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 لاس،لاس، خدایان هِخدایان هِ

 توانید شنید؟تان آیا در سکوت

 تان تواند به ما گفتآیا آواهای عرفانی

 اید؟ در جزایر شناور،ان گشتهکه کجا پنه

 بادهایی که پیوسته شما را با ورزش

 کند؟بیش از پیش در افق ناپدید می

 پان، پان مرده است.

 8ت براونینگرِالیزابت بَ

 2پانِ مرده

 

تص یار بدبیانه و تنها مخکه بس یزایت برت براونینگ این اشعار راوقتی ال

گارش در به ن درسمی یونان به نظر شناسیِاسطوره زیبایی و حقیقتِ دوستاران

را در ذهن  4در باب سقوط اوراکلبه نام  9ب پلوتارخاو قطعۀ مشهوری از کتا آورد،

 اعلام شده که پان مرده بوده است.  اًقن موثّداشته است، که در آ

 (: گویدیفیلیپ سخن ملیک بیایید تا اصل قصه را از زبان پلوتارخ بشنویم )

ان چنین موجوداتی ]خدایان[، سخنانی از مردی شنیدم که نه میدر در باب مرگ 

خطیب، که بعضی از شما پای  3پدرِ آیمیلیانوساد و دروغگو. نه شیّ و ،بود نادان

                                                           
1 Elizabeth Barrett Browning  
2 The Dead Pan  
3 Plutarch  
4 De Oraculorum defectu (Mor 419 A-E) 
5 Aemilianus 
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بود، که در شهر ما زیست و معلم دستور زبان من  8سرسِاید، اپیتِسخنان او نشسته

و ایتالیا، ا ی بهکرد که روزی روزگاری، در یک سفر دریایبود. او روایت می

زه کرد. تاکه بار و شمار زیادی مسافر با خود حمل می ای شدسوار بر کشتی

ناگاه بادی وزیدن به، 3عصر فرا رسیده بود که نزدیک جزایر اکینادس ۀهنگام

منحرف گردید. تقریباً همه بیدار بودند  9گرفت و کشتی به سمت جزیرۀ پاکسی

ناگهان، از سوی ن را تمام نکرده بودند. شاو بسیاری هنوز شراب پس از شام

به گوش رسید، آورد را بر زبان می 4نام تاموسوای بلند کسی که جزیرۀ پاکسی آ

تی تاموس کشتیبانی مصری بود که حزده شده بودند. ای که همه شگفتبه گونه

شناختند. دو بار نام او صدا زده شد و او روی عرشه نیز بسیاری او را به نام نمی

یچ پاسخی نداد، اما بار سوم واکنش نشان داد. سپس، فردی که نام او را فریاد ه

رسیدید،  3وقتی که به مقابل پالودس»زد، طنین صدایش را بالا برُد و گفت: می

اپیترسس گفت با شنیدن این سخنان، « اعلام کنید که پانِ بزرگ مرده است.

 که آیا بهتر است پرداختند بارههمگی حیران مانده بودند و به مشورت در این

اعتنا به دخالت نکنند و بیآنکه یا مسیر خود را ]برای ابلاغ این پیام[ قطع کنند 

مسیر خود ادامه دهند. پس از سنجیدن موضوع، تاموس تصمیم بر آن گرفت که 

اگر ]در هنگام گذر از پالودس[ نسیمی بوزد، او به مسیر خویش ادامه دهد و 

وزید و دریا در آن حوالی آرام بود، رد، لیک اگر بادی نمیچیزی بر زبان نیاو

آنچه را که شنیده بود اعلام کند. پس وقتی که به مقابل پالودس رسید، و موج و 

کرد، و تمام  بادی را در آن حوالی مشاهده نکرد، از عقب کشتی رو به جزیره

                                                           
1 Epitherses 
2 Echinades 

9 Paxi به هر یک از دو جزیرۀ کوچکی که میان کورکیرا ،)Corcyra( و لِکاس )Leucas ِدر ساحل غربی )

  شود.( یونان جای گرفته است اطلاق می(Peloponnesusپلوپونز 
4 Thamus  
5 Palodes  
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از  حتی پیش« پانِ بزرگ مرده است.»سخنانی را که شنیده بود بر زبان آورد: 

اش را به پایان برساند، آوای عظیمی از شیون و رازی به هوا آنکه او سخنان

خاست، نه از یک شخص، بلکه از بسیاری، همراه با بانگ و خروش شگفتی و 

  8حیرت.

تیبریوس رخ  این واقعه احتمالاً در قرن اول پس از میلاد در زمان حکمرانیِ

 ،گرایانهگرایانه و تکاملهای عقلاذ مشیای که اتخداده است، در جهان رُمی

مرگ بسیاری دیگر از خدایان کوچک و بزرگ به به مرگ پان که  نه تنها

خواست این می 3ای مسیحیلیک، پس از آن، افسانهود. یونان باستان انجامیده ب

گونه تشریح کند که پان در همان روزی مرده است که مسیح بر مسأله را این

ین روایت تاریخی است که سرودۀ خانم براونینگ را به سرود صلیب رفته. هم

 دهد:آن سوق می فتح و پیروزی پایانیِ

 آه ای شاعران دلیر، هرگز پنهان مدارید،

 و خطا را نیز با کمال در نیامیزید!

 رو به خدا سر بلند کنید، و از حقیقت

 های برآمده از روحی پرُخلوص سخن بگویید.در ترانه

 رین تکلیف شاعرانۀ خویش، تو در عالی

  ویزید!ترین زیبایی، در آترین حقیقت، موزونبه حقیقی

                                                           
1 The translation is by Frank C. Babbitt (LCL, London, 1936), pp. 401-402. 

 Eusebius, Praeparatio) ( پان = اجنه و دیوان8گویند: )باره، منابع تاریخی از دو روایت سخن میدر این 3

Ev. 5. 17) ( پان = مسیح3یا ) (Voss, Harmon. Evangel. 2. 9, section 23) .باره همچنین نگاه در این

 کنید به:
G.C. Wagner, "Examen historiae de morte magni Panis," Miscellanea Lipsiensia, Vol. 

IV (Leipzig, I7i7), pp. i43-i63. 
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 پان، پان مرده است.             

قی ناپذیر باان الوهیت خدشهاما جه، شده بود دیگر خدایی جایگزین خدایی

 . ماند

خوانده شده است اوضاع به گونۀ « مسیحی-عصر پسا»ای که امروز در دوره

تفاوتی است. از زمان الیزابت برت براونینگ، سه انقلاب بزرگ به کاملاً م

ها مبدل ساخته است. این 8جهان سکولاربه یک  را وقوع پیوسته است، که جهان

هایی در تفکر هستند که توسط داروین، مارکس و فروید رهبری همان انقلاب

ماعیِ ، ماهیت اجتگیری از مفاهیمِ نظریۀ تکاملهبا بهر هاانقلاب این – اندشده

انسان، و بُعد ناخودآگاه بشر به منصه ظهور رسیدند. انسان هوشمند قرن بیستم 

جدا  3انسان مذهبیق خویش به عنوان ای خود را از هویت سابور فزایندهبه ط

ر انسان غیامروز، غیرماورائی را پذیرفته است.  بینیِض جهانوَدر عَکرده و 

توانست صطلاحی که تقریباً در عصر باستان نمیمذهبی یا انسان فرا مذهبی )ا

 حامل هیچ معنایی باشد( به یک واقعیت مبدل شده است. 

 برای تبیین هویت و شخصیت او کارهای بسیاری انجام داده است: 9الیاده میرچا

تی باور دارد، و ح« واقعیت»کند، به نسبیت انسان غیر مذهبی ماوراء را انکار می

ردید کند. انسان غیر مذهبیِ مدرن در و وجود نیز ت هستی ممکن است در معنای

 به عنوان تنها فاعل و را گیرد؛ او خودشناسانۀ جدید جای مییک جایگاهِ هستی

                                                           
1 mundus saecularis 
2 homo religiosus  
3 Mircea Eliade  
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به  کند.ل و اتکا بر ماوراء را رد میگیرد و هرگونه توسّعامل تاریخ در نظر می

 ایشریرۀ شرایط بتعبیری دیگر، او هیچ الگوی دیگری را برای بشر خارج از دای

یرد. انسان پذهای گوناگون تاریخی شکل گرفته است نمیبر حسب موقعیت که

کند، تنها دارد به زدایی می، و وقتی از خویشتن و جهان تقدسسازدخودش را می

امر قدسی مانع اصلی بر سر راهِ اوست. او تنها  بخشد.کامل می یخود تناسب

د، نَپراکَهای قدس را میکند و هالهزدایی می-هنگامی که تماماً از خود اسرار

شود. او هرگز آزادیِ حقیقی را درک نخواهد کرد، مگر تبدیل به خودش می

   8هنگام که آخرین خدا را کشته باشد.آن

گاه ) ، چه نوع باستان و چه نوع مدرن آنزمانِ زیادی صرفِ کشُتن خدایان شد

 گوید پان را پس از قرن نخستمیهای محیّرالعقولی وجود دارند که انسان

کند و رهسپار بور میوقتی آخرین پرستنده عاما ، اند(دیده پس از میلاد

کند، کامل نیز با او گذر می 9بینیجهانشود، یک می 3بلست الجزایرمجمع

گوید، از دیگرگونگی، از یگانه سخن می 4دیگریتصویری رؤیاگون که از 

  .3نفسهچیزهای فی شدگیِتمام

جی این یرداز تأثیرات محو شدن ت هموارهاریخ ادیان اینکه پژوهندگان تانکار 

 بدون شک، نخستین ادیان. است فایدهاند بیانگارۀ رؤیاگون گریخته

                                                           
1 Mircea Eliade, The Sacred and Profane, W.R. Trask, tr. (New York, 1959), 

pp.202 f.  

 3 Isles of the Blestّشددر عصر باستان بهشت قهرمانان اساطیری محسوب می نوعیم که به، یا جزایر خر 

 های مترجم فارسی است.(. های پانویسها نشانهدر پایان پانویس« م)» .م -
3 Weltanschauung  
4 Das Andere 
5 Dinge an sich 
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گونه اصول نها هیچجوامع بدوی بودند که در آ« طبیعیِ»ادیان  ،شدهاتخّاذ

ملی فرضیۀ تکا ناپذیرِجدایی هایفرضشد. پیشای دیده نمیوحیانی جزمیِ

ی به سلولکرد ترقی و توسعه از ساختارهای ساده، خام و تککه استدلال می

های تر رخ داده است، در آن زمان، ارزشپیچیده وارِسمت ساختارهای زنجیره

ا به و آنها ر اعتبار کردهشود بیولیه یافت میای را که در این ادیان ااخلاقی

شده بودند  ادهد اکنون به آن تقلیلاز تفسیر که هم ایدستانهعنوان تجربیات خام

حدود  8اندیسای که کانون شیوه ،«کُشیم تا تشریح کنیمما می»تعبیر کرده بود. 

ه مطالعات گیرد، زمانی کیک قرن پیش برای بیان و توصیف خویشتن بکار می

به  3باره در حوزۀ مطالعات کتاب مقدس نمایان گشته بود.ادیان به یک تطبیقیِ

یا  9بلاهت بدوی هر رو، برای آن دسته از پژوهندگانی که در ادیان طبیعی تنها

 توانستند نیازمند قدریچیزی بدتر از آن را مشاهده کردند، ادیان طبیعی می

یعی تحت طب های منطقی، این ادیانِبا بررسی آنها به شیوهقمع نیز باشند. وقلع

آنیمیستیِ -های پیشابزرگ، نظریه 3تیلور 4های آنیمیستیِنظریه عناوین

                                                           
1 Canon Sanday  

 به نقل از: 3
R.R. Goodenough, "Religionswissenschaft," Numen 6 (1959), p.79. 

داشته بوده باشد  ((Wordsworth چشمی به عبارت وردزورتهبایست گوشکانون ساندی در این عبارت می

  «.رسانیم تا تشریح کنیمما به قتل می»گوید: که می
The Tables Turned 28. 

9 Urdummheit،  فرضیۀ ت. پرویس)Th. Preuss.) 
4 Animismگراییباوری یا جان، روح 

5 Tylor  
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اجتماع  که معتقد بود 9های اجتماعیِ دورکایمی، نظریه3و مرت 8کودرینگتون

در واقع، با دورکایم  به تألّه و خداسازی خویش پرداخته است، بیان شدند.

  .شده بودل اجتماع سرانجام خود به خدا مبدّ

باری تعالی از سمت  جهانِ ایاسطوره ترین حمله به آگاهیِکنندهویراناما 

های روانکاوانه که خود را برای حذف کامل وجود خارجی و واقعیت نظریه

ان شناسان از همشناسان و جامعهکردند وارد شد. انسانبیرونی الوهیت آماده می

در  نتمقابل خویشدر که انسان اولیه بیرون از خویش و  4پُرهیبتیابتدا به نیروی 

فروید  هبریاما روانشناسان به ررار داده بوده است پی بُردند. ای حیاتی قمواجهه

که ای خارجی نیست، بلخدا جوهره»کانتی بودند که  ۀدر پی اثبات این نظری

در واقع، فروید در تلاشی متهوّرانه نشان « تنها وضعیتی اخلاقی در درون ماست.

فقره، که در ابداع شده است. این  3داد که خدا چگونه در فرایند کشف توتم

رغم علیتکرار شده است، ( 8383-8389) توتم و تابو اغلب آثار او پس از

ت عاد ای که با خود به همراه داشته است، امروزه خرقِکنندهتأثیرات ویران

ر ددهد. به عنوان مثال، در هنگام خوانش به مخاطب انتقال می را بیشتری

(، که 8393) پرستیموسی و یگانهید، یکی از آخرین آثار فرو توان ازباره میاین

                                                           
1 Codrington 
2 Marett 
3 Durkheim 
4 tremendum  
5 totem 
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 نابعفارغ از طبیعت م «سازیفرضیه»معمول او در اعتیاد به  کاملاً حایز ویژگیِ

 8کند که:یاد کرد. در این اثر، او اینچنین بیان میاست، 

وچک های کها در ابتدا در دستهاز داروین این فرضیه را اقتباس کردم که انسان

ه به ک تر بودتحت حکمرانیِ یک مذکر کهنسال دستهکردند، و هر زندگی می

ود نث قبیله را به خؤاعضای م کرد، و تمامیِن حکومت میرحمانه بر آشکلی بی

او را نیز شامل  خودِ پسران که اختصاص داده بود و تمامی اعضای مذکر جوان را

شه را به من این اندی 3رساند. اتکینسونیا به قتل می بود شدند به بیگاری گرفتهمی

به واسطۀ طغیان پسران که در برابر پدر متحد  پدرسالاریانتقال داد که این نظام 

یت از عبخوردند پایان گرفت. با تبا یکدیگر و بدن او را  شدند و بر او غلبه یافتند

که قبیله و گروهی که ، این اندیشه را طرح نمودم 9روبرتسون اسمیت نظریۀ توتمِ

ه حیات ب شد، به شکل یک طایفۀ برادریِ توتمیستیره میپیشتر توسط پدر ادا

. برادران پیروزمند برای آنکه بتوانند به حیات خویش در صلح داد ادامه خود

نظر آنها پدر را به قتل رسانیده بودند صرف ادامه بدهند، از زنانی که برای خاطرِ

قدرت پدر ردند. توافق ک با یکدیگر 4ایهای برُون قبیلهکردند و بر سر ازدواج

ند شده بودند. مسالاری نظامها بر اساس زندر هم شکسته شده بود، و خانواده

و بیم و امیدی که پسران نسبت به پدر خود داشتند، در جریان  ،احساس مبهم

های بعدی همچنان به قوّت خود باقی ماند. به جای پدر، حیوانی تمامیِ توسعه

ها را آن این توتم نقش نیا و روح حامیِ بخصوص به عنوان پدر انتخاب گشت؛

ا این بکس حق نداشت که به او آسیبی برساند یا او را بکشد. کرد، و هیچایفا می

                                                           
1 Sigmund Freud, Moses and Monotheism, Katharine Jones, tr. (Vintage 

Books, New York, 1955), pp. 168 f.  
2 Atkinson  
3 Robertson Smith  
4 exogamy 
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 شدند که در آنحال، سالی یک بار تمامی طایفه در ضیافتی گرد هم جمع می

ت کس اجازه نداششد. هیچقطعه و خورده میطایفه قطعه محترم توتم جایگزینِ

ود، که قتل پدر ب نوعی تکرار رسمیِ؛ این آیین بهزند سر بازاین ضیافت که از 

   8.حیات تازه خود را آغاز کرده بودنظامِ اجتماعی، قوانین اخلاقی، و دین  ،در قالب آن

ربرانگیز تأثّدهنده و به طور خلاصه، دین نتیجۀ مستقیمی از یک حادثه تکان

ابداع  یش«نیازها»برای برآورده ساختن یی را «خدا»ن بشر بوده است که از دل آ

ده حفظ کرهمچنان کرده است. اما چرا بشر مصرّانه رابطه خود را با این توهّم 

و  اندباقی م و ابتدایی در وضعیت طفولیت»دلیل آن این است که او است؟ 

کرد حتی هنگامی که کاملا رشد کرده بود نیازمند حمایت بود؛ او احساس می

« اخد»گونه، و این 3«نظر کند.ز حمایت خدای خویش صرفکه قادر نیست ا

با پرستش یک پدر کُندی و توأم با رنج و درد از دل توتمیسم، همراه به

سعه و تو رشد آن،« بنیادین محدویت اخلاقیِ»و « قوانین ۀشاکل»جایگزین و 

 هپژواکی از آن واقع»ی فروید ها نیز، آنها براپیدا کرد. در رابطه با اسطوره

شر ب ۀی که سایه خود را بر تمامیت توسعاپدر قبیله[ بودند، واقعه ]مرگ

  9«گستراند.

( )جمعی یا غیر آن ها، خدا مفهومی برآمده از یک روانِبنابرین، برای فرویدی

 ایگونه وجود خارجیتوانسته هیچدیده بوده است، و نمیرنجور و آسیب

                                                           
  شده توسط ما.ایتالیک 8

2 Freud, cited, p. 165.  
3 Freud, preface to Theodore Reik, Ritual: Psychoanalytic Studies (New York, 

1946). 
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ه او ی ابتدایی و طفولیتی ب«نیاز» که به واسطه ،جدای از آنچه توسط یک روان

 « ح کنیم.ما کُشتیم تا بتوانیم تشری»باشد.  هکسب کرد ،وابسته شده بوده است

توانند فرضیه استادشان را در باب اما با وجود این، همۀ پیروان فروید نمی

ای و ورهاسط وقایعِ بافت غنیِوقتی به هر رو، های دین و مذهب بپذیرند. بنیان

بیان شود،  ایتوضیحات عقلانی عرفانیِ بشر تحت عنوان یک چنین تجربیات

نگ ورغم تأسف بسیار فروید، یال، علیبه عنوان مثرسد. ناپذیر مینظر درک به

های گوناگون، چه شرقی و چه غربی، های فرهنگبه سوی مطالعۀ اسطوره

 . را ابداع نمود« ناخودآگاهِ جمعی»رجعت کرد و از این طریق، نظریۀ 

ک ای از یتصاویر خیالی»بر اساس این نظریه، ذهن افزون بر عناصر دیگر، 

نیست شامل  فرد ۀشتطبیعت غیر شخصی را که قابل تقلیل به تجربیاتِ گذ

توان به عنوان چیزی که به طور شخصی کسب شود؛ و این عامل را نمیمی

ویش خهای مشابه شک نمونهبی این تصاویر خیالیشده است توصیف کرد. 

طور بایست ایناز این رو، میباشند. شناسانه دارا میرا در انواع اسطوره

 عناصرِ یِجمع از ساختارِ یگیری کرد که این تصاویر به نوع بخصوصنتیجه

دن شناسانۀ بمرتبط هستند، و همچون عناصر ریخت در کلیت آن، ،روان بشر

کال از پیش موجود شاَ»این  یونگ 8«اند.انسان، از طریق وراثت منتقل شده

یا  3«هایپتآرکِ»را « شهود های شناختیِزمینهپیش»یا « درک و شناخت

                                                           
1 C.G. Jung, C. Kerenyi, Essays on a Science of Mythology, Bollingen Series 

22 (New York, 1949), pp. 102 f.  
2 archetypes  
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س( یا یپ خود )نفتهای نخستینی، آرکیان این انگارهنامید. در م« الگوهاکهن»

ترین که شاید بتوان آن را پویاترین و هولناک خورد،انگارۀ خدا نیز به چشم می

  دیگر خواند.  هاییپتآرک در میان تمامیِ

« یندهای درون ناخودآگاهِ جمعیاظهور فر» الگوهاکهنبا وجود این، تمامیِ 

اشاره  ندارند، بلکه« وده استکه آگاهانه ب»گونه چیزی هستند، و اشاره به هیچ

که بگویم  غیر ممکن است، ی نهاییتحلیلبنابرین، در »کنند، می ناخودآگاه چیزی ذاتاًبه 

  8«.کنندیمچیزی اشاره چه به 

 اذهانِ ای که میانکنندههای خیرههر چند فرضیۀ یونگ برای توضیح مشابهت

های گوناگونی از الگوهای فرهنگی طیفمده از های برآانانس سازِانگاره

جموع الموجود دارد از مناسبت و کارایی بیشتری برخوردار است، اما من حیث

ید به فرو ای از نظریۀ عمومیِسعهای متعلق به عصر خود، و بسط و توفراورده

ها و شمار رود. با وجود این، در این نظریه انواع بخصوصی از روششمار می

انان را اند، از همین رو، الهیدبسیاری از واژگان الهیاتی مورد اقتباس قرار گرفته

ه روحی با نظر ب با این حال،د. کنشناسانِ بالینی به خود جذب میبیش از روان

درونی  هایآفریند و به برانگیزانندهرا از دل خویش می اشربۀ عرفانیکه تج

 ناخودآگاهِ به آن در که تأکیدی رغمعلی نظریه ایندهد، واکنش نشان می

. با تمام این دمانباقی می 3گرایانهدر ماهیت خویش اساساً نفس شود،می جمعی

نفس  خود یا الگویکهن خوبی دربهرا « انگارۀ خدا»توان تفاصیل، هنوز هم می

                                                           
1 Ibid.  
2 solipsistic  
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باشد  داشته گاهییونگ جای تواند در ناخودآگاهِ جمعیِکه به نوبۀ خویش می

که  الگوکهنو « ایده»همچنان در قالب یک  قرار داد. در این صورت، خدا

 ماند.در دست نیست باقی می آن هیچ ضمانتی برای وجود خارجیِ

از « انسان شناسانۀ بدنعناصر ریخت»ای شبیه به گونه الگوهاکهنافزون بر این، 

ای قطع وهبایست به شیگرایانه می. این رنجیرۀ نفساندطریق وراثت منتقل شده

ای که تواند بر لامارکیسم و بدعت ژنتیکیتنها میای شود. یک چنین ایده

د، بدعتی که نبکتکیه  شودهای آینده میصاحب کیفیاتی قابل انتقال به نسل

به آن رن انسان مد« حافظۀ در بشر پاهای میراث باستانیِردّ» مشاهدۀفروید نیز با 

می در مندان کیک چنین بدعتی علاقه گرایش پیدا کرده بود. این موضوع که

ان رسید که برای روانشناسمیان پژوهشگران مدرن ژنتیک داشت، به نظر نمی

ی و شناسگونه، الهیات، زیستو ایناز اهمیت زیادی برخوردار باشد. 

ده بودند آمیزی پیدا کرروانشناسی به هر نحوی که بود با یکدیگر اختلاط و هم

های گون که به طرز غریبی در تعارض با شاکلهتا از ماحصلِ آن، دنیایی سایه

 خلق شود.  ،هر یک از این حوزه که از آن بر آورده بود قرار داشت

والتر » کلاسیک اثر نِژوهشگراگون است که بسیاری از پدر همین اقلیم سایه

تو توسط کنند. اارزش تلقی مید آمد کمرا که در ادامه خواه «تواف. ا

های های الهیاتی و وا گذاردن شیوهگران خویش متهم به پیروی از مشیتخریب

 است وحیانی و پیامبرانه بیشتر او کار اینکه به متهم –عالمانه شده است  تجربیِ

 . علمی و تاریخی تا
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ه گونه افراد کتوان گفت که اینمی ،در حوزه دین یونان باستان کمدست

با  8شناسان کلاسیکاز سوی لغت ترکیبی از محقق و الهیدان را در خود دارند

اند. یکی از نخستین افرادی که تلاش رو شدهبهرو آواییهمدلی و هماز اندکی 

زر که یاما کرود. بو 8181در سال  3رزِیس نفوذ کند کرودل حریم مقدّ بهکرد 

 طوطِاش نسبت به خکه شور و علاقه داد ناپذیر بود، اجازهذاتاً رمانتیکی خلل

ه باره شود، جایی کای بهتر در اینمیان شرق و غرب، مانع از ارایه داوری تشابهِ

لوبِک را  ،زریمنابع خویش را به دست فراموشی سپرد. کرو ی یگانگیِکلّاو به

 خاذ مشیِاتّ Aglaophamusبا ظهور اثر دو جلدیِ  9خویش داشت. در پسِ

و  درو شبهکننده روبا عقبگردی خیرهالهیاتی نسبت به دین یونانیان 

یطرۀ ای کوتاه تلاش کرد که سغلبه پیدا کردند. نیچه برای دوره« گرایانعقل»

 .نیچه ظاهر شد بود که در پسِ 4ویتسبار ویلامُ در هم بشکند، اما اینآنان را 

رن بیستم اول ق ۀباستان در نیممرتبط با مطالعات دین یونان  ۀدر نتیجه، بر حوز

 کردند، افرادی که هر دو سخت مقیّد به مشیِحکمرانی می شخصیت دو

 ومیِها و منابع بشناسانۀ کلاسیک همراه با ارجاعات مجدّانۀ آن به نوشتهلغت

-سون ویلامویتی نیستند جز اولریش فاین دو نفر کس باستان بودند.

                                                           
1 philologist 
2 Creuzer 

 توان گفت، هرمان را. نگاه کنید به:و همچنین می 9
C.A. Lobeck, Aglaophamus (Konigsberg, 1829). 

G. Hermann, Ueber das Wesen und die Behandlung der Mythologie: ein Brief zu Herrn 

H of rath Creuzer (Leipzig, 1819). 
4 Wilamowitz  
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از  سغرورآمیز ویلامویت تعبیررغم علی. 3و مارتین پی. نیلسون 8ندورفلِمو

 لسون تاریخدان بزرگ سوئدیِنیاین ، «کندیونانی فکر می»که او تنها  خود

یرونی نسبت به تأثیرات ب پذیریاسیت و آسیببود که از کمترین حسّ ادیان

یمان ا در باب دین یونان باستانآخرین اثر خویش  س. ویلامویتبرخوردار بود

ای که او صادقانه ایده ،4«خدایان وجود دارند!» با این ایده آغاز کرد:را  9یونانیان

تو نیز در اثر خویش آن در آویزد، هر چند همچنان که اکه به  بود در تلاش

از  قدیمی استوارتر های عقلانیِفرضبه آن اشاره کرده است، پیش دیونیسوس

ز سوی ادر آمیخته بودند.  شبا وجود بیابدرهایی  هاکاملاً از آن دتوانب او آنچه

آخر  ا، و این او بوده است که تون همچنان بر حرف خود باقی ماندهدیگر، نیلس

  3تو مقاومت کرده است.در برابر شیوۀ والتر اف. ا

ز تمامی با استفاده اناپذیر بدعت شده بود. اُتو مشخصاً مرتکب گناه بخشش

ومات یک پژوهش یعنی: معرفت دقیق و جامع نسبت به منابع، برخورداری ملز

 بسیار خوب، معرفتی فراگیر و گسترده در باب تمدن باستان از یک قوّۀ انتقادیِ

درستی آن را به 6ترین، او به نگارش اثری دست زد که گاو تمامیِ وجوه آ

                                                           
1 Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf  
2 Martin P. Nilsson  
3 Der Glaube der Hellenen 
4 Die Götter sind da 

 نگاه کنید به: 3
Martin P. Nilsson, "Letters to Professor Nock on Some Fundamental Concepts of the 

Science of Religion," written in 1947 and reprinted in Opuscula Selecta, Vol. Ill (Lund, 

i960), pp.345-382. 

 در بابِ اعتقاد نیلسون درباره اتو به عنوان یک پیامبر و الهیدان نگاه کنید به:
Gnomon 11 (1938), pp. 177 f. 
6 Guthrie  



24 
 

، او از روش و در انجام این کار 8خوانده است.« یک صحیفۀ آیین دیونیسی»

سقراطیان به واسطه -پیشا از الگویی اقتباس کرده است که بسیاری

خوبی نسبت به آن آگاهی و معرفت های اولیه بهشان با صورتهمبستگی

ی تاریخی ابه شیوه آن را یینی که تا کنوناست که در باب آ اند. او مصرّداشته

 . اتی بیندیشدای الهیبه شیوه اندرسی قرار دادهمورد بحث و بر

به کنکاش  9به چه دلیلیا  3چرا سقراطیان، او چندان در باب-همچون شیوه پیشا

 بخصوص – 6چه سانو  3چگونه، 4کجاپردازد، بلکه توجه او بیشتر معطوف به نمی

مورد بحث قرار گرفته باشد، بیشتر در قالب  چرااست. اگر هم مقولۀ  – چه سان

تو قرابت و ا طرحِ. در قلب 1در نهایت چرا ت تامطرح بوده اس 9چرا در این مکان

 ـیِچرایاما . گرفتمیجای  3در آن ساعتایزد دیونیسوس یا به تعبیر ایلیاد  نزدیکیِ

ن او، در هر زما یِـظهور و پیدای چگونگیِو  یـکجای به اندازۀاو  قرابت و نزدیکیِ

 .بوده تو هر مکان که به وقوع پیوسته، مورد بررسی و کنکاش قرار نگرف

ود، شاش را باعث میها است که نحوۀ استفادۀ او از منابعتعهد اُتو به این پرسش

ها از تن نه – گرایانتکامل میل رغمعلی –ای که اطلاعات خویش را به گونه

                                                           
1 W.K.C. Guthrie, The Greeks and Their Gods (London, 1950), p. 146. 
2 cur 
3 quam ob rem 
4 unde  
5 quomodo 
6 qualis  
7 cur in hoc loco  
8 cur denique 
9 in illo tempore  
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سوس قرونی که میان نخستین پیدایی دیونی تر یونان، بلکه از دل تمامِن کهنقرو

)حدود قرن  3نونوس نوشتۀ 8دیونیسیاکان مثال در و ردپاهای بعدی او که به عنوا

نظر تلقی به کند.چین میگیرد دستشود قرار میپنجم پس از میلاد( یافت می

ای او را هجلوه بایست تمامیِیابد، میکه اگر ایزدی ظهور میاو این بوده باشد 

 ،هیّدر این رو فارغ از متأخّر یا متقدّم بودن آنها، مورد بررسی و مطالعه قرار داد.

 عنویِم گاهیِبنا بر آن نیست که اهمیت تقدّم و تأخّر منابع انکار شود، اما آ

 تیِبر درس گواهی باشد دتوان( مینونوسموجود در یک منبع متأخر )یعنی 

 اشدب هایی بسی بهتر از مطالب گنگیدر زمان شاید حتی و –یک ایزد  ماهیتِ

که یکی از متأخرترین منابع، و از سویی  یاثرتوان یافت، ر هومر میثاکه در 

    رود.  برای ما به شمار می ،طرفانهمشخصاً منبعی کمتر بی

و مورد تا شناسانه و روانشناسانه از سویهای انساندر باب این موضوع که مشی

شناسان رسد. اکثر رواناند، دلایل موجود کافی به نظر میرد و انکار قرار گرفته

، تحقیقات 4، یونگ و ویلیام جیمز9ان، به استثنای پاتر اشمیتشناسو انسان

ان و انس یفی از روانِتوص یخویش را به طرز دقیقی محدود به ارایۀ تحلیل

در نتیجه، آنها چیز زیادی برای گفتن دربارۀ اند. عی او کردهامنهادهای اجت

را « نخستینی» دنبال کردن اشکالِ آنان واقع، در –در چنته ندارند  3لیهوّصورت ا

کنند. افزون بر این، هر دو گروه در حصار فایده تلقی میتلاشی عبث و بی

                                                           
1 Dionysiaca  
2 Nonnus  
3 Pater Schmidt  
4 William James 
5 Urformen 
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وح جای های خویش گرفتار هستند. روانشناسانی که خدا را درون رشیوه

کنند، در باب یک الوهیت بیرونی ن زندانی میدهند و او را در حصار آمی

ن بر فتن داشته باشند. افزویز زیادی برای گتوانند چهمچون دیونیسوس، نمی

عه بایست در جامیبه این حقیقت که م بودنبا قائل  8شناسان تطبیقیاین، انسان

بخصوصی را برای انسان بیابند، سخت بتوانند به بررسی  های مشترکِمخرج

اره بکی یِن وقایعی که به تجلّآ بخصوص –ای خاص و یگانه بپردازند واقعه

انگی تو همواره بر کیفیت یگشود. از سویی دیگر، اس مربوط میایزد دیونیسو

 ورزد.کید میتأ« شودایزدی که نمایان می»و بیرونی بودن 

و تدارد که امدرن وجود  علمیِ ای بنیادین در پژوهندگیِعلاوه بر این، قاعده

ه، این یابد. به طور خلاصآن دست می بازشناسیِخود به  به واسطۀ مشی الهیاتیِ

ل از بایست آنها را مستقبرای شناخت چیزها و اشیا می»کند که ن میقاعده بیا

دین،  از منظر 3«که ما نسبت به آنها داریم در نظر گرفت. ایگاهیمعرفت و آ

خدایی که درک شده »باشد که  9تیگنتواند یادآور عبارت ترشقاعده می این

ت، ایان ساخته اسخوبی او را نمتو بها که دیونیسوس آنچنان .4«است خدا نیست

ایزد تضاد و تناقض است. هر گونه مطالعه و پژوهشی در باب او ناگزیر به 

شود که همواره چیزی در فراسوی و فهم این موضوع منتج می ،درکی متناقض

                                                           
  کند.این مقوله نسبت به مشی پدیدارشناسانه نیز صدق می 8

 یک مورد در میان موارد بسیار: 3
J. Maritain in "Freudianism and Psychoanalysis," in Freud and the 20th Century, ed. 

B. Nelson (New York, 1959), p. 232. 
3 Tersteegen 
4 Ein begriffener Gott ist kein Gott  
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توان نچنان که بایسته است نمیرا به هیچ زبانی آ ها وجود دارد که آنبینش

شعر و  8متجسّمو  عینیقالب زبان آن هم در  –بیان کرد، مگر زبان نمادین 

 اسطوره. 

کی سب همچوناو را  نوشتار بتوانیمشود که گاه باعث می است همین شیوه

یگانه سخن به زبان قومی ب»آمیز بازشناسی کنیم، آنچنان که گویی دارد مکاشفه

تواند باعث سردرگمیِ منتقدان ای می. اینکه یک چنین شیوه3«گویدمی

ان ای آنک چنین شیوهنماید، چون یکاملاً قابل درک می شناس او شودلغت

رو شوند: از وجهی عالمانه و از بهکه از دو جبهه با اثر او رو سازدرا وادار می

 9الهیدانان-ایم شاعرها است که شاهد بودهوجهی شاعرانه. اما از سویی، مدت

 یا – کاملاً ندتوانمحال است باند که به این موضوع پی برُده 4فیلسوفان-و شاعر

ت داتعهّ آنها به نسبت که انتظاماتی تنگ حصار در – ایاندازه تا حتی

 اند باقی بمانند. شان را اتخاذ کردهاصلی

                                                           
1 concrete—language 

3 to speak with tongues، «گلوسولالیا   یا «هازبان به گفتن خنس(Glossolalia )ای است که در پدیده

 .م - گویندآن افراد به زبانی که برای آنان ناشناخته است سخن می
هایی همچون آیسخولوس، هومر، هزیود، ویرژیل، بلیک، میلتون، دانته، گوته، هاپکینز و در نگاه اول نام 9

  رو هستیم.بهانتها رود. در اینجا، با فهرستی تقریباً بیشوگر میغیره، در نظرمان جلوه

  توان از افرادی همچون افلاطون، لوکرتیوس، و امپدوکلس یاد کرد.در دنیای باستان می 4
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نوشتۀ  3المعارف اساطیر یونانی و رُمیةدایرعالمانۀ  زمانی در نقد کتاب 8ملراف. دو

خص است که کاملاً قابل درک و مش»که:  بودکرده  نابی 9. روشروی. ها

مراه کننده را با خود به هشناسی بعضی تأثیرات سرمستاستغراق در اسطوره

پردازد، ناگزیر همواره دارد، و انسانی که در باب اساطیر به پژوهش می

 نمایانرا در خویشتن  4هانامهخدایبایست تا حدودی صورت یک شاعر می

 .«سازد

گر اثر دیونیسوس او همراه با کتاب گونه است. اتو نیز دقیقاً به همینمورد ا

رود، با مورد مطالعه قرار بگیرد، همچنان که انتظار می اش 6 3خدایان یونان

ه خواهیم شد، از جهان کهن یونان مواج ای تازهنامهخدایآفرینش 

و تنچه از قلم اکثر معاصران بزرگ اآ نسبت بهرسد ای که به نظر مینامهخدای

                                                           
1 F. Dummler 
2 Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie  
3 W. H. Roscher  
4 theogony  
5 Die Götter Griechenlands  
6 W.F. Otto, Die Gotter Griechenlands (Frankfurt am Main, 1947), translated 

into English by Moses Hadas as The Gods of Homer (London, 1954).  
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 آنچنان که از آن به عنوان ،اسطورۀ یونانی معنای واقعیِتراوش کرده است، به 

  9تر باشد.نزدیک ،است یاد شده 3 8حقیقت

رغم علی ،ممکن است ی که از جزایر پاکسی به گوش رسیدآوای اسرارآمیز

یک لد، یان باستان اشاره داشته بوده باشبه مرگ پان و خدا ،میل هولدرلین

ه نظر کسی که گاه ب سخنانها به میانجیِ جهان دیونیسوس بار دیگر از دل قرن

با ما سخن  دزادگان سرای کادموس باشز آخرین نجیبرسد یکی امی

هیچ اجازه ندهیم که تا وقتی که هنوز کوچکترین آوایی از  4گوید.می

                                                           
1 Wahrheit  

ه چندانی شیده است توجای را در باب دین یونانیان به ما بخهای تازهمعمولاً به این موضوع که روش اتو بینش 3

بایست به اثبات می 8331اش در سال های او اندکی پس از درگذشتشود. اما اینکه درستی یکی از بینشنمی

بخش است. اتو همواره بر این موضوع اصرار داشت که دیونیسوس یکی از ایزدانِ اولیۀ برسد خاصّه رضایت

ک اکنون در یداستان بودند. هموهندگان اندکی با او هممجموعه خدایگان یونان بوده است. در این باب، پژ

ای است مبنی ایم، که نشانهرو شدهبهرو di-wo-nu-so-jo( با کلمۀ Xa 06) Pylosاز یک قطعه پیلوس B متن خطیِ 

بایست در باب تصورات خود از تصویر دینیِ دورۀ میسنی که توسط نیلسون و دیگران به بر اینکه ناگزیر می

 رضه شده است تجدیدنظر کنیم. نگاه کنید به:ما ع
J. Puhvel, "Eleuther and Oinoatis," Mycenaean Studies, E.L. Bennett, Jr., ed. (Madison, 

1964), pp.161-170. 
  Geschichte der Griechischenای به اثر نیلسونبایست به عنوان حملهاین سخن را به هیچ روی نمی 9

Religion   یستم ای در باب دین یونان در قرن بترین اثر دانشنامهکرد، اثری که شاید بتوان آن را بزرگتلقی

یا  عکند، صورتی از یک کتاب مرجگونه که خودِ او نیز به آن اشاره میبه شمار آورد. اما اثر نیلسون، همان

انی بندی و بایگبزرگ دسته ین هر ایزدی به شکل مرتب و درستی در کِشوهایآراهنما را دارا است، که در 

های دینی در تعارض است، همچنان که خود نیلسون ها و صحیفهنامهای با ماهیت خدایشده است. چنین شیوه

 یِـپارسای( و Greek Religion( )8341) دین یونانیهای دیگر او کتاب   -روشنی به این امر واقف بود نیز به

  گونه اند.ه همینیز بن  (Greek Piety)( 8341) یونانی
  .م –دیونیسوس فرزند سمله، دختر کادموس، پادشاه تبس، بود  4



31 
 

 رسد، کسی را یارای دعویِهای آخرین پرستنده یک ایزد به گوش میپژواک

 او باشد.  مرگ و نابودیِ

 بی. پالمر رابرت

 1کالج اسکریپس
  

                                                           
1 Scripps College  
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 دیونیسوس

 اسطوره و آیین
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 پیشگفتار

 

شد، چرا که ( حذف می8333) خدایان یونانبایست از کتاب من دیونیسوس می

تعلق  ته استیافآنها اختصاص  به کاملاً کتابهای حقیقی که مپییاو به حلقۀ ال

 دهد. شکل میندارد. حال در اینجا، او موضوع کتابی مختص به خودش را 

های معمول آن متفاوت شیوۀ ارایه مطالب در اینجا، به طرز معناداری از گونه

است. معمولاً افراد انتظار دارند که در مطالعۀ عقاید کهن یک الوهیت، خطِ 

به شکوه  شود وآغازیان نخستینی شروع می سیر تحولاتی که از خامی و زمختیِ

شود، ردگیری و دنبال شود. اما تم میو وقار اشَکال کلاسیک آن الوهیت خ

ه نقطۀ بو اولیه  کنندۀ نبوغِ اصیله، لحظۀ تعییندر اینجا، برعکس این شیو

های هنرمندان و شعرای شخصیِ آن است باز شروعی که مقدّم بر فعالیت

 را به هیچ روی بدون داننگردد. حقیقت امر آن است که فعالیت این هنرممی

 توان مورد بررسی و مطالعه قرارنیرومند اولیه نمی ۀکاین محرّ ندر نظر گرفت

ن ی که بعدها به قلم متأخریـهایکاریداد. در قیاس با این آفرینش اولیه، ریزه

عی بایست به عنوان امری طفیلی و فرمی را ه استبه این تصویر اضافه گردید

حقیقت  رخواند، دکس که این شیوۀ تفکر را غیر تاریخی میتلقی کرد. هر آن

ترین و هکنندفرض که هر کجا بزرگی و عظمت وجود دارد، تعیینبا این پیش

ای و نه بنیانگزاری و آغاز آن که فرایند توسعه آن ترین مرحلۀ شکلگیریِمهم

ل جان مبدمایه و بیتدریج به چیزی کمای است که در طی آن بهتکاملی
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صرفاً به واسطه وجود  خویش را یِـشود، فرایندی که اهمیت و پویایمی

 «اریخیت» تصور سمت به را حملات پیکان ، نوککسب کرده است نیازمندی

یِ ـاستعلای همففرض در تعارض با تصدیقِ همگانی و . این پیشاست رفته نشانه

گیرد. اما این همۀ ماجرا نیست: این موضوع فارغ از تمامیِ ادیان قرار می

هستی، با ماهیت و سرشت خلاقیت، در آن در  یِـپیدای کجایی و چگونگیِ

کلیت آن، ناسازگار است. پُر واضح است که در اینجا نیازی عظیمی به یک 

 شود.   الوهیت احساس می بنیان تازه برای مطالعۀ اشَکالِ

یت آن آغاز در کلّ 8آییناسطوره و  رۀ، این کتاب در ابتدا با بحث دربااز این رو

 شود. ر باب دیونیسوس پی گرفته میشود، و پس از آن مطالعۀ دمی

خوبی به خطری که در سخن گفتن در باب ایزدی یونانی که برای شماری من به

رفته است های ما نامی مقدس و نمادی جاودان به شمار میترین ذهناز نخبه

ام. باشد که این صفحات که آنها را به یاد و خاطره این بزرگان تقدیم واقف

 ته باشد.  داش آنان راقیمت وجود ذی ای نیز که شده شایستگیِهکنم، تا اندازمی

 ف. اتوو. 

 2کلانشهر فراکفورت

 1311اوت 

 

                                                           
1 cultus  
2 Frankfurt am Main 
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 ات مترجمحیتوض
 

با  کند،که اتو در سرتاسر کتاب خویش از آن استفاده می Kultusاصطلاح 

هایی را که تمامیِ کنش»شود: از آن بهتر درک می 8نظر به تعریف یواخیم واخ

عنوان  توان بهشوند میزنند و به وسیلۀ آن معین میجربیات دینی سر میاز ت

نش تر، ما کدر نظر گرفت. با این حال، در معنایی مضیّق cultus نمودهای عملیِ

صرفاً  آییناما به هر رو،  4«خوانیم: پرستش.می 9آیینرا  3انسان مذهبیهای یا کنش

 دهد ندارد. های آن را شکل میاز جنبه یکیکه تنها  3«تشریفات آیینی»اشاره به 
 

  
  

                                                           
1 Joachim Wach  
2 homo religiosus 

  .م - کنیماستفاده می و بولد به صورت ایتالیک آییناز واژۀ  cultusفارسی به جای  ۀاز این به بعد، در ترجم 9
4 J. Wach, Sociology of Religion [Chicago, 1944], p. 25.  
5 ritual 
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8 
  

 آییناسطوره و 
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هایی که اخیراً برای فهم دین یونان باستان صورت پذیرفته، به دو مکتب تلاش

ه عنوان توان بفکریِ متضاد تقسیم شده است، که نخستینِ آن را ماهیتاً می

یک نۀ کلاسشناساشناسانه و دیگری را به عنوان مکتب لغتمکتب انسان

های اند که حرکت خویش را از نقطهبازشناسی کرد. هر دو مکتب در تلاش

های گونه بتوانند در قالب این نقطهآغازین عقیدۀ دینی شروع کنند، تا این

 آورند نائل بیایند. آغازین به فهم عناصری که بعداً از آن سر بر می

عقیده  ند که مضامین اصیل اینشناسانه از این بابت یقین دارپیروان مشیِ انسان

های بسیطی باشد که امروزه در میان مردمانِ بدوی و بایست مشابه اندیشهمی

یِ اروپا یافت شده است )یا احتمالاً یافت شده است(. ـنواحیِ دورافتادۀ روستای

شود که روزگاری وجود داشته است که گونه استدلال میدر این نگرش، این

ت بر بایساندازهای بنیادین تمامیِ مردمان میسبی، چشمدر آن، به تعبیری ن

ِسلیمِ نیک تعیین شده باشد. بر این اساس، تصورات اساس نیازهای ساده و عقل

یِ آن شود، دورانی که ماهیت کلّدینیِ یونانیان تا این دوران نخستینی دنبال می

که امروز  ایهای نخستینیتوان به طور تقریبی به واسطۀ مطالعۀ فرهنگرا می

 «مندسود» و –است « سودمند»گونه، آنچه که با خود داریم تعیین کرد. و این

 آن لد در که شودمی مبدل پژوهشی ایگستره به - خود وجهِ ترینبسیط در

 ستجوج است گشته پدیدار آن در الوهیت که صورتی و شکل هر اصیل معنای

 این زا یکی که آیدمی دست هب گاهآن کامل خشنودیِ حالت، این در شود؛می

 یابی کرد.    هویت 8«لوهیتِ گیاهیا» یک عنوان به بتوان را هاالوهیت

                                                           
1 Vegetation deity  
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ر شناسی بروان-شناسی و نژادپردازان که قواعد خویش را از انساناین نظریه

ه قائل به رو هستند، کسانی کبهشناسان کلاسیک روگیرند، با مخالفت لغتمی

ند و خود را محدود به یونانیان ک»بایست: ستند که فرد میاین قاعدۀ بنیادین ه

ی است زاین همان چی« تنها به شیوۀ یونانی بیندیشد. "یونانی"در باب هر چیزِ 

 بیان گشته بود، کسی که با انتشار آخرین اثر سکه اخیراً توسط ویلامویت

دل بشناسان کلاسیک مبه سخنگوی اصلیِ لغت 8یانایمان یونانبرجستۀ خویش 

شناسان آنچنان تند و های انسانها و شیوهشده است. حملات او به دیدگاه

ه در شد انتظار داشت کسادگی میواقع اغلب شدیداً تحقیرآمیز بود که بهبه

اده های مطروحۀ بنیادین دشدۀ او پاسخی کاملاً متفاوت به پرسشمطالب ارایه

هایت مشخص شد که مکتب شده باشد. اما واقعیت امر خلاف این بود. در ن

توان او را به عنوان نمایندۀ رسمیِ آن به شمار شناسانۀ کلاسیک، که میلغت

های بنیادین و اصلیِ خویش حقیقتاً با معارضان خود در آورد، از تمامیِ جنبه

ا به شناسانۀ تکامل ربرََد. هر دو گروه، مفهوم زیستموافقتی کامل به سر می

 بَرند. بکار می ای کاملاً مشابهشیوه

وجیه کاملاً قابل ت که کردشناسی تصور میای که زیستگونهدرست به همان

ترین داری از توسعه و تکامل از پاییننماید که معتقد باشیم مجموعۀ دنبالهمی

نیز  گونه این دو مکتبشود، به همینها ختم میترین ارگانیزمسطوح به عالی

در آغاز تکامل تفکر دینی قرار دادند، که از دل  را« بسیط»اصطلاح مفاهیم به

آن به واسطۀ تغییرات تدریجی قرار است اشَکالی رشد پیدا کنند که 
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شان به خود خواهند پذیرفت. بدون شک، های بزرگ آنها را در بلوغالوهیت

د، و تر شده باشبایست اندکی معتدلشناسی نیز میدر طول زمان خودِ زیست

ی که پیشتر تنها فرایندهای ـهایای را در مکاند ناگهانیهای جدیآفرینش

که  ای نیستمستمر دیده شده بودند تشخیص داده باشد. اما این ایراد اصلی

های مورد استفاده در مطالعات دینیِ ما وارد آورد. وقتی توان به شیوهمی

ر ارا در آغاز قر ارگانیزمگوید، همواره یک شناسی از تکامل سخن میزیست

ای از خود، فارغ از بایست در هر نمونهدهد، ارگانیزمی که هنوز هم میمی

های اصلی یک آنکه تا چه اندازه ساده و بسیط تصور شده است، مشخصه

لیت بایست یک کارگانیزم را با خود به همراه داشته باشد: این ارگانیزم می

ه و قادر به توسع بنیاد بوده باشد. تنها آن چیزی که زنده و پویا است-خود

طرح  ای که توسط مطالعات ادیانحرکت است. اما در فرایند استدلالی

ر بسط تحیات به سوی اشکال پیچیده و عالی ۀشود، تکامل از اشکال سادمی

جان و فاقد حیات به سوی چیزی زنده و پویا کند، بلکه از چیزی بیپیدا نمی

یده که این مطالعات آن را بدوی کند. چرا که عناصر این ایمان و عقحرکت می

ی از که عار مفهومی ـیهایرند، چیزی جز سیستمگیو نخستینی در نظر می

 هرگونه حیات اند نیستند. 

 صرف ستوان در توجّهاتی که ویلامویتمیروشنی یک چنین امری را به

های کند به اثبات رساند. او با آزردگی دیدگاهخدایان می تاریخیِ شکلگیریِ

ورد کنند مهای بیگانه آغاز میحرکت خود را از فرهنگ وهشگرانی را کهپژ

های خودِ او در باب ماهیت اشکال دهد. اما با ارزیابیِ اندیشهرد و انکار قرار می
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های او نیز به نتایج چندان شود که گرایشبدویِ مفاهیم دینی، مشخص می

رسد شود. به نظر میروشن میای، این امر اند. با ذکر نمونهمتفاوتی ختم نشده

کننده و حامی های خود چیزی جز یک محافظتدر بنیان 8که ایزد هرمس

ر ی و دـهای روستایهای سنگی در مقابل خانهها و تودهنبوده است، و ستون

هایی که هویت اند. اما تمامِ ویژگیها اشاره به او حضور او داشتهامتداد جاده

باز  ها وی: تناقض راه نمودن و سرگردان کردن، دادنکنند یعناو را تعیین می

های ناگهانی، خرد و زیرکی، روحِ عشقِ مساعد، افسونگریِ شامگاه، گرفتن

ی ـویس از و است ناشدنیتمام که گوناگون کلیت این –غرابت شب و مرگ 

از  ایتواند تنها ملغمهکند، میگاه نیز یگانگی خویش را انکار نمیهیچ

پیدا  زندگیِ پرستندگان توسعه و رشد تدریج از شیوۀی باشد که بهـایهاندیشه

ی که به واسطۀ علاقۀ به ـهایهایشان، اندیشهاند، از آمال و گرایشکرده بوده

 اند. ی غنی و پرُبار شدهـگویقصه

به  حامی کننده وای از یک ایزد محافظت، تنها اندیشهسعقیدۀ ویلامویت بهبنا 

عقیدۀ صحیح و بدوی به جا مانده است، یا به طور خلاصه، عنوان یگانه 

 های دیگریگر است اما حایز مشخصهای از یک چیز مجهول که یاریاندیشه

 که شاید برای یاری رساندن ضروری باشد.  ـییجز نیرو به –نیست 

شود، بنابرین همچنان که گفته شد، در سرآغازِ فرایندی که تکامل خوانده می

گونه مفهوم تکامل معنای خویش را از مطلق وجود دارد، و این هیچیِیک 
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دست داده است. چرا که یک ایزد همچون موردی که در اینجا بیان شد، 

وهر گونه جای نیست، و چیزی که دارای هیچصاحب هیچ عنصر ذاتیِ حقیقی

ن را که او بارها آ سلقی خواهد شد. حکم کلّی ویلامویتای نباشد هیچ تذاتی

عنی )ی« خدایان وجود دارند»کند که: ای تکرار مییک چنین صراحتِ لهجهبا 

بایست بیش از هر چیز از وجود خدایان یقین حاصل کند، پیش اینکه عقیده می

عبارتی  ابهِبه مثدر این میان از آنکه تخیل بتواند خود را با آنها مرتبط بسازد(، 

ترین بایست به عنوان مقدسه می. در اینجا، آنچه ککندجلوه میمعنا و پوچ بی

« وجود عاری از»عقیده مورد احترام قرار بگیرد در اولین نگاه و ارزیابی  مقصودِ

وارد آورد  8ای بر نظریۀ اوزِنرِجلوه خواهد کرد، و ایرادی که او به طرز منصفانه

نسبت به نظریۀ  -« کندینم نیایش مفهوم یک برای انسانی هیچ» که –

ز صادق است. یک ایزدِ محافظ و حامی چیزی جز یک انتزاع نی سویلامویت

ر سر د« خدا»از  ایتوانسته است به ذهن کسی که هیچ اندیشهنیست. او نمی

نداشته خطور کند، همچنان که یک وجود قادر مطلق که تمامیت او مانع از 

شود، امروزه به واسطۀ تعلیم و تربیت و دین به ما هرگونه شکل و هویت می

 تقل و تحمیل گشته است. تنها باور به مفهوم جزمیِ یک وجود که تمامیِمن

باه د بوده است که به شکلگیریِ این تلقی اشتنگیرکیفیات به او تعلق می

 نچه را که همچون ایزدیانجامیده که آنچه را که دارای یک کیفیت است )و آ

ه کرد، بلک تصور« خدای واحد»توان به عنوان اع شده است( نمیزمحافظ انت

توان آن را به عنوان یک ایزد در نظر گرفت. بنابرین آنچه که به کم میدست
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گر ای دیما به عنوان جوهر ذاتیِ عقیدۀ اولیه ارایه شده است، مبدل به اندیشه

ای هکجا که عقیدشود که از تمامیِ محتوی خویش تهی گشته است. هر آنمی

، به آن گاهی پیدا کرده استیک ایزد آ به وجود به طور مستقیم و تردیدناپذیر

توانسته به عنوان یک موجود زنده فکر کرده باشد، نه به عنوان یک تنها می

 توانایی یا نیروی صرف.   

با وجود این، اگر چیزی دارای وجودی حقیقی و کلیتی زنده و پویا بوده باشد، 

ه عنوان ب او ا کهر هویتیجای آن است که ما با شگفتی از خود بپرسیم که چرا 

توانسته داشته باشد، نتوان تماماً به عنوان هویتی که در قالب یک نهاد زنده می

شه به یابی کرد. این اندیابعاد گوناگون اسطوره بر ما هویدا گشته است هویت

های انکند، بلکه برعکس، بنیهیچ وجه مانعی بر سر تلقیِ تکاملی ایجاد نمی

که یک موجود وجود دارد  جاگرداند. تنها آنمیه آن باز آن را ب منطقیِ

 داشت.  انتظار توان تکامل و توسعه را می

ها تنها به آن خاطر به سمت آثار یک پژوهشگر برجسته این تأمّلات و بررسی

ت که رفی به شمار میـهایگیری شده است که او استاد بلامنازع پژوهشجهت

بود؛ بنابرین، عدم شفایت و  هاآن در عصر خویش مشغول به انجام رسانیدنِ

های این حوزه بیش از هر جای دیگر خود را در آثار وضوح موجود در بنیان

گر ساخته است. چرا که اشتباهات دیگرانی در این حوزه، که او آنچنان او جلوه

پرشور به جنگ با آنها برخاسته بود، دقیقاً مشابهِ اشتباهاتی است که از او سر 

 زده.   
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، و دیگر مفاهیم کلیِّ مشابه که امروزه «خدای مرگ»، «الوهیت گیاهی»باب در 

های زنده را مستحیل گردانیم، آنچنان که که در دلِ آنها الوهیت ایمبر آن

 هااین –گاهیِ دینی به شمار آورد توان آنها را به عنوان مفاهیم اولیۀ آگویی می

و راکد نیستند. یک چنین  جانی بیـهایاندیشه جز چیزی نهایت در نیز

ر اند اقتضائات سرسپردگی و ایمانِ مذهبی را بتوانستهی چگونه میـهایاندیشه

ایان را از دل خود نم آیینخشند، و اشکال نیرومند بنیرو ب هاآورده سازند، به جان

 کند، و اگر اشکال عظیمگونه حیاتی از دل یک مفهوم رشد نمیسازند؟ هیچ

وغ ترین سطح نبتواند روح خلاقیت یک فرهنگ را در عالیخدایان را که می

به طور تاریخی درک کنیم، هیچ فرایندی را نابارورتر از این  به غلیان در آورد

 توان تصور کرد.  مورد نمی

ایم، های آن قرار داده، که ما اتکای اصلیِ خویش را بر نشانهآیینو خودِ 

 که در عقاید جوامع باستانیِ اولیه، باروری وتواند این نکته را به ما بیاموزد می

تر در های بیششدند. کنکاشی جداگانه تصور نمیـهایمرگ متعلق به اقلیم

ای از وجود که از دلِ آنها جهان الوهی های گستردهبایست به اقلیمنهایت می

با ایمانی زنده و پویا به سخن در آمده است منتج شود. و البته برای انجام این 

کار، به جای آنکه خود را خاضعانه در حصار مفاهیم مبتذل زندانی کنیم، 

بایست سطح فکر خویش را ارتقا و گسترش دهیم. چرا که تفکر منقطع و می

فهمد. ی از وجود و یگانگیِ آنها نمیـهایمکانیکیِ ما چیزی از یک چنین اقلیم

قاید ین تفکر عتواند الوهیت آنها را درک کند؟ اپس این تفکر چگونه می

 کننده مورد بررسیای خیرهموجود در دل یک الوهیت را با خامی و ناپختگی
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دهد، و اشکال آن را برای آنکه بتواند بار دیگر آنها را به و ارزیابی قرار می

طرز مصنوعی کنار یکدیگر قرار دهد و از این طریق الگوی یک فرایند 

از دارد، د. یقینی را که این تفکر نیگردانتاریخی را بازآفرینی کند مضمحل می

 شود مفهومای که در آن گمان میکند، حوزهروانشناسی دریافت می-از نژاد

ن های اولیه تحت عنوابینیاست که نقش اصلی را در جهان« نیرومند»مایۀ کم

ر اصطلاح اولیۀ تفککند. به هر رو، ما این شیوۀ بهو غیره ایفا می 3، اورندا8مانا

ه کنیم. اینکه این شیوه بشناسان در آینده واگذار میهای انسانقضاوت را به

ای شبیه شیوۀ پویای تفکر ما است، فارغ از سایر ایراداتی که طرز مظنونانه

ای جدّی علیهِ آن است. با این حال، توان بر آن وارد دانست، خود دعویمی

 ی بیان کنند، هیچشناسان ممکن است روزی که انسانـفارغ از تمام چیزهای

بایست از این حقیقت غافل باشد که مسیرِ منتهی به خدایان انسان فکوری نمی

خطاب « یـجادوی»شود، حال چه این نیروها را آغاز نمی« نیروها»هرگز از 

کس که کنیم، و چه آنها را در زیِ اصطلاحات الهیاتی جای دهیم. هر آن

ای، مقدم بر مرحلۀ الوهیت هستند، های انتزاعیمعتقد است یک چنین اندیشه

ای جدید و رخدادی ناگهانی در گذشته بایست همچون آفریدهرا نیز می آیین

معنی یای کاملاً ببازشناسی کند. جز این اگر باشد، مفهوم تکامل را به شیوه

 زحمت با نامی به پوچی و متظاهرانگیِایم. این شکاف بهمورد استفاده قرار داده

پوشش داده شده است. اما در نهایت، آنچه که ما با « لوهیت گیاهیا»مفهوم 

پردازیم چیزی نیست جز دستاویزی برای توجیهِ به توصیف آن می این نام
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رشد. این دستاویز را  مفهومِ خودِ رکودِ و انتزاع همان به چیزی – پدیدۀ رشد

ادتاً ای که عیوهپوشانیم، شای از احترام میما بعداً در تخیل خویش در لفّافه

 آورد.  مان خدا را در قالب آن به تصور در میتخیل

دهندۀ اصولی تماماً متفاوت ارایه انرسد که آنجه، هر چند به نظر میدر نتی

باشند، اما در نهایت هر دو طرف قائل بر این دیدگاه هستند که هر چیزی که 

اصطلاح به از یک اتفاقی ایهکند، ثمریک عقیده تعلق پیدا می به واقعیت زندۀ

ود، شگونه، وقتی صحبت از جوهرۀ اولیۀ یک عقیده میتکامل است. و این

 رمق از تفکر برای ما باقی نخواهد ماند.مایه و کمی بیـچیزی جز الگوی

ود های اخیر با وجبینیم پژوهندگیبدون شک این است دلیل این امر که می

سیار پُر شدۀ بغم تمامیِ کشفیاتِ کنترلرتمام دانش و تیزبینیِ خود، و علی

 هیِتدر نهایت با همان مطالب میانخاص،  مسائلِ وفصلِاش در حلارزش

با  ها هموارهرسد. هرگونه پرسشی در باب معانی و بنیانقدیمی به پایان می

های مذهبی، یا خَلجَاناتی که تصور شده است برای ای از نظرگاهقواعد توخالی

ی ـجایها مصداق دارد، پاسخ داده شده است. از آنان و فرهنگتمامیِ مردم

های گوناگونی از زندگی دارند، این قواعد همواره که مردمان نیازها و شیوه

چیز ای ثابت هستند، و پیوسته در معرض تغییر قرار دارند. هیچفاقد جوهره

ی شود یابهویت یوناندر قامت  بامعنا یتواند تجلّیِ الوهیتی را که به طرزنمی

تواند روح و جانی را پیش روی چشمان ما قرار دهد کس نمیارایه دهد. هیچ

که روزگاری مالامالِ از اندیشۀ هنرِ یونان و خردِ یونان بوده است، روح و جانی 

شناسان که برگزیده شده بود تا آموزگار یک دنیا باشد. بدون تردید، لغت
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ت یازیدن به جهانِ فکریِ شعرا و کلاسیک زحمات زیادی را در مسیر دس

تاریخدانانِ مدرنِ »، آنها بر 8ساند. به واسطۀ ویلامویتتحمل شدهفلاسفه م

شان نسبت به ظهور ایزدان بزرگ و اینکه تنها بابت از دست دادن علاقه« ادیان

های زنندۀ رافهزمانی که دین کهن شروع به فروپاشی کرده است و خ»

د وارد گردند، انتقابه سمت آن باز می« آن را گرفته جای ییهای جادوپاپیروس

به شناخت خالقان تمامیِ قادر  شناسان نیز تنهالغتاند. اما فردگراییِ آورده

های یگانه و بزرگ دارای شان به شخصیتکه در مشابهت است چیزهایی

اهمیت و ژرفا هستند. بنابرین، برای دوران پیش از پیداییِ این خدایان بزرگ 

 شود(، تنها چیزیکه در اینجا یه معنی عصری است که دین یونانی آغاز می)

 دین یونان نه با مکاشفه و الهام« تاریخ»غیر معنوی باقی مانده است. از این رو، 

 شود.  که با هیچی آغاز می

م، و به بپردازی منابعتری به بررسی زمان آن فرا رسیده است که با توجهِ جدیّ

انگیزی است که در آلود خود از نیمی از چیزهای هیبتبمحروم کردن تعصّ

 درون آنها نهفته است، پایان دهیم. 

 

2 

نها گواهِ ت آیینتقریباً هر دو طرف بر سر این موضوع توافقی همگانی دارند که 

حقیقی است مبنی بر عقیدۀ دینی، در حالی که اسطوره چیزی نیست جز 

                                                           
1 Ibid., Vol. I, pp. 9-10. 
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آنکه احساس کنند به مشکلی  سادگی و بدونشاعری. هر دو گروه به

اند، از دل تشریفات دینی هم قواعدی را که از این برخورد کرده ناشدنیحل

اند و هم ماهیت بنیادین نیروهایی را که این تشریفات تشریفات سر بر آورده

اند. احساسات و عواطف اند استنباط کردهبرای خاطر آنها به وجود آمده

ای که های بدویتوان از فرهنگکه میخودمان، قدری تفکر، کمکی 

 نآ بر اعتقاد –آورند دریافت کرد های مشابهِ مورد نیاز ما را فراهم مینمونه

 ۀاولی معنای به تریساده شکل به تا داد خواهند اجازه ما به عناصر این که است

رفته باشند دست بیابیم. بایست با هدفی خاص انجام پذیآدابی که می

هدف آیین و تمامیِ آداب و مناسک آن »که:  8کندیان میب سویلامویت

یگانگی و تعامل با الوهیت است. این موضوع از دو جنبه قابل بررسی است: 

ان دیگر« دست یازیدن به ارادۀ نیک و فیض خدا، و یا فرو نشاندن خشم او.

کنند که مناسک آیینی در اصل با هدف وادار کردن خدا به برآوردن اضافه می

 نفسه و درشد که این مناسک فیشده. در حقیقت گمان میزوها انجام میآر

ر بود که این تفک ذات خود حایز تأثیراتی جادویی هستند. تنها در مراحل بعدیِ

ر شد. اما من دیگها ضروری تصور میارادۀ نیک خدا نیز برای تحقق خواسته

ین موضوع توافق دارند باره سخن نخواهم راند. کم و بیش، همه بر سرِ ادر این

اشته اند در پس خود دتوانستهکه مناسک آیینی در ابتدا تنها هدفی را که می

 ها بوده است.      برای انسان سودمندباشند به ارمغان آوردن پیامدهای 

                                                           
1 Ibid., Vol. I, p. 34.  
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 شدت خام و ناپختهای بهو به این شیوه، ذهن مدرن قادر شده است که از گذاره

ر با شیوه های تاریخ بشانگیزترین پدیدهاز هیبتبه منظور تطبیق دادن یکی 

تفکر و زندگیِ خویش بهره ببرد. و از سویی، تشریفات دینی که هنوز هم ما 

بایست همچون یک هشدار عمل کرده دهند، میرا تحت تأثیر خود قرار می

 یینآتواند از این تلقی طفره برود که ای نمیگر جدیّباشند. چون هیچ مشاهده

نها به آ ترینِان تمامی عناصری که برای ذهن مدرن بیگانه هستند غریباز می

رود. در نتیجه، مفاهیم سودمندی و نفع شخصی ممکن است برای شمار می

 توضیح مناسک آیینیِ اصیل از کمترین مناسبت برخوردار باشد. 

به طرز عجیبی، طرفداران ایدۀ سودمندی هرگز به تعارضاتی که خود را به 

آورد که فریاد بر می ساند توجهی ندارند. ویلامویتکندهآن در افورطۀ 

سخن  «مکاشفاتی»رود که از او حتی تا آنجایی پیش می« خدایان وجود دارند.»

اما او آنچه را که بیان  8«این خدا است.»بگوید که انسان دربارۀ آنها گفته است 

آن بر او آشکار بایست معنیِ کامل ای که میداشته است، درست در لحظه

ه باشد گونه سخن گفتراستی روزگاری بشر اینکند. اگر بهشود، فراموش می

 یکاتیتحر آفرید،می شدید تحریکاتی او در هنوز «خدا» نام آوای که بشری –

 رام یک این آیا –هیم جزمی از میان رفت مفا و سودمندی ظهور با بعداً که

 بوده أنیالشعظیم وجودِ نیکِ ارادۀ طلبِ آنان انگیزۀ نخستین که است بدیهی

ال ؤایستادند؟ در اینجا از خویشتن سکه با هیبت و ترس در مقابل او می باشد

اند به هایی که رودرروی خدای بزرگ قرار گرفتهکنیم که اگر این انسانمی

                                                           
1 Ibid., Vol. I, p. 17.  
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تملق، »همان کوچکی بودند که گویی در تقابل با حامیانی حساس نسبت به 

های عظمت در اقتصاد جهان از قرار داشتند، پس این جلوه« مواعید و هدایا

بایست این تلقی را که انسان تواند نشأت گرفته باشد؟ ما یا میکجا می

نام اعتقاد داشته است رها کنیم، یا آنکه به این امر روزگاری به خدایی صاحب

 اعتراف کنیم که نخستین تجلی، که مکاشفۀ آن، انسان را مغلوب خود ساخت،

احساسی از جذبه، سرسپردگی، وفاداری و تعالی را ایجاد کرده است. آیا در 

 کنیم؟ با این حال،گونه نشانی از این پدیده را مشاهده نمیهیچ آیینسرآغازِ 

تنها ملجئی برای بر آوردن  آیینپردازیم که وقتی ما به تصدیق این امر می

را  نانههای خوشبیاین تلقی بایستنیازهای عینی نبوده است، در همان حین، می

سادگی به ماهیت توانیم بهپی ببریم، یا اینکه می آیینتوانیم به واقعیت نیز که می

ای که در پس آن جای گرفته است دست بیابیم، کنار بگذاریم. پس آیا عقیده

نگاه داریم، و انتظار  آیین توانیم همواره خویشتن را در حصار ارزیابیِما می

 ای را از جانب اسطوره نداشته باشیم؟  روشنگری گونههیچ

 ایم، تنها شاعری است. اما اسطوره، آنچنان که ما بیان داشته

منظور ما از یک چنین عبارتی چیست؟ آیا منظور ما این است که اسطوره از 

امر  جدّ به اینیک کنش اختیاریِ تخیل سر بر آورده است؟ هیچ انسانی به

یِ اصیل هرگز عملی اختیاری و دلبخواهانه نیست. اعتقاد ندارد. شاعر

ان از اند که شاعران عصر باستخوبی به این امر واقفشناسان کلاسیک بهلغت

کردند که درون آنان را از روح حقیقت سرشار گردانند. اما خدایان استدعا می

این حقیقت احتمالاً حقیقت ایمان مذهبی نبود، بلکه گویی حقیقتی هنری بود، 
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های خویش( نخستین کسانی بودند که به آن معنای و شاعران بزرگ )با اندیشه

« هنری»اش را بخشیدند. قصدم این نیست که به کنکاش در باب اصطلاح واقعی

های بپردازم. این اصطلاح به طرز غریبی مبهم است، و این مبهم بودن مدت

، با است. به هر رو مدیدی است که بر سر راهِ فهم اسطورۀ یونانی قرار گرفته

ای که در ذهن خود از خلاقیت شعری داشته باشیم، و فارغ از آنکه تا هر تلقی

این موضوع که بسیاری از شاعران شخصی پیرامون اسطوره نوشتند  اندازهچه 

این  رسد،و به نوشتن در بابِ آن ادامه دادند قابل اثبات و محتمل به نظر می

ین این فرض بنیادروشن باشد که گذاره و پیش بایست بر ما کاملاًمسأله می

داده است؛ و اینکه از این شاعریِ شخصی را وجود جهان اسطوره شکل می

ن را توان صرفاً با تشبّث به آنچه که آاسطورۀ اصیل اولیه نیز به نوبۀ خود نمی

تی حکم درسبه سویلامویتپوشی کرد. وقتی خوانیم چشممی« فرایند شعری»

خدایان »بایست این باشد که فرض ما مینخستین گذاره و پیش کند کهمی

طوره اس»تر، گذارۀ ، این به آن معنا خواهد بود که با ارزیابیِ دقیق«وجود دارند

ر آنها ، اگ«هستند»نیز قاعدتاً باید صدق کند. چرا که اگر خدایان « وجود دارد

ایی متمایز همشخصهتوان تصور کرد که قادر به داشتن واقعی هستند، پس نمی

فرضی، به هر رو، سر از جهان اسطوره در نیستند. با این چنین گذاره و پیش

ردۀ گیری در باب گستآوریم. چه کسی را جرأت آن است که برای تصمیممی

وهیت شکال التوان به نخستین تجلی و ظهور اَعواطفی که می تنوع و عظمتِ

 قدم شود؟  نسبت داد پیش
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شده به مطالباتِ شخصی های ارایهاز دل پاسخ آیینان دارد که به هر رو، امک

انجامد، شکل گرفته باشد، هر چند در این فرضِ اسطوره میکه در کل به پیش

 یینآمورد ممکن است که اسطوره مکتوم و پنهان باشد. بزرگی و عظمتی که 

 یبایست حایز یک چنین کیفیتبه خدمتگزاری آن فرا خوانده شده بود، می

بوده باشد: واقعیتی مقدس، یا به تعبیری دیگر، تمامیتی سرشار از هستیِ حقیقی. 

بایست به تصدیق این امر بپردازیم که هیچ نظریه یا در اینجا، بار دیگر می

 تنیدگیِ اینای را صلاحیتِ آن نیست که در باب پیچیدگی و درهمایده

 د. واقعیت، پیشاپیش به ارایۀ فکر و اندیشه مشغول شو

بسیاری از تشریفاتِ تردیدناپذیرِ کهن به طرز واضحی در ارتباط با رویدادهای 

و دخترش به شکل  3، سرنوشت دمتر8ای قرار دارند. در الوسیساسطوره

شود. زنان خدمتگزار مراسمات آیینی در برابر دید عموم نمایش داده می

بیهِ ند، کاملاً ششوهایی که متحمل میهای خود و رنجدیونیسوس نیز در کنش

 او را در اسطوره شکل هستیِناپذیری از ملازمان زنی هستند که بخش جدایی

ای رحمانهبه طرز بی 9اند. همچنان که این زنان در داستان لیکورگوسداده

از آن اطلاع داریم )و بسیاری  ایلیادتحت فشار و آزار هستند، که به واسطۀ 

مین اند(، به ههای آنان سخن گفتهو رنج های دیگر نیز دربارۀ مصائباسطوره

رو بهزده رومنوال، در تشریفات آیینیِ دیونیسوس نیز با زنانی رنجور و مصیبت

شویم. دین دیونیسوس که اثر حاضر به آن اختصاص دارد، موارد بسیار می

                                                           
1 Eleusis  
2 Demeter  
3 Lycurgus 
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دهد. اما روی مخاطب قرار میها را پیشتوجهِ زیادی از این دست توافقجالب

و اسطوره اغلب در آنچنان مشابهتی نسبت به  آیینو سایر خدایان نیز، در قلمر

از دیگری  شدهتوانند تصویری منعکسبرند که هر یک مییکدیگر به سر می

 را در خود نمایان سازند.  

شویم، یرو مبهباره، که حتی در جهان باستان نیز با آن روتفسیری خام در این

ست را همچون یک بازتاب یا به تعبیری دیگر ای از این دتشریفاتِ آیینی

هایی که اخیراً صورت گرفته است، مؤکداً نگرد. پژوهشتقلیدی از اسطوره می

 دهند، و برعکسِ شیوۀ ذکرشده، اسطورهاین ایده را مورد رد و انکار قرار می

کنند. ر میشده به وسیلۀ تشریفات آیینی تفسیای از یک تخیل برانگیختهرا ثمره

افزون بر این، وقتی پای هستی و وجود به میان بیاید، معنای حقیقیِ آن اغلب 

ه این رسد کها پیش از این به دست فراموشی سپرده شده است. به نظر میمدت

ها و روشنی برای توضیح نامای که بهداستان افسانه یفرضیه به واسطۀ نوع

یید قرار بگیرد، مورد تأ ،اند ابداع شدهناشدنی گشتهرسومی که درک

اند. اما به هر رو، انسان نامیده 8شناسانههایی که از همین رو آنها را سببافسانه

ند اهداف توانمی بایست توجه داشته باشد که یک چنین ابداعاتی هرگز نمی

عامدانۀ خویش را تماماً پنهان نگاه دارند، و بر این اساس، از آثارِ کهنی که 

وند. شداری را بیابد، متمایز میت در آن چیز جهتطرف قادر نیسمخاطب بی

تواند بپذیرد که تمامیِ ای نمیحقیقت امر آن است که هیچ انسان منطقی

ن باشند. آنان بیشتر ای ای ساخته شدهها به یک چنین شیوۀ عقلانیاسطوره

                                                           
1 aetiological  
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 ای از مناسکِ آیینی در قالب وقایعِ کهنِها ترجمهاحتمال را خواهند داد که این

ای شاعرانه از یک عمل آیینی در قالب یک داستان، که مقدس باشد؛ استعاره

هایی را بر عهد بگیرند که در طی آن قرار است خدایان و قهرمانان همان نقش

در واقعیت، آدمی آن را در آیینِ پرستشِ خود به اجرا در آورده است. با این 

تر هایش انتقال پیدا کرده پیشهای آن به نمایشهمه، اگر جهان اسطوره که آیین

باید تنها به این موضوع اندیشید که چگونه این  وجود نداشته بوده است،

دگان در کننهیچ یک از شرکت فعالیتماحصل  بااطمیناناصطلاح انتقال به

  تلقی نشده است.  آیین

. غلطگویند و هم شکی نیست که هر دو طرف در جای خود هم درست می

. یینآطۀ اسطوره به حیات فرا خوانده شد و نه اسطوره به واسطۀ به واس آییننه 

نتایجی که به با خواهند آورد مورد بررسی قرار دهیم، هر سرحدّ  اگر آنها را تا

 د. نکنمعنایی حرکت میفرض از ضرورت به سمت پوچی و بیدو پیش

 

3 

لیدی از قشود که آیین تای که دربارۀ آیین ارایه میتوضیح نسبتاً کودکانه

ال، کند. با این حاسطوره است، مسلماً حق مطلب را در باب مفهوم آیین ادا نمی

نظریۀ مدرن این توضیح را بیش از تمامیِ تأملات و خیالاتی که سابقاً بر آن 

. نظریۀ مدرن که به واسطۀ قدر کرده استصورت گرفته، بد فهمیده و بی

تیلا دورانِ خود نابینا گشته و به اس نفس حاصل از تمدن فنی و عقلانیِاعتمادبه
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توجهی  نآییانگیز و تسلطی کامل دست یافته است، هرگز به ابعاد شگفت

آن، که ذهنی متمایل به چیزهای  ۀ، و تنها به آن بخش از جوهرۀ زندنکرده

یازد، توجه نشان سودمند از جوهر زندۀ یک کلیسای جامع به آن دست می

ش هنری برای مدتی کاملاً بر ما پوشیده باقی مانده داده است. اگر پدیدۀ آفرین

است، می بایست پیش از آنکه به خود جرأت رخنه به معنای آن را بدهیم، با 

ه به جز ک آیینقدری از هیبت و شگفتی به آن نزدیک شویم. از این رو، پدیدۀ 

ته شما خارج گ سی باستان، در واقعیت امر از دسترهایی اندک از دنیاباقیمانده

بایست در ما احساس عمیقی از هیبت و شگفتی است، بیش از هر چیز دیگر می

 بر انگیزد. 

سترگ و ماندگار روح بشری است.  هایآفرینشدر کلیت خود متعلق به  آیین

بایست آن را در قالب معماری، هنر، اندازی مناسب از آن، میبرای کسب چشم

 را ندی جمعاً روزگاری آنها یِتمام که –بندی کنیم شاعری و موسیقی دسته

 آن البق در بشر که است هاییزبان ترینبزرگ از یکی این. انددادهمی شکل

 ی آن هیچ دلیلی جز ضرورتبرا که صحبتی کند،می صحبت مطلق قادر با

هایی همچون قادر مطلق و خدا را تنها با نام« خدا»وجود ندارد. قادر مطلق یا 

ن و وادار ساختنِ او به جلب ارادۀ نیک خود با ادای برانگیختن ترس در انسا

خیرات، به دست نیاورده است. گواهِ بزرگی و عظمت او، قدرتی است که او 

ای را که به واسطۀ آن قادر و توانا گشته کند. آدمی بزرگی و تعالیایجاد می

قدرتِ نُطقِ  ،است به احساسِ حضورِ او مدیون است. و این تعالی و بزرگی

انگیزی که از می است، قدرتی که خود گواهی است بر مواجهۀ شگفتآد
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ای طریق آن به تصور در آمده و به هستی پا گذاشته است. هر ظهور و تجلی

قانه را اآدمی را نیز در پی دارد، و این فرایند بلافاصله فعالیت خلّ روحِ گشایشِ

هیبتی را که  بایست احساسبه همراه خواهد آورد. آدمی در این وضعیت می

هایی هست که این کار را با دهد به قالب بیان در بیاورد. زمانبه او دست می

آسای ساخت دهد، شکلی از بیان که تکلیف غولبنای معابد انجام می

استمرار  به آن ،حتی در دل قرونی که پیش رو ما ایستاده است ،کلیساهای جامع

سکنا گزیدنِ قلمروِ الوهی  تواند یک چنین بناهایی رابخشیده. کسی می

اهمیتی از معنای عظیم آنها را بخواند، اما یک چنین اصطلاحی تنها بخش بی

تواند بیان کند. این بناها آیینه هستند، بازتابی از جهان الوهیت، و زاییدۀ می

بایست خود را در قالبی روحی هستند که پس از لمس شکوه و عظمت، می

 سمی بیان کرده باشد.تجّ

است. دوران آن به  آیینهای عظیم، زبان ترین زبان از میان این زبانقدسم

قیقاً همین بینیم دگردد، و شگفت نیست اگر که میبسیاری پیش از ما باز می

ده است. گر شهای دیگر جلوهتر از تمام زباناست که برای ما بیگانه آیینزبان 

ه شده کزدیک تصور میاین امر گواهی است بر آنکه قادر مطلق آنچنان ن

بایست وجود خودش را همچون صورتی که در قالبِ آن این قُرب آدمی می

 هازبان دیگر در هک بیانی –کرده و نزدیکی قابلیت بیان یافته است پیشکش می

تِ سنگ، رنگ، لحن و واژه خلق شده است. عاملیّ واسطۀ به دورتر، ایفاصله از

ناپدید شدن قرب و نزدیکیِ الوهیت قدرت ها با به همین خاطر، دیگر زبان

ز تدریج حیات و پویاییِ خود را ابه آیینبیشتری کسب کردند، در حالی که 
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ها برای هزاران سال همچنان به پای دیگر زبانکف داد. اما این زبان نیز هم

های بعدی نیز حیات خویش ادامه داد، و بسیاری از اشکال آن حتی در دوره

ساختند های قدیم آن را متجلی مییختن الوهیتی را که در زمانتوانایی برانگ

 در خود داشتند. 

تمامیِ این مطالب در تعارض با این حقیقت قرار ندارد که در طی آیین 

 ییاهشود، چیزپیشکش می اومایۀ شادمانی و خرسندیِ الوهیت به  ییهاچیز

 یعارضحقیقت نیز ت همچنین با ایناین مطالب د. نباش او سزاوارکه می بایست 

ادۀ نیک مند شدن از ارندارد که تمامیِ این فرایند با میل طبیعیِ انسان برای بهره

کجا که آدمی با هیبت و عشق قرین گشته الوهیت همراه بوده است. هر آن

است، نخستین انگیختارِ احترام و دهش، نیاز او برای بیان عواطفی عظیم است. 

توان خلجاناتِ خواهی برود، در آن صورت میخود لیک اگر در اینجا ظنّ

ا مورد قلمداد کرد. امکننده را ناخالصانه و دینمداری او را بیدرونیِ پیشکش

های خشن و عوامانۀ بشر را به بایست خلجانات و شوریدگیراستی میآیا به

عنوان الگویی از درآمیختگیِ انسان با خدایان تلقی کرد؟ اگر اینچنین نیست، 

« پرستش»و  «ایمان»انگیز به مثابۀ یایید تا دیگر از واژگانی همچون هیبتپس ب

کارگیریِ به صحبت نکنیم، و با« وقایع بزرگ»یاد نکنیم. پس بیایید تا دیگر از 

اش، بانهطلهای منفعتکشیم خرافی و بهرهنام دین همچون تعریفی از یک توهّ

ت دهد تا از بزرگی و عظمزه میآن را ضایع نسازیم. انسانی که به خویشتن اجا

این است  ترین نشانۀ آنبایست به این امر آگاه باشد که قطعیصحبت کند، می

 در قبال آن بروز داده شود.     ستیباعواطفی عظیم میکه 
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اند. به همین بر اساس قرب و نزدیکیِ الوهیت تعیین گشته آییناشکال مختلف 

. را دارند الوهیتآمیزیِ بلافصل با رهمهای دخاطر، بسیاری از آنها مشخصه

الوهیت  گیرد که قرار استقربانی و ایثار صورتی از یک پیشکش را به خود می

آن را دریافت دارد، خوراکی که قرار است او نیز در آن سهیم شود. نیایش 

گیرد یک تحیتّ، مدیحه یا عرض نیاز است. اما سَکنَاتی که پرستنده بر خود می

انی کند، و بیتر از کلماتی است که ادا میاو، بدون شک کهن دنیِو اعمال ب

ر ای که دتر از این احساسِ او که خدا حضور دارد. با قدرت عاطفیاست اولیه

انسان نمونۀ ذکرشدۀ خود سراغ گرفتیم، مسألۀ اجبار دیگری محلی از اعراب 

رد )و دا بنا ککند. آنچه که او بعداً از دل سنگ برای بزرگداشت خپیدا نمی

کنند(، همان چیزی کلیساهای جامع او امروزه هنوز از آن برای ما حکایت می

، با دستانی گشاده رو به آسمان، ایستاده خودِ اواست که روزگاری در قامت 

همچون یک ستون یا قائم بر زانوان خویش، تجلی یافته بود. و اگر در طی 

، تنها عنصر بامفهومی که در کل باقی انتهای این عملقرون، از میان معانیِ بی

ماند عمل لابه و درخواست بود، همچون ذرۀ کوچکی از آن معانیِ اولیه، این 

نیز  یینآمایگیِ فهم که اشکال دیگر ای است از همان فقر و کمخود تنها نمونه

 بُردند.        های بعد از آن رنج میدر دوره

توانیم عظمت آن را که هنوز هم می عمل آیینیِ قربانیِ خون آفرینشی است

شد احساس کنیم، هر چند مفهوم آن در زمانی که هنوز هم به اجرا گذاشته می

 معامله» یدۀا به آیا آنکه از فارغ –های اخیر تا حد زیادی از بین رفته بود. نظریه
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 آن زا حاکی –شوند تری از تفکر متشبّث میهای پیچیدهیا شیوه 8«خدا با

مده از هایی برآتواند از انگیزهی نمیآیین عمل این مفهوم تمامیت هک هستند

هستیِ عقلانی ما سر زده باشد. اگر ما در جایگاهِ احساس دوبارۀ آن قرار داشتیم 

واند داشته تکه برای یک ایزد قرار گرفتن در حضورِ بلافصلِ ما چه معنایی می

ا را باز توانست چشمان ممی ای از یک چنین قرابت و نزدیکیباشد، تنها تجربه

ا یک مای نیز عملی خودبینانه خواهد بود. اکند. حتی آرزوی یک چنین تجربه

ود بخشِ خدر درام قدرتمند حیوانی که خونِ حیات تواند ما راچنین چیزی نمی

ط ، شرایکندافشاند، ناتوان از بازشناسیِ نمودی از یک شرایط ذهنی را می

توان در آثار بزرگ هی از تعالی و عظمتِ آن را میای که نمونۀ مشابذهنی

معناتر از آن نیست که کسی عنصر مصلحت و اقتضای چیز بیهنری یافت. هیچ

دوران را که هیچ گاه یک اثر هنریِ اصیل کاملاً خالی از آن نیست، با روحی 

شده را ایجاد کرده است اشتباه بگیرد. یک چنین کاری که تمامیتِ اثرِ آفریده

شدگی در فرایند حیات است. به همان اندازه که روحِ بکارگیریِ فرایندِ فسیل

الشعاع قرار بگیرد، عنصر منفعت و سودمندی اقه ضعیف شود و تحتخلّ

 شود.    تر میبرجسته

ا آن گاه در برخورد باگر قرار بود که به ایدۀ سودمندی اعتقاد پیدا کنیم، آن

اجازه  توانستمان دیگر نمیهای شخصینفسبهکه قیاس آیینیدسته از اعمال 

شدیم. در اینجا، دهد که برای آنها معنا و هدفی پیدا کنیم، دچار مشکل می

های ای از صحنههای آیینی، و انواع بسیار متشتّت و پراکندهها، دستهرقص

                                                           
1 do ut des  
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نظر داریم. بیایید تا دیگر اجازه ندهیم به واسطۀ نظام فکریِ دراماتیک را مد

ان به توکنند میهای واپسگرا گمان میمایه و بایری که اعضای فرهنگکم

توان از آنها چیزی وسیلۀ آن رسومی را که هنوز وجود دارند اما دیگر نمی

فهمید توضیح داد گمراه شویم.  هیچ شکی برای یک پژوهندۀ جدّی باقی 

نبش الوهی به جبه واسطۀ ارتباط با جهان  آیین هایها و تکاملماند که رقصنمی

و حرکت در آمدند و شکل گرفتند. در این حین، آنان آنچنان مشحون از 

 های خود بیانگرِشدند، که دیگر با کنشحضور الوهیت و خالی از خود می

وضعیتی بشری نبودند، بلکه واقعیت و فعالیت خودِ خدا را به نمایش 

لید از بشر در حال تقطور گفته شد که گذاشتند. به همین خاطر، بعداً اینمی

رین توضیح تخدا و پیشینۀ او بوده است. این استنباط هنوز هم با فاصله منطقی

 نسانیا که –دهیم ای که امروز بسیار به آن علاقه نشان میممکن است. اندیشه

 تطابق راخی یتفسیر با حالت بهترین در – شود خدا یک به مبدل خواستهمی

وانسته تری بهتر از این میکا چه آدمی بود، حاضر اًواقع خدا اگر. کندمی پیدا

 ای از حضورِ او گردد؟   انجام داده باشد که خود مبدل به پیکرِ نمادینِ زنده

ای نبود که بتوان با آن ارتباط برقرار کرد و آن اما خدا هنوز هم صاحب پیشینه

خشیده ی حیات بهای آیینرا مورد تقلید قرار داد. به اسطورۀ خدا در طی فعالیت

چیستیِ او و آنچه را که به انجام رسانیده بود به شکلی  آیینیهای شد، و کنشمی

ساخت. پیش از آنکه مؤمنان انگارۀ خدای خویش را به تجسمی متجلی می

تجسم در آورند، و نمودی شفاهی به زندگی و کارهای او بدهند، خدا آنچنان 

س خدا، به سوی اعمال مقدس بر فَبه نَس فَبه آنها نزدیک بود که روح آنها نَ
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سیار کردند. بای از او را خلق میهای خویش انگارهشد. آنها با بدنانگیخته می

پیش از آنکه این اسطورۀ صامت و گنگ به اقلیم شیوایی و شاعرانگی وارد 

های مؤمنان او متجلی گشته شود، واقعیت زندۀ خدا در وقار و طمأنینۀ کنش

 بود. 

یم این اسطوره، به معنای واقعی کلمه، تنها هنگامی طلوع کرد که عصر عظ

آیین شروع به از دست دادن طراوت اصیل و پویایی و حیات خلاقانۀ خود کرد 

و به ورطۀ رکود و ثبات در افتاد. در آن زمان، پیکرتراشان بزرگ شروع به 

ر بر س آیینیای کردند که از دل آن پیشتر اعمال استخراج از همان غنای الوهی

را کشف  بودن و شدنآورده بود. آنها در غنای مالامال از عاطفۀ آن تنوعی از 

پیشتر آن را آشکار و هویدا نساخته بود. لیک واقعیتی مشابه  آیینکردند که 

آنچه پیشتر در نهادهای آیینی بیان گشته بود توسط خنیاگران ارایه شد، کسانی 

از دل عنصرِ هستی، تأثیر و سرشتِ این های خود را درست شک ترانهکه بی

 ایستبمی – جامعه همان یا –آیین  حامیانواقعیت خلق کرده بودند؛ چیزی که 

 .    باشند کرده احساس و تجربه را آن آیین غاییِ استکمالِ فرایند در

ناشدنی است. دیگر مردمان ممکن واقعیتِ زنده همواره رکودناپذیر و توقف

ترین خرد را دریافت داشته وهیت قوانین قُدسی و مقدساست در پیشگاهِ ال

های باشند، اما نبوغِ یونانی به سمت شاهراهِ تئاتر هدایت شده بود، که صحنه

ود. همتا و یگانه بهای جهان خدایان با وضوحی بیآن آشکارکنندۀ شگفتی

ی نناپذیری به تشریفاتِ آییوجود قدسی که در آیین هر ایزدی به طرز مقاومت

شد، وضوح و روشنایی بخشیده شد و در غنا و فراوانیِ اشکال هویدا منتج می



61 
 

انتهای جهان الوهی خود را به گردید. در این وضعیت بود که معنای بی

 تازه بیقال در بعداً که آنچه مشابهِ وضعیتی –روشناییِ اشکال زنده وارد کرد 

 .   داد رخ زیبا هنرهای در

آیا ما باید این شیوه را تنها به این خاطر که در آن،  این است شیوۀ یونانیان.

ها و انکار دنیا، که نمایانگر ارهایمان به خدا نه آشکارکنندۀ احکام، کفّ

ای است که در آن خدایان های عظیم هستیوسیت خدای حاضر و گستردهقدّ

 کنیم؟ ها تلقیتر از دیگر شیوههمچون اشکال جاودان فعال هستند، غیر مذهبی

ها جای و البته که این تعصب و عقیدۀ جزمی تا به امروز در قلب تمامیِ پژوهش

داشته است، و بر این اساس هر چیزی را که اسطوره خلق کرده است، 

نکه اصلاً کردیم، بی آای از تخیل شعری تفسیر میبایست به عنوان فراوردهمی

 است.   ونانیی روحِدینِ  به این موضوع هیچ توجهی داشته باشیم که وظیفۀ ما فهمِ

به شمار  آیینای به این شکل، گواهی کم از خود برای این دین، اسطوره

رود. حقیقت آن است که اسطوره اطلاعات بیشتری را به ما ارزانی نمی

 شده و شوربختانه در اغلببرای ما کمتر شناخته آییندارد، چرا که اشکال می

زبان اسطوره از انعطاف و روشنی بیشتری موارد مبهم هستند. از سویی دیگر، 

هایی که خنیاگران دیگر سخنگوی برخوردار است. بدون شک، در آن دوره

کردند، روحِ جامعه نبودند، بلکه شخصاً مکاشفاتی را از الوهیت دریافت می

اسطوره به اوج کمال خود دست یافت. افزون بر این، در گذر سالیان، آدمی با 

عریِ خویش اسطوره را دستخوش تفاسیر شخصی و استفاده از تخیل ش

دلبخواهانه، تأملات بوالفضولانه، و تمایلات خامی که همواره در جهت معقول 
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ساختنِ چیزها داشته، کرده است. اما به هر رو، در نگاهی کلی، اسطوره همچنان 

 به عنوان والاترین پدیدۀ دین یونان باقی مانده است.  

جلیِ از ت جمعی یسازند، مکاشفاتمرتبط می ا قهرمانانها که خود را باسطوره

ان ها مستقلاً توسط شاعرگرایی هستند، هر چند بسیاری از این داستانقهرمان

 اند. لیک آنچنان که می دانیم، ظهور و تجلیِشخصی شکل گرفته

فرضی توان به آفرینش شعری نسبت داد، بلکه خود پیشگرایی را نمیقهرمان

گونه های شاعرانه. مورد اسطوره نیز دقیقاً به همینتمامیِ آفرینش است در پس

ی کند، اشکالاست، که حیات خویش را از اشکال اولیۀ الوهیت دریافت می

گاهیِ اسطۀ جوّی از روشنگری و آبایست واقعیت خود را به وکه ضرورتاً می

 اینده به روح یونانی شناسانیده باشند. زف

یقیِ تحلیل انتقادیِ ما بازشناسیِ درست موارد به هر رو، مقصود حق

 هاآن ساختن متمایز همچنین و است، –ذل و سطحی تمب موارد –خودمحورانه 

 یونانی روحِ بر را خود الوهی جهانِ آنها واسطۀ به که بزرگی هایویژگی از

 ار و متجلی ساخت.آشک بود یافته تولد گریمشاهده برای که

 

4 

وم ام، هر چند مرسیوسته از واقعیت الوهیت سخن گفتهتا اینجای کار، من پ

 است که معمولاً تنها از مفاهیم و عقاید دینی سخن بگویند. 
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ین ای نسبت به مضامتر در باب دین به طرز غافلگیرکنندههای تازهپژوهش

تفاوت است. واقعیت امر آن است که در تمامیِ شناسانۀ این عقیده بیهستی

وان تصور تگونه فرض شده است که نمیا به طور ضمنی اینشناسی آنهاسطوره

ها باشد. به عنوان ها و اسطورهکننده آیینای را داشت که توجیهوجود جوهره

ای را بنیانی برای اعمال آیینیِ عصر باستان، این تفکر هیچ چیز عینی و خارجی

رار کنیم برق که ما نتوانیم در زندگی روزمره خود به طور نزدیکی با آن پیوند

لقی ت چیزی عنوان به را آن نتوان که را چیزی هیچ –شناسد به رسمیت نمی

ناخت. با شتری شود با ذهنیت تجربی و علمی به طرز بسیار مناسبکرد که می

باره حق مطلب را هم در مقدمه کتاب خود در این ساین همه، حتی ویلامویت

نند که کگونه الغا میدیان اغلب اینتاریخدانان ا»گوید: کند، وقتی میادا نمی

 8«کند.تاریخ به سمت حذف کامل دین حرکت می

تفسیر تازۀ ما از آیین به عنوان کنشی خلاقانه، به بهترین وجهِ ممکن ما را برای 

 کند. شناسی و پاسخگویی به آن آماده میتشریح پرسش هستی

 هایی درهوده یا کنشهایی پوچ و بیها نه همچون قصهها و آییناگر اسطوره

جهت مقصودی سودمند، بلکه همچون آفرینش طبیعتی نمادین و ماندگار مانند 

فرایند  بایستها گام به جهان گذاشته باشند، در آن صورت ما میبناها و پیکره

بایست ای مشابهِ آنچه که در آن فرایند خلاقانه میشکلگیریِ آنها را به شیوه

 د نقد کنیم. مورد نقد قرار گرفته باش

                                                           
1 Ibid., Vol. l, p. 9. 
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ایست به باند که عمل آفرینش میهای خلاق همیشه به این نکته پی برُدهانسان

واسطۀ چیزی که از حیطۀ قدرت آدمی خارج است به اجرا گذاشته شود. به 

که  یوجودتر بوده، اعتقادشان نیز به همان اندازه که نیروی خلاقانه آنها عظیم

تر اسخبخشید رها را تحقق میمامی ایندارای واقعیت و جبروت کسی بود که ت

از اندیشه  توانستندتر استادان بزرگ نیز نمیبوده است. حتی پیروان متواضع

ز باره صورت گرفته، متأسفانه اهایی که در ایننظر کنند. پژوهشالهام صرف

یرِ تحت تأث اناند. شکی نیست که آنغفلت کرده درک اهمیت این پدیده

اند بخش به وجود آمدهه در طی آن عناصر زنده و حیاتای کعظمت واقعه

د خودِ این توانناین بوده است که می اناند، اما در نهایت استنباط آنهقرار گرفت

رخداد را بدون در نظر گرفتنِ تجربیات کسانی که با تمام هستیِ خویش در 

 ه دربارۀ انساناند مورد داوری قرار دهند. آنچه کای از این نوع سهیم بودهواقعه

 عنوان هب است، داده ارایه او از اجتماع که تعریفی در انسان –شناخته شده است 

 در را هاکنش و افکار از خاصی کیفیات به بخشیدن قوام قدرت که کسی

 دهد به واسطۀ، کسی که گاه به خویشتن اجازه میدارد خویش منافع جهت

 این –اند تعالی بیابد فریده شدهای که بسیار پیش از او آرهاوردهای فرهنگی

 آن تمام نظربه است، آن شایستۀ که تأکیدی با شده،شناخته خوبیبه حقیقت

 کنون تا که چیزی نیرومندترین فهم برای ما هایپژوهندگی که است چیزی

های ه شده است به آن نیازمند هستند. دلمشغولی انسان مدرن با فرهنگآفرید

اما این  تری بخشیده است.عرض تمرکز وسیعنظر کمنقطه اولیه احتمالاً به این

آمیزِ محض است که فرضِ تعصبیک توهم است؛ چرا که این یک پیش
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ا هاین فرهنگتمامیِ هایی که عموماً در ها و ظرفیتتصور کنیم دیدگاه

های قادر است ساختار نهادهای حکومتی و آیینواقعاً مشاهده شده است، 

 توصیف کند.    باستان آنها را 

باید گواهی بر خود باشد. و شهادت آن تنها یک معنا در دل پدیدۀ خلاقه می

خود دارد: که ذهن بشری حتی تحت مساعدترین شرایط به خودیِ خود 

فت دارد که شگ دگرگونگیتواند خلّاق و آفرینشگر شود، بلکه نیاز به یک نمی

که اثربخشیِ این دگرگونگی آن را تحت تأثیر و الهام خود قرار دهد؛ و این

دهد، فارغ از میزان استعداد ترین بخش از تمام فرایند خلاقه را شکل میمهم

افراد. این آن چیزی است که افراد خلاق در تمامیِ اعصار هنگامی که متوسل 

اند. هنگامی که هومر اند بیان کردهای والاتر شدهبه الهامی برآمده از هستی

کند که او را تعلیم دهد؛ وقتی یزد و از او درخواست میانگرا بر می 8موسه

ها را شنیده است، و به واسطۀ خودِ آنها به گوید که آواز موسهیود به ما میسه

مقام شاعری نائل آمده است؛ بنابرین، به طور معمول در این موارد چیزی جز 

رد مشاهده ندا نتیجۀ ضروریِ اعتقاد به خدایان که دیگر معنایی را برای ما در بر

ا اطمینان هنگام که مشتاقانه به مکنیم. لیک اگر به گوته گوش فرا دهیم، آننمی

 هایی هستند کهها بلکه موهبتدهد که افکار عالی نه متعلق به انسانمی

هیم ابایست با احترام و سپاسگزاری از خدایان پذیرفت، در آن صورت خومی

بسیاری دیگر را از منظری متفاوت یود و ستوانست حرفۀ امثال هومر و ه

بایست ها اعتقاد داشته باشیم یا نه، میبنگریم. فارغ از آنکه ما به آپولون و موسه

                                                           
1 Muse          
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ک ای از حضور در پیشگاه یگاهیِ پویا و زندهاین موضوع را تأیید کنیم که آ

 نکهترِ آن است، و ایموجود والاتر ضرورتاً بخشی از فرایند خلاقه در انواع عالی

اگر این حقیقت را نادیده بینگاریم، هرگز نخواهیم توانست حق مطلب را 

تری های کوچکدربارۀ پدیدۀ این نوع آفرینش و خلاقیت ادا کنیم. حتی ذهن

ای از یک نظام پرتلألوتر را در قلمرویی که بسیار پیش از این که اشکال تازه

انگیزی رارآمیز و حیرتکنند نیز احتمالاً به پدیدۀ استرسیم شده است خلق می

عظیم،  هایگاه هستند. اما هر چه که به این آفرینشافتد آکه در آنها اتفاق می

گاهی از شفافیت و قدرت بیشتری تر شویم، این آساز نزدیکاولیه و دوران

 شود. برخوردار می

 الطبیعه.های دیگر، گواهی است بر مواجهه با ماوراءبیش از تمامی آفرینش آیین

نبود.  رسدای که امروز به نظر ما میبا این وجود، در آغاز، این تمایز به بزرگی

ه به شناسیم، در گذشتها که ما آنها را با نام هنر میانواع گوناگونی از آفرینش

تر بودند، و در واقع به قلمروِ خاص آن تعلق داشتند. حتی زبان نیز، نزدیک آیین

در  ای که جهان را به حرکتنیروی استعلاییبستان با بدون شک، در طی بده

آورد آفریده شده بود. پیش از آنکه زبان به بهبود فهم متقابل در بشر منتج می

شود، به واسط نیروی نخستینی در قالب تحمید و تجلیل سر بر آورد. با 

د توانیم مشاهده کنیم که چگونه آنها پیوند خونگریستن بر هنرها، امروز نیز می

ها اند. ایناند و صورتی سکولار و غیر مذهبی به خود گرفتهقطع کرده آیین را با

تری پا به عرصۀ آسای نیرومندتر و عمیقمعجزه 8شک به واسطۀ نفحاتِبی

                                                           
1 afflatus  
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ر آن توان حضوآمیزی که حتی امروز نیز میاند، نفحات مکاشفههستی نهاده

رسد هنرها از میهنگام که به نظر آمیز، آنرا به واسطۀ فیضاناتِ جذبه

 موجودیتی کاملاً مستقل برخوردار هستند، احساس کرد.  

بایست تمامی کنیم، میها، بر نیروهای بنیادین، نظر میبنابرین، وقتی بر بنیان

گونه تمایزی، به عنوان اعمالی عبادی های خلاقانۀ انسان را، بدون هیچفعالیت

ه تری وجود دارد کهستۀ صمیمانهیایی کنیم. اما در میان آنها و آیینی هویت

توان آن را سکولاریزه ساخت، چرا که در اینجا خودِ انسان، در هرگز نمی

ای است جایگاهِ موجودی که صاحب جسم و روان است، جوهره و مادۀ اولیه

ها به معنای کند. اینکه قادر مطلق نقش شکل و صورت را در آن ایفا می

های آیین هستند. آنها ممکن است ورتخاصی از کلمه، همان اشکال و ص

پذیریِ خود را از دست بدهند، ممکن است ناپدید شوند، اما هرگز ارتجاع

العقولِ نوعی از عالمِ محیّرهای خلاقه بهسکولاریزه نخواهند شد. سایر فعالیت

توانند بدون دریافت اند، و هر چند که هنوز هم نمیاسرار خارج شده

توان عالم اسرار به موجویت خویش ادامه دهند، اما نمیهای حیات از شراره

 اشتباه جزوی از آن به شمار آورد.   آنها را از این فاصله به

است که این فاصله در آن  آیینهای بخصوص خلق و آفرینشِ این از مشخصه

گاهیِ گریزناپذیر نزدیکیِ ماوراء در شود. این پدیده آنقدر با آمشاهده نمی

ت که آدمی با تمامیِ موجودیت خویش به سمت کنش خلاقانۀ ارتباط اس

آفرینی سوق داده شده است. پیکرتراشان و آفرینشگرانی از هر نوع، از شکل

تری اند؛ و هر چه که از جایگاهِ رفیعگاهخوبی آهای بینش بهالهامات و تجلی
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 آنانگرِ تبرخوردار باشند، با احترام و هیبت بیشتری از جهان اسراری که هدای

هان ج گواهی است بر ظهور و تجلیِ آیینگویند. از سویی دیگر، است سخن می

ادیان، تصویر خدا جای گرفته است. اینکه او آمده  الوهیت. در قلب تمامیِ

 میِتما در آفرینحیات و معنابخش عنصرِ این –است، اینکه او حاضر است 

 ایمرسیده نخستینی ایواقعه به عنصر، این واسطۀ به. است بوده دین اولیۀ اشکال

و و ا معرفتیِ ساختارهای انسان، تفکر از ایثمره عنوان به نه را آن دیگر که

ک کرد. و بایست درنیاز آنها میاش، بلکه بیشتر به عنوان پیشزندگی روزمره

گونه، پرسش در باب اینکه آیا رویدادی در جهان بیرون رخ داده است یا این

ز اعراب قرار گرفته است نیز دیگر محلی ا« اندیشه»حت تأثیرِ یک اینکه انسان ت

ندارد. موردِ دوم تنها حایزِ وثاقتی صوری است. چون حتی هنگامی که از تعبیر 

بایست همواره تأکید داشته باشیم که در حال کنیم، میاستفاده می« اندیشه»

دهندۀ جهت ک ویک عنصر که محرّبررسیِ ناپذیر هستیم، بررسیِ چیزی تقلیل

 نتایج برآمده از این فرایندها. بررسیِ فرایندهای فکری است، نه 

سی، شدۀ تفکر و ادراکِ حخوبی شناختهاولیه از قوانین به« چیزِ»استخراج این 

های اخیر مبدّل شده است. وقتی این به دلشمغولیِ اصلیِ پژوهشگران در سال

ای از این اند )نمونههِ آنها اتخاذ شدههای فکریِ مشابقوانین افاقه نکنند، دسته

ها احتمالاً در بنیانگذاریِ یک است(. این دسته 8دست ارنست کاسیرر

زاریِ های تفکر ما در بنیانگای مشابه آنچه دستهافزاییای همبینیِ اسطورهجهان

مانده که های باقیاند. فرضیهمان در حال انجام اند صورت دادهتجربی جهان

                                                           
1 Ernst Cassirer  
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کم تا حدی تصنعی هستند، پدیدۀ بنیادین عنصرِ دینی را به هیچ یا دست کاملاً

دهند. در واقع، حضور آنها تنها برای این است که تا جایی وجه مدنظر قرار نمی

 که برایشان مقدور است از بازشناسی و تشخیصِ آن پرهیز کنند.

کرِ وانین تفاما اشاره به قوانین فکر چه سودی دارد اگر از شناخت آنچه به ق

وسو بخشیده است باز بمانیم؟ از اشاره به نیازهای بشری، آمال عقلانی سمت

بشری و اشکال بشریِ واقعیت چه چیزی عاید ما شده است، وقتی که درست 

همین عناصر هستند که بیش از هر چیز دیگر نیاز به تفسیر و توضیح دارند؟ ما 

 ای است که بخواهیم اشکالودهبایست درک کنیم که این کارِ بیهواقعاً می

هایی ها و آرمانها، نیازمندیبنیادین عقیدۀ دینی را از مجموعۀ کاملی از اندیشه

که در حال حاضر موجود است استخراج کنیم. چون این عناصر هر چند 

الظاهر با بعضی شرایط مفروض در جهانِ بیرونی و درونی مطابقت دارند، علی

یت واقعی خود دست بیابند همچنان نیازمندِ چیزی هستند اما پیش از آنکه به ماه

یابی کند. این شیوۀ منقطعِ نگریستنِ ما بر که آنها را در قالب یک کلّ هویت

کند. تمرکز ما بر ضروریات و باره ما را دچار فریب میچیزها است که در این

و  های شخصی است،ها، فرایندهای فکری، آمال، اهداف و آرماننیازمندی

ها در گیریم. ما از درک این موضوع که تمامیِ اینیک کلّ را در نظر نمی

 ایم؛ الگویی کهای از الگوی حیات جمعی هستند غافلواقع اشکالِ یگانه

و  ترین آفرینندگانتر از دستاوردهای شاخصآفرینش آن اعجازی بس عظیم

عظیمِ آفرینش مبدعان بوده است. و به واسطۀ آن است که ما به سمتِ عملِ 

ایم. پیشینۀ هر چیزی اشاره به آن دارد، و از طریق آن تمامیِ سوق داده شده
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 –ها، جزمیات یا هر چیز دیگر بخوانیم را آثار، نیازمندی آنها –اشکال 

 . است شده مشخص شانگیریجهت

ای در مرکز هر چیزی پراهمیت و معناداری، در مرکز هر نیت و قصد نهایی

خواهد خود را در آن می او که صورتی –گیرد ان جای میانس انگارۀ خودِ

دار است اگر بگوییم که او این انگاره را به قادر مطلق عاریه مشاهده کند. خنده

گونه اشکالِ خدایانِ انسان پا به عرصه هستی نهاد. بلکه در جهان داد، و این

که انسان یش از آنالوهی بود که این انگاره نخستین بار بر او پدیدار گشت. پ

در جایگاهِ مشاهدۀ خویشتن قرار بگیرد، خدا خود را بر او آشکار کرده بود. 

توانست انگارۀ خدا متقدّم بر انگارۀ بشر است. اینکه صورت و طبیعت انسان می

 بایست چگونه باشد را، آدمی از تجلی و ظهور جهان الوهی آموخت.    و می

گاه قِ تأمل بر آن آدمی به انگارۀ خویشتن آاین تجلّیِ پُرابهت، که از طری

 که ما به عنوان تمامیتِ الگوی زندگی نیز گشت، آن کلیتِ پرُتکاپویی را

توسط او است  .دگیردر آغاز همواره خدا جای میشناسیم از خود برون تراوید. می

که برای نخستین بار هدف و راه رسیدنِ به هدف آفریده شده است؛ و توسط 

ر گونه نیست که بششود. اینرود رنج تسکین داده میکه گمان میاو است 

پرورانده، و ایزدی برای تحقق آنها بر او پدیدار گشته است، آمالی را در سر می

بلکه خودِ نیازها و آمال، همچون اعطا و تحقق آنها، از واقعیت جهان الوهیت 

 اند. گرفتهسرچشمه می
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معنا گشته است که عنصری ث و بیزمان بسیاری صرفِ این تکلیفِ عب

اثربخش را از چیزی فاقدِ ظرفیت و توانایی استخراج کنند. هیچ چیزی در دنیا 

ای مشابه آنچه انگارۀ ایزدی از خود به نمایش گذاشته وجود ندارد که باروری

ت که نظرانه اساست در آن دیده شود. و در نهایت بیایید باور کنیم که کوته

ارورترین چیز را در چیزی نابارور دنبال کنیم: یعنی در آمال، بخواهیم ردِّ ب

ای است که بخواهیم ردپ نظرانهها؛ باور کنیم که کوتهها و اشتیاقتشویش

ای را که برای نخستین بار تفکر عقلانی را ممکن های پویا و زندهاندیشه

را که در ابتدا  نیساختند، در فرایندهای عقلانی دنبال کنیم؛ یا فهمِ عناصرِ بنیادی

های هدفمند را تعیین کردند، در مفهومِ سودمندی گیریِ کششقلمرو و جهت

 ردگیری کنیم. 

 

5 

و عقیدۀ یک فرهنگ خاص بپردازیم و چه در  آیینچه به کنکاش در بابِ 

ای که در قالبِ آن بیان گشته جستجو کنیم، همواره با عمل حیات بشری

یک از توان آن را با هیچشویم، که نمیرو میبهعظیمی از آفرینش رو

ین ا های شخصیِ این فرهنگ توجیه کرد؛ بلکه خواهیم دید کهساختاربندی

و  شان، و به تبعِ آن، هستیتمامیِ آنها را از موهبتِ طبیعتِ درونی هستۀ اولیه،

 شان برخوردار کرده است.موجودیت
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الب ای غم، بر مبنای اسطورهشناسیآنچه با نام فرهنگ می 8کلیّتِ ساختاربندیِ

گیرد. با ناپذیر پیوسته به اسطورۀ جهانِ الوهی است شکل میکه به طور جدایی

شود. تا پیش از این ملّی بنا نهاده می 3آفرینش این اسطوره، فرهنگ و منشِ

اسطوره، آنها اصلاً وجود ندارند. البته این سخن به آن معنا نیست که تمامیِ 

بایست پای به عرصۀ هستی ناگون اسطوره در یک آن میاندازهای گوچشم

اند و توای که آفرینندۀ وقایع عظیم است، مینهاده باشند. حیات و پویایی

 عین در ازه،ت پیوسته –بایست پیوسته به خلق چیزهایی تازه مشغول باشد می

 . یکسان همواره حال

ه ما نی در بابِ آن ببنابرین، اگر تجربۀ حضور یک قادرِ مطلق که اعمالِ آیی

دهند، نخستین حلقۀ پیوند در هر زنجیرۀ تکاملیِ هایی قاطع ارایه مینشانه

پویایی است، و کوتاه سخن آنکه، اگر نتوان آن را به واسطۀ هیچ پدیدۀ متقدم 

های خلاقۀ بر آن توجیه کرد، بلکه خود به طرز گریزناپذیری بنیانِ تمامِ فعالیت

یابی بایست آن را به عنوان پدیدۀ اولیه هویتپس ما مینهد، آینده را پی می

کنیم، و دریابیم که ظهور و پیداییِ جهان الوهیت که نقطۀ عزیمت تمامِ ادیان 

یِ ترینِ تمامتنها یک توهم نیست، بلکه واقعیرود، نهدیگر به شمار می

ه ما کشود ها است؛ چرا که ظهور و پیداییِ آن شامل تمام چیزهایی میواقعیت

خوانیم، از شکلگیریِ فرهنگ و اجتماعِ انسانی گرفته تا می« واقعی»آن را 

مقاصدِ تجربه، تفکر، حسّ و اراده. شاهراهی که تمامیِ آنها بر آن جای 

                                                           
1 Gestalt  
2 ethos  
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 نیّات توسط نه و –توسط پدیدۀ نخستینیِ اسطوره ترسیم گشته است  ،اندگرفته

 .بشری اقتضائات و

واهیم خلاقیت و آفرینندگی را، بخصوص از خگمان من این است که ما نمی

ای که از هایی که در آن حایزِ بیشترین اهمیت است، تماماً بر مبنای واقعهجنبه

 یِگونه آن را از تمامجهان الوهی سر بر آورده است جای دهیم، و این

های بشری که بر حسبِ تجربه با آن آشنا هستیم ها و گرایشها، ظرفیتقدرت

ایم که به فرایندهای عظیم معنوی از دریچۀ ذهنیِ ما عادت کردهجدا کنیم. 

رین بایست در نظر ما با بیشتغیر خلاق بنگریم. به همین خاطر، این مفهوم می

تناقض جلوه کند. اما تناقض جزوی از طبیعت هر چیز خلاقانه است. در اینجا 

نکه در تمامیِ ت، ایترین فعالیت انسان متعلق به خودِ او نیسبیان اینکه صمیمانه

که دهد، و اینپیمانی با او قرار میخود را در هم« دگرگونگی»ها یک آفرینش

نسبت به مجموعِ تمامیِ چیزهایی که او به عنوان نیات و « دگرگونگی»این 

 کند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردارخویش غریزتاً تجربه می قوای جبلّیِ

و  هاکس که در دنیای آیینه دارد. هر آناست، در بطن خود مفهومی را نهفت

ها به کنکاش بپردازد، و به تصورِ ذهنیِ انسانِ نظری )کسی که تا کنون هاسطور

به خلق چیزی مشابه این اقدام نکرده( اجازه ندهد که باعث سردرگمی او شود، 

های عالیتآمیزی که به فبایست متوجه شود که تعارضاتِ تناقضمی بلافاصله

بخشند، متلازماً در آیین و اسطوره آشکار و هویدا خلاقانه تمایز می اصیل

مامیِ گیریِ تپردازیم که جهتهایی میهستند. در آنها ما به تصدیق آفرینش

ت آنها هستند که تح کنند؛ چرا که این خودا تعیین میهای دیگر رآفرینش



73 
 

ار والاتر قربخش و نیرومندی از یک حضورِ گاهیِ حیاتحمایت یک چنین آ

 به طرزی رازآلود به تعامل با یک دیگر تنها گاهی که انساناند، این آگرفته

 عیاری از یک موجود والاترموجود خداگون مشغول نیست، بلکه به شاهدِ تمام

 مبدل شده است. 

اند که هر نمونۀ بزرگی از اثربخشیِ بشری،  تمامیِ ادیان گواهی بر این تجربه

 ای کهیک اثربخشیِ الوهی و آسمانی. و درست در لحظهای است از تجلی

گذارد، یعنی آفرینی پا به عرصه هستی مینخستین اشکالِ کلیتِ فرایندِ شکل

ای گردند، این تجربه مبدل به واقعهها آشکار میها و اسطورههنگامی که آیین

باقی  نگردد و برای ما راهی جز بازشناسی و تصدیقِ آقاطع و تردیدناپذیر می

تجلیِ  ل ظهور وتصدیق این موضوع بپردازیم که اص بایست بهمیما ماند. نمی

 به بیان چیزی می پردازد که به تحقق و وقوعِ آنچنان که بایسته استالوهیت 

دامه ا از آن اندهمچنان شاهدی زنده  آیینخود پیوسته تا هنگامی که اسطوره و 

 دهد. می

 

6 

یشۀ کند. اما اندی و خارجیِ تجلیِ الوهیت تأکید میبر ماهیتِ عین 8رادولف اتو

سازد، او عینیتی است که خود را تنها به طرزی روانشناسانه آشکار می« قُدسی»

                                                           
1 Rudolf Otto, Das Heilige (Breslau, 1922). See also the English translation, 

The Idea of the Holy, by John W. Harvey, which appears now in a Galaxy 

Book, GB 14 (New York, 1958).  
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شود توان درک کرد. گفته میمی های روانشناسانهو آن را تنها به واسطۀ شیوه

های وحشت و هیچی با یابد که در آن احساسکه روح به شرایطی دست می

 –د کننآسا را خلق میای معجزهشوند و تجربهورزی ترکیب میوجد و عشق

 تشنجّات رد تنها واقعیتی چنین یک اما. تردیدناپذیر واقعیتِ یک از ایتجربه

ه آنکه بتوان این فرایند را ب از پیش. است تصور قابل نوع این از ایعاطفی

صد به نوع خاصی از مقاصدِ دانشِ تجربی مرتبط دانست، دوشادوش این مقا

« نفسهاشیای فی»فعالیت ذهنی نیاز است، فعالیتی مشابه آنچه کانت برای 

 –ای با این مقاصد ندارد نفسه هیچ رابطهدانست. این واقعیت فیضروری می

ه بیان باره بیکدیگر، محال است که بتوان در این با دو این قیاسِ با واقع، در

اوت است، چیزی کاملاً متف« چیزی دیگری کلّبه»چیزی پرداخت. این واقعیت 

از هر چیزی دیگری در جهانِ ما. با این تفاصیل، این واقعیت مستقیماً تنها در 

ار ای کاملاً عرفانی آشکای روحی یا به تعبیری دیگر تجربهقالب تجربه

 گردد.می

آغاز  رتردیدی وجود ندارد که این اصل نیز آنچه را قرار بود بعداً نمایان شود د

رده گذادهد، هر چند در آن صریحاً بر واقعیت تجلی و مکاشفه صحه جای می

ده زده و سردرگم شیریِ پنهانِ روحی که وحشتگشده است. بنابرین، کناره

 هو اسطوره جای داده شد آیین است، پیش از آفرینش اصلیِیکّه و تنها مانده و 

 جودو آن از پیش بسیاری که اسطوره بدون توانستهنمی روح این چند هر –

 طوراین یزن آیین و اسطوره دربارۀ. باشد یافته دست چیزی به است بوده داشته
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 و یاتح به ثانویه عقلانیِ فعالیتِ یک طریق از تنها آنها که است شده گمان

 اند. ت یافتهدس پویایی

 ت.   ر استاند بسی متفاوتمان ما را به سمت آن سوق دادهواقعیتی که مشاهدات

شود، واقعیتی کاملاً غیر قابل رو میبهها با آن روآنچه که آدمی در تجلی

سازد شناخت و ناملموس که تنها روحی را که پشت به جهان کرده متأثر می

نیست، بلکه خودِ جهان است همچون صورتی الهی، همچون ازدیاد و سرشاریِ 

ه در سرآغازِ تمامیِ ای هستند کها نمودهای اولیهساختارهای الهی. این

 گیرند. این عناصر گلهّ را بهترِ بشری جای میهای عمیقها و کوششفعالیت

سازند، و به همین منوال نشان خود را بر اجتماع، و اجتماع را به ملت مبدل می

گذارند. های برآمده از تمامیِ اشکالِ بنیادینِ هستیِ بشری بر جای میآفرینش

هادها و اعمالی که هستیِ بنیادین یک گروه را تحت تأثیر بنابرین، هیچ یک از ن

های تواند کاملاً جدا از آیین باشد. بلکه تمامیِ آنها، در دورهدهد، نمیقرار می

بیشترین رشدِ پویای خود، فارغ از میزان کاربردی یا سودمند بودنِ آنها، در 

ا بیری دیگر، نمودهروند، یا به تععین حال جزوی از اعمالِ آیینی به شمار می

که در آغاز بر آنان نمایان گردید و از  هستند یا تقلیدی از جلالِ موجودی

 طریق پیدایی و ظهورِ خود فرهنگ را بنا نهاد.

ترین نیروی آفریننده و خلاقه، نیرویی است که پیش از همه به خودِ عظیم»

ست شده احقیقتِ این عبارت در اینجا بسط داده « دهد.حیات بشری شکل می

ها مقدم بر ترین واقعیتگاهی باشد که پدیدار شدنِ عالیکنندۀ این آتا منتقل



76 
 

ن غنا و ند و به آگونه آن را به سمت کنش تهییج کاین آفرینش است، تا این

 خود چیزی نبودند جز مکاشفۀ ها در تمامیتِاما این واقعیت سرشاری ببخشد.

فرا خوانده شده بودند تا آن  خاص مردمی هنگامی کهجهان، که حتی  الهـیِ

 شد.بیایند هم دیده می در را ببینند و به تسخیرِ آن

 

7 

بنابرین در طرف مقابل در دیدگاهِ رایج، نه بکارگیریِ ابزاری نامعمول برای 

پیشبرُد مقصودی تماماً طبیعی، بلکه فقدانِ مناسبت و تناسب است که اعمالِ 

یت سازد. ماهبیگانه و ناشناخته مبدل میآیینی را برای ذهن مدرن به چیزی 

هایی که شده است که انسانبنیادین این اعمال آیینی بر این اساس تعیین نمی

اند در پی بر آوردنِ امیال و مقاصد دلخواه کردهنخستین بار در آنها شرکت می

داف ترین مقاصد و اههنگام به تسخیز دلخواهاند، بلکه آنان در آنخویش بوده

 . الوهیت نزدیکیِ و قرابت –اند آمده بوده در

شی بایست خود را با فعالیت و کنآینده می و نجاتِ اینکه ایمانی در رستگاری

که از یک چنین سرشاری و غنایی سر بر آورده است مرتبط سازد، امری طبیعی 

های بسیار دور، آدمی انطباق یافتن با وقایع عظیم و گریزناپذیر است. از زمان

کرده است. ین و کیهان، و درک و جذب آنها را، امری سودمند تلقی میزم

های خود را در همسازی با اشکال و آموخت که کنشادراکی ژرف به او می

سیر خورشید از طریق گردش به های آنها قرار دهد: در همسازی با خطِجنبش
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ذر با گ های سه لایه و چهار لایۀ گسترۀ آسمان و زمین؛ وسمت شب؛ با بخش

زمان از طریق انتظام بخشیدن به هستیِ خویش، و مواردِ دیگری از این دست. 

اما این تلقی که نه ضرورتِ ابرازِ عواطفِ قلبی و تسلیم خویشتن به خدای 

بزرگ بلکه ملاحظاتِ عملی او را وادار به انجام یک چنین کاری کرده است، 

سادگی به واسطۀ ی را شکل داده است که صحت آن بهاعقیدۀ جزمی

 های یقینیِ انسانِ مدرن مورد تأیید قرار گرفته است.  فرضپیش

ریِ ۀ فکای، مساوی است با مهمل پنداشتنِ قوّطرفداری از یک چنین تلقی

ای از اعمال کاملاً صوری بر اشیائی که انسانِ باستان: این تصور که مجموعه

ناحیه  شده حولِ یکدایرۀ کشیده گذارند.هیچ ارتباطی با آنها ندارند تأثیر می

تحت خطر به عنوان نیروی محافظِ تمامیِ چیزهایی که داخل آن دایره وجود 

. یا مثلا گمان شده که ریختن آب از درون یک خمره شده استداشت پنداشته 

گرفته است. و در واقع گمان شده است که انسان با هدف ایجاد باران انجام می

که این اعمال حایز نیرویی اثربخش هستند، در حالی کرده باستان تصور می

شده بودند. با وجود این، از ها به موارد خواستهترین شباهتتنها حایز صوری

داند که آنها حایز هیچ نیرویی نیستند، آن جایی که هر انسان عاقلی امروز می

ه ک ای از تفکر و نگرش به زندگی را ایجاد کنیموظیفۀ ما این است که شیوه

رسند. این همان چیزی که آن هایی طبیعی به نظر میدر آن یک چنین اندیشه

خوانیم. انتظام تصنعیِ حاکم بر آن، این مزیت را دارد بینیِ جادو میرا جهان

که به طور نزدیکی به شیوۀ تفکر انسان مدرن مرتبط باشد. البته که این تلقی از 

ال، نگرفته است، اما در عین حچیزی جز تصوراتی به طرزی فاحش غلط شکل 
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های مجزا را با خود به همراه ها و معلولنیز سازوکاری از مجموعۀ علت این

مدرن  پردازدارد، و پیوندهندۀ اصلیِ آن به جهان، ارادۀ تسلط بر آن است. نظریه

ها ای از کنشدهند که به جای آنکه به اجداد خود مجموعۀ جدیترجیح می

ترین اند نسبت دهد، آنها را با ابتداییودمندی نشأت نگرفتهرا که از مفاهیم س

یابی کند. از سویی دیگر، او ناگزیر به خطاها در انتخابِ ابزارهایشان هویت

 توان به عنواناو را نمی تصدیق این موضوع خواهد بود که نظرگاهِ شخصیِ

 ستا ممکن او واقع، در –معیاری برای سلوکِ مردمانِ نخستینی به شمار آورد 

 .               باشد بوده انسان فکریِ هایافق کردن محدود حال در زیادی حد تا که

شود مسائلی که این نظرگاه به ما تحمیل کرده است، مسائلی که وانمود می

ای از نظریاتِ تکاملی است، چیزی جز مسائلی صوری و حاوی مجموعه

املاً توان به طرز کارد که میای ذهنی وجود ددروغین نیست. بدون شک، تلقی

خواند. این عنصر تمامیِ نیروی خود را از ذهینت بر « جادویی»موجّهی آن را 

تواند از طریق تمرکزِ گیرد و نیک به این موضوع واقف است که میمی

ت هایی شگفها و اشیاء را به شیوهاسرارآمیزِ تمامیِ قوای قلب و روح، انسان

. در این وضعیت، وقایعِ خارجی ثانویه و غیر ضروری تحت تأثیر خود قرار دهد

شوند، هر چند از یاری آنها با رویی گشاده استقبال شده است. این آن تلقی می

 از –گویند چیزی که جادوگران واقعیِ تمامیِ اعصار و نواحی به ما می

اش. بدیهی است که و پیروان 8پاراسلسوس تا گرفته بدوی قبایل گرانمعجزه

                                                           
8 Paracelsus( پزشک 8439-8348، پاراسلسوس )شناس سوئیسیشناس و ستارهگیاه ،کیمیاگر ،میلادی-

 آلمانی در دوران رنسانس.
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شده  فرض در نظر گرفتهاین تلقیِ ذهنی یک استعداد خاص به عنوان پیشدر 

است. هر چند ممکن است جوامعی وجود داشته بوده باشد که این تلقی بر آنها 

 شان زندگی درحاکم بوده، اما قدر مسلّم آن است که کسانی که سرنوشت

ند. جادو ع باشتوانستند متعلق به این جوامو اسطوره بود هرگز نمی آییندنیای 

متکی به جهان بدونِ شکل و صورتی است که در زوایای باطنیِ روح یافت 

 یگر،د سویی از. نیروها اسرارآمیزترین از متشکّل نهایت،بی قلمروِ –شود می

قرار است که به خدمتِ واقعیتِ حقیقیِ دنیای زمین و ستارگان  آیین و اسطوره

 بپردازند. 

لی توان خلاهمیت و جایگاهِ آن به هیچ رو نمی جادوی حقیقی و اصیل که به

های معنی که احتمالاً در بنیانوارد کرد، به واسطۀ آن نظام از اعمال عبث و بی

تری برخوردار است. خود مقدم بر اسطوره و آیین است، از نام و آوازۀ کهن

اگر نبود این عامل، ما در بابِ بعضی رسوم اقوام بدوی )و در باب رعایای 

هایی یوهبایست در باب شداشتیم. ما میروپای شمالی( تردید بیشتری را روا میا

از دل آنها  هایی که خودکه تشریفاتِ آیینی در قالب آنها نتوانستند با اندیشه

 چند هر –سر بر آوردند تلاقی بیابند آگاهی بسیار بیشتری کسب کرده باشیم 

مل را بر اساس عا هامل اولییین خود ممکن است گاهی عان در آکنندگشرکت

یینی کس که ماهیت این تشریفاتِ آثانویه توجیه و تفسیر کرده باشند. هر آن

بایست به این درکِ این را بدون تعصب مورد ارزیابی قرار داده باشد، می

ساسی ای عظیم و احتوانند به واسطۀ عاطفهموضوع رسیده باشد که آنها تنها می

واند توجود آمده باشند. و یک چنین سروری تنها می از یک سرورِ پُرشور به
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ای که روح بشری را به تسخیر خود در آورده بوده از یک مکاشفۀ اسطوره

 چه –است نشأت گرفته باشد. در اینجا نوع اسطوره هر چه که باشد 

ایندۀ در یروی زن یک از روایتی یا باشد، حیوان بنیادین صورت آشکارکنندۀ

 بِقال در بایدمی –سیر خورشید، روح نبرد و غیره ن خطِحال خیزش، داستا

 رد آن قالب در که صورتی و شکل همان این. آید در واقعیت جهان به کنش

 هشد ارایه روایت قالبِ در آیا که آنکه از فارغ داشت، حضور هاانسان میان

 این اسطوره محو گشته است و کنش حیات که هنگامآن اما. خیر یا باشد بوده

های خیالی مادی و فیزیکی از نسلی به نسل دیگر انتقال داده شده است، اندیشه

گی که کنند. سپس فرهنجان میشروع به سکنا گزیدن در آن پوستۀ تهی و بی

ین گونه تلقی کند که ااین است مایگی گذارده است، ممکنرو به نزول و کم

 ی است که هنوز قادرهایی کاربردی که تنها چیزساختار هنری از دل ضرورت

های آکادمیک نیز قائل بر این به درک آن است ایجاد شده است؛ و پژوهش

ار بایست در باب شکلگیریِ ذهینتی که قادر است نیرویی تأثیرگذهستند که می

 را به اشکال تهی نسبت دهد به کنکاش و جستجو بپردازند.

حقیقت  امروز و به این اینکه این موضوع اصلاً چگونه به رسوم انسان نخستینیِ

ای و ای که احتمال داده شده است غیر اسطورهکه این رسوم به همان اندازه

کند، در اینجا مورد بحث و کنکاش قرار نخواهد فیزیکی هستند ربط پیدا می

باره تردیدی نیست که شیوۀ جادوییِ تفکر که امروزه به اما در این 8گرفت.

                                                           
 باره نگاه کنید به:ایندر  8

Karl Th. Preuss, Der religiöse Gehalt der Mythen (Tübingen, 1933). 
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ای از یک زوال و است، در واقع ثمره های تمدن نسبت داده شدهبنیان

ی کنیم. تنها هنگامفقیرسازی است، فارغ از جاهایی که هنوز آن را مشاهده می

که آن عظمتِ بنیادین )که اسطورۀ آن به آیین معنا بخشیده است( از آگاهیِ 

ین توانند قربانیِ اهای راکد میانسان محو شده است، پیروان فقیرشدۀ سنت

که نیرویی اسرارآمیز در دل چیزهایی که به خودیِ خود روی خرافات شوند 

 ،ات بر خلاف آنچه تیلور بیان کردهاند سکنا گزیده است. جوهرۀ خرافداده

یاری های آن بسفرضپیش و است هک شده بوداحیای چیزی که پیشتر مترو

تیم که هس این بلکه در آن شاهد نیست، اندتر وثاقت خود را از دست دادهپیش

ا اند، بفتارهایی که روزگاری از یک اندیشۀ عالی و بزرگ سر بر آوردهر

مایه و مبتذلی از تفکرات که آنها را به خدمت خودخواهیِ انسان رنجیرۀ کم

 اند.در آورده است تطبیق داده شده

اما مفهوم سودمندی هر اندازه زود هم که خود را به عملِ آیینی ملحق کرده 

های عمل رود، و در مسیر فهم بنیانانویه به شمار میباشد، همواره عاملی ث

ری کند. تشریفاتِ آیینی هر چه برجستگیِ بیشتآیینی هیچ کمکی به ما نمی

شود. تر میاند بیششدهبیابند، فاصلۀ میان آنها و روحی که در قالب آن تصور می

صنعی تکجا که مفهوم سودمندی تفوق بیابد، اعمال آیینی صورتی تماماً هر آن

گیرند. این فرایندِ طبیعی توسط پژوهشگرانی که محصولِ نهاییِ به خود می

ادۀ های ساند وارونه شده است. سنتراکد را با سرآغازِ حیات اشتباه گرفته

وار احترام اند، سزاگردان شدهباستان، که آنها با تحقیری تبخترآمیز از آن روی

را تا دخالتِ مستقیمِ  های آیینها تاحدودی نشانهبیشتری است. این سنت
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د و تا وقوعِ انموجوداتِ متعالی و سرورانگیزی که در زندگیِ واقعی تجسم یافته

تری که خاطرۀ آنها همچنان در اعمال آیینی محفوظ مانده است های عالینظام

ای عظیم را در آغاز قرار با خود به همراه دارند. بنابرین آنها همواره واقعه

و از این لحاظ در همسازیِ کامل با ماهیت حقیقیِ آفرینش آیین قرار  دهند،می

دارند. اهمیتی ندارد که چه اتفاقی ممکن است یک آیین را ایجاد کرده باشد، 

های بایست حایز ماهیتی باشد که هیچ ساختاری بیش از داستاناما آن واقعه می

رخ داده باشد،  بایستسنتی با آن همخوانی نداشته باشد. امری عظیم می

که جامعۀ انسانی تماثیلی زنده از آن  اعجازآمیزیای از یک چنان نیروی تجلی

های مقدس وجود تسلیم کرده را درون خویش آفریده، و خود را تماماً به جذبه

                         نفسه واکنش و بیانی بوده است نسبت به جهان ماوراء.                                ای که فیاست، واقعه

ایست با بآنچه را که در اینجا در قالب تعبیراتی کلی ارایه گردیده است، می

های بیشمار با جزئیات بیشتر بیان کرد. به هر رو، برای لحظاتی استفاده از مثال

د پذیرش مور نامعمول طرزیچند، شاید کافی باشد که به ارایۀ چند مثال که به 

هایی که در تعارضِ آشکار با آن قرار دارد و پس از آن، مثال مدرن است تلقیِ

 بپردازیم.

تشریفاتِ آیینیِ کهنی از کفّاره و تطهیر وجود داشت که در جهان باستان 

د که یک یا شده بو معیّنگسترش یافته بود. در این تشریفات آیینی این طور 

هر ش بایست بیرونِمی دو انسان از سرتاسر شهر عبور داده شوند؛ آنها پس از آن
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در تفسیر مدرن این  8گردید.رسیدند، و پیکرهایشان تماماً مثله میبه قتل می

بایست از وضعیت شود که این عمل میعمل هولناک این طور گمان می

ا حتی هشویم که انسانرو میبههایی روای مشابه آنچه که در آن با شیوهذهنی

ها اقدام جسم و محیط اطراف خود از پلیدی امروزه از طریق آن به پاکسازیِ

 کنند، نشأت گرفته باشد. می

اند به عبارتی دیگر، چیزهای خطرناکی که به وجود یک انسان چسبیده بوده

د شد آنها را با تمهیاند، که میشدههمچون پلیدی و آلودگیِ خارجی تصور می

رد. دهیم برطرف کم میمان انجاای که برای بدنکنندهای مشابه عمل پاکساده

شد تا تمامیِ تعفّن موجود در آن را در سرتاسر شهر چرخانده می 3فارماکوس»

شد یا به خارج از مرزهای به خود جذب کند. او سپس کشته یا سوزانده می

یافت، درست مانند اینکه کسی یک میز کثیف را با یک ابری کشور انتقال می

ندازد... این کاری کاملاً ابتدایی و قابل پاک کند و سپس آن ابری را دور بی

ند که کگونه تا هنگامی که یک پژوهشگرِ مدرن تصور میو این 9«درک بود.

که  ایهایی مشابهِ مذاقِ فکریدر یک سنت آیینیِ عصر باستان مشخصه

کند دیده است، تمامیتِ آن سنت برای های هر روزینۀ ما را هدایت میکنش

د نمود. در این موردی که فراروی ما قرار گرفته است، خواه« قابلِ درک»او 

                                                           
 در باب رسم تارگلیا و موارد دیگر، نگاه کنید به: 8

Jane Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion (Cambridge, 1922), pp. 95 

ff. 

Martin P. Nilsson, Griechische Feste von religiöser Bedeutung, mit Ausschluss der 

Attischen (Leipzig, 1906), pp. 105 ff. 
3 Pharmakos م. -، نام افراد قربانی در این مراسم کفاره  

3 Nilsson, p. 112.  
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، ای که به آن تحمیل گشته استانشقاق موجود میان خود عمل و فرایند فکری

 بایستدستانۀ ذهن مدرن میآنچنان عظیم است که از خود مطئمن بودنِ خام

 مایۀ شگفتیِ ما باشد. « نخستینی»اصطلاح خرافاتِ انسانِ بیش از به

ماهیت منقطع و متشتّت منابع، گزافگی و کلانیِ عمل اصلی همچنان  رغمعلی

زیده سازد. به شخصِ برگروشنی آشکار میخود را آنچنان که بایسته است به

شد، آنچنان که گویی برکت داده شده باشد، و به آوای شاخۀ درختان زده می

ه است، او بروشنی بیان شده گرداندند. همچنان که بهفلوت او را در شهر می

پوشاندند. و با گیاهی مقدس بدن او را می آمددر میهایی قدسی زیِ جامه

های ناب و پاکیزۀ مخصوصی به او پیش از آن، به هزینۀ عمومی، خوراکی

خورانده بودند. این مراسم گاه در شرایط بخصوص هنگامی که یک بیماریِ 

ال ثمرات زمین در ح یافت، و گاه در فواصلی منظم زمانی کهمسری شیوع می

 مغزی است اگر بخواهیم تمامیِشد. سبکها بودند برگزار میرسیدن بر شاخه

خصوصیات این آیین را تفسیر کنیم. افزون بر این، در اینجا موضوع اصلی آنها 

ۀ اصلی اند از توجه به نکتنیستند، و پژوهشگرانی که خود را درگیرِ آنها کرده

ای خاص پوشانیده شده بود و در انسانی جامهبه ند. ادر این فرایند غافل شده

ها و گیاهان تزیین گشته بود، او به معیت آوای موسیقی مراسمی آیینی با گل

ها عبور داده شده بود، و درنهایت با پرت شدن از پرتگاه یا از کنار تمامیِ خانه

ز ا سنگسار شدن کشته شده بود. و تمامیِ این اعمال برای تطهیر و حفاظت

ون همچ ،ها و کثافاتگرفت. پیش از آن، آلودگیکلیت جامعه صورت می

پایین تمیزکاری رفع شده بود. تمامیِ کرّوفرّ توسط مأموران سطح ،امروز
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دهشتناکِ این تراژدی، به هر رو، چیزی مهیب را به عنوان قرین خود اقتضا 

یک  او با عظمتی گزاف که جامعه در پیشگاهِ آمیز،شرارت چیزی –کرد می

داد. هیچ نامی وجود ندارد که انگیزی واکنش نشان میچنین جدیتِ هراس

ود آسای خود را بر نوع بشر افکنده ببتوان به این موجود تاریک که سایۀ غول

اش ای بود که برای نابودگر و انگارهاطلاق کرد. اسطورۀ او خود اعمالِ آیینی

شده بود. اما اگر او خود را به  انگیز آفریدهناک و رعبدر درامی چندش

طرزی کوبنده و قاطع از جایگاه یک قرابت و نزدیکیِ بلافصل آشکار نساخته 

بود، ممکن بود که این انگاره هرگز خلق نشده باشد. آنچه که برای اذهان غیر 

خلاق و ضعیف ما همچون تهدید و زَهری برآمده از طبیعت مادی جلوه 

های مردمان باستان را با سرشاری اشکال و صورتهای بزرگی از کند، نسلمی

تر و در باب این موضوعات تصنعی اننا بخشید، نه به این خاطر که آنخود غ

اندیشیدند، بلکه به این خاطر که این انگاره همچون تر از ما میمکانیکی

 قد بر افراشت، و انکه از آن گریزی نبود رودرروی آنالجثه صورتی عظیم

دار کرد که احساسات خویش را به طرزی خلاقانه در قالب یک آنان را وا

 انآیینیِ آن هایتر، تمام کنشروشنعمل نمادین وحشتناک بیان کنند. به بیانی 

ود که و یکسان بودند. اگر نب الجثه چیزی تماماً مشابهو تجلیِ این صورت عظیم

چنان که ند، آنالطبیعه قرار گرفته باشاینچنین ژرف تحت تأثیر ماوراء انآن

کند، اندیشۀ سودمندی بخش مکملی از اعمال شان از آن حکایت میخلاقیت

ر، های خلاقۀ دیگآیینیِ آنها را شکل داده بود. این عامل همچون تمامی فعالیت

شود، اما ظهور آن کاملاً طبیعی و از سر یک ضرورت در وهلۀ دوم ظاهر می
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سرنوشتِ عظیم در قالب یک است. درست همچون هنرمندی که به روح یک 

بخشد، و با این کار خویشتن را از آن روح آزاد نقاشیِ گویا، تعبیر و آوا می

کس را که تحت تأثیرِ کار او قرار گرفته است زمان، هر آنگرداند، و هممی

دهد؛ به همین شیوه، عنصر دهشتناک پس از تجسم یافتن در آیین نجات می

اش را باز ن خود تطهیر شده بود و آزادی و رهاییگردد. شهر از گناهامحو می

آوا به های بیسرایییافته بود. ماهیت سرسپردگی و ایمان نیز که با آن، هم

ر ل ببایست در پیوند با توکّشدند، میهای جهان ماوراء نزدیک میآذرخش

. اما هر های خاصی نیایشبخشایشگر بر توکلی واقع، در –فیض بوده باشد 

از  شد، جوهرۀ فعالیت آیینی بیشتمرکز بر مقاصد و نیات بیشتر میچه که 

داد، و وقتی که در جایی تنها به مقاصد و نیات پیش غنای خود را از دست می

گردید. شد، فعالیتی آیینی کاملاً راکد و بدونِ حیات میتوجه می

ان وای نادر به عنگرایان این وضعیت آخر را در سوءتفاهم و بدفهمیتکامل

ده اند. تفسیرِ آنها از عمل تطهیر کاملاً برآموضعیت اصیل اولیه در نظر گرفته

بسته به آن است، آنچنان که گویی بدیهی است که از مفهوم سودمندیِ هم

توان معنای اصیل عناصر این عمل را تنها با این مفهوم آشکار ساخت. آنچه می

انویه نمود، ماهیتاً امری ثمی« رکقابل د»و « نخستینی»گرایان که در نظر تکامل

غیر  زودی توسط متفکرانبود: توجه به سعادت مادی، که باید تأیید کرد به

ترین عنصر شناخته شد، و در اینجا نیز همچون های بعد به عنوان مهماصیل نسل

های مقدس را با عقل سلیم همگانی تطبیق ای که آیینگونههر جای دیگری به

ده است. البته در این فرایند، اشکال باستانی به عنوان دهد ارایه گردی
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هایی شدیداً متناقض پشت سر جا گذاشته شدند، و این تکلیف به ماندهباقی

ای از ل گردیده است که برای نخستین بار از آنها به عنوان نشانهنسل ما محوّ

 سلیم کاربردی سخن بگوید. نظر عقلِیک نقطه

و حیواناتی که بر آنها سنگینیِ گناهان تمامیِ جامعه بار ها قربانی کردنِ انسان

های ای کاملاً متفاوت است. ما یک چنین اعمالی را در فرهنگشده بود، پدیده

توان بدوی و نخستینی نیز سراغ داریم )به طور مثال، شرح مفصلی از آنها را می

این اعمال  (.8سراغ گرفت« ایبوهای نیجریه»در کتاب جی. تی. باسدن در باب 

 طبیعی که برای ما کاملاً ایلی به شیوۀ تفکر مکانیکی و مادیهمچنین هیچ دخ

سازد، نفسه متمایز میکند ندارند. آنچه که آنها را از اعمال آیینیِ فیجلوه می

دیگر در نظر ذهن  باید همچون سایر مفاهیمِ آیینیِای است که میاندیشه

ی و آور رهایوه کند. این همان اندیشۀ هیبتمعنا و پوچ جلآکادمیک امروز بی

ای است که بار گناهان همگان را بر دوش کشیده نجات از طریق زندگانی

 است. 

رِ گتاری همچون این به واسطۀ رسوم خوشایندتری که تجلیورسوم تیره

وجود داشت که در آن  3رااند. رسمی در تاناگند جبران شدههمیاریِ الهی هست

های ای گرداگرد شانهمرد جوان شهر در مراسم جشن هرمس با برهّبرومندترین 

، های سنتی ذکر شدهگردید. آنچنان که در روایتخویش در سرتاسر شهر می

خدا روزگاری با گردش در سطح شهر به همین شیوه، آن را از یک  خودِ

                                                           
1 George T. Basden, Among the Ibos of Nigeria (London, 1921), pp. 232 f.  

3 Tanagraم. -در شمال آتن، واقع در بویوتیای یونان  ، شهری  
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نهاده  نیانببود، و این مناسک به یادبودِ این اتفاق  بخشیدهبیماریِ مهلک نجات 

در اینجا نیز پژوهندگیِ مدرن نه تنها از کنار اسطوره بلکه از کنارِ  8شده بود.

لات خود را محدود به کند، و تأمّخود ماهیت اعمال آیینی ساده عبور می

اهداف ظاهریِ تشریفات آیینی و فرضیاتی خودساخته در باب تفکرات انسان 

د شهر چرخانده شده است تا کند. در اینجا نیز برّه در گرداگرنخستینی می

بر این اساس، مفهوم این رسم کاملاً روشن « »ن را به خود جذب کند.تعفّ»

های تطهیری، این یکی نیز به خودیِ خود است. مانند تمامیِ چنین آیین

مقصودی را در دل خود نهفته داشت. این آیین در این نمونه به هرمس ربط 

کرد نمونۀ بشریِ دقیقی از رهّ را حمل میداده شده بود، چون مردِ جوانی که ب

با این حال، اگر او واقعاً اینچنین  3«کنندۀ بره بود.ایزدِ شبانی بود که خود حمل

ا به توانسته نقشی را که در اینجکرده نمیبوده باشد، پس حیوانی که حمل می

ای هآن نسبت داده است ایفا کرده باشد. هرمس بدون شک برّه را بر شانه

کرد. او نیز مانند تمامِ کسانی زا حمل نمییش برای جذب ذرات بیماریخو

کنند، بره را بر شانه گرفته بود تا آن را که حیوانات را به این شیوه حمل می

ن رو، دهند. از ایسالم به مقصد برساند. این آن کاری است که شبانان انجام می

از شهر گرداگرد آن بایست برای حفاظت اینکه هرمس به عنوان شبان می

نندۀ آن، کفارغ از حمل تر از این فرضیه است که حیوان،بچرخد، بسیار معقول

آور را همچون یک ابری بزداید. هر چند ما انسان ماقبل موادِ زیان بایستمی

بایست کنیم، اما مییابی میای هویتمعنیجدّ با یک چنین اعمال بیتاریخ را به

                                                           
1 Paus. 9. 22. 1. 
2 Nilsson, pp. 392 f. 
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تمالاً احتأکید داشته باشیم که هدفی که آن مرد جوان همواره بر این موضوع 

پرورانده است، از طریق اطوار او بیان شده بوده است؛ و خلاصه آنکه در سر می

شد. توانسته آن شبان محافظ و دلواپس بوده باکنیم نمیشبانی که ما معرفی می

ه ای چو در آخر، انتخاب یک جوان برومند برای یک چنین عمل خوارمایه

اب تواند حق مطلب را در بتوانست داشته باشد؟ تنها چیزی که میمعنایی می

ای است که تشریفات را با اسطورۀ یک این عمل آیینی ادا کند، سنت آیینی

ای سازد. اگر یک چنین اسطورهچرخد مرتبط میایزد که گرداگرد شهر می

وجود  باشیم. شکی بایست چیزی مشابه آن را ابداع کردهباقی نمانده بود، می

ندارد که اعتقاد بر آن بوده است که روزگاری در زمان وقوع یک بدبختیِ 

نگرد به همین شیوۀ چرخان بر گرداگرد ها میعظیم، خدا که مشفقانه بر دسته

گونه رستگاری و نجات به یمُن حمایت او فرا شهر دیده شده است، و این

فات بایست یک تشریخود می رسیده است. تصدیق و بازشناسیِ این تجلی،

دهنده و ای تکانآیینی بوده باشد که نقش یک بنای یابود زنده برای واقعه

کرده است. چگونه انسانی که با الوهیت ارتباط برقرار کرده عظیم را ایفا می

های حرکت باقی بماند، در حالی که تمامیِ مکاشفهتوانست راکد و بیبود می

 ای که برای مردمان تاناگرا رخانگیزند؟ مکاشفهر میاصیل قوۀّ خلاقیت را ب

ای ای اسطورهداد، چیزی بسیار بیش از یک وهم و خیال بود. این واقعه مواجهه

های کرد آدمی با استفاده از پیکر خویش در قالب کنشبود که اقتضا می

 ر الهیگونه، جامعه با سپهآیینی، به آن صورتی منسجم و عینی ببخشد. و این

ارتباط برقرار کرد. این حقیقتی گریزناپذیر است که انسان در این وضعیت 
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در حال انجام است، درست  سودمندبایست احساس کرده باشد که چیزی می

های خویش همچون خودِ خدا که روزگاری رستگاری و نجات را با گام زدن

نجام ی برای ابه ارمغان آورده بود. اما مسأله این است که انگیزۀ اولیه و حقیق

این عمل سودمندی و منفعت نبوده است. حتی معنای اشکالی را که عمل آیینی 

توان در قالب آن بیان گشته است در مفهوم مصلحت و اقتضای شرایط نمی

جسُت. بدون حضور اسطورۀ هرمس، قدم زدن در گرداگرد شهر مبدل به 

آنها  اردی که درگردید. حال بیایید دیگر از موتکلیفی عبث و بیهوده می

حیوانات قربانی در گرداگرد جامعه برای برکت بخشیدن به آن چرخانده 

و  8وملوسترهای ایتالیاییِ نظر کنیم؛ به عنوان مثال، در سنتشدند صرفمی

. با تمام این تفاصیل، ما هنوز تا فهم این رسوم و اعمال وابسته به آن 2آبوربیوم

بایست کارمان را با فرایندی که در م، و میراه بسیاری زیادی را در پیش داری

ر الظاهر چیزهای غیکه علی ،هایی سطحیآن چیزهای قابل درک را به فرضیه

 شده بدانیم.   اند تمامتقلیل داده ،قابل درک به آن نیازمند هستند

توان تا چه اندازه در پیوند با اسطوره قرار دارد؛ چه تعداد اعمال آیینی را می آیین

هایی از یک واقعه و اغ گرفت که در ماهیت اصیل خود چیزی جز بازتابسر

ای باره، دین دیونیسوس به طرز یگانهدر این  -ای نیستند رویداد ماوراءالطبیعه

های بسیاری برای گفتن به ما دارد. در مرکز این دین، اسطورۀ خودِ حرف

دهند، و ا پرورش میای که او رگیرد، همراه با زنان الهیدیونیسوس جای می

                                                           
1 lustrum 
2 amburbium  



91 
 

اید بها هستند و میملازمانِ همیشگیِ او هستند. همه آنها دچار مصائب و محنت

شوند هایی که آنها دچارِ آن میها و هراسهمچون خود او بمیرند. وحشت

ه انجام آن را ب انشان آنای دهشتناکی است که جنونهدرستی مرتبط با کنشبه

نده کارانه به موجوداتِ زندۀ شکنارانی که جنایتکند. مادران و پرستتهییج می

بَرَند، اشکال جاودان عودکنندۀ این اسطوره هستند که مفهوم عمیق یورش می

ای دیونیسوس و ای از داستان اسطورهگردد. قطعهآنها بعداً بر ما آشکار می

، 9قدرتمند، پسرِ دریاس 3لیکورگوس 8وجود دارد. ایلیادملازمان مونث او در 

به چنگ آورد.  4های نیسازمانی پرستاران دیونیسوس شوریده را بر پهنه

خود را  3هایهای مخوف لیکورگوس، آنها تیرسوساز سلاح خوردهضربت

، 6بر زمین افکندند. اما خودِ دیونیسوس به اعماق دریا گریخت، جایی که تتیس

هن کزده را در کنف حمایت خویش گرفت. اینکه این اسطورۀ ایزد وحشت

به نمایش در آمده است، که  9گریونیاآگرِ چیست، در قالب آیینی از جشن بیان

زنان توسط  1شدت به خود جلب خواهد کرد. در اُرخومِنوسبعداً توجه ما را به

ریختند گشدند و آنان که از او نمیکاهن دیونیسوس با شمشیرِ آخته دنبال می

                                                           
1 Il. 6. 130 ff.  
2 Lycurgus 
3 Dryas  
4 Nysa 

3 Thyrsusهای تاک پوشیده شده بود و توسط ملازمان ، چوبدستی از جنس شاخۀ رازیانه که با پیچک

  .م –ردید گدیونیسوس حمل می
6 Thetis  

9 Agrioniaر ویژه در اُرخومِنوس واقع در بویوتیا برگزا، جشنی آیینی که هر ساله به افتخار دیونیسوس به

  م. -شد. نام این جشن از یکی از القاب دیونیسوس تحت عنوان آگریونیوس گرفته شده است می
8 Orchomenus  
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انوادۀ از خ انگفته شده است که آن آمدند.ر میمی از پای دگونه ترحّبدون هیچ

اش زمانی تحت تأثیر یکی از حملات جنون بودند، که دختران آمده 8مینیاس

دن کرده بودند. ناپدید ش تکهخود را تکهدیونیسی، یکی از پسرانِ کوچک 

های آیینی بود. در جشن آگریونیا در خود ایزد نیز موضوع یکی از فعالیت

گردند، تا آنکه در نهایت با خبر پناه برُدن یونیسوس می، زنان در پیِ د3کرونیا

 گردند.ها باز میاو به موسه

ای به هرگونه تفسیر و توضیحی در بابِ این اعمالِ آیینیِ مستقلاً اسطوره

رحمانه شود. زنانی که توسط کاهنان دیونیسوس بیتأملاتی بیهوده منتج می

ای که در نانِ شوریدۀ اسطورهشدند، کسی نبودند جز بدلی از زمی دنبال

ملازمتِ دیونیسوس حضور داشتند. در آیین دیونیسوس معمولاً نقش اصلی 

یرِ ناپذهای جداییآمد، چرا که در اسطوره، آنها قرینتوسط زنان به اجرا در می

در روزِ جشن، دیونیسوس کودک را  9هارفتند. وقتی که تیادبه شمار می ایزد

دهند همان کاری است که ند، آنچه که آنها انجام مینکدر گهواره بیدار می

 دهند و در هنگام بلوغرا پرورش می کودکای که ایزد توسط پرستاران الهی

ده یابند به انجام رسیهای او حضور میکوبیها و پایاش در جشنو بزرگسالی

ه است ک ایانگیزتر از آن داستان اسطورهشک هیبتاست. این اعمال آیینی بی

شویم. اما هر دوی آنها از روحی مشترک متولد در ادبیات با آن آشنا می

کننده در آیین از طریق نیروی اولیۀ مکاشفۀ الهی، به اند. زنانِ شرکتشده
                                                           

8 Minyasم - ع در بویوتیا بود، مینیاس بنیاگذار اُرخومنوس واق.  

3 Chaeroneaم - ای واقع در بویوتیای یونان، دهکده.  
3 Thyiades  
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کنندگان در رویدادِ مقدسی که اسطوره آن را در قالب واژگان بیان مشارکت

یده ه و بیرونی آفرشوند. اسطوره برای خاطر مقصودی ثانویکند مبدل میمی

رورت ای جز ضای که اعمال آیینی نیز از انگیزهگونهنشده بود، درست به همان

آسایی که ذهن به واسطۀ آن در بهت فرو رفته بود دهی به پدیدۀ معجزهشکل

های الهی همچون یک به وجود نیامده است. در اینجا انسان مشحون از شراره

د را بایست تأثیر خووست که این فرایند میکند، و در وجود امیانجی عمل می

آشکار سازد. بدیهی است که این تحققِ آیینیِ جهانِ الوهیت را به عنوان منبعی 

توان در نظر گرفت. اما به هر رو، تمامیِ این فرایند از فیوضات و برکات نیز می

یعیِ بکنیم که نظم طاز برای حضور الهی بوده است. اما در اینجا نیز مشاهده می

 وقایع به دلخواه پژوهشگران مدرن وارونه شده است. 

های دیگری از این قرینگیِ در طی بحثی که در ادامه خواهد آمد، با نمونه

 آشنا خواهیم شد.  آیینپراهمیتِ اسطوره و 

اعمال مذهبیِ  که و در آخر، باید به طور گذرا به این موضوع اشاره کنیم

، که تا به امروز معمولاً به عنوان شاهدی مبنی بر اصطلاح نخستینیهای بهانسان

های عقلانی مورد استناد قرار گرفته است، هنوز هم اغلب مجال فرضیه

 دهد. مراسمای را به ما میبازشناختِ کافیِ ماهیتِ اصیلِ فرایندهای اسطوره

ای که ای. تالبوت در نیجریه مشاهده کرده است و در زمان توفان برگزار رسمی

کند تالبوت روایت می 8بخش است.گاهیای تأثیرگذار و آشد، به طرز ویژهمی

که هر برقی در آسمان در لحظۀ وقوع، با بانگ قدرتمندی از شیپور پاسخ داده 

                                                           
1 Percy A. Talbot, Some Nigerian Fertility Cults (London, 1927), pp. 47 f. 
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بخش بوده است. خود او این شد. تأثیر این پدیده بسیار عظیم و تعالیمی

د که رهایی هستنهای پهنۀ آسمان شمشیاحساس را داشته است که گویی برق

اند. در آنجا ایزد برق آسمان به عنوان الوهیت های خود بیرون جهیدهاز غلاف

ش زمین نیز مورد پرست الهـیِاصلی در نظر گرفته شده است. در کنار او، مادر 

کنیم، عملِ آیینی گرفته است. همچنان که در این مورد مشاهده میقرار می

به تجلی یا مکاشفۀ خویش بوده است. این عمل وجدآمده واکنشِ آنیِ انسانِ به

آیینی در دل خود حاملِ اسطوره است و در قرابت و نزدیکیِ الوهیت، آن را 

 . گزاردمیهمچون صورتی زنده بنیان 

وان به تای را که با اسطوره یکسان هستند، میماهیت یک چنین اعمال آیینی

 8ان مورد مطالعه قرار داد.های خورشید هندیاصطلاح رقصای در بهطور ویژه

توان به عنوان ارجاعاتی مقدماتی در نظر لیک تمامی این موارد را تنها می

 گرفت.

جهانِ الوهی خود را بر تمامیِ مردمان آشکار کرده است، و نه تنها هویت 

ز شان را نیهای شخصیاعمال آیینیِ آنان را، بلکه هویتِ موجودیت و کنش

فرایند ردپّای خود را بر هویت ملّی بر جای گذاشته  تعیین کرده است؛ و این

                                                           
 باره به طور خاص نگاه کنید به:در این 8

George A. Dorsey, The Arapahoe Sundance (Field Columbian Museum 75, 

Anthropological Series, Vol. IV, Chicago, 1903). 

Washington Matthews, The Mountain Chant: A Navajo Ceremony, U.S. Bureau of 

American Ethnology, Fifth Annual Report 1883-84, Washington, 1887), pp. 379 f. 

 کنند. فاسیری معقول را طلب میهای بسیار دیگری نیز وجود دارند که تگزارش
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ای که عقیدۀ یونانیان گواهی بر است. اما بخاطر ژرفا و تنوع آن، جهان الوهی

 د ماند.باقی خواه در یادهاهمواره  آن است،

 

8 

هایی گرایانه نیستند، بلکه آفرینشها در ماهیت خود منفعتپس اگر آیین

ار یِ یک ایزد بر ما آشکـبخش الهۀ نفحات الهامنیرومند هستند که به واسط

ه ها نباشند، بلکه گواهی بر این مواجهها قصۀ مادربزرگاند؛ اگر اسطورهگشته

ازشناسیِ درستی بتوان به بهایی متعالی باشند؛ پس اگر بهرویی با اقلیمبهو رو

پس  :درهای عظیم ادا کنسبت به واقعیتپدیدۀ اولیه پرداخت، و حق مطلب را 

رفت، دیگر مطالعۀ روانشناسی و منطق که پیشتر تمامیِ نتایج از آنها انتظار می

تواند هیچ منفعتی برای ما در پی داشته باشد. معرفت را تنها از طریق واقعیت نمی

ایست بهای برگزیدۀ ما دیگر نمیتوان کسب کرد؛ انساننفسۀ جهان میفی

ما  یریِگکه پیشتر توسط آنها جهت ای باشندمکاشفه-مردانِ کوچکِ قاصر

های بزرگ فکوری باشند که دارای بایست انسانشد، بلکه میتعیین می

اند، و به شدیدترین وجهِ ممکن تحت ها دربارۀ جهان بودهترین نگرشعمیق

 اند.تأثیر آنچه که هست قرار داشته

نجا در ای»حال زمان آن است که دیگرباره سخنان شلینگ را یادآوری کنیم: 

، ودشبایست یک پدیده را اگر نیازی احساس مسأله این نیست که چگونه می

 قواعدی واسطۀ به تا همچنان دچار واگردانی، غموض، جرح و تعدیل کنیم
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ه مسأله ، بلکداشتیم قابل توضیح باشدنمی روا را آنها از خطّیت روزگاری که

 ط دهیمهای خود را بسیشهبایست در جهتِ آن اندسویی که میوبیشتر به سمت

   8«کند.ربط پیدا میقرار بگیرد  پدیده آن با سازیهم در تا

  

                                                           
1 Friedrich Schelling, Philosophie der Mythologie in Sämtliche Werke, Part II, 

Vol. 11 (Stuttgart, 1857), p. 137.  
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 دیونیسوس
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 . دیباچه1

آورندۀ شراب برای ارمغانتمامیِ مردمانِ باستان دیونیسوس را به عنوان به

کردند. با این حال، او همچنین به عنوان ایزدی آدمیان مدح و ستایش می

داد، شد که حضورش آدمی را به دیوانگی و جنون سوق میشناخته میشوریده 

زم کرد. او به عنوان انیس و ملاو او را تهییج به سبعیت و حتی میل به خون می

هایی سریّ وجود داشتند که او را به شد. سنتارواح مردگان نیر شناخته می

های با داستان های پرستش اوکردند. آیینعنوان پروردگار ارواح معرفی می

قوسی همراه بود که جهان را سرشار از اعجازِ ارواح کرده است. وپرُکش

های بهاران نیز گواهی بر حضور او بودند. درختان پیچک و کاج و انجیر گل

برای او گرامی بودند. لیک بالاتر از تمامیِ این برکات در جهان طبیعیِ گیاهان، 

تر از تمامیِ نعمات دیگر ان بار مبارکگرفت، که هزارموهبت شراب قرار می

اما او  ها بود.ترین جذبات و وجدآمیزترین عشقبود. دیونیسوس ایزد مبارک

مرُد، کشید و مینیز بود، ایزدی که رنج می زدههمچنین ایزدِ رنجور و مصیبت

داشت، و تمامی ملازمان او، می بایست در که او دوست می کسانیو تمامیِ 

 شدند.یک او شریک میسرنوشت تراژ

ترین شاعران و متفکران در این تنوع و گوناگونی، واقعیتی از یک شاخص

یافتند. اما پژوهشگران مدرن هنوز هم به واسطۀ آن ناشدنی را میژرفای بیان
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اند که تا به امروز چقدر تلاش کرده انسردرگم هستند. فارغ از آنکه آن کاملاً

تِ م کلییابی کنند، مفهویزی ساده و بسیط ریشهاین تنوع و گوناگونی را تا چ

 دور مانده است.  انجمعیِ آن همواره از دسترس آن

انگیزی در بابِ صحه گذاردن بر توضیحی که شاید اخیراً به طرز شگفت انآن

ترین توضیحِ ممکن دانست، به توافق ناکنندهبتوان آن را، با فاصله، اقناع

. با خوانده شده است« یک ایزدِ گیاهی»نیسوس اند. در این توضیح، دیورسیده

ای یاین حال، پُر واضح است که دیونیسوس را به عنوان ایزدی که خود را در دن

 اند، بلکه این تلقی وجود داشتشناختهنمی سازدگونه آشکار میگیاهان این

ترین آنها به که او خود را در حیات بعضی گیاهان خاص، که تاک شاخص

عتِ ماند که دقیقاً طبیکند. آیا بیشتر به این نمیت، آشکار میرفشمار می

بخصوصِ همین گیاهان است که شاهدی بر نوعِ اثربخشیِ او است، و آیا دقیقاً 

تواند دلالتی بر این طبیعتِ خاص تلقی شود؟ اما یک همین عامل نیست که می

، انسان . در عوضانده و پیگیری قرار نگرفتههایی چندان مورد مداقّچنین سرنخ

دهد که تصور کند دیونیسوس به دلایلی نامشخص در طول زمان ترجیح می

خود را به محدودۀ خاصی محصور کرده است، هر چند که در منابعِ موجود 

خورد. بالعکس، تر به چشم نمیمانعوهیچ مدرکی دال بر یک محدودۀ جامع

حدس زد، و این حدسیات  توان از طریقِ فرضیاتیک چنین مواردی را تنها می

اند که عقیدۀ دینیِ تنها به این خاطر رخ داده است که افراد در پیِ آن بوده

اهیم ترین مفگویند، از دلِ بسیطشاخصی را که منابعِ یونانی از آن سخن می

های طور تصور شده است که تمامیِ مشخصهگونه، ایناستخراج کنند. و این
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دهند، کاملاً از سرِ اتفاق از جهان شکل می بارزی که هویت دیونیسوس را

اند، و هرگز از ضرورتی درونی، برآمده از طبیعتِ بیرون گرد هم نضج گرفته

 اند. بنیادینِ دیونیسوس، سر نزده

شوند. واقع مانع از کسب هرگونه فهم و درکی میحاصل بهاین توضیحاتِ بی

د، و انبیعت شکل گرفتههای برآمده از ایزدانِ طفرضآنها بر اساس پیش

انگارند. آنها در انگارۀ هرآنچه را که مختص به ایزد یونانی است نادیده می

د کننحال، تنها آن چیزی را مشاهده میوحشتناک این ایزدِ مجنون و شوریده

دانیم. کنیم که میدانیم یا تصور میاکنون از سایر ادیان میکه هم

نزدیکی و قرابتِ مرگ، سرنوشتِ تراژیک شدگیِ زنان، اعجاز شراب، افسوس

 آنها رایب دیونیسوس اسطورۀ و آیین بنیادینِ هایمشخصه سایر و موارد، این –

شخیص این ایم به تایزِ هیچ معنایی نیست. لیک تا هنگامی که هنوز نتوانستهح

ای را که با عنوان دیونیسوس موضوع نائل شویم که تجلیِ واقعیتِ الوهی

های عظیمی یافت که او توان در دلِ اشکال و صورتود، تنها میششناخته می

خود را در آنها آشکار ساخته است، کنکاش و پژوهش در بابِ دینِ دیونیسوس 

 ایم.    را هنوز حتی آغاز هم نکرده

ن تریای که عمیقراستی اندیشهیک ایزد سرمست، یک خدای دیوانه! به

 پُراهمیتی را به سطحِ چیزهای که هر چیزِطلبد. فرضیات موجود میتأملات را 

آسای دهند، تنها دیدگانِ ما را از مشاهدۀ نیروی غولرایج و معمول تنزل می

اند. با این همه، تاریخ خود گواهی است بر قدرت و این اندیشه باز داشته

حقیقت او. این اندیشه آنچنان بینشِ فراگیر و عظیمی در باب چیستی و معنای 
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ر یونانیان کشف کرد که هزاران سال پس از زوال فرهنگ یونان، سرمستی ب

 ترین وتوانستند صمیمانههایی در قامت هولدرلین و نیچه، هنوز میانسان

، 8ترین تفکرات خویش را به نام دیونیسوس بیان کنند. و همین طور هگلژرف

که  گفتای دیونیسی ادراک کرده بود، و میکه حقیقت را در قالب انگاره

توان است که در آن هیچ عضوی را نمی 3ای باکوسانهپایکوبی»حقیقت 

 «   ناسرمست تصور کرد.

  

                                                           
1 Georg Hegel, Phänomenologie des Geistes, p. 45 of the prologue in Vol.11 

of the Sämtliche Werke, H. Glockner, ed. (Stuttgart, 1927).  
2 bacchanalian )منسوب به باکوس نام دیگر دیونیسوس(  
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 . محل پیدایش آیین دیونیسوس2

اند که ها به طور قطع اثبات کردهامروزه اعتقاد بر آن است که پژوهش

دیونیسوس راه خود را به یونان به عنوان یک بیگانه باز کرده است، و تنها پس 

هایی نیرومند بوده است که توانسته در آنجا موردِ بازشناسی از غلبه بر مخالفت

که مردمانی خویشاوند در آن سکنا گزیده  3و فریگیه 8قرار بگیرد. تراکی

شد ر میگونه تصوبودند، به عنوان زادگاهِ او نگریسته شده است. در ابتدا، این

آن  با این حال، اخیراً عقیده برکه او یکسره از تراکی به یونان کوچیده است. 

ای به دست آمده است مبنی بر آنکه او از طریقِ دریا کنندهاست که دلایل قانع

با  4توسط نیلسون آمده است. و سرانجام، این هر دو دیدگاه 9از فریگیه یا لیدیه

ین شوند. بنا به گفتۀ او، دیونیسوس از طریقِ تراکی و همچنیکدیگر ترکیب می

به سرزمین اصلیِ یونان وارد شد، یک بار در قالبِ کهن تراکیاییِ خود،  فریگیه

و یک بار پس از آنکه به واسطۀ ادیان مجاور در آسیای صغیر مورد جرح و 

تعدیل قرار گرفته بود. اما این تمام ماجرا نیست. برعکس دیدگاهی که تا به 

وم ن سکونتگاهِ سامروز متداول بوده است، خود سرزمین اصلیِ یونان به عنوا

                                                           
1 Thrace  
2 Phrygia  
3 Lydia  
4 Martin P. Nilsson, the Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek 

Religion (Lund, 1927), pp. 496 ff.  
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که  شود هیجان عظیمیجنبش دیونیسوس شناخته شده است، چرا که گمان می

وده خیزشی از یک آیینِ پرستشِ کهن ب-با ورود دیونیسوس به پا شد، تنها باز

شود که مفاهیم و گونه، فرد به سوی این تلقی سوق داده میباشد. و این

داشته  یونانی وجود-جمعیت پیشاهای منتسب به نام او، پیشتر در میان آیین

 اند. بوده

حرکت احتمالیِ خود را به سوی  در آن اگر در بابِ تاریخی که ایزد بیگانه

این است که  8سسوال شود، پاسخ ویلامویتتراز ایزدان یونان آغاز کرد 

ترین تاریخ رسیدنِ او به سرزمین اصلیِ یونان قرن هشتم پیش از میلاد کهن

ا پیش از توان تگونه، زمان فائق آمدن او بر عقاید سنتی را نمیبوده است، و این

کند که یگیری مقرن هفتم پیش از میلاد تاریخگذاری کرد. او اینچنین نتیجه

که هومر  اینسبه دیرتر با او آشنا شدند، اما جامعهبه»یونانیان آسیایی احتمالاً 

ای به همان اندکیخواست نوشت، میدر آن و برای آن اشعار خویش را می

که دنیای هلاس پس از آن مایل بود از دیونیسوس بداند، تا آنکه در نهایت 

 « مجبور شد در مقابل جریانی که از زیر سر بر آورد تسلیم شود.

هایی که در بابِ بنیان و خاستگاهِ دین دیونیسوس صورت فارغ از داوری

و آشنا شده این اندازه دیر با ا توان پذیرفت که یونانیان تاسختی میپذیرد، بهمی

یک  ای ازگونه احساس بیگانگی و خاطرهباشند. چطور ممکن است که هیچ

رحمانه باقی نمانده بوده باشد؟ چرا که این تلقیِ رایج که در بعضی شبیخون بی

                                                           
1 Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, Der Glaube der Hellenen (Basel, 

1956), Vol. II, p. 6o.  
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 شود، همچنانهایی از یک چنین خاطراتی دیده میها نشانهها و اسطورهاز آیین

د آن هستیم، بر مبنای اشتباه گرفتنِ کوچِ اسطوره با تجلی و که هنوز نیز شاه

 شیهای اصلیِ دیونیسوس خوآیین خود نیانظهورِ آن شکل گرفته است. یونا

دانستند. اینکه آنها تا چه اندازه دربارۀ این ادعا را مربوط به دوران کهن می

 8سیاییونید»محق اند، به واسطۀ این حقیقت مورد داوری قرار گرفته است که 

در  4اطلاق شده است، 9به مراسم آنتستریا 3، نامی که توسط توکیدیدسِ«کهن

درستی اشاره گونه، همچنان که دایبنر نیز بهمیان قبایل ایونیایی رایج بود، و این

ش از بایست به پیبه عنوان جشن آیینیِ دیونیسوس، قدمت آن می 3کرده است،

ز گردد. در دلفی، پرستش دیونیسوس را ها باپراکندگی و مهاجرت ایونیایی

، جایی که مراسم آنتستریا با 9در اسمیرنا 6تر از آپولون تلقی کرد.توان کهنمی

هایی امروزه نشانه 1رسید،دار به انجام میای چرخآوردن دیونیسوس بر کشتی

                                                           
1 Dionysia  
2 Thucydides  

9 Anthesteriaکردند. این ، آنتستریا یکی از چهار جشنی بود که آتنیان به افتخار دیونیسوس برگزار می

یه ان ماه کامل ژانویه یا فورشد، که برابر است با زماُم ماه آنتستریون برگزار می89امُ تا 88ساله از مراسم همه

  م. -
4 Thuc. 2. 15. 4. 

3 Ludwig A. Deubnerباره در مقالۀ خویش محق بود:، لودویگ آ. دایبنر در این 
"Dionysos und die Anthesterien," JDAI 42 (1927), p. 189;  

باره اثر زیر را از او ببینید:این همچنین در  
Attische Feste (Berlin, 1932), pp. 122 f. 
6 Ch. 18, p. 203.  
7 Smyrna 
8 L. Deubner, Attische Feste, p. 122.  
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بود به چشم  8از برگزاریِ مراسم دیونیسوس در دورانی که شهر هنور آیولیک

ترین شاهد بر عصر بایست به عنوان بزرگحماسۀ هومری را می 3.خوردمی

ها و عظیم دیونیسوس یونانی به شمار آورد. این حماسه به طور نزدیکی با آیین

ه سخن گفت ایهای دیونیسوس آشنا است، و در آن از او به همان شیوهاسطوره

ستش قرار های بسیار دور مورد پرشود که در باب ایزدانی که از زمانمی

 اشاند سخن گفته شده است، و به هر رو، خود شاعر و مخاطبانگرفتهمی

 ممکن است چیزهایی از او احساس کرده باشند.  

های دیونیسوس، اشکال آن ایزد شوریده و زنانی ها و اسطورهدر مرکز آیین

شده را در پناه ییدهاز-های او هستند و کودک بازحالیکه غرقه در شوریده

 جای ،انداند و، از این رو، پرستاران او خوانده شدهد گرفته و پرورش دادهخو

که  آمدکردن به اجرا در می تعقیب ها، آیینِد. در بعضی مراسمگیرمی

 یزن توانست پیامدهایی خونین در پی داشته باشد، و اندیشۀ تباهیِ تراژیکمی

ۀ شود. این جنبال نمایان میها و اعمبه طرز کاملاً آشکاری در شماری از افسانه

که  ست، به طوریشده انیک شناخته ایلیادبنیادین از آیین دیونیسی برای 

 توان گفت در تمامی جزئیات آن ارایه شده است.می

  

                                                           
8 Aeolicشود که پیش از ظهور عصر کلاسیکهای یونان باستان اطلاق میای از گویش، آیونیک به مجموعه 

  م. -یونان وجود داشته است 
2 Herod. 1. 150. 
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شده یمترس-در حال رقص در برابر یک ستون دیونسوس ملّبس به ردا و نقاب. باز ماینادها 8 تصویر

 8ز جامی به قلم ماکرونا
(Frickenhaus, Lenaenvasen, PI. 11A and llB; Beazley, ARFVP2, p. 462, no. 

48 [37]). 

 از مجموعۀ:  
Staatliche Museen, Berlin. (Ace. No. 2290) 
 

                                                           
1 Makron 
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-. بازردا و نقاب در حال کشیدن شراب، در مقابل یک ستون دیونیسوس ملبس به ماینادها 3 تصویر

  .3شده توسط دینوس نقاشنقاشی 8شده از روی استامنوسترسیم
(Frickenhaus, Lenaenvasen, PI. 29A; P.E. Arias, A History of 1000 Years of 

Greek Vase Tainting, pp. 372-375, PL 206; Beazley, ARFVP, p. 1151, no. 2 

[2]). 

 از مجموعۀ:
Museo Nazionale Archeologico, Naples. (Ace. No. 2419) 

                                                           
8 Stamnosبا دو دسته در طرفین آن بود که در یونان باستان برای حمل مایعات بخصوص ای ، استامنوس خمره

   .م –شد شراب از آن استفاده می
3 Dinos Painter ،م –یک نگارگر روی سفال در یونان باستان بود  دینوس نقاش. 
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  ر از استامنوس ذکرشده در بالا. رقصان در مراسم دیونسوس. نمایی دیگ ماینادهای 9 تصویر
(Frickenhaus, PL 29B). 
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گوید که کسی از سرنوشتی سخن می 8دیومِدسِ (.ff 130) ایلیاداُم 6در کتاب 

نیست. و در آنجا از لیکورگوس کند از آن گریزی را که با خدایان نبرد می

 را در (μαινόμενος) خروشاندیونیسوس « پرستاران»کند، که قدرتمند یاد می

های دهشتناک او مورد گونه آنان با سلاحمقدس دنبال کرد، و این 3نیسیوم

خود را بر زمین افکندند، و خودِ دیونیسوس به  9تیسلا قرار گرفتند، و اصابت

گرمی در کنف حمایت تتیس ایزد هراسان را بهدریا گریخت، جایی که 

خویش گرفت. در این متن، زنانی که در ملازمتِ دیونیسوس حضور دارند به 

 4بیتی که آندروماخۀاند. لیک حال توصیف نگشتهطور مشخص شوریده

μαινάδι ιση)6 : 3ماینادشتابد، با یک حال میهنگام که شوریدهزده را، آنوحشت

Iliad 22, 461) اش ناد فایکند، آشناییِ شاعر و حلقۀ او را با نمود و نام مقیاس می

شاعر در این بیت  9انتظار دارد، سگونه که ویلامویتهمان سازد. آیا واقعاًمی

خواسته به این موضوع اشاره کند که آندروماخه همچون یک انسان تنها می

های اصیل قیاس مجنون بوده است؟ اما به هر رو، قیاس شاعر، مانند تمامیِ

اند حایز توشده باشد میدیگر، تنها در صورتی که یادآور یک شکل شناخته

بایست برای هر که انگارۀ آن می« فرد شوریده»معنا باشد. اما با این همه، 

                                                           
1 Diomedes  

3 Nυσήιον ،م –رورش داده بودند ای کوهستانی بود که پرستاران دیونیسوس او را در آن پناحیه نیسا. 
9 θύσθλαم. –کردند هایی که ملازمان دیونیسوس با خود حمل می، تیرسوس   

4 Andromache  
5 Maenad  

  م. -« همچون یک زن شوریده»، یعنی مِنادی ایسی 6

7 Wilamowitz, Vol. II, p.6o, n. i. 
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تواند باشد، هر چند که او نمی 8بود، کسی جز باکانتهشده میشخصی شناخته

 .6) ایلیادیا آنچنان که در  μαινάς3ی همچون بینیم با اسمآنچنان که در اینجا می

یابی شده است. هویت νηέμαινομ9ای همچون بینیم با صورت فعلیمی (389

های کافی و بایسته در باب آنچه هومر قصد داشته است نشانه نیایشی برای دمتر

هنگام که فرا ، دمتر آن916دهد. در بیت در اینجا بیان کند به ما ارایه می

ی به هایی جنگلکه در دل کوهستان»ناد تشبیه شده است ایهد، به یک مجمی

 شتابد(های جنگلی به پیش می)که در دل کوهستان عبارت موصول« شتابد.پیش می

کند. با این حال، مخاطبان هرگونه شائبه و سوءتفاهمی را از سوی ما رفع می

دچار  μαινάςدر فهم اند توانستههومر حتی بدون عبارت موصول بعدی نیز نمی

 مشکل و سوءتفاهم شده باشند. 

روند بنابرین، دیونیسوس شوریده و زنانِ شوریدۀ ملازمِ او اشکالی به شمار می

که هومر به طور نزدیکی با آنها آشنا است. و اما ایزد شراب چه؟ آیا این واقعاً 

شاره در ا 4دانسته؟ آریستارخوسدرست است که هومر هنوز از او چیزی نمی

کند که شاعر در عین آنکه در هر دو گونه اظهارنظر می، این(198 .9) ادیسهبه 

کند، اما هرگز دیونیسوس را به عنوان واهبِ شراب حماسه از شراب یاد می

                                                           
8 Bacchante ،م –شد نث دیونیسوس اطلاق میؤبه پیروان م باکانته.  

  م. -، به معنای شوریده مِناس 3
  م. -، به معنای شوریدن مِنومِنی 9

4 Aristarchus  
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 3اثر یوت. ها. فاس ضد نمادگرایی بر 8کند. کا. اُ. مولر نیز در نقد خودمعرفی نمی

ز آن زمان این موضوع به عنوان امری مسلم کند، و انظر تأکید میبر این نقطه

فرض شده است که شراب هیچ ربطی به طبیعت بنیادین دیونیسوس ندارد، بلکه 

های بعد است که او را به عنوان محافظ و ایزد شراب این تنها در دوره

توان برای داستانِ آن سبوی طلایی، که شناسند. در این صورت، دیگر نمیمی

، دیونیسوس به تتیس تقدیم کرد، ارزش آمده (74 .24) ادیسهبر اساس آنچه در 

ان که بر اساس این داست داردو اعتباری قائل شد، هر چند خود کا. اُ. مولر اعتقاد 

او را مورد نقد و ایراد قرار داد. تازه به این  اندیشۀتوان وثاقت و درستی می

، که ادیسئوس بابتِ 9حقیقت نیز باید توجه کرد که پدر کاهنِ آپولون، مارون

 6اوانتس 3را مست کرد، به او مدیون است، 4هاشرابی که با آن کیکلوپس

گونه، به عبارتی دیگر با نامی برخورد می کنیم که خوانده شده است، و این

د مارون را یوسپسران او است )به عنوان مثال، ه مربوط به دیونیسوس یا یکی از

واقع او را پسر ، و اوریپید به9کندیکی از اسلاف دیونیسوس معرفی می

توسط آریستوفان و  قطعبه)که  ایلیاد(. اما آن متن در 1خوانددیونیسوس می

آریستارخوس غریب و ناسازگار خوانده شده است( که در آن پسر زئوس و 

                                                           
1 Karl O. Müller, Kleine deutsche Schriften (Breslau, 1847- 1848), Vol. II, pp. 

28 if. The review appeared in 1825. 
2 Johann H. Voss, Antisymbolik (Stuttgart, 1824-1826). 
3 Maron 
4 Cyclops  
5 Od. 9. 196 ff. 
6 Euanthes  
7 Hes. fr. 120.  
8 Eur. Cyc. 141 ff.  



112 
 

خوانده شده  (Χάρμα βροτοῖσιν: Iliad 14. 325)« سُرورِ فانیان»سمله، زنِ اهلِ تبس، 

شک اشاره به واهب شراب دارد. درست همچنان که هراکلس،  است، بدون

خوانده شده است، این  (κρατερόφρων)« قوی دل»دقیقاً یک بیت پیش از آن، 

آنها  یبایست اشاره به پسرِ سمله داشته باشند، و معناها نیز احتمالاً میواژه

یود موقع خواندنِ دیونیسوس به عنوان ستواند چیزی جز آنچه هنمی

اما این عنوانی است که  8برََد بوده باشد.بکار می (πολυγηθής)« سرورانگیز»

کا. اُ.   3دهد.یود در متنی دیگر به دیونیسوس به عنوان ایزد شراب نسبت میسه

ای از غلات به عنوان مولر از این بابت مطمئن است که هومر به طور ویژه

شود که به طور خاص یکجا دیده نمکند، اما در هیچموهبت دمتر یاد می

دیونیسوس را با شراب پیوند داده باشد. اما در عین حال، نباید از این حقیقت 

غافل بود که موهبت دمتر در ابیاتی که از خودِ او در آنها سخن رفته است مورد 

و متون بسیار اندکی را  ،(Iliad 14. 326; Odyssey 5. 125)گیرد اشاره قرار نمی

ت که در آنها محصول مزارع به نام او پیوند خورده باشد. توان سراغ گرفمی

اساساً شاعر حماسی چیزی کم از آنچه دربارۀ دیونیسوس خوددار و ساکت 

کس که با ایزدان حاکم بر جهان هومری آشنا است، درباره دمتر نیست. هر آن

است، به اهمیت این خودداری و سکوت واقف است. او نسبت به بسیاری از 

ی که با روحِ جهانِ او بیگانه است خوددار و ساکت است، و اغلب چیزهای

سازد. چه چیزی معرفت خویش را نسبت به آنها با تنها یک واژه فاش می

                                                           
1 Hes. Theog. 941.  
2 Hes. Op. 614.  
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دابانوی راستی خحال باشد! بهتر از آن ایزد شوریدهتوانست برای او بیگانهمی

 ده نبود.شغلات، دمتر، چیزی بیش از ایزد شراب، دیونیسوس، برای او شناخته

حماسۀ هومری نشانگر معرفت دقیقی است که این حماسه نسبت به پیوندهایی 

 که هاییپیوند –باشد سازد دارا میکه دیونیسوس را با سایر ایزدان مرتبط می

 نای در. داریم اطلاع ایاسطوره هایسنت یا آیین تاریخ واسطۀ به آنها از ما

سوس ای برخوردار است. دیونیمیت ویژهمیان، دوستیِ دیونیسوس با تتیس از اه

زرّینی  3و آمفورای 8بَردَ،خشن، به آغوشِ او پناه می در گریز از لیکورگوسِ

 9.کندگیرد به او تقدیم میدر آن آرام می های آخیلسرا که بعداً استخوان

 ینا یعنی –ها از آن نشان دارند آنچه را که بسیاری از اعمال آیینی و افسانه

 – است گزیده سکنا دریاها اعماق در خاطر امنیت در دیونیسوس که موضوع

 رینیز سبوی اینکه. کرد مشاهده توانمی نیز هومری اسطورۀ این در روشنیبه

، ممکن است اشاره اندخوانده 4ائستوسپه او به تتیس تقدیم کرد، ساختۀ هک را

، 3وساثر نونائستوس داشته باشد. در پشدۀ او با هدوستیِ گرامی داشته به

توس ساخته ائسپهکند که توسط آفرودیته به او دهانۀ آتشفشانی را تقدیم می

 ادیسه 6توجه وجود دارد که در نکیایشده است. و در آخر، این نکتۀ جالب

                                                           
1 Hom. Il. 6. 136.  

3 Amphoraای باریک، که در یونان باستان در آن ای است با دو دسته در طرفین آن و دهانه، آمفورا خمره

  م. -شد نگهداری می ،بخصوص شراب ،مایعات
3 Hom. Od. 24. 73 ff. 
4 Hephaestus  
5 Nonnus, Dion. 19. 120 ff.  

6 Nekyiaشد. های یونان باستان، به احضار ارواح برای یاری طلبیدن از آنها اطلاق می، نکیا در ادبیات و آیین

  .م –طلبد ، ادیسه از روحِ تیرسیاسِ پیامبر یاری میادیسهدر 
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کنیم. ، ملکۀ زنان دیونیسوس، مشاهده می8او را در ارتباط با آریادنه (325 .11)

توسط  3است، دختر زیبای مینوس آنچنان که در این داستان روایت شده

شود. او قصد داشت که آریادنه را پنهانی به آتن ربوده می یتیاز کر 9تسِِئوس

 سپیش از آن به دستور دیونیسوس او را کشُت. دیونیسو 4ببرد، اما آرتمیس

دانسته باشد، چرا که این حکایت دقیقاً مشابهِ حق خود بایست میآریادنه را 

که او نیز این بار به تحریک آپولون توسط  6است، 3یسداستان مرگِ کورون

آرتمیس مورد هدف قرار گرفته بود، چرا که با برگزیدنِ عاشقی فانی به 

آپولون خیانت ورزیده بود. آرتمیس را به عنوان خدابانویی که باعث مرگ 

اند. کورونیس پیش از آنکه حتی شناختهشود میزنان موقع زایمان می

کند، اما آریادنه بر اساس افسانه فوت می آورده باشدبه دنیا را  9اسکلپیوس

 در هنگام زایمان فوت کرده است.  1مربوط به آیین او در قبرس،

 81را بپذیریم، 3راه نیست اگر سخن پوسانیاساین تفاصیل، پُر بی همۀاز  پسو 

آتیک در مسیر خود به  88وقتی در حین پرداختن به این موضوع که تیادهای

                                                           
1 Ariadne  
2 Minos 
3 Theseus  
4 Artemis  
5 Coronis  
6 Pind. Pyth. 3. 9. ff. and 32 ff.; Pherecyd. jr. 8; Paus. 2. 26.6.  
7 Asclepius 
8 Plut. Vit. Thés. 20. 3.  
9 Pausanias  
10 Paus. 10. 4. 2. 

88 Thyiadeم - های دیونیسوسها و پایکوبی، زنان حاضر در جشن.  
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برگزار  3ئوسهای خود را در پانوپِعادت داشتند که رقص 8پارناسوسسوی 

« های زیبامحل رقص» (581 .11) ادیسهگوید که این شهر در کنند، می

(καλλίχορος)  .بوده است 

بنابرین، هومر نه تنها با دیونیسوس آشنا است، بلکه تقریباً به تمامیِ چیزهایی 

روند به طور ۀ دیونسوس به شمار میهای آیین و اسطورکه از جمله مشخصه

ضمنی اشاره کرده است. این مورد از اهمیتِ بیشتری برخوردار است، چرا که 

گونه اهمیتی نبوده است. دیونیسوس برای جهانِ هومری مطلقاً دارای هیچ

اتی توانست در قالبِ ارجاعکند، میبنابرین، هر آنچه که به او ارتباط پیدا می

در  است که در آن، دیونیسوس ایلیادیان شده باشد. در واقع، این کاملاً اتفاقی ب

گردد، شخصی که اطراف او را پدیدار می« حالشوریده»هیأت شخصی 

است که از تعقیب و گریز  ایلیاداند. این احاطه کرده« هانادایم»و « پرستاران»

ید. گون میاش در اعماق دریاها سخخونین ایزد و میزبانان زن او و ناپدید شدن

تواند به او در قامت ایزد شراب اشاره کند، در است که می ایلیادو همچنین این 

تر از همه آریادنه پیوند ائستوس، آرتمیس و مهمپمیان او و ه ادیسهحالی که 

نی بر ترین نشانی مبتوان کوچککجا نمیگونه، در هیچکند. و اینبرقرار می

نو درک شده باشد پیدا کرد، چیزی که خود را اینکه آیینِ او به عنوان چیزی 

 از آن سوی مرزها به جامعۀ یونان تحمیل کرده باشد.   

                                                           
1 Parnassus  
2 Panopeus  



116 
 

ای که حماسۀ هومری با دین دیونیسوس دارد، ما را به سمت همان آشنایی

دهد. توانیم از آنتستریای ایونیایی گرفته باشیم سوق میای که مینتیجه

زدی بایست ایهزارۀ دومِ پیش از میلاد می دیونیسوس لااقل در بحبوحۀ پایانِ

 در دورانی که ما از آن هیچ اطلاعبومیِ تمدنِ یونان بوده باشد. اینکه آیا او 

قابل اتّکایی در دست نداریم از جهان خارج وارد یونان شده است پرسشی 

به آن داد. اما به هر رو، تا این  یقینی یتوان پاسخهرگز نمینظر است که به

ی هاتوان با قاطعیت از آن سخن گفت. هر آنچه که اخیراً و در زمانزه میاندا

گذشته در جهت اثبات کوچیدنِ او از تراکی یا فریگیه انجام پذیرفته است، به 

تر آن، دانیم، این فرضیه در شکل کهنکننده نیست. آنچنان که میهیچ رو قانع

سخن « آمیز تراکییین جذبهآ»او از  8توسط اروین روده ارایه شده بوده است.

س از انگیز در نوردید، و تنها پگوید که گسترۀ یونان را با سبعیتی هراسمی

 های جدّی و سخت بود که توانست در آنجا استقرار بیابد.تحمل مخالفت

ده است و شهای شورانگیزِ دیونیسوس در تراکی امروزه کاملاً شناختهپرستش

سخن گفته شده است. آ. راپ با دقتِ تمام آنچه آنچنان که باید از آن بسیار 

او همچنین بر این  3آوری نموده است.را که از جهان باستان به ما رسیده جمع

کل خود را ترین شنکته تأکید کرده است که آیین دیونیسوس در یونان، فعال

ای که معارفِ آن توسط ساکنان تراکیاییِ پیشین حفظ شده دقیقاً در نواحی

                                                           
1 Erwin Rohde, Psyche (Tübingen, 1925), Vol. II, pp. 6 ff., 23 ff.  
2 Adolf Rapp, Die Beziehungen des Dionysoskultes zu Thrakien und 

Kleinasien (Programm des Karls-Gymnasiums, Stuttgart, 1882). 
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با این وضع، کسی ممکن  9، نمایان کرده است.3و بویوتیا 8عنی فوکیسبود، ی

واحیِ ها این آیین را به نگیری کند که شاید تراکیاییگونه نتیجهاست این

مرکزیِ یونان آورده باشند. اما این احتمال نیز وجود دارد که این آیین دقیقاً از 

شدۀ شناخته خوبیشخوارانۀ بههای نویونان به تراکی انتقال یافته باشد؛ و آیین

تراکی که بارها و بارها برای تقویت این دیدگاه که دیونیسوس از آنجا آمده 

توانند به طرز کاملاً متضادی در جهت اند، میاست مورد استناد قرار گرفته

کاملاً  بایستها بودند که میاثبات این موضوع که این دقیقاً خودِ تراکیایی

نیسوسِ یونانی بوده باشند مورد استفاده قرار بگیرند. افزون مهیّای پذیرش دیو

بر این، هنگامی که تاک در آیین شناخته شد، آنان شهره به علاقۀ وافرشان به 

 توجهی است که تراکیشرابِ ناب )بدون ناخالصی( شدند. این موضوع قابل

طر خا کند. به همینیک چنین نقش کوچکی را در اسطورۀ دیونیسوس ایفا می

ای هاست که متخصصی همچون کا. اُ مولر در تأملاتِ خویش در باب بنیان

 شود؛ وآیین دیونیسوس، اهمیت چندانی را برای نواحیِ تراکی قائل نمی

 4روانپژوهشگرِ باسواد و مطلعی همچون اُ. گروپه، بیش از یک دهه پس از 

ی بودند ی یونانهانشیناین کلونی« بدون شک»رسد که روده، به این نتیجه می

بدون شک، امروزه تقریباً همگان بر  3که دیونیسوس را به تراکی منتقل کردند.

                                                           
1 Phocis  
2 Boeotia  

 حیِ مرکزیِ یونان، همچنین به مرجع زیر نگاه کنید:های نوادر باب این تراکیایی 9
Wilamowitz, Vol. 1, pp. 50 ff. 
4 Psyche  
5 Otto Gruppe, Griechische Mythologie und Religions geschickte (Munich, 

1906), Vol. 1, p. 1410.  



118 
 

به عنوان مکانی که  )Iliad (133 .6 3«نیسیون»وقتی از  ایلیادکه  8این اعتقاد هستند

یی را بایست جاکند، میدر آن دیونیسوس را دنبال کرده یاد می لیکورگوس

ط آن در ذهن تصور کنیم. دلیلی که برای این استنبا در تراکی به عنوان موقعیت

خوانده شده، و  4هاپادشاه ادونیایی 9ارایه شده این است که لیکورگوس بعداً

جایی که بنا به گفتۀ  6ذکر شده است، 3محل نابودیِ او کوه پانگئوس

یز از ن ایلیادمکانی به نام نیسا در آن وجود داشته است. و تعلیقۀ  9هسیخیوس

گوید. کا. اُ. مولر این نظریه را به چالش نی به نام نیسا در تراکی سخن میمکا

در تمام جغرافیای تراکی اشاره به هیچ مکانی که »گوید که کشد و میمی

چگونه  3افزون بر این، آنتیماخوس 1«واقع نیسا خوانده شده باشد وجود ندارد.به

وس در لیکورگوس و دیونیس توانسته بر این باور بوده باشد که نبرد میانمی

قطع یک نیسای تراکیایی اگر اسطورۀ اصلی به 81نیسای عربی به وقوع پیوسته،

 را در نظر داشته است؟

                                                           
 به عنوان مثال، نگاه کنید به: 8

Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. II, p. 6o. 
3 Nyseionم –ها به آن اشاره شد ، یا نیسیوم که پیشتر در پاورقی . 
 به عنوان مثال مقایسه کنید با: 9

Soph. Ant. 956 f. 
4 Edoni 
5 Pangaeus  
6 Apollod. Bibl. 3. 5. 1.  
7 Hesychius  
8 K.O. Müller, Kleine deutsche Schriften, op. cit., Vol. II, p. 28.  
9 Antimachus  
10 Diod. Sic. 3. 65. 7.  
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همچنان که پیشتر به آن اشاره کردیم، اخیراً اجماعی عمومی در بابِ این تفسیر 

یر سشکل گرفته است که دیونیسوس مستقیماً از تراکی به یونان نیامد، بلکه از م

رده کهایی که به آسیای صغیر مهاجرت دریای اژه از فریگیه به واسطۀ تراکیایی

سوس داند که دیونیاین فرضیه را نامحتمل می سبودند سر بر آورد. ویلامویت

از این  های بسیار اندکیاز مسیر زمینیِ تراکی منتقل شده باشد، چرا که نشانه

 بایست سر بر آورده باشد یافتر میکه از طریق آن نخستین با 8ایزد در تسالی

داند که یونان دیونیسوسِ این موضوع را قطعی می سویلامویت 3شده است.

خود را از آسیای صغیر گرفت. ورود او در یک کشتی، که در آیین 

کند. کنیم، این نظریه را تقویت میشدۀ او در آنتستریا آن را مشاهده میشناخته

ن و ای خدابانوی زمیشف که سمله نام فریگیهلیک تمامیِ شبهات با این ک

خوبی معادلِ لیدیاییِ دیونیسوس بوده رفع شده است. این مطلب به 9باکخوس

، به عنوان کوهستان 4سراییِ لیدیاییِ باکوسیِ اریپید و تمولوسآنچه را که هم

مۀ اکند. ارزش این تأملات در اداند تأیید میبوده دیونیسوس، همواره ارایه داده

هایی که خواهیم داشت مشخص خواهد شد. اما حتی در این مرحله کنکاش

ن های لیدیایی بُتری قرار داد. در نوشتهتوان آنها را مورد مطالعۀ دقیقنیز می

Baki-  یعنی(βάκχος برای نامگذاری خود ایزدِ بکار گرفته شده است. از این )

 بخصوص مورد این –هایت های مقدس او و درنبُن همچنین برای تعیین ماه

که وقتی به یونانی ترجمه  Bakiva خاص اسم ساختن – است توجهجالب

                                                           
1 Thessaly  
2 Wilamowitz, Vol. II, pp. 61-62.  
3 Bakchos  
4 Tmolus  
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بر این  3گیرد، استفاده شده است.به خود می ςῆΔιονυσικλ8شود صورت می

ای ای لیدیایی )یا واژهبایست واژهگیری که باکخوس میاساس، این نتیجه

باره ر ایندد، توسط خودِ لیتمن که ای که وارد لیدیایی شده( بوده باشفریگیه

اما این  4باره یقین دارد طرح شده است.که در این 9سمردد است و ویلامویت

ن داد که تواکننده دانست. لااقل، این احتمال را نیز میتوان قانعاستدلال را نمی

ایونیایی  ای وهای بسیار دور از یونانی به فریگیهنام باکخوس پیشتر در زمان

تقال پیدا کرده باشد، و به دلایل که بر ما آشکار نیست در طول زمان منحصراً ان

در لیدیایی موجودیت خود را حفظ کرده باشد. اما بیشتر محتمل است که این 

های دیونیسی، یونانی بوده باشد )که کوهستانِ جشن-نام متعلق به ساکنان پیشا

زبان لیدیایی بود که این واژه به  پارناسوس، از زبان آنها نشان دارد(، و تنها در

عنوان نام اصلیِ دیونیسوس حفظ شد. از همین رو، شتاب زده خواهد بود اگر 

های آیین دیونیسوس در های لیدیایی را به عنوان مدرک قطعیِ ریشهیافته

ای زمین آسیای صغیر تلقی کنیم. در باب این فرضیه نیز که خدابانوی فریگیه

 اشاره دح این تا بایستمی فعلاً اینجا در –گرفته است  در پس نام سمله جای

ای قرار عارض با یک چنین فرضیهت در قویاً ما دسترس در منابع اکثر که کنیم

 دارند. 

                                                           
 دیونیسیکلیس 1

2 Enno Littmann, Lydian Inscriptions in American Society for the Excavations 

of Sardis 6. 1 (Leiden, 1916), pp. 38 f. 
3 Ulrich von Wilamowitz-Moellendorf, Pindaros (Berlin, 1922), p. 45. 

 همچنین نگاه کنید به: 4
M.P. Nilsson, Minoan-Mycenaean Religion, op. cit., p. 500. 
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دین دیونیسوس را چه از تراکی بدانیم و چه از آسیای صغیر، مشکل بتوان میان 

مان جایی که گهای باستانی در بابِ نیسا، هر یک از این فرضیات و تلقی

 8در آن زاده و بزرگ شده است، همخوانی ایجاد کرد. کودکرود ایزد می

دست های دورنیسا بدون شک نام یک اقلیم کوهستانیِ الهی واقع در سرزمین

 9یونپرود که پرسگمان می 3ها.خیالی بود، چیزی مانند سرزمین هیپربوریایی

چیدن و گل  4اکیانوسران در آن سرزمین، در حالی که مشغول بازی با دخت

 3ربوده شد. نمودباره از زمین فوران یکبود، به دست ایزد مرگ که به

ای تصوراتی که در باب این سرزمین خیالی وجود داشته است، به طور ویژه

حایز اهمیت است، چرا که بدون شک بخش اصلیِ نام دیونیسوس از نام این 

ا را ارایه هکرچمر بهترین دیدگاه .باره، پن شکل گرفته است. در اینسرزمی

به دو گونۀ  ννυσοςόΔιو  νυσοςόΔι ،νυσοςώΔιاشکال گویشیِ  6داده است.

ترکیب  Διο1-با بُنِ  σοςῦν9گردند، که در آنها یک بار واژۀ بنیادین باز می

. اینکه آنچنان که کرچمر 3شود، و بار دیگر با صورت اضافیِ نام زئوسمی

                                                           
1 Hymn. Hom. 1.8; Pind. fr. 247 Schröder.  
2 L. Malten, "Der Raub der Köre," Archiv für Religionswissenschaft (1909), 

pp. 285 ff. 
3 Persephone  
4 Oceanus  
5 Hymn. Hom. Cer. 17,  

 دانم. رغم آنچه مالتن بیان کرده است صحیح میرا علی MSSجایی که من خوانش 
6 Paul W. Kretschmer, "Semele und Dionysos," Aus der Anomia, 

Archäologische Beiträge Carl Robert dargebracht (Berlin, 1890), pp. 22 ff.  
 نیسوس 7
 دیُو 8

9 Zeus  
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 μφηύν8ای تراکیایی، با واژۀ یونانیِ به عنوان واژه σοςῦνاندیشد، واژۀ می

که از رغم آنباشد، علیمی« پسر»مطابقت دارد، و به عبارتی دیگر به معنای 

رسد، اما در نظر من نه تنها لحاظ زبانشناسی امری محتمل و ممکن به نظر می

ای ما غیر رغیر قابل اثبات، بلکه امری محال است. دستیابی به معنای اصیل آن ب

اسیم. علق دارد باز بشنای را که به آن تتوانیم اقلیم و ناحیهممکن است، اما می

پرستار  (fr. 8) 3نث در قالب نام آن نیسا که بنا به گفتۀ ترپاندرؤاین شکل م

 شود. دیونیسوس احتمالاً به افتخار او، نام نیسا را بهدیونیسوس بود، پدیدار می

او را یکی از دختران  (70 .3) 9دیودوروس شهری در هند داده است.

 6سه نیسه 3های سوفیلوسداند. بر روی یکی از گلدانمی 4آریستائوس

و صورت  1و بعدها سخن گفتن از نیسیه 9اند،دیونیسوسِ کودک را پذیرا شده

. شودبه عنوان پرستاران ایزد به امری متداول تبدیل می 3جمع آن نیسیادسِ

رفته است، گ اش نیسهالیِ نیسا نام خود را از ساکنان مونثبنابرین، سرزمین خی

با این نام به عنوان یکی از « نیسوسِ زئوس»یا « نیسوس الهی»، 81نیسوس-و دیو

یابی شده است. زیستن با زنان بخشی از طبیعت او است، و درست آنها هویت

                                                           
 نیمفی 1

2 Terpander  
3 Diodorus  
4 Aristaeus  

3 Sophilos م. -، یک سفالگر و نقاش سفال در یونان باستان  
6 Nysai 
7 Ath. Mitt. 14 (1889), Plate 1. 
8 Nysiai  
9 Nysiades  
10 Dio-nysos  
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ان مها احاطه شده است، به ههمچنان که او به عنوان باکخوس توسط باکخه

ها پذیرفته شکل، به عنوان نیسوس نیز توسط میزبانان وفادار و غیوری از نیسه

رده شان آوشده است. دیونیسوس کودک نزد آنها در کوهستان جنگلی الهی

ها به شد، و از آنجا بود که دیونیسوس همچون آپولون که از میانۀ هیپربوریایی

 ها آمد.سوی آدمیان رهسپار شد، به سوی انسان

های های دوردست جای گرفته است، بلکه مکانتنها در سرزمیناین نیسا نه

بسیار نزدیکی از طریقِ نام آن به دیونیسوس پیوند خورده بودند. به همین خاطر، 

و این احتمالاً همان مکانی است  3کند،یاد می 8سوفوکل از نیسایی در ائوبویا

، (405 .9) 4ا به گفتۀ استرابونبن 9اریپید به آن اشاره شده است. باکخۀکه در 

کند که بسیاری آن نیسا خوانده شده است، و اضافه می 3ای در هلیکونناحیه

اند. در پارناسوس نیز احتمالاً زمانی تلقی کرده (508 .2) ایلیادرا به عنوان نیسای 

اما نه در تراکی، و نه در فریگیه، و نه در  6مکانی به نام نیسا وجود داشته است.

رسد که هیچ مکانی با یک چنین نامی وجود سیای صغیر، در کل به نظر نمیآ

هایی که در باب یک نیسای تراکیایی وجود داشته بوده باشد. تمامیِ گزارش

بته اگر شود، الاثر هومر که در بالا ذکر شد میتعلیقۀ دارد، مربوطه به متنی از 

ک نام اشاره به یک تراکی نزدیآنچنان که کا. اُ. مولر نیز گمان کرده است، این 

                                                           
1 Euboea  
2 Soph. Ant. 1131.  
3 Eur. Bacch. 556. 
4 Strabo 
5 Helicon  
6 Serv. Verg. Aen. 6. 805 ms. D; cf. Schol. Fers. prol. 2; also Schol. Soph. Ant. 

1131. 
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برای آسیای صغیر، تنها در فهرستِ الفباییِ  8هلیکون و پارناسوس نداشته باشد.

شدۀ هسیخیوس یک بار اشاره به یک نیسای لیدیایی شده است. نیسای شناخته

بدون  4گرفت. 9نام خود را نخستین بار از یکی از همسران آنتیوخوس 3کاریا

 بر آوردنِوجه مدارک در سازگاری با فرضیۀ سر شک، این فقدان قابل ت

وکل سرایانۀ معروف سوفدیونیسوس از تراکی یا فریگیه قرار ندارد. مدیحۀ هم

های محبوب دیونیسوس، افزون بر مواردی که در ، در ذکر قرارگاهآنتیگونهدر 

وطن یونان جای دارند )تبس، الوسیس، دلفی، ائوبویا(، تنها از ایتالیا یاد 

اند هدادمنابع کهن حکایت از آن دارند که مردمان باستان ترجیح می 3کند.می

که شرقِ دور و جنوب یا به عبارتی سرزمین خورشید را به عنوان نیسا، جایی 

که دیونیسوس در آن پرورش یافت و از آنجا گام به سوی اقلیم آدمیان نهاد، 

 ن است که زئوس پسر تازهتقاد بر آ، اع(146 .2) 6بنگرند. بنا به گفتۀ هرودوت

 9اش دوخته شده بود، به نیسا در اتیوپی آورد.شدۀ کوچک را که در رانمتولد

آنتیماخوس مواجهۀ دیونیسوس و لیکورگوس را به نیسایی عربی انتقال 

از  (8 .1)اعتقاد دارد که نیسایی که در سرود هومری  (66 .3)دهد، و دیودور می

 3مکانی عربی بوده است. 1وس یاد شده است،آن به عنوان زادگاهِ دیونیس

                                                           
1 Steph. Byz. Hesych., Schol. II. 2. 508. 
2 Caria 
3 Antiochus  
4 L. Malten, pp. 288 f.  
5 Soph. Ant. 1115 f.  
6 Herodotus  
7 Herod. 3. 97. 
8 Hymn. Hom. I. 9.  
9 Diod. Sic. 3. 65. 7. 
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د. افزون دهننیز دربارۀ آن اطلاعاتی ارایه می ایلیادنونوس، هسیخیوس، و تعلیقۀ 

 3نیز از نیسایی مصری یاد کرده است. 8بر هسیخیوس، آپولونیوس رودسی

و در آخر،  4پیش از آن از نیسایی واقع در سوریه سخن گفته است. 9کسنِوپون

ل به نیسای هند اشاره کرد، که از دوران هلنیستی بسیار از آن یاد شده باید حداق

 است.

نوان های ایونیاییِ دیونیسوس به عکِشان جشننکتۀ آخر اینکه، مراسم کشتی

مدرکی کاملاً واضح و روشن در تأیید این نظریه که آیین دیونیسوس از آسیای 

احتمال زیاد در دوران صغیر به یونان آمده تلقی شده است. در آتن، و به 

به همین  6شود.دار ظاهر میای چرخ، جشن آیینیِ ورود ایزد بر کشتی3هاخوس

 9طور تصور شده بود که او از دریا آمده است، همچنان که سیلیکسِخاطر، این

ای که مزین به بر کشتی سوار او را در حال پیش راندن 1کیاسمعروفی از اکسِ

 گیریطور نتیجهبه همین دلیل، این 3رده است.های تاک است ترسیم کپیچک

بایست زمانی از دریا، یا به عبارتی از آسیای صغیر، شده است که آیین او می

                                                           
1 Apollonius Rhodius  
2 Αρ. Rhod. Argon. 2. 1214. 
3 Xenophon  
4 Xen. Cyra. 11. 1; see also Plin. HN 5. 74. 

3 Chous،  م.  -سبوهایی در یونان باستان که کاربرد آیینی داشتند 
6 L. Deubner, "Dionysos und die Anthesterien," JDAI 42, (1927), 172-192, and 

Attische Feste, p. 102.  
9 Cylixم. -های عریض شراب در یونان باستان ، جام  
1 Exekiasم -قرن ششم پیش از میلاد  در یونان اهل ، سفالگر و نقاش سفال . 

 . 81 تصویرکنید به  نگاه 3
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عجیب این است که  8های اصلیِ یونان وارد شده باشد.به پهنۀ خشکی

کند که هر چند او به این نکته اشاره می 3نیز همین دیدگاه را دارد، سویلامویت

ت از دل بایسمی»جهد، پس نتیجتاً ان هومر، دیونیسوس به دریا فرو میدر داست

آور همچنین این نکته را نیز به ما یاد سافزون بر این، ویلامویت« ه باشد.دریا آمد

گفته شده  ،4واقع در ساحل شرقیِ لاکونیا 9شود که بر اساس افسانۀ براسیهمی

یک صندوق  درسمله  شمادر امواج دیونیسوس کودک را همراه با است که

اند، و از آنجایی که مادرش دیگر جانی در بدن نداشت، به ساحل انداخته

توان گفت که این بنابرین، می 6.یافتای دریایی پرورش در دخمه 3توسط اینو

شود. در فصلی های دیونیسوس است که از دل دریاها پدیدار میاز مشخصه

بررسی خواهیم نمود. از آنجایی که او  دیگر، ارتباط او با عنصر آب را مفصّلاً

بر  9در هنگام گریز از لیکورگوس در دل دریا ناپدید گردید، ساکنان آرگوس

فرو بلعیده شده است، بنابرین در هنگام  1این باور بودند که او توسط دریاچۀ لرنا

 3خواندند.های ظهورش، او را مرتبّاً از اعماقِ آن دریاچه فرا میبرگزاریِ جشن

                                                           
1 Otto Kern, RE 5, s.v. Dionysos, col. 1020 f.; L. Deubner, op. cit.. 

پوشی توان از فرضیۀ کاملاً دلبخواهانۀ نیلسون در باب معنی و ریشۀ این سنت منطقاً چشمدر اینجا دیگر می

 کرد:

M. P. Nilsson, "Die Prozessionstypen im griechischen Kult," JDAI 31 (1916), p. 334.  
2 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. II, p. 61.  
3 Brasiai  
4 Laconia  
5 Ino  
6 Paus. 3. 24. 3.  
7 Argos  
8 Lerna  
9 Plut. Mor. De 1s. et Os. 35 (364F).  
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انگرِ شد، این امر نشبنابرین، اگر او در روز جشن، سوار بر یک کشتی وارد می

دانیم باشد. افزون بر این، می ستتوانر و پیداییِ او از دریا نمیچیزی جز ظهو

کشانِ جشن آنتستریای عمومیِ ایونی، در اسمیرنا نیز برگزار که رسم کشتی

دریای اژه در  سویآن در مراسم این دیگر، عبارتی به یا –شده است می

واقع برای زنده اگر این سنت به 8شده است.سواحل آسیای صغیر نیز برگزار می

شده نگاه داشتن خاطرۀ ورود آیین دیونیسوس از فریگیه و لیدیه برگزار می

اشد. بتوانسته معنا میقاعدتاً برگزاریِ آن در آن نواحی کاملاً بی است، پس

تواند چیزی از ارزش این مدرک مهم نیز نمی 3سویتتفاسیر و توضیحات ویلام

 بکاهد. 

حال که بیانات مقدماتیِ خویش را به پایان رساندیم، بیاناتی که غرض از آن 

ازه ن با دین دیونیسوس تا چه اندنشان دادن این موضوع بود که آشناییِ یونانیا

ه آمده یگویند این دین از تراکی و فریگکه می یهن بوده است، و فرضیاتک

هستند، زمان آن فرا رسیده است که توجهِ  ناکنندهاقناعاست تا چه اندازه 

خویش را به شکل و صورت خود ایزد دیونیسوس  معطوف کنیم. زمانی که 

 از ویدا گردید، اجازه دهیم که هر کسملاً روشن و هاین شکل و صورت کا

های تشنیسوس با پرسال را بپرسد که آیا هنوز هم مقایسۀ آیین دیوؤخود این س

 نوشخوارانۀ آسیای صغیر منطقی و قابل قبول است.  

  

                                                           
1 L. Deubner, op. cit.  
2 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. II, p. 61, n. 2. 
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 . پسر زئوس و سمله3

 دیونیسوس کیست؟

 دیایز –ترین رهایی و نجات ایزد جذبه و وحشت، ایزد شوریدگی و مبارک

 و لقاح با اکنونهم – افکندمی در جنون ورطۀ به را آدمی ظهورش که دیوانه

 کند.اسرارآمیز و متناقص خود حکایت می عتطبی از خویش زایشِ

او فرزند زئوس و زنی فانی بود. اما پیش از آنکه آن زن حتی فرزندش را به 

ده وخاکستر شهای برق داماد آسمانیِ خویش نیستدنیا آورده باشد، در شراره

 بود. 

 اند،گونه بود که رعد آنچنان که شاعران توصیف کردهاین

 خواستود آمد، چرا که او میبر خانۀ سمِِله  فر

 خدایی را در هیأتی انسانی به نظاره بنشیند.

 و اینچنین متأثر از برخورد با خدایان،

 ،یاز او متولّد گشت ،باکوسِ مقدّستو، 

 8میوه و عصارۀ طوفان.

                                                           
 اره نگاه کنید به:باز فریدریش هولدرلین. در این« همچون یک روز تعطیل»بخشی از سروده  8

ت زاده، ویراسدل، فریدریش هولدرلین، ترجمۀ عبدالحسین عاهای خدایان: برگزیده اشعار فریدریش هولدرلینآتش

 م.  – 8939اول، مرداد 
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های اما پدر دیونیسوس اجازه نداد که پسرش از دست برود. پیچک

مادرش را سوزانده بود محافظت کردند کنندۀ عشقه او را از گرمایی که خنک

و خود پدر نقش مادر را بر عهده گرفت. او جنینی را که هنوز قادر به زندگی 

نبود از زهدانِ مادر بر گرفت و در پیکرۀ الوهی خویش جای داد، و هنگامی 

 که موعدِ تولّدِ او سر رسید، پسرش را نمایان ساخت.

، پیش از گام گذاشتن به جهان، از «دهشانسان دوبار متولد»گونه، آن و این

ها تمامیِ چیزهای فانی فراتر رفته بود. او مبدل به یک خدا شده بود، ایزد شادی

آمیز. اما با این همه، در سرنوشتِ ایزدِ آورندۀ و سرورهای سرمستانه و جذبه

 نجوریر –گونه رقم خورده بود که رنج ببرد و جان بسپارد شادی و سرور، این

یزد! او به خانۀ مادرش، که شکوه و جلالِ آسمان بر آن فرود ا یک رگِم و

آمده بود، نه برکت و خوشبختی، که رنج و شکنجه و هلاکت با خود به همراه 

آورده بود. اما به مادر او، سمله، که در ازدواج خویش با ایزد طوفان در میانۀ 

خود به سوی جایگاهِ  ها جان سپرده بود، اجازه داده شد که از آرامگاهِشعله

 مپی عروج کند. یایزدانِ ال

 8یلئوسپ»او یکی از چهار دختر پادشاه تبس، کادموس، بود. به نقل از پیندار، 

ها بودند؛ چرا که در مراسم ترینِ تمامیِ انساناقبالو کادموس خوش

شان حضور یافتند، و ها آواز خواندند، خدایان در ضیافتشان موسهازدواج

های زرین خود دیدند و از آنها شاهوارِ کرونوس را نشسته بر صندلی پسرانِ

                                                           
1 Peleus  
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هایی دریافت کردند... لیک روزگاری نیز فرا رسید که کادموس به پیشکش

 –بارِ سه تن از دخترانِ خویش غمگین و نالان گشت های محنتواسطۀ رنج

در بستری  زیبا، آمد تا 8، تیونیانزئوس به سمتِ چهارمین تن از آن پدرْ لیک

دختران »خوانیم که گونه میو در متنی دیگر این 3«از عشق با او بیارامد.

کادموس دچارِ ادبارهای بزرگی شدند؛ لیک سنگینیِ اندوه در برابر فزونیِ 

ر اکنون دنیکویی رنگ باخت؛ سمله که توسط رعد از پای درآمده بود، هم

پدرْ زئوس صمیمانه به او عشق و  9کند، و پالاسمپی زیست مییحلقۀ ایزدانِ ال

ته ورزد؛ و نیز گفورزند، و پسرش نیز که عشقه بر تن دارد به او عشق میمی

، به اینو تا همیشه 4شده است که در دلِ دریا، در میان دختران نِرِئوس

    3«ناپذیر ارزانی داشته شده است.ای زوالزندگانی

 اهمیتی حایز –ینو ا و سمله –تنها این دو تن  6از میان چهار دختر کادموس

 جایگاهِ در تنها – 1و آتونوئی 9آگاوی – دیگر تن دو آن از. هستند ایاسطوره

 شدن تکهتکه –شان که سرنوشت وحشتناک 3کتِیونآ و پنتئوس مادران

 شده هبُرد نام خورده، پیوند دیونیسوس اسطورۀ به – وحشی حیواناتی همچون

                                                           
8 Thyone.نام دیگر سمله ،  

2 Pind. Pyth. 3. 86 ff. 
9 Pallas.صفت آتنا، خدابانوی خرد ،  

4 Nereus  
5 Pind. Ol. 2. 24 ff. 

 دربارۀ آنها، نگاه کنید به: 6
Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. I, pp. 400 ff. 
7 Agave  
8 Autonoe 
9 Actaeon  
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آید، به اجزای بر می آییننان که از آنچ تن ارچه هر این، وجود با اما. است

اصلی و اولیۀ اسطورۀ باستان تعلق دارند. درست همچنان که پیندار سمله را به 

 3نهیلدر  8عنوانِ معشوقِ زئوس در مقابل سه دختر دیگر کادموس نمایش داده،

در  4بینیم که اینو، آتونوئی و آگاوی تیاسوسینیز می 9اثر تئوکریتوس

گونه مراسم دیونیسوس را گرامی بدارند و در کنند تا اینها برپا میانکوهست

 3.نندک بنا – دیونیسوس برای تا نه و سمله برای تا سه –آنجا دوازده محراب 

مشابه را نیز که متشکل از آتونوئی، آگاوی و اینو است در سخنان  6سه تیاسی

 برا شدۀ ماگنسیکتیبۀ شناختهبر اساس  9کنیم.اریپید مشاهده می باکخۀرسان پیام

از خانۀ اینو به پیشنهاد دلفی دعوت  ماینادهای قدیم سه ، در زمان1میِاندروس

شده بودند تا از تبس به آنجا بیایند و آیین دیونیسوس را به اجرا در بیاورند، و 

ر . آیین سمله که خود دبگیرند ههر یک نقش یکی از سه تیاسی را بر عهد

های آن سه زن از برای اوست قرار دارد، سوس که همسراییپیوند با دیونی

گونه دقیقاً با اسطورۀ سمله، عروس آسمانی، و سه خواهرش مطابقت این

                                                           
1 Pind., Pyth. 3. 96 ff.  
2 Lenai  
3 Theocritus  

4 Thiasosم –شد ، به دستۀ پیروان سرمست دیونیسوس اطلاق می . 

5 Theoc. Id. 16. 1 ff.  
6 Thiasoi 
7 Eur. Bacch. 680 ff.  
8 Otto Kern, Die Inschriften von Magnesia am Maeander (Berlin, 1900), no. 

215. 
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 اوهنوز همراه با  اش«خواهرانِ الهی»از  8ای اهداشده در کلن،یابد. بر کتیبهمی

 3یاد شده است.

ند به ای چیآیین کند افتخاراتمدارکِ بسیاری در دست است که اثبات می

، کندسمله اختصاص داده شده بوده است. هر آنچه که دربارۀ مادر صدق می

رفته است. سرای دربارۀ اینو نیز صادق است، که دایۀ ایزد به شمار می

شدۀ سمله، که دیونیسوسِ اریپیدی در بازگشت به موطنِ خویش تبس ویران

 9های آن را مشاهده کند،انهتواند خاک و خاکستر برآمده از ویرهنوز هم می

ن زدۀ بیگانگادر قرونِ متأخرِ عصرِ باستان هنوز هم در مقابل چشمان حیرت

قرار گرفته  3این مکان در جوار زیارتگاهِ دیونیسوس کادمیوس 4.قرار داشت

از قرن سوم  ایبود، زیارتگاهی که به اهمیت آن نخستین بار به واسطۀ کتیبه

در این کتیبه حرم  6ها در دلفی پی بُردیم.گنجینۀ تبسیپیش از میلاد متعلق به 

ای که اریپید بیان خوانده شده، درست به همان گونه αηκός9مقدس سمله 

درِ ای مربوط به مابایست تشریفات آیینیمی از این رو،  در آنجا 1کرده است.

تش سهایی دیگر نیز مورد پردیونیسوس وجود داشته بوده باشد. اما او در مکان

                                                           
1 CIL 13. 8244.  

 . 4 تصویرنگاه کنید به  3
3 EUT. Bacch. 6 ff. 
4 Aristides 1, p. 72 Keil.  
5 Dionysos Kadmeios  
6 Fouilles de Delphes, Théophile Homolle, ed., Vol. III. 1 (Paris, 1929), p. 195 

and the commentary of Emile Bourguet, pp. 196 ff.  
  آیکوس 9

8 Eur. Bacch. 11.  
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قرار گرفته است. روزهای آیینیِ اصلیِ او شامل جشن ظهور و پیداییِ 

اش از قلمروِ مردگان دیونیسوس و مراسم رستاخیز سمله همراه با پسر الهی

شد، آتیک فرا خوانده می 8گردید. وقتی دیونیسوس به طرز آیینی در لینئِایمی

، در 4در جزیرۀ میکونوس 9د.خواندنمی Σεμελήιος(3(« پسرِ سمله»او را با عنوان 

ی شد، در حالی که براجشنی مشابه، در یازدهم ماه برای سمله قربانی انجام می

خود دیونیسوس، در روز دوازدهم که برای او مقدس بود، قربانی انجام 

ر روشنی بسالانۀ دیونیسوس بههای سهر جشنپرستش سمله د 3گرفت.می

نظر های عروج او از جهان زیرین بهمراسم 6ای تأکید داشته است.سرودی ارفه

گوید از اهمیت حتی بیشتری برخوردار بوده است. پلوتارخ از جشنی سخن می

شد، و در آن تیادهای دیونیسی شرکت که هر هشت سال در دلفی برگزار می

شد، حکایت از آن داشت که به طور عمومی برگزار می 1درومنایی 9داشتند.

شد. این خوانده می 3سمله است. این جشن هروئیس که موضوع آن رستاخیز

)هروئیس، قهرمان  ρωίςἡ81نام اشاره به شخصیت مرکزیِ مراسم یعنی سمله که 

                                                           
8 Lenaeaم –شد ، مراسمی که هر ساله به افتخار دیونیسوس در حدود ژانویه در آتیکِ آتن برگزار می.  
 سِمِلیوس 3

3 Schol. Ar. Ran. 479.  
4 Myconos  
5 W. Dittenberger, Sylloge lnscriptionum Graecarum (Leipzig, 1900), Vol. II, 

615. 
6 Hymn. Orph. 44.  
7 Plut. Mor. Quaest. Graec. 12 (293 D-F).  

 1 Dromenaِم - آیینی ، اسمی جمع به معنای رویدادها و مراسمات عمومی.  
9 Herois 

 هروئیس 81
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در ترانۀ معروف  که شد دارد، درست همچون خودِ دیونیسوسخوانده میزن( 

همچنین این جشن  9خوانده شده است.)هروس، قهرمان(  ρωςἥ3 8زنانِ الیس

هر جای دیگری نیز برگزار شده باشد. کسی نیز گفته است که در ممکن است 

به سرزمینِ  4ناپذیر دریای آلکیونیدیونیسوس در لرِْنا از طریق اعماقِ پایان

و همچنین در  3مردگان هبوط کرده است تا مادرش سمله را باز گرداند؛

 اکسی اشاره به مکانی کرده است که دیونیسوس از طریق آن همراه ب 6تریزین

 9مادرش از هادس عروج کرده است.

اش پیوند خورده است. آیین و خاطرۀ سمله تماماً با یاد و خاطرۀ پسر عظیم

ن آواهایی اکنوهم»سراید که گونه میدیتیرامبِ پیندار در دیونیسای آتنی این

ی هاسراییاکنون همرسد، همخوان اند به گوش میها آوازهکه به نوای فلوت

تئوکریتوس که در آن مراسم دیونیسیِ اسرارآمیزِ  لینۀ 1«شده.رحهشسملۀ شرحه

او شرح و کنجک فضولسه دختران کادموس و سرنوشتِ وحشتناکِ پنتئوس 

داده شده است، با سلام و تهنیت نه تنها بر دیونیسوس که بر سمله و 

                                                           
1 Elis  

 وسهر 3

3 Ernst Diehl, Anthologia Lyrica Graeca (Leipzig, 1942), Vol. VI, p. 206.  
4 Alcyonian Sea  
5 Paus. 2. 37. 5.  
6 Troezen 
7 Paus. 2. 31. 2. 
8 Pind. fr. 75.  
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در ماگنسیا، یک محراب مرمرین وقف  8رسد.اش به پایان میخواهران

   3گشته بود.« و سملهدیونیسوس »

 

 

. CIL 13.2.8244شان، محرابی تقدیمی به سمله و سه خواهرش به افتخار مادرانگیِ مقدش 4 تصویر

 /DEAE SEMELAE ET/ SORORIBUS EIIUSنوشتۀ چهار سطر نخست به این شرح است: 

DEABUS OB HONOREM/ SACRI MATRATUSنان(  9ها، پلاکوس. به تیرسوس، قاشقک(

بابت اجازۀ نشر عکس. از مجموعۀ  4لاندی سرکج چوپانان توجه کنید. با تشکر از آرشیو راینو عصا

 موزۀ شهر کلن.  

                                                           
1 Theoc. Id. 26.  
2 Kern, Insch. von M., op. cit., 214.  
3 plakous  
4 Rhineland  
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گونه بود که مادر بشری و فانیِ فرزندِ ایزدی به شرفِ جاودانگی نائل و این

آمد، و آنچنان که بایسته است در افتخاراتِ آیینی سهیم گشت. این است 

 از زهدانِ زنی فانی.  آذرخشطورۀ زایش پسرِ سرانجام پُرشکوهِ اس

را  و معنای آن انگیز را تماماً مثله کردهپژوهشگران مدرن این اسطورۀ هیبت

و بایست یک خداباناند. بنا بر توصیفِ آنها، سمله از اول میوارونه جلوه داده

 سیتیک شاعر که بنا به گفته ویلاموبوده باشد. او برای نخستین بار توسط 

پیش از میلاد بوده باشد، به  911توانسته مقدم بر سال اش نمیدوران فعالیت

گونه گمان شد که این شاعر عنوان دختر کادموس معرفی شده است. بعداً این

بایست بعضی وقایعِ حقیقی را در آغاز کار مورد توجه قرار داده باشد، و می

کند ا احساس میاین اسطوره را که هر انسان منصفی فحوای عمیق آن ر

دلبخواهانه از دل آن ابداع کرده باشد. اما به هر رو، در طی این فرایند، او 

تواند احتمالاً انتظار نداشته است که طبیعتِ بشریِ مادرِ دیونیسوس سرانجام می

 به امری پرمفهوم و بااهمیت بدل شود. 

کند یتوجه اشاره مپائول کرچمر بیش از چهل سال پیش در پژوهشی جالب

ای هشناسانه به عنوان واژتوان نام سمله را از لحاظ زبانکه با احتمال بالایی می

ر برُده یابیِ خدابانوی زمین بکاای درک کرد که برای هویتفرگیه-تراکیایی

و غیره در  χθαμαλός3و  χθών8های یونانی شده است؛ و اینکه این نام با واژه

                                                           
 ثون 8
 ثامالوس 3
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ورادِ نفرینِ در ا ایفریگیه-دابانوی تراکیاییارتباط بوده است؛ و اینکه این خ

)یا  Διως8ایِ امپراتوری در جوارِ خدای آسمان های تدفینیِ فریگیهکتیبه

Δεος3 به شکل )Σεμελω9 هر چند استخراج نام دیونیسوس از  4شود. ظاهر می

دان به دلیل فقدان وجود مدرک مستند چن« پسر زئوس»زبان تراکیایی به معنای 

رسد، اما تفسیر او از نام سمله با حرارت و اشتیاق بسیاری کننده به نظر نمیقانع

به  6سو ویلامویت 3مورد پذیرش قرار گرفته بود؛ و اخیراً نیز در آثار نیلسون

آمده  ای برای این نظریه که آیین دیونیسوس از تراکی یا بلکه فریگیهعنوان پایه

 به این حقیقت نیز اشاره کند کهتوانست شناخته شده است. کرچمر خود می

یکسان در نظر گرفته  1سمله را با گی 9کم آپولودوروسدر عصر باستان دست

دهد که بنا بر آن ممکن است خدابانوی ای خبر میدیودور نیز از نظریه 3است.

گونه و این 88یابی شده باشد.و همچنین سمله هویت 81زمین در هیأت تیونی

ر های جدید ددیونیسوس تقریباً در تمامیِ گزارش کنیم که مادرمشاهده می

ای هشود، که تنها در دورظاهر می« ای زمینفریگیه-خدابانوی تراکیایی»قامت 

                                                           
 دیوس 8
 دئوس 3
 سِمِلو 9

4 P. Kretschmer, Aus der Anomia, op. cit., pp. 18 ff. 
5 Nilsson, the Minoan-Mycenaean Religion, pp. 495 ff.  
6 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. II, p. 60.  
7 Apollodorus  
8 Ge   
9 Apollodorus in Lyd. De mens. 4. 38.  

81 eThyon م. -، نام دیگر سمله  
11 Diod. Sic. 3. 62. 9. 
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نسبه متأخرتر به واسطۀ اختیاراتِ شاعری به نقش یک انسان فانی و دختر به

 کادموس تقلیل یافته بوده است.

با خود به  اییک چنین نظریه ای کهبایست به اقتضائات غیر منطقیلیک می

ای حکایت از آن دارند که این های فریگیههمراه دارد نیز توجه کرد! کتیبه

پس از میلاد در آن نواحی  911تا  311های خدابانو هنوز هم در حدود سال

بایست شدیداً مورد توجه بوده است. هزار سال پیش از آن، تا چه اندازه می

ر شود که دگونه گمان میتر بوده باشد! و حال اینماهمیت و جایگاهِ او عظی

ای آن دوران شخصی در بویوتیا که خود تنها یک سفر دریایی کوتاه از فریگیه

ای زمین را فاصله دارد، وجود داشته است که خدابانوی عظیم فریگیه

 تواناکنون میدلبخواهانه به هیأت دختر کادموس در آورده است؟ و آیا هم

؟ مِ اصیلِ او پیدا کردق و تقدّردپایی از خاطرۀ تفوّ آیینسطوره و چه در چه در ا

های مشکل بتوان یک چنین حالتی را تصور کرد؛ و در این میان، مشابهت

ه و ها نیازمند توجیهای دیگر نیز تا زمانی که خودِ این نمونهاحتمالی با نمونه

ی به گاری و تعارض کمکتواند در مسیر گذر از این ناسازتفسیر هستند، نمی

 ما بکند. 

ای که از اما این تمام قضیه نیست. این فرضیه به طرز فاحشی از دایرۀ اسطوره

 شود. اسطورۀ اصلی نهطریق تمامیِ منابع به دست ما رسیده است منحرف می

لیِ خود کند، بلکه تأکید اصتنها سمله را به عنوان یک انسان فانی تصویر می

دهد که او یک خدابانو نبوده، اما یک ایزد را متولد قرار می را بر این موضوع
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یود تنها به این سو ه 8اند،او را زنی اهل تبس خوانده ایلیادکرده است. پیشتر در 

کند شود که او را دختر کادموس بخواند، بلکه مشخصاً اضافه میراضی نمی

 θνητή θάνατονἀ(.3( و ایزدی متولد ساخت نامیراپسری  فانیکه او به عنوان زنی 

 (fr. 75) آنچنان که پیندار« ترین پدر و زن کادموسیمرتبهنوباوۀ عالی»و اندیشۀ 

یابد. از این رو، ای امتداد میپردازد، در دلِ تمامِ سنت اسطورهبه بیان آن می

های انبایست یکی از بنیروشنی مشاهده کرد که فانی بودن مادر میتوان بهمی

ۀ دیونیسوس بوده باشد. اینکه نام سمله، که احتمالاً در اصل اشاره اصلیِ اسطور

به یک خدابانو داشته است، در واقع به عنوان یک نام بشری همواره درک شده 

بات شود به اثبوده است، به واسطۀ نام دومی که به مادر دیونیسوس اطلاق می

یقیِ ر باب معنیِ حقشده است. منابع باستان درسد. او تیونی نیز خوانده میمی

این عنوان افتخاری ساکت نیستند. شکی نیست که پیندار در یک متن سمله را، 

با این حال، هنگامی که این دو  9کند.به عنوان عروسِ زئوس، تیونی خطاب می

اند، تیونی اشاره به جایگاه جدید مادر دارد، که توسط نام با یکدیگر ذکر شده

 4یی یافته و به شرفِ جاودانگی نائل آمده است؛پسرش از قلمروِ مردگان رها

آن چیزی است که در سرود هومری چاپ « سمله که تیونی خوانده شده است)»

مسکو آمده.( از آنجایی که ما همچنین تیونی را به عنوان نامی برای باکانتس 

خوانده شده است )هسیخیوس(،  3شناسیم، و خودِ دیونیسوس نیز تیونیداسمی

                                                           
1 Horn. Il. 14. 323.  
2 Hes. Theog. 940 ff.  
3 Pind. Pyth. 3. 99. 
4 Apollod. Bibl. 3. 5. 3; Diod. Sic. 4. 25. 4; Charax fr. 13 (FHG 3. 639. 13);  

  مسکو آمده.آن چیزی است که در سرود هومری چاپ « سمله که تیونی خوانده شده است»
5 Thyonidas  
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گرِ ورود سمله به حلقۀ تواند نشانندارد که این نام جدید میشکی وجود 

توان گفت که مادر دیونیسوس باشد. بنابرین می یِـنث الهؤملتزمان م

دیونیسوس به موازات آنکه جایگاه یک نامیرا را کسب کرده بود، تیونی نیز 

م ابایست از نخوانده شده بود. او وقتی به مقام یک خدابانو رسیده بود، می

شید. بخکم با یک عنوان دوم آن را بهبود میکشید، یا دستسمله دست می

توان پذیرفت که نامی که اینچنین قاطعانه همچون عنوانی بشری نگریسته آیا می

شده، با این حال، واقعاً بنیانی الهی و آسمانی داشته است؟ سمله در تبس به 

 ای که در حرم مقدسطهشد. محوعنوان کسی که مرده بوده است پرستیده می

 σηκόςدیونیسوس بر بلندای دژِ تبس به سمله اختصاص داده شده بود، یک 

که از افتخارات  44ای سرود ارفه 8بود.کوس، مرقد یا حَرَم( )سی

وع گوید، بر این موضشده به سمله در جشن دیونیسوس سخن میدادهاختصاص

 مدیون است.  یونپرد که او این افتخارات را به پرستأکید دا

ود در های موجهای مدرن نه تنها به نشانهکنیم که فرضیهبنابرین، مشاهده می

توجه اند، بلکه هیچ ابایی نیز از تفسیر موردی که خودِ های باستان بیاسطوره

انگیزترین واقعیت معرفی کرده است، به عنوان اسطوره به عنوان شگفت

                                                           
1 Eur. Bacch. 10 f; Fouilles de Delphes, Vol. III. ι, ρ. 195; see also Emile 

Bourguet, p.200, who refers to H. Usener, "Ein Epigramm von Knidos," 

RhMus 29 (1874), pp. 35, 49 and Götternamen (Frankfurt am Main, 1948), p. 

287, n. 12; 

 همچنین نگاه کنید به: 
Schol. Eur. Phoen. 1751, 

)آرامگاهِ  τάφος τῆς Σεμέληςواقع در کوهستان با عنوان  σηκὸς ἄβατοςجایی که زیارگاه مطهرِ 

 سمله( مورد خطاب قرار گرفته است. 
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ارند؛ و با انجام یک چنین کاری، تصحیحی دلبخواهانه از اسطورۀ اصلی ند

کنند، چرا ای نابود میسرتاسر اسطورۀ زایش دیونیسوس را به طرز سبکسرانه

واقع تمام معنای که داستان عجیب زایش دوم او بدون وجود مادری فانی به

دهد. بر اساس آنچه که در اسطوره روایت شده، هنگامی خویش را از کف می

ها بیرون کشید، و او را ماه را از میانۀ شعلهد ششکه سمله سوخت، زئوس نوزا

ل به یِ او بالغ و مبدـگونه نوزاد درون پیکرۀ الهبه رانِ خویش بر دوخت، تا این

همواره بر این موضوع تأکید شده است که این اسطوره  8یک خدا شود.

بایست ماحصلی از یگانگیِ دو دیدگاه کاملاً متفاوت بوده باشد. بر اساس می

بایست ثمرۀ ازدواج سمله با ایزد آسمان بوده یک دیدگاه، دیونیسوس می

باشد، در حالی که دیدگاه دیگر، او را فرزندِ پدری یگانه، آنچنان که در 

شماری  کند. اما این تفسیر نیز تنهاکنیم، تلقی میداستان زایش آتنا مشاهده می

همان  کند. بهتحمیل میمعنای تازۀ دیگر را به اسطوره مطالب نامربوط و بی

قدرتِ  و« رایزنی و مشاورۀ نیکو»شده از آتنا )خدابانوی اندازه که تصویر ارایه

، «رایزن»پیروزمند همراه با ذهن یک مرد( که به عنوان کسی که از سرِ ایزدِ 

ین کند، اجهد، بامعنا و منطقی جلوه میزئوس، بدون مشارکت زنان، برون می

ترین مانند، که همواره توسط زنانی که نزدیک)ایزد زناندیشه که دیونیسوس 

بایست منحصراً توسط یک می و مونس او هستند احاطه شده است(،جلیس 

نماید. این اسطوره تنها در همان معنا و غیر منطقی میمرد متولد شده باشد، بی

 .ای که در طی اعصار از طریق آن بیان شده است بامعنا خواهد بودقالب حقیقی

                                                           
1 Pind. fr. 85; Herod. 2. 146; Eur. Bacch. 94 ff.; Apollod. Bibl. 3. 4. 3, et al. 
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نیاز ضروریِ متولد شدن از پدر در این اسطوره، هزیمتِ تراژیکِ مادر پیش

کنندۀ است، و تا هنگامی که آنان با یکدیگر مرتبط باشند، این دو رخداد ارایه

ای کامل و اصیل نخواهند بود. سمله فرزندی از یک انسان فانی بود اسطوره

ن کدبانوی فانی را که در آغوش خدای آسمان پسری را آبستن شد؛ لیک آ

 ورزید نبود. در بحبوحۀیارای تحمل عظمت آتشین ایزدی که به او عشق می

طوفان آتشین و سوزانی که او را خاک و خاکستر کرد، او فرزندی را از خود 

ون گونه شد که چمتولد ساخت که مقدّر بود به ایزدی عظیم مبدل شود. و این

ا پرورش تواند داد، پدر خود فرزندش تر از آن بود که او رمادر فانی ضعیف

را در درون خویش پذیرا شد، و کار ناتمام مادری را که به خاک در افتاده 

 بود، با زایشِ دوبارۀ نوزاد تکمیل کرد.   

ای از یک خدابانوی زمین که در آغوش خدای آسمان در آتش اندیشه

یر قابل است، کاملاً غسوخته، همچنان که اُ. گروپه نیز پیشتر به آن اشاره کرده 

 درک و نامفهوم به نظر خواهد رسید.   

که  تریگوییم تمامیِ موجودات عالیپس ما اصلاً بر چه اساسی است که می

اند، دارای ماهیتِ بنیادینِ الهی هستند؟ به گواه اسطوره روزگاری انسان بوده

یی را به هاآیا بهتر نیست که پیش از آنکه بنیان و ریشۀ یک چنین اسطوره

ارزش و سطحی برای ترکیب مواردی اصطلاح شاعری که به ابزارهایی کمبه

ناسازگار متشبّث شده است نسبت دهیم، به بررسیِ این موضوع بپردازیم که 

تری نهفته نیست؟ اینو نیز به عنوان دایۀ آیا در پس آنها معانی ژرف
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حلِ و بخصوص در ساهای آیینیِ او کسی که بسیاری از زیارتگاه 8دیونیسوس،

در این اسطوره در هیأت زنی فانی که به  3شده است،لاکونیا برای ما شناخته

 در و –گردد، و در جایگاهِ یک خدابانو شود پدیدار مییک خدابانو مبدل می

شود. درست به نامبرُدار می 4لِکوتیا عنوان به – 9دریا خدابانوان از یکی واقع،

 هزیود، هستیِ پیشینیِ سمله به عنوان زنی فانی به نیایتئوگوای که در گونههمان

نو کنیم که از اینیز مشاهده می ادیسهگیرد، در طور خاص مورد تأکید قرار می

دختر کادموس، اینو، لکوتیا، که روزگاری زنی فانی بوده است، اما »با تعبیر 

پیوند میان  3.شود، یاد می«امروز از افتخاراتِ الهی در امواجِ دریا مسرور است

بدون شک  6گذارند،های آیینی بر آن صحه میدیونیسوس و اینو، که واقعیت

ای کهن و دیرینه دارد. به عنوان یک خدابانوی رطوبت، اینو به این خاطر پیشینه

به حلقۀ دیونیسوس سوق داده شده بود که در ماهیت و جوهرۀ خویش با او در 

م روشن بایست به آن بپردازیچه که بعداً میارتباط بود. این موضوع به واسطۀ آن

ن در میا -آگاوی و آتونوئی  -خواهد شد. ما همچنین با دو خواهر دیگر سمله 

توان گفت که اینو در جایگاهی بنابرین، می 1شویم.رو میبهدوباره رو 9نرِِئیدها

 ینییدقیقاً مشابه خواهر خویش قرار گرفته است؛ و به هر دوی آنها افتخاراتی آ

اختصاص داده شده است؛ و هر دوی آنها بر اساس آنچه اسطوره روایت 

                                                           
1 Apollod. Bibl. 3. 4. 3; Ov. Fast. 6. 485; Paus. 3. 24. 4, et al.  
2 Paus. 3. 23. 8; 3. 24. 4; 3. 26. 1, 4; 4. 34. 4. 
3 Myrsilus: FHG 4, p. 459, 10.  
4 Leucothea  
5 Hom. Od. 5. 333.  
6 Paus. 3. 24. 4.  
7 Nereids 
8 Horn. Il. 18. 39 ff.; Hes. Theog. 240 ff.; Apollod. Bibl. 1. 2. 7.  
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اند. همچنین در هر دوی آنها با نامِ کند روزگاری زنانی فانی و بشری بودهمی

سازد شویم که خدابانوی تازه را از زن فانیِ پیشین متمایز میرو میدومی روبه

 یگرد بارهاین در. برُد بکار توانیم جایگاه دو هر برای را دوم نام که چند هر –

   8م.بپردازی سویلامویت عی و سطحیِهای تصنّبندیسرهم به بایستنمی

او،  یابیم که اسطورۀ زایشدر اینجا با نگاهی دوباره به خودِ دیونیسوس: در می

ی اند که آن را به سطح تصادفاتی تاریخکه پژوهشگران مصرّانه در تلاش بوده

توان ای که میترین نمودِ هستیِ او است. درست به همان شیوهالیتنزل دهند، ع

انگیزِ آتنا از سرِ پدرش را تنها در قالبِ روح تجلیِ اصیلِ انگارۀ خیزش شگفت

های رعدآسای دیونیسوس نیز این یقین هستیِ او درک کرد، در پسِ بارقه

آمیز، شود که آن ایزدِ مرموز، صاحب طبیعی دوگانه و تناقضحاصل می

گونه، درست از لحظۀ تولد خویش متعلق به دو مادری بشری داشته، و این

 قلمروِ متفاوت بوده است.

 

 

 

 

                                                           
1 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. 1, pp. 211 ff.  
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 های تجلیِ دیونیسوس. اسطوره4

اش، ظهور و پیداییِ او در میان انسان، همچون اسطورۀ زایش هایهاسطور

ورودِ او حاوی چیزی نامعمول و به طرزی غریب وجدانگیز دربارۀ آنها است. 

ای یوهها نیز به شبه جهان کاملاً متفاوت از ایزدان دیگر بود، و مواجهۀ او با انسان

دهنده، مشوّش کاملاً خاص حادث شد. در هر دو مورد ظهور و پیداییِ او تکان

چیز خشنی، برانگیزانندۀ مخالفت و آشوب.  هرآمیز است، و مانند و خشونت

خیزند. به عنوان دشمنان او به پا میدرست در لحظۀ تولد او، خدایان 

 ،شود. هزیمتِ مادرش با رنججاد میدردسرهایی وحشتناک برای اطرافیان او ای

بار و مرگ دلخراش تمامیِ کسانی که دلبستۀ کودک خردسال مصائب اندوه

شود؛ که سرآغاز آن با خواهرِ مادرش اینو است، که در حالت هستند همراه می

زند. و به همین شیوه، حتی تجلی و در بغل به دریا میخودی با کودکی بی

ظهور خودِ ایزد که مبدل به یک انسان شده است، خشم و خروش و 

انگیزد. دختران مینیاس با دلایلی هایی عظیم در میان آدمیان بر میمخالفت

گویند، چرا که او زنانی را که از نجابت و اخلاق نمی پاسخه ندای او را موجّ

شان خارج کرده است از هم خواهد دَرید، و آنان را با اسرار و جنونِ زناشویی

شان آشوبِ شب مزدوج خواهد کرد. آنان به هر رو مایل بودند که به تکالیف

 آنکه ات –شان را ترک نکنند به عنوان کدبانوی خانه وفادار بمانند و شوهران
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 پنتئوس اهش. کرد انآن وسوسۀ به شروع جنون سلاحِ نیرومندترین با دیونیسوس

 را خویش حیای و حجب زنان که شود آن از مانع خواهدمی و خیزد،می پا به

ا قوایی س، پِرسِئوس بآرگو در. آیند رقص به شوریده ایزد با و بگذارند پا زیر

ها، شتابد. در تغییر مداوم اشکال و صورتمسلح به تقابل با دیونیسوس می

 شود.  ا در اسطوره تکرار میای مشابه بارها و بارهانگاره

های بایست به آن باز گردیم، در سالهایی که بعداً میمعنای یک چنین داستان

ها به عنوان پژواکی از وقایعِ اخیر کاملاً بد فهمیده شده است. به این داستان

تاریخی نگریسته شده است. همیشه وقتی برای اثبات این موضوع که آیین 

نواحیِ بیگانه به یونان تحمیل کرده، و تنها پس از غلبه  دیونیسوس خود را از

هایی عظیم مورد بازشناسی قرار گرفته است، نیاز به مدرک احساس بر مخالفت

تفسیر  گوید که اینشوند. ولِکِر مشخصاً میها متوسل میشود، به این داستانمی

و روده نیز به  8های مبهم بکار گرفته شود،بایست تنها برای بخشی از افسانهمی

گۀ هایی هستند که متعلق به جرها داستاناین»نویسد که می آمیزاحتیاط یطرز

تلاش  باشند، که به واسطۀ آنهاهای پیش از شکلگیریِ افسانۀ اصلی میافسانه

ای که از لحاظ تاریخی درست ای در عصر اسطورهشود از طریق واقعهمی

ای هکننده و نمونتوضیحی توجیه یتصور شده است، برای اعمال خاص آیین

های ای از واقعیتهسته»با این حال، او معتقد است که  3«نخستینی ارایه شود.

 ، چرا که این موضوع که«هایی یافتتوان در یک چنین داستانتاریخی را می

                                                           
1 Friedrich G. Welcker, Griechische Götterlehre (Göttingen, 1857-1859), Vol. 

1, p. 445. 
2 Ε. Rohde, Psyche, op. cit., Vol. 11, p. 41.  



147 
 

 رو شده استبههایی سخت روآیین دیونیسوس در بسیاری جاها با مقاومت

توانسته دربارۀ هیچ آیینی دیگری بیان نشده(، احتمالا نمی)چیزی که به هر رو 

رضیۀ بوده باشد، بخصوص با نظر به اینکه ف« خیالاتی پوچ و توخالی»تنها زاییدۀ 

یزی از نواحیِ بیگانه و در هیأت چ»شده در آن که آیین دیونیسوس بنیادینِ ارایه

ی با حقایق تاریخ« به طرز روشنی»خود را به یونان تحمیل کرد، « ناشناخته

 همخوانی دارد.  

فته نیستند. بالعکس اگر گ« خیالاتی پوچ و توخالی»شک ها بیاین اسطوره

توانستند نمی در آن صورت بود که اندشد که آنها روزگاری به وقوع پیوستهمی

ا هستند. آنه ی آنای خود داراشمایل اسطورهدر هایی باشند که حامل واقعیت

ه روزگاری رخ داده است نیستند، بلکه گواهی هستند بر گواهی بر آنچه ک

نیز، هنگام  8آنچه که همواره هست و رخ خواهد داد، همچنان که سالوستیوس

ها هرگز اتفاق این»گوید: باره می، در این3های آتیسسخن گفتن از اسطوره

 ταῦτα δὲ ἐγένετο μὲν οὐδέποτε, ἔστί δὲ)« نیفتاده، اما همواره وجود دارد

ἀεί) .ای که به ونت، وحشت و تراژدیها پژواکی هستند از خشاین داستان

همگی عناصری دیونیسی هستند. آنها اشاره به وقایعی  ناپذیرجدایی یطرز

اند، ادهشد رخ دندارند که در زمانی که دیونیسوس هنوز یک بیگانه تلقی می

 –گردد ورِ او واقع میبه وضعیتی دارند که در زمان پیدایی و ظه نظربلکه آنها 

 دارد پی در او تجلیِ و حضور که آساییغول و مهیب اثربخشیِ به واقع، در و

                                                           
1 Sallustius ΙΙερί Θεῶν 4· 9 ταῦτα δὲ ἐγένετο μὲν οὐδέποτε, ἔστί δὲ ἀεί· 
2 Attis 
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پرواتر باشد، مطالباتی که او بر . هر اندازه که طبیعت او بیکننداشاره می

کند نیز از افسارگسیختگی شدیدتری برخوردار های بشری تحمیل میروان

هایی که در برابر او انجام ها و مقاومتو به تبع آن مخالفت ،خواهد بود

نیز پیش از آنکه روح ایزدش  8تر باشد. سیبیلبایست سرسختانهپذیرد نیز میمی

بر او استیلا و غلبه بیابد، کشمکش و تقلایی سخت و طولانی را از خود به 

ت بایسگذارد. این سخن به آن معنا نیست که تجلیِ او همواره مینمایش می

ی پدیدار اافراد را بر بینگیزد. لیک این ایزد با آنچنان شدتّ و تندیمقاومتِ 

 کند، آنچنان که تمامیِالعقولی را مطالبه میگردد، و چیزهای آنچنان محیرمی

ها سانشوند، که پیش از آنکه انقواعد و انتظاماتِ بشری به ریشخند گرفته می

ه همین خاطر یلا و غلبه بیابد. بهای آنان استبا او بیعت کنند، می بایست بر قلب

 رِظهو یک از ایاسطوره ایانگاره که –است که تصویرِ نخستین ورودِ او 

. ستا گشته پیروزی و جنگ یک از داستانی به مبدل – است عادّی و معمول

 و رحمبی و خشن ایزد این شخصیت که است واضح پُر این، بر افزون

هایی بیان شده در قالب انگاره او ونثم سرایانهم پُرمخاطرۀ هایشوریدگی

ان زده است که به سرش فضولیاست که تصویرگرِ سرنوشتِ افراد سرکش و 

ها هجوم وار بر آنهای اسرارآمیز سرک بکشند، یا دیوانهاست که دزدانه به آیین

تئوکریتوس با یک چنین موردی در داستان نابودیِ فجیع آن  لینۀبَرَند. در 

                                                           
1 Sibyl  
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 ،فضولکه در قامت یک جوان کنجکاو و  8جو، پنتئوس،تیزهشخص مبارزه و س

 3شویم.رو میبه سرنوشت از هم دریده شدن دچار آمد، روبه

ازد. سها را آشکار میها تنها بخش کوچکی از معنای اسطورهلیک تمامیِ این

ل تر است که بدانیم تمامیِ این داستان در تحلیتشخیص این موضوع بسیار مهم

 پردازد. آنانیِ او میـبه سرنوشت زندگانیِ خود ایزد و ملازمان اله نهاییِ خود

ند که اند. آنان کسانی هستکسانی هستند که توسط او به ورطۀ جنون در افتاده

 دَرند، ودفاعِ خویش را از هم میهای یک چنین جنونی قربانیان بیدر جذبه

چون افتند و همای در میشوند، از پدر نهایت این خودِ آنان هستند که شکار می

یز انگرسند. این بخشِ پایانی، همان اسطورۀ هیبتخودِ ایزد به هلاکت می

دیونیسوسِ شوریده و مجنون را دنبال « پرستارانِ»لیکورگوس است، که 

سازد، و خود ایزد را نیز وادار کند و آنان را با سلاحی مخوف نابود میمی

 9.ودش ندهتتیس در اعماق دریاها پناه کند که برای محافظت از خویش بهمی

کجا که بتوان جستجو کرد، توافقی همگانی خورد را در هر آنومکان این زد

. نمودتوان آن را در خاک یونان تصور بر سر این موضوع وجود دارد که نمی

کشوری  4بایست محلی در تراکی بوده باشد،شود که میبیشتر حدس زده می

نوان موطن اصلیِ آیین دیونیسوس تلقی شده است. اگر که از همین رو به ع

های بایست هیچ ردی از مخالفتگونه باشد، پس در اسطوره نمیاین

                                                           
 اریپید.  باکخۀبه طور خاص در  8

2 Theoc. Id. 26. 
3 Hom. Il. 6. 130 ff. 
4 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. 11, p. 60.  
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بایست بر آن غلبه کرده باشد به چشم بخورد. با ای که دیونسوس میاحتمالی

گوید که در طی آن این حال، اسطوره از تعقیب و گریزی خونین سخن می

 رد –مغلوب شده و در اعماق دریا ناپدید گشته است حتی دیونیسوس هم 

 در آیینی هایمراسم در و رود،می شمار به او موطنِ که هاییآب اعماق

بنابرین، این داستان نه بر مبنای  8.شودمی خوانده فرا آن دل از منظم فواصلی

م زتاریخِ آیینِ او، بلکه بر اساس هستی و سرنوشتِ خودِ دیونیسوس که زنان ملا

 ت. اند نضج گرفته اسای از آن را شکل دادهناپذیری پارهاو نیز به طرز جدایی

بایست دربارۀ اسطورۀ تماماً مشابه پرسئوس نیز صدق کند، آیا این داستان نمی

 3ست،ملازم او بر خا «زنان دریاییِ»کسی که با قوای نظامی به مقابله با ایزد و 

انتهای دریاچۀ لرنا ونیسوس را به اعماق بیدی 9کسی که بر اساس یکی از منابع،

فرو افکند؟ بنابرین وقتی در مراسم آگریونیا زنان دیونیسوس مورد تعقیب قرار 

ند، و وقتی رسیدگرفتند و حتی به عنوان بخشی از مراسم آیینی به قتل میمی

در  4گردید،ناپدید شدنِ ایزد در طی انجام تشریفات مقدس نیز اعلام می

توان داشت که این تشریفات آیینی چون با چیزی جز واقعۀ ه شکی نمیباراین

ای که اسطوره آن را در قالب واژگان بیان کرده بود پیوند الطبیعیماوراء

 اینچنین به طرزی دهشتناک جدّی بودند.  نداشتند،

                                                           
 . 84نگاه کنید به فصل  8

  .831نگاه کنید به صقحۀ  3
3 Schol. T. Ilias 14. 319. 
4 Plut. Mor. Quaest. Graec. 38 (299F); Symp. praef. (717 A). 
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بر این اساس، هم اسطوره و هم آیین ناظر بر دیونیسوس رنجور و محتضر 

تار به واسطۀ آن تصویر از یک جوانِ پیروزمند وانداز تیرهچشمهستند. اما این 

الشعاع قرار گرفته است. دیونیسوس در قامت یک فاتح گام به جهان تحت

گذاشت. با قوّت و نیروی یک شیر با غولان به ستیز بر خاست و آنان را به 

از  های مسلحینادهای خویش، دستهایها( م)تیرسوس 8خاک افکند. با تیرسیِ

مردان را به سوی نبردی سخت و سهمگین هدایت کرد. در قامت یک فاتح، 

ها هدایت کرد، و به عنوان نمونۀ ترین سرزمیناو نیروهای خود را تا دوردست

نه در دل گوالهیِ تمامیِ قهرمانان پیروزمند شناخته شد. این دیونیسوس که این

یروزمندِ کننده و پتِ مغلوبتازد، ایزدی است که تجلی و طبیعغوغا به پیش می

های اهمهایی که با سوءتفهای بسیاری روایت شده است، افسانهاو توسط افسانه

ای مبنی بر نزاع میان ورودِ آیینِ دیونیسوس و حافظانِ عجیبی به عنوان نشانه

رده درستی به این موضوع اشاره کدینِ قدیم تلقی شده است. ولکر پیشتر به

داران در مدای مبنی بر اینکه در شهری سراحتمال تاریخی گونههیچ»است که 

ای در مخالفت با مردم در برابر این دین ایستادگی کرده باشند، یا اعضای قبیله

رود باره با یکدیگر اختلاف کرده باشند، وجود ندارد. بیشتر احتمال آن میاین

   3«وتعدیل شده باشد.که این آیین جرح

ی ظهور و پیداییِ دیونیسوس نیز، همچون اسطوره هاگونه، اسطورهاین

 سازد.  اش، نکات بسیاری را دربارۀ طبیعتِ او آشکار میزایش

                                                           
1 thyrsi  
2 F. G. Welcker, op. cit. 
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لقاح و زایشِ او ثمرۀ لمسِ موجودی خاکی و زمینی توسط جلال و فرۀّ عرشِ 

الهی بود. اما در این یگانگیِ عنصری آسمانی با عنصری زمینی، که در قالب 

محل و آهِ بشری مضونه بیان گشته است، بخشِ پُر اشکاسطورۀ زایشی دوگا

محو نگردید، بلکه در قالبِ تضادی شدید در هیأتِ عظمت و شکوهی 

فرابشری حفظ شد. کسی که به این شیوه متولد شده بود، تنها ایزدی سرورآمیز 

آورد؛ او ایزد رنجور و نیست، ایزدی که شادمانی را برای آدمی به ارمغان می

رویه -نیز هست، ایزدِ تضادِ تراژیک. و نیروی درونیِ این واقعیتِ دومحتضر 

، گرددآنچنان عظیم است که در میان آدمیان همچون یک طوفان پدیدار می

هایشان را به تازیانه جنون فرو کند، و مخالفتاو آنان را گیج و حیران می

باره یک به بایست در هم شکسته شود. حیاتنشاند. هر سنت و انتظامی میمی

 به ال،ح عین در و یافتگی،برکت از ایجذبه –گردد مبدل به یک جذبه می

 . وحشت از ایجذبه میزان، همان
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 زند. ایزدی که سر می5

ند که ای هستاز خشونت و تندی ترین نشانههای آیینی روشناشکال و صورت

ه ای کتندی ت وخشون –راند به وسیلۀ آن دیونیسوس خود را به پیش می

ر از آن است. این اشَکال او را در هیأت ایزدی که سر شدت متأثّاسطوره به

تر و کنند، ایزدی که ظهور و پیداییِ او ناگهانیزند، ایزد تجلی، عرضه میمی

 تر از هر ایزدِ دیگری است.  مقهورکننده

 د.  واهد شناگه در اینجا حاضر خاو ناپدید شده بوده است، و حال بارِ دیگر به

ردند. گشوند و باز میها میدیگر خدایان نیز همچون آپولون رهسپارِ دوردست

ان ای غیر قابل درک از میانِ حلقۀ پیرواما این تنها دیونیسوس است که به شیوه

اش به شود. عزیمت و رفتنها محو میگردد و در دلِ ژرفاخویش ناپدید می

لگیرکننده است. در جشن آگریونیا در اش غافهمان اندازۀ سر زدن و آمدن

ها گردند، و سرانجام با خبرِ گریختنِ او به سوی موسه، زنان در پیِ او می8کرونیا

بنا بر اعتقادِ اهالیِ آرگوس، او به  3گردند.اش در میان آنها باز میو پناه گرفتن

 هداخل دریاچۀ لرنا فرو جهیده بود. این موضوع همچنین حاکی از آن بود ک

او به جهانِ زیرین گریخته است؛ چرا که در جشنِ بازگشتِ دیونیسوس از 

                                                           
1 Chaeronea  
2 Plut. Mor. Symp. praef. (717 A).  



154 
 

ستان گردید. در این داجهانِ زیرین می« نگهبانِ دروازۀ»ای تقدیم پایین، قربانی

همچنین آمده است که پرسئوس او را در هم شکست و به داخلِ دریاچه فرو 

خویش دو سال  از عزیمتِخوانیم که او پس ای نیز میدر سرودی ارفه 8افکند.

  3ساکن شده است. یونپدر سرای مقدّس پرس

ه در ناگکس که ناپدید شده بود، بهشد که آنطور گمان میاکنون اینو هم

د شطور گمان میهیأت شخصی مَلَنگ و سرخوش باز ظاهر شده است، یا این

 گاوی خشمگین برون جهیده است. نره که او از دلِ تاریکی در هیأتِ 

 زا حقیقی هاییانگاره که زنان، هایسراییهم –انتظار او بودند آنان چشم

 در .داشتند حضور دیونیسوس ملازمتِ در همواره که بودند برینی موجوداتِ

 این اب را دیونیسوس که شد،می برگزار «زن شانزده» رقصانِ سراییِهم الیس،

ض شده در فیای احاطه وس،دیونیس پرودگار ای بیا،»: خواندندمی فرا عبارت

گاوِ وحشیِ خویش به سوی  نره و برکت، به سویِ معبدِ مقدس الیس، با سمِ

در کل، آنان نیک  9«گاوِ ارجمند! نره گاوِ ارجمند، ای نره معبد بشتاب، ای

دانند که کسی که قرار است ظاهر شود، جانوری وحشی خواهد بود، که با می

نی نفسگیر را به همراه خواهد آورد. او خشونت و تندیِ دیوگونِ خود، هیجا

شد، جشنی که نام خود را از لینه، فرا خوانده می 4در آتن در جشن لینِئا

                                                           
  .831نگاه کنید به صفحۀ  8

2 Hymn. Orph. 53.  
3 Plut. Mor. Quaest. Graec. 36 (299B) αἱ τῶν Ἠλείων γυναῑκες; Plut. Mor. De 

mul. vir. 15 (215 Ε) αἱ περὶ τὸν Διόνυσον γυναῑκες, ἃς ἑκκαίδεκα καλοῦσιν· 
4 Lenaea 
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ادها و هر چیز نایسراییِ زنانِ شوریدۀ پرستندۀ دیونیسوس، مرتبط با باکخه، مهم

بیش از هر کسِ دیگر،  8اند، گرفته است.دیگری که آنان خوانده شده

ه الیس، دیونیسوس را ب« شانزده زن»ان بوده باشند که همچون بایست هم آنمی

ایزد »کشید که فریاد می 3آمدن فرا خوانده باشند. در جشن شبانه، دادوخوس

، واهبِ 9پسر سمله، آکخوس»زدند: ، و جمعیتِ حاضر فریاد می«را فرا خوانید

توسط  3دناین احتمالاً شیوۀ رسمیِ فرا خواندنِ او برای ظاهر ش 4«ها.ثروت

شد بوده است، زنانی که در اطلاق می 9گراره انکه به آن 6چهارده زن آتنی

 1همراه با همسر آرخون باسیلِئوس Αίμναις νἐآنتستریا، پرستشِ سرّیِ حرمِ 

در آرگوس، شیپورهایی که پوشیده از  3گرفت.زیر نظر آنها انجام می

دریاچۀ لرنا به صدا در  های تیرسی بودند، هنگام فراخواندنِ او از قعربرگ

آمدند، و گوسفندی به سمت مغاک اسرارآمیز دریاچه برای نگهبان می

که جواز رهاییِ دیونیسوس با او بود فرو فرستاده  )πυλάοχος(ها دروازه

    81شد.می

                                                           
1 Μ. Ρ. Nilsson, Griechische Feste, op. cit., p. 275; L. Deubner, Attische 

Feste, op. cit., p. 126. 
3 Daduchos م. -شد و اسرار الونیسیا اطلاق می های دیونیسیکه به روحانیِ مراسم« دارمشعل»، به معنای  

3 Iakchos  
4 Σεμελήιε Ἴακχε Πλουτοδότα: Schol. Ar. Ran. 479.  
5 Ε. Buschor, "Ein choregisches Denkmal," Ath. Mitt. 53 (1928), p. 101.  
6 αἱ τῷ Διονύσῳ ἱερωμέναι γυναῑκες: Harp.  
7 gerarai 
8 Archon basileus  
9 Contr. Neaer. 73 ff.; Hesychius, s.v. γεραραί et al. 
10 Plut. Mor. De 1s. et Os. 35 (364F).  
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های تیادهای آتیک و سراییدر هنگامِ زمستان، در ارتفاعات پارناسوس، هم

 ای فرا خواندنِ دیونیسوس به ظهور، و نمایان شدنای نامعمول را بردلفی شیوه

تند. گرفآمیزشان رو به سوی چکادِ قله، بکار میدر میانِ آنها و هدایت جنون

 3کردند.، کودکی در گهواره، بیدار می8آنان او را همچون یک لیکنیتِس

 مگاهی کسب نکرده بود. این مراسبنابرین، او تازه متولد شده بود و هنوز خودآ

ها به با نیمف جاشد دیونیسوس در آنگفت که گفته میدر مکانی انجام می

فریاد  سوفوکل اینچنین آنتیگونۀسراییِ جشن و پایکوبی پرداخته است. در هم

-های گدازان بر بلندای کوهستان دوتو در فروغ مشعل»شود که: زده می

ای تو، هانته، باک9های کوریکیاییچکاده دیده شدی، جایی که نیمف

ها آیسخیلوس از این نیمف 3اِومِنیدسزن کاهن نیز در مقدمۀ  4«سرگردان اند.

های حاضر در غارِ کورکیایی، کنم نیمفنیایش می»گوید: سخن می

ها بودند، این نیمف 6«سکونتگاهِ ارواحِ الهی را. مکان متعلق به دیونیسوس...

 که – 9پارناسوس بلندای بر نیسایی اینجا در احتمالاً و –های نیسا نیمف

 ورداربرخ او آمیزِمحبّت توجهاتِ از و دادند شیر را شدهمتولد تازه دیونیسوس

گوید. و وقتی به آنجای داستان به ما اینچنین می 36 هومریِ سرود. گشتند

                                                           
1 Liknites  
2 Ibid. (365A). 

 .  89همچنین نگاه کنید به فصل 
3 Corycia  
4 Soph. Ant. 1125.  
5 Eumenides  
6 Aesch. Eum. 22. 

 . 839-834نگاه کنید به صفحۀ  9
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رسیم که همان خدابانوانی که او را پرورش داده بودند، مبدل به سلسلۀ می

های عشقه و غار شوند و با او که مزینّ به پیچکیپُرآشوبِ نوشخوارانِ او م

های او و زنانی کنیم که دایهزنند، مشاهده میها پرسه میاست در دلِ جنگل

 –پردازند، در حقیقت گروهی یکسان هستند که با او به جشن و پایکوبی می

نثِ دیونیسوسِ ؤخوانیم که ملازمانِ مومر نیز میه اثرِ در که همچنان درست

 که است روشن و –اند شدهاو خوانده می« پرستارانِ»وریده پیشتر ش

 نشان توجه کودک دیونیسوس به آنها همچون که تیادها هایسراییهم

اگرِ نقشِ زنانِ الهی ایف رقصند،می هاکوه بلندای بر آنها همچون و دهند،می

از  که بخشی سازند، اعمالیهستند، و در فرایندِ آیین اعمالِ آنان را مجسم می

آنان  ای است کهآمیز. این همان شیوهآن مادرانه است و بخشی نیز غریزتاً جذبه

 هبدهند، ایزدی که بنا شده را در خواب ندا سر میاز طریقِ آن ایزدِ تازه متولد

سکنا  یونپهای مدیدی را در میان سرای پرستمد 8ای،های سرودی ارفهگفته

گشاید، وقتی خود را بر اش را میه او چشمانگزیده بوده است. و هنگامی ک

های د، هنگامی که به بلوغ و کمالی شکوهمند دست می یابد، قلبانگیزمی

آسا به رقص شان را از میلی جنونآنان را از هراسی آسمانی، و اعضا و جوارح

 ای که پیشتر از آن یاد کردیمسرشار خواهد کرد؛ و آنچنان که در سرودی ارفه

ن سخن از جشن و پایکوبی او با موجوداتِ الهی و برین گفته شده است و در آ

هنگام و آن»اش ادامه خواهد داد: آمده، او همچنان به سیرِ خود در میان پیروان

سرایی را در حلقۀ ملازمانِ سالانه را دگرباره احیا کنی، ترانههای سهکه جشن

                                                           
1 Hymn. Orph. 53.  
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اند، و تو را احاطه کرده زیباییگیری، کسانی که بهمونثِ خویش از سر می

های رقصان خود را به سراییکنند و همشان را به هوا بلند میفریادهای شادی

ا ای که زنان الیایی دیونیسوس را بشکی نیست که به همان گونه« دارند.پا می

خواندند، تیادها نیز کودکِ الهی را با خواندنِ سرودها ای آیینی فرا میترانه

د. نشانۀ کوچک دیگری را نیز از نقشی که در آیینی مشابه به کردنبیدار می

ای اجرا در آمده است از دوران امپراتوری در اختیار داریم. در کتیبه

ا ایزد را ب»آمده از رودس، از موسیقیدانی سخن به میان آمده است که دستبه

 شویم لااقل دردر اینجا همچنین متوجه می 8«کند.ارغنون آب بیدار می

های متأخر جشنِ بیدارسازی تا چه حد گسترده و شایع بوده است. دوره

عبارتی است که هسیخیوس از آن به عنوان  (Αικνίτης)« آرمیده در گهواره»

 Αικνίτης Διόνυσος 46ای کند. در سرود ارفهلقب دیونیسوس یاد می

  3شود.)دیونیسوس آرمیده در گهواره( فرا خوانده می

گونه فریاد بر در لحظاتِ تنشی مهیب و هولناک این گونهآنتیسراییِ هم

سرایانۀ ستارگانِ آتشین نفس، های همآه، تو ای راهبرِ رقص»آورد: می

های شب، کودک فرا جهیده از زئوس، پدیدار شو ای شهریار، پروردگار ترانه

                                                           
1 S. Saridakis, F. Hiller v. Gaertringen, "Inschriften von Rhodos," JÖAI 7 

(1904), p. 92; printed also in Rev. Arch. 4 (1904), P. 459.  
 همچنین نگاه کنید به: 3

Hymn. Orph. 52. 3. 

 (Sabazios)بازیوس اش با ساو دیونیسوس که شخصیت (Hipta)ای پرستار هیپتا اشاره به سنت ارفه دیگر در اینجا

 باره نگاه کنید به:کنیم. در اینامتزاج یافته است نمی
O. Kern, Orphica Fragmenta (Berlin, 1922), pp. 222 f.  
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هایی همراه با تیادها، زنانی که در ملازمتِ تو حضور دارند، و شبانه رقص

   8«دهند.شان، انجام میآمیز را از برای تو، شاه آکخوسذبهج

بر گسترۀ  ای شگفتفارغ از آنکه او کی و از کجا پدیدار گردد، سوار بر کشتی

دریا به پیش براند، یا از اعماقِ دریاها سر بر بیاورد، یا همچون کودکی تازه 

نی را وجودِ زنا او هموارهلیک  –ناگه چشمان خویش را بگشاید تولدیافته به

ان سرها ای که آنآورد، به گونهاند به تسخیر خود در میکه در انتظار او نشسته

کشند، همچون آورند و خروش بر میو موهای خود را به شدت به جنش در می

 خودِ او که شخصیتی خروشان است.

های ای که در ظهور و پیداییِ او وجود دارد در جشنهنگامیِ یگانهشتاب و نابه

ای از اشَکالِ خاص بیان گشته است. در حالی که عمومی به واسطۀ مجموعه

ز بوده انگیای هیجانتوانسته تجربهشان میدیگر خدایان، هر اندازه هم که آمدن

نمونۀ مشهوری مربوط به آپولون است(، همواره در  3باشد )سرود کالیماخوس

ی هستند، اما دیونیسوس در نامرئ هنگام ورود به معابدشان در روزهای جشن

در  9.زندای تجسمی سر میای جسمانی یا به تعبیری دیگر انگارهپیکره

و  3های دیونیسوس باکخیوس، اشخاص اجازه نداشتند که انگاره4سیکیون

را در تمامِ طولِ سال مشاهده کنند. تنها در یک شب مقدس از سال  6لیسیوس

                                                           
1 Soph. Ant. 1146 ff.  
2 Callimachus  
3 M.P. Nilsson, "Die Prozessionstypen im griechischen Kult," JDAI 31 

(1916) p. 315.  
4 Sicyon  
5 Bakcheios  
6 Lysios  
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به معبد  8اصطلاح کوسمِتِریونا از بهها، آنهبه معیتِ سرودها و فروغ مشعل

های بازگشت دیونیسوس، که ایونیایی، جشن 9کاتاگوگیای 3شدند.آورده می

، شددر آن انگارۀ او به طرزی آیینی توسط زنان و مردان کاهن مشایعت می

ای بودند ها دستجات آیینیاین مراسم 4شده است.ها شناختهخوبی در کتیبهبه

تقلید از آنها را در افسوس اسکندریه به خود داد، جایی  که آنتونی جسارت

که ورودِ خود را سوار بر یک گاری همچون دیونیسوسی تازه با تیرسوس و 

ای در آتن، انگارۀ دیونیسوس سوار بر کشتی 6جشن گرفت. 3کوتورنوس

شد، بخصوص در مراسم آنتستریا او حرکت داده می زیاتگاهِدار به سمت چرخ

، انگارۀ 1شهر پیش از مراسم دیونیسیا 9ها(.ر ساخت خوس)در روزگا

 88شد،آورده می 81به معبدی کوچکتر در آکادمی 3دیونیسوس اِلتِِرِئوس

تا  های آیینیِ تجلیشد این انگاره را در شبِ جشن در قالب دستهگونه میاین

 معبد مشایعت کرد. 

                                                           
 8 Kosmeterionم –شد ها نگهداری می، انباری عمومی که در آن وسائل تزئینی و ابزارهای آیینی جشن.  

2 Paus. 2. 75.  
3 Katagogia 

  نگاه کنید به اثر نیلسون. 4
3 Cothurnusم –شد های یونان استفاده میافزاری که توسط بازیگران تراژدی، پای.  

6 Plut. Vit. Ant. 24; Veil. Fat. 2. 82. 4.  
7 Nilsson, op. cit., pp. 333 ff.; L. Deubner, "Dionysos und die Anthesterien," 

JDAI 42 (1927), pp. 174 ff. 
8 City Dionysia  
9 Eleuthereus  
10 Academy  
11 Paus. 1. 29. 2; Philostr. VS 2. 1. 3. 
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او عجین بود، ای که با بازگشت ترین نشانه از قدرت و پیروزمندیقوی

است. این رویداد ممکن است  8اش در آتن با همسرِ آرخون باسیلِئوسازدواج

در همان روزی از آنتستریا که او در آن در هیأت شخصی که در کشتی بر 

ارسطو  3شود اتفاق افتاده باشد.گسترۀ دریا به پیش رانده بوده است ظاهر می

دهنده مفهومی از یک تقالکند که انای توصیف میاین عمل را به گونه

تنها از یک  4در حالی که مؤلف گفتگوی نئِِرا 9یگانگیِ زناشوییِ واقعی است،

قطع متوجه شویم که در توانیم بهما هرگز نمی 3گوید.جشن عروسی سخن می

داده است. اینکه باسیلئوس به عنوان شوهر حقیقیِ این مراسم چه روی می

نه تنها به خودیِ خود  9از دامادِ الهی بوده است،در این مراسم نمودی  6باسیلنا

امری غیر قابل قبول است، بلکه فحوای برآمده از متون نیز یک چنین احتمالی 

باره شکی نیست که دیونیسوس با یقینی کنند. اما به هر رو، در اینرا رد می

شده است؛ کسی که زنان او را همراهی کوبنده حاضر و ناظر احساس می

ند، کسی که همواره محبوبی را در کنارِ خود داشت، کسی که بر کردمی

آستانِ سرای زمینیِ خویش قدم گذاشت و وجودِ کدبانوی آن سرا را مالال از 

رسید، در آن به سرانجام می ای که این ازدواجِ قدسیحضور خود کرد. خانه

                                                           
8 Archon basileusمنصبی در جامعۀ یونان باستان بود که « شاه دادرس»ن باسیلئوس به معنای ، آرخو

 . م –کرد های آیینی نظارت میحکم شاهی تشریفاتی را در جامعه داشت و بیشتر بر انجام مراسم
2 L. Deubner, Attische Feste (Berlin, 1932), pp. 177 ff·, but cf. W. Wrede, "Der 

Maskengott," Ath. Mitt. 53 (1928), pp. 92 f.  
3 Arist. Ath. Pol. 3. 5.  
4 Neaera 
5 Contr. Neaer. 73; cf. Hesychius: Διονύσου γάμος. 
6 Basilinna  

 .Deubner به عنوان مثال نگاه کنید به اثر 9
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ت. ارسطو سبنا به گفتۀ ارسطو، پیشتر اقامتگاهِ رسمیِ آرخون باسیلئوس بوده ا

گوید. بنابرین دیونیسوس در سرای یک مقام متوجه بوده است که دارد چه می

ر گذاشت تا همسرتبۀ رسمی، که وارثِ مقامِ پادشاهیِ کهن بود، قدم میعالی

آرخون را از آنِ خویش گرداند. این یک آیین کاملاً متفاوت از تزویج مقدس 

خلاف ن بر این، بری است. افزویک خدا و یک خدابانو در طی تشریفاتِ آیین

توان میان این آیین و آیینی که مطلقاً هیچ مشابهتی را نمی 8،ستلقیِ ویلامویت

ر دواقع در بابل یا در معبدِ زئوس در تبسِ مصر یا  3هرودوت از آن در معبد بلِ

تصور کرد. ایزدان  4دهد،به ما خبر می 9پیشگوی آپولون در پاتارای لیکیاباب 

ابلی هنگام اقامت در معابد خود، مباشرت با یک زن را مطالبه مصری و ب

ند. ای داشته باشاند که با مردان مراودهکنند. همبستران آنان اجازه نداشتهمی

 اند، یعنی وقتی آپولون در حرم خود حضوروقتی زنان پیشگو وقف پاتارا شده

گونه، این اینها را در معبد بگذراند. و بایست شبدارد، کاهن اُراکل می

ت، کنندۀ خرد اعلیِ او اسشود ابلاغپیامبربانو خود را با ایزدی که گفته می

 گرداند.یگانه می

گیرد. او زنی اما به هر رو، باسیلینای آتنی به این شیوه به دیونیسوس تعلق نمی

نیست که ایزد او را به عنوان همنشینِ خود برگزیده باشد، مشابه آنچه در بابل 

یک  ها. او همسره توسط هرودوت از کلدانیذکرشد نمونه اساس بر –نیم بیمی

                                                           
1 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. 11, pp. 75-76.  
2 Bel  
3 Lycian Patara 
4 Herod. 1, 181 f.  
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کشد. این زن همچنین به مقام رسمیِ ممتاز است که نام پادشاه را یدک می

کند، بلکه بالعکس، این دیونیسوس دیونیسوس در معبدش ادای احترام نمی

 کند، تا با در آغوشاست که در خانۀ شوهرش خود را بر او عرضه می

ای گونه تمامیِ جامعه تا اندازهاین»اش او را مال خود کند. گفتنِ اینکه کشیدن

ارایۀ  8،«خود را تحت حمایت و حفاظتِ همسرِ الوهیِ او قرار داده بوده است

ر معنا نیز هست. دای است که به همان اندازه که دلبخواهانه است، بیفرضیه

رند این عمل با نیتِ آوردنِ باره، فرضیۀ دیگرانی نیز که عقیده دااین

گرفته است، وضعیت بهتری ندارد. دیونیسوس حاصلخیزی به زمین صورت می

داد. او به عنوان محرم و جلیسِ زنان، و کسی خود را در جایگاهِ شاهی قرار می

های سرمستِ زیباترین زنان کامل است، در اش در نگاهکه عظمت و شکوه

کرد. این واقعه از آنچنان ز آنِ خویش میهنگام ورود، شهبانوی آتن را ا

بایست ورودِ ایزد در قالب اهمیتی برخوردار است که پیش از آن ضرورتاً می

های آیینی همراه با یک مراسمِ عظیمِ عمومی جشن گرفته شود؛ اگر دسته

ها رود، در روزگار ساخت خوسدار، آنچنان که احتمال آن میکشتیِ چرخ

شود این است که ی که پس از آن به ذهن متبادر میشده، چیزبرگزار می

افتاده می و ازدواجِ مقدس نیز در همان روزگار اتفاق 3بازدید از بوکولیون

  است.

                                                           
1 Ο. Gruppe, Griechische Mythologie, op. cit., p. 865. 
2 Boukolion  
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 آن از تِ مادیِگونه که ظهور و پیداییِ دیونیسوس به واسطۀ شتاب و آنیّهمان

یچ ن هگردد، همچنین در تاریخ آییظهور و پیداییِ دیگر ایزدان متمایز می

رفت. توان سراغ گای از آمیزش جنسی با شهبانو را برای دیگر ایزدان نمینمونه

گردد. راستی نشانگر آن است که او ایزدی است که پدیدار میاین ملاقات به

نین اش با یک چآمیزِ دیگرِ او، قرب و نزدیکیلیهای تجدر هیچ یک از کنش

 نگشته است. تندی و صلابتی در تملّک و استیلا نمایان 
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 . نمادِ نقاب6

آسای دیونیسوس و حضورِ کوبنده و گریزناپذیر او در ورودِ ناگهانی و برق

ای که توان آن رساتر از اشکال آیینیحتی می قالب نمادی بیان گشته است که

ای است که از دل آن معمای پیشتر به آن پرداختیم تلقی کرد. این انگاره

 این. او نونِج همچنین و –نگرد یعت دوگانۀ او به بیرون خیره میکنندۀ طبگیج

 انگارۀ نقاب است. اهمان

مالاً کنندگان زن احتدیونیسوس در مراسم آمیختنِ شراب که توسط شرکت

رسید، شخصاً در قالب یک نقاب حضور ها به انجام میدر روزگار خوس

ها که توسط دانروی گل نقوشای از ما به واسطۀ مجموعه 8یافت.می

اطلاعات تقریباً دقیقی از این  3هاوس گردآوری و تفسیر شده است،فریکنِ

ون چوبی نقاب بزرگ ایزد بر یک ست 9فعالیت آیینیِ مقدس در اختیار داریم.

ه شد، بلکتنها در برابر آن مخلوط و کشیده میشد، و شراب نهآویخته می

بر پایین صورتک مرد ریشدار، یک  4گردید.نخستین پیمانه نیز به آن تقدیم می

                                                           
 . 833نگاه کنید به صفحۀ  8
 . 3و  9تا  8نگاه کنید به تصاویر  3

3 August Frickenhaus, Lenäenvasen (Berliner Winckelmannsprogramm, 

Berlin, 1912) p. 72.  
4 Frickenhaus, no. 23. 
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ک شد، که تصویری از یردای بلند )یا یک ردای دولایه( تا پایین کشیده می

های عشقه ساخت. بر بلندای نقاب شاخهقد را در برابرِ بیننده هویدا می-بُت تمام

شدند؛ و عشقه بر گرداگرد بخش همچون تاج یک درخت گسترده می

ی کرد، و گاه حتپیچید، و از پایۀ آن رشد مییستون چوبی در م پوشیدهان

 یافت.های درختان از میان ردای ایزد به بیرون گسترش میهمچون شاخه

پوشِ هاوس مبنی بر اینکه این نماد تقلیدی از ستونِ عشقهتصور فریکن

های آن این ستونی است که برگ 3تبس بوده اشتباه است. 8زیارتگاهِ کادمیای

ده شده را از آتش محافظت کربایست دیونیسوس تازه متولدمی زمانی احتمالاً

اند. اما در باشند. اما منابع سخنی از یک نقاب بر ستون تبسی به میان نیاورده

ر ای را بر عهده دارد. دکنندهمورد تمثال دیونیسوس، نقاب نقش مهم و تعیین

گرفته را در بر میای ترسیم شده که اکثر ستون هایی این نقاب در اندازهزمان

 تیح یا –شوند قلم تنها شامل نقاب میسیاه نقوشدر حقیقت اکثر  9است.

این تلقی نیز به هیچ وجه درست  4.ردایی گونههیچ بدون – نقاب دو شامل

و چیزهای شبیه آن، بگوییم که این ستون  3هاپلُ-نیست که با استناد به می

وبرگی که از دل آن روییده و خنمودی از یک درخت بوده است، به دلیل شا

های نپوشیدۀ آن را در بر گرفته است، یا بخاطر انبوهی و گرداگرد بخش

 خورد. درست است که پلوتارخ از یکتراکمی که بر بلندای نقاب به چشم می

                                                           
1 Cadmeia  
2 Eur. Phoen. 651 and the scholia; Eur. Antiope fr. 203 Nauck.  
3 Frickenhaus, no. 1.  
4 Frickenhaus, p. 17.  

3 pole-Mayم –رقصیدند های عامیانه اروپا بر گرداگرد آن میکه در جشن هایی چوبی، تیرک.  
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که تقریباً در  8گویدسخن می )νδενδρος, ΔενδρίτηςἜ(« دیونیسوس-درخت»

اما به هر رو، در این نمونه،  3گرفته است؛ر میهمه جای یونان موردِ پرستش قرا

گونه ستون به طرز عامدانه و مشخصی به واسطۀ پایه و انتهای فوقانیِ آن این

شوند و نوعِ ای که بر آن نمایان میهای عشقهیابی شده است، و شاخههویت

ت ها انباشته شده است، ستون را در نهایبرگوتاجی که بر بلندای نقاب از شاخ

کند، بلکه از متفرّعاتِ تجلیِ ایزد حاضر در نقاب مبدل به یک درخت نمی

 .است او محبوبِ گیاهِ عشقه که ایزدی –است 

بنابرین، این خودِ دیونیسوس است که در نقاب ظاهر شده است. در اینجا با 

یا هیچ انگاره بدویِ بدون ظرافتی که قرار است شاهدی بر  هیچ ستون سنگی

او باشد مواجه نیستیم، بلکه تنها سطحِ مسطحی از یک صورت  حضور قدسی

وجود دارد، صورتکی که مشخصاً تنها مناسب این است که توسط یک چهرۀ 

 –زنده برای تغییر قیافه مورد استفاده قرار بگیرد. و با این حال، این صورتک 

یی اد بازنمایندۀ دیونیسوس باشد. در پسِ آن چه معنتوانمی – همین تنها و

 باشد؟ نهفتهتواند می

مارِ شویم. شهایی دیگر یونان نیز با نقاب مواجه میدرست است که در آیین

در  9اُرتیا آرتمیس زیارتگاهِ از – بدقواره کاملاً حدودی تا و –زیادی نقاب 

در  3نقابی از دمتر کیداریا 4اسپارتا به دست ما رسیده است. در فنئوسِ آرکادیا

                                                           
1 Plut. Mor. Symp. 5. 3.1. 
2 Paus. 2. 2. 7; Kern, Inschr. von M., p. 215; Hesychius Ἔνδενδρος, et al.  
3 Artemis Orthia  
4 Arcadian Pheneos  
5 Kidaria  
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اصطلاح های بهشد. در جشنمقدس نگهداری می 8ای پترومایای بر بلندطاقچه

ای «اشخاص دوزخی»گذاشت، و بزرگترِ تقدیس، کاهن نقاب را بر چهره می

و  4، سیلن9ِهای گورگونقاب 3زد.را که فرا خوانده شده بودند با چوبدست می

س یک اما با این همه، دیونیسو 6شده هستند.به اندازۀ کافی شناخته 3آخِلویوس

، نقابی از 1واقع در جزیرۀ لسبوس 9ایزدِ نقابدارِ اصیل است. در میتیمنا

گرفت، و از جنس چوب زیتون مورد پرستش قرار می 3دیونیسوس فالنِ

شد که این نقاب توسط ماهیگیران از دل دریا بیرون کشیده گونه تصور میاین

خئوس و هایی از دیونیسوس باک، نقاب88در جزیرۀ ناکسوس 81شده است.

ذکری نیز  89از جنس چوب تاک و درخت انجیر وجود داشتند. 83میلیخیوس

  84از یک نقاب در آتن رفته است.

نها دانیم آکند که میهای دیونیسوس صدق میاین موضوع تنها دربارۀ نقاب

ها بایست به خودیِ خود بازنمایندۀ ظهور و تجلیِ ایزد بوده باشند. این نقابمی

مقیاس تولیدشده از مواد بادوام بودند که شماری از آنها تا  هایی بزرگنمونه
                                                           

1 Petroma  
2 Paus. 8.15.3. 
3 Gorgo  
4 Silene 
5 Achelous  
6 Walther Wrede, "Der Maskengott," Ath. Min. 53 (1928), pp. 89 ff.  
7 Methymna  
8 Lesbos  
9 Phallen  
10 Paus. 10. 19. 3.  
11 Naxos 
12 Meilichios  
13 Ath. 3. 78c.  
14 Ath. 12. 533c.  
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 با یعیطب اندازۀ از بزرگتر و مرمر جنس از آنها از یکی.  اندمانده باقیبه امروز 

 هک رسیده، ما دست به میلاد از پیش ششم قرن دوم نیمۀ از عشقه، از تاجی

 دیونیسو مه هنوز هامروز که آتیک  ایکاریای در دیونیسوس زیارتگاهِ به متعلق

 است شدهمی گرفته بکار هاییآیین در نقاب این. است بوده شودمی خوانده

 زۀاندا دلیل به. ایمشده آشنا هاگلدان روی هاینقاشی طریق از آنها با ما که

 این هک است نداشته وجود آن امکانِ هرگز است، آساغول بسیار گاه که آنها،

 ند،باش شده ساخته آنها روی از است ممکن که یترسبک هاینمونه و هانقاب

 تلقی ایزد از نمودهایی عنوان به را آنها. شوند زده چهره به هاانسان توسط

. نندک جلوه ما نظر در است ممکن غریب اندازه چه تا آنکه از فارغ – کردندمی

 هانِج اسرارِ به منتهی مسیرِ تواندمی که است غرابت عنصرِ همین دقیقاً اما

 . بنماید ما به را دیونیسی

ایش ها به نمای قرار نیست که خود را در قالب این نقاببشریهر موجود مافوق

بگذارد، بلکه تنها آنانی که قالبی عنصری دارند و متعلق به زمین اند یک چنین 

های نقابدار همچنین در شکوه خود انواع بسیار وضعیتی دارند. این انسان

ویژه برای نشان دادنِ ظهورِ دهند. نقاب بهها را انجام میگوناگونی از رقص

ارواح و اشباح از دل اعماق همچنان محبوب و پرُکاربرد باقی ماند، مانند 

اما نقاب  3که از قرون وسطا تا به امروز تداوم یافته است. 8های ماردی گراسنت

 سریعاً برای شود؟ افراد مدرنچگونه به سپهر ارواح و ایزدان زمینی وارد می

                                                           
1 Mardi Gras 
2 Ernst Tabeling, Mater Larum (Frankfurt am Main, i932), pp. 19 ff. 
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جدّ در کس که بهشوند، اما هر آنتوجیهات نهاییِ خود به جادو متوسل می

باره اندیشیده باشد، در خواهد یافت که جادو در اینجا کمک شایانی به ما این

ه توان به ما بکند کنخواهد کرد. به هر رو، گفتن این موضوع چه کمکی می

احِ زمینی برای دفع شرّ یا تقویتِ حیاتِ های اروتاریخ نقابهای ماقبلدر دوره

تا  هپذیرفتاند، و این کار به این خاطر صورت میشدهگیاهی به چهره زده می

 انسان بتواند خود را مبدل به این ارواح گرداند و بر نیروهای آنها تسلط بیابد؟
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   دار دیونیسوسبخشی از یک گلدان که منادی رقصان را در برابر نقاب بزرگ و ریش  3 تصویر

 (.Frickenhaus, Lenaenvasen, PL 1; Beazley, ABFVP, p. 573, no. 2) دهد.نشان می

  Staatliche Museen, Berlin, Hauptverwaltung. (Ace. No. 1930)از مجموعۀ: 

 

ه در نفسه به عنوان چیزی کای نقاب را فیمشکل بتوان تصور کرد که در دوره

رآمیز یک چنین موجوداتی را ندارد، در نظر گرفته بوده درونِ خود نیروی اسرا

حتی بدون انسانی که آن را بر چهره زده باشد. مدرک یک چنین  -باشند 

هایی همواره بر توان در هیبت و هراسی که یک چنین نقابای را میگفته

مقدس  هاییها همواره در مکاناند پیدا کرد، و در این حقیقت که نقابانگیخته

 اند. شدههداری مینگ

 شوند اینها پدیدار میهای ایزدان و ارواحِ کهنی که در قالب نقاباز مشخصه

ردند. آنان گانگیز در برابر مؤمنان نمایان میاست که با شتاب و آنیتی هیجان

دسترس هستند، و به تبع آن، -برخلافِ ایزدانِ المپی، همواره نزدیک و در

شوند، و کم و بیش زندگی را با آنان به ظاهر می هاهرازگاهی در میان انسان

 توانندمی هاانسان که است - دلیل همین به تنها و –بَرَند. به همین دلیل سر می

حضورِ نفسگیر و گریزناپذیر و  اعجازِ همین دقیقاً و. شوند ظاهر آنان نقشِ در

رده عطا کبایست به این نقاب معنا و مفهوم آن را اکوبندۀ آنان است که می

 باشد.

ها جدا کرده است، اهمیت نقاب خود را از این بنیان تمامیانسان مدرنی که به

گذارد درک کند؛ و تواند تنها در قالب اینکه فردی آن را بر چهره میرا می
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ند، شوها جا زده میهنگامی که برخی موجودات ماوراءالطبیعی در قالب نقاب

ل بیند که آرایشِ تصنعّیِ مقلّد بشری مبداجه میاو خود را با این تلقیِ غریب مو

نیز نخست  8به خودِ انگارۀ اصیلِ اولیه شده است. بنابرین حتی دربارۀ گورگون

اطر اش را به این خشدهگونِ شناختهشد که او انگارۀ نقابگونه تصور میاین

اند که نقابِ او را در به دست آورده است که مردم روزگاری عادت داشته

نگریم، با این حال وقتی که به نقاب می 3های بلاگردانی به چهره بزنند.آیین

تواند برای ما غافلگیرکننده باشد که می حتی هنوز هم فهمِ آنیِ این موضوع

دهندۀ در مقایسه با هر انگارۀ کاملِ دیگری، انتقال – نقاب تنها و –چرا نقاب 

دۀ آن بایست به عنوان بازنمایمیگونه ترین شتاب و آنیت است، و اینکوبنده

ند، شوند عمل بکارواحی که در قرابت و نزدیکیِ بلافصل انسان پدیدار می

 بخصوص در رابطه با دیونیسوس که نیرومندترینِ تمامیِ آنان است.  

ایم که در دستۀ آیینیِ خدایان بر گلدانِ ما بسیاری پیش از این متوجه شده

متفاوت از دیگر خدایان به خود گرفته است. در ، دیونیسوس شمایلی 9فرانسوا

اند، دیونیسوس تنها کسی رخ به نمایش در آمدهحالی که دیگر خدایان نیم

های گشاد مستقیماً به سمت اش را با آن چشماست که صورت وحشتناک

گونه بینندگان چرخانده است. با این حال، این تمایز قابل توجه معمولاً این

اند که دادهاش ترجیح میاست که انسان اولیه و اخلاف توضیح داده شده

                                                           
1 Gorgon  
2 Adolf Furtwängler in Wilhelm H. Röscher, Ausführliches Lexicon der 

griechischen und römischen Mythologie (Leipzig, 1886-1890), Vol. I, 1704 f.  
3 François vase 
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بازنمایی کنند. لیک اگر بالعکس، بگوییم که  قابدیونیسوس را در قالبِ ن

 شده، در قالبرویی شناخته میبهدیونیسوس چون به عنوان ایزد مواجه و رو

 زدِتر خواهد بود. این ایمان به حقیقت نزدیکنقاب بازنمایی شده است، سخن

به ما  ها اینچنین با نگاهِ نافذِ خودگلدان نقوشترین حضور است که از بلافصل

 ناگه و با نیرویی مقهورکننده درنگرد؛ چرا که این طبیعتِ او است که بهمی

گونه نقاب در اینجا به عنوان نماد و برابرِ چشمانِ آدمی نمایان گردد، و این

 شود. تجسمی از او در آیین ظاهر می

ترین تجلی و ظهورِ موجوداتِ ها حقیقیترین دورانمی از کهنآد

با چشمانی نافد را رودرروی خویش  3شدهنگاریو حیوان 8شدهنگاریانسان

تجربه کرده است. این تجلی و ظهور به واسطۀ نقاب ممکن شده است، و به 

این خاطر تا این اندازه تأثیرگذارتر است چون چیزی جز سطح و مواجهه 

ت. به همین دلیل است که نقاب به عنوان نیرومندترین نمادِ حضور به ایفای نیس

ت؛ توان گریخنگرد نمیپردازد. از چشمانِ آن که خیره به بیرون مینقش می

ناپذیرِ آن به نظر کاملاً متفاوت از دیگر حرکتیِ خللاش با رکود و بیچهره

ر آید. دگیری اند میهایی که گویی مهیّای حرکت، گردش و کنارهانگاره

گرد و رخ که از آن عقبدررخ روییوبهاینجا چیزی جز یک مواجهه و ر

 و کتحربی متقابل نقطۀ یک –توان متصور بود وجود ندارد گریزی را نمی

بایست نقطۀ عزیمت ما برای فهم این موضوع باشد ن تلقی میای. مسحورکننده

                                                           
1 anthropomorphic 
2 theriomorphic  
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ر توان برفته است، میه شمار میکه این نقاب را که همواره شیئی مقدس ب

کنندۀ خدا یا روحی باشد که پدیدار چهرۀ یک انسان گذاشت تا مجسم

 گردد.می

قاب دهد. نو تمامیِ این مطالب، تنها مفهوم نیمی از پدیدۀ نقاب را توضیح می

 هیچ ابنق. دیگر چیزِ نه و متقابل، نقطۀ یک –پرده است تقابلی ناب و بی

 زیچی هیچ آن در «.ندارند پشت ارواح» گویندمی مردمان – ردندا روییوپشُت

 رکتح روییبهرو و مواجهه نیرومندِ لحظۀ این از فراتر باشد داشته امکان که

امل و تمامی نیز ندارد. این نقاب ک هستیِ هیچ عبارتی، به. ندارد وجود کند

به طرز زمان هم هست و هم نیست: چیزی که نماد و تجلیِ آن چیزی که هم

 واقعیتی دلِ در دو هر –آوری نزدیک است، چیزی که تماماً غایب است عذاب

 .  یگانه

دیونیسوس  8سازد که تجلیِ عینیِبنابرین، نقاب این موضوع را بر ما آشکار می

یگر اش متمایز از تجلیِ دانگیزِ او بر حواس و شتابکه به واسطۀ یورشِ حیرت

نۀ دوگانگی و تناقض در ارتباط است. این خدایان است، با معماهای جاودا

ین جا ناپذیر به همتجلی و ظهورِ عینی، دیونیسوس را به طرزی خشن و اجتناب

هایی دستدور سوی به رو را او حال عین در و –افکند و همین لحظه در می

رُباید. این لحظۀ تجلی با یک نزدیکی که در عین حال ناپذیر در میتوصیف

                                                           
1 theophany 
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رسد. و اسرار غاییِ هستی و نیستی با چشمانی را مییک دوری است ف

 گرداند. هیولاوشَ آدمی را مبهوت خود می

آن روحِ دوگانگی که دیونیسوس و قلمروش را در هنگام تجلی از هر موجود 

سازد، همچنان که خواهیم دید، بارها و بارها در قالب مپیِ دیگر متمایز مییال

ای گردد. این روح منبعِ افسون و حیرانیز میهای او باتمامیِ اشَکال فعالیت

گرِ است که هر چیز دیونیسی برانگیزانندۀ آن است، چرا که این روح تجلی

پروا است. سر زدنِ او دیوانگی و جنون را با خود به یک هستیِ وحشی و بی

 آورد. همراه می
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 و سکوت 1. غوغا7

 !«خاموشجان آه، ای غوغای به»

 2های دیونیسیدیتیرامبنیچه،                  

های اجتماعی را روح وحشیِ آن موجود دهشتناک که تمامیِ قوانین و سنت

پای ایزدِ های آغازینی که همگیرد، خود را در قالب پدیدهبه سخره می

ها سازد. این پدیدهکنند آشکار میشونده حرکت میالوقوع و نزدیکقریب

 آن سکوتِ مرگبار هستند.  غوغا و همتای وابستۀ

 غوغایی –شوند وارد می 9غوغایی که در دل آن دیونیسوس و ملازمانِ الهیِ او

 نددهمی سر خود از اندکرده پیدا تماس او روح با که ایانسانی هایتوده که

 دگیشافسون حال عین در که وحشتی با. است دینی جذبۀ از اصیل نمادی –

اتِ اکادر تمامیِ بر که است ایحسیبی و رخوت نهمچو که ایجذبه با است،

وجود  ناگاه به اقلیمیابد، این روحِ دهشتناک بهحسیِ طبیعی و عادی غلبه می

                                                           
8 Pandemoniumکه از دو بخش «بهشت گمشده»اش ، این واژه ابداعی است از جان میلتون در اثر معروف ،

pan  و « همه»به معنایdemon  د کنساخته شده است و مکانی پر غوغا و آشوب را تداعی می« دیو»به معنای

  م. -
2 Dionysosdithyramben  

 . 9تا  8نگاه کنید به تصاویر  9
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رسد که گویی این جهد؛ و در اوج شدت و مهابتِ خود، به نظر میفرا می

 ها است. ترین سکوتآمیز در واقع ژرفغوغای جنون

گردند. که در دلِ غوغا و آشوب پدیدار می ایزدان دیگری نیز وجود دارند

 آییند، و در انآنان ایزدانی هستند که به واسطۀ طبیعت خود با دیونیسوس قرین

و اسطوره با او پیوند دارند. بالاتر از همه، آرتمیس قرار دارد، که البته توسط 

 ، دمتر، مادرِ بزرگ خوانده شده است. اما(Κελαδεινή)ها هومر بانوی خروش

هیچ یک از آنان همچون دیونیسوس یک چنین لذتی از غوغایی تحیّرآمیز 

 برََد.نمی

های غوغایی تمایز سریالقابِ دیونیسوس او را به عنوان ایزدِ شوریده

 تنهایی به عنوان نامِ ایزد، لقبی که در ابتدا به8، برومیوس«غرّنده»اند. او بخشیده

رودی هومری او خود را به عنوان در س 3پدیدار گردید، خوانده شده است.

هنگامی  9کند.برخروشنده( معرفی میروموس، وارِی) ρίΒρομοςἐدیونیسوس 

غوغایی »شده همراه با ملازمان مونث خویش عبور کرد که ایزد تازه بالغ

)Βρόμος( است. او بخاطر  3«برخروشنده» او  4«.جنگل را فرا گرفت

)اوییوس، خروش شادی برکشنده(  Εὔιος (εὐοῑ)های پُرطنینِ شادی خروش

اند. خوانده شده)اوادسِ(  Εὐάδεςدستۀ او نیز -و-خوانده شده است، و زنانِ دار

                                                           
1 Bromios 
2 Pratinas fr. 1; Aesch. Eum. 24; Pind. fr. 75 Βρόμιον ὃv τ' Ἐριβόαν τε βροτοὶ 

καλέομεν.  
3 Hymn. Hom. 7. 56; cf. Anacreon 11, Bergk ἐρίΒρομος Δεύνυσον.  
4 Hymn. Hom. 26. 10.  
5 ἐρίΒρόμος  
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ها اغلب سازهای دارای آوای تند و غرنّده همواره قرین او هستند؛ و در مجسمه

میقاً ای ما را عهای اسطورهها و کتیبهای از داستاناند. مجموعهبا او تصویر شده

 تیز خوداند، روحی که ورودِ تندوگاه کردهز روحِ غالبِ خروشِ دیونیسی آا

ترساند به انجام می هم گرداند ومجذوب می هم را همچنان که در آنِ واحد

رساند. دختران مینیاس که از پیروی از دیونیسوس سر باز زدند و نسبت به می

ها فلوت ها،از آوای طبل ناگاهتکالیفِ زناشوییِ خویش وفادار باقی ماندند، به

نند که بیهای عشقه ایزد را میآیند، و پیچکهایی نامرئی به لرزه در میو سنج

دیونیسوس  8های بافندگیِ آنها آویخته است.بر دستگاه اعجازآمیزیبه طرز 

است، ناگهان دکل و پاروهای کشتیِ  3هنگامی که اسیرِ دزدانِ دریاییِ تیرِنی

های کند و شاخهکند؛ آوای فلوت کشتی را پُر میار میآنان را تبدیل به م

شرح  4آنچنان که فیلوستراتوس 9پوشانند.چیز را در خود فرو میعشقه همه

 انتی در حرکتونیسوس در دلِ امواجِ آواهای باکدهد، کشتیِ شخصیِ دیمی

های برنزین پرُطنینی آویخته است که با وجود آنها بر قامت او سنج 3است.

ه هنگام کیسوس مجبور نیست که سفر دریاییِ خویش را حتی آندیون

اند در سکوت ادامه دهد. در عین ساتیرهای او عمیقاً در خواب مستانه فرو رفته

ها، بهت و شگفتی ساکنان هند، سربازان دیونیسوس جنگجو نیز به آوای فلوت

   6روند.های توفنده به پیش میها و سنجها، نیطبل

                                                           
1 Ov. Met. 4. 391 ff.  
2 Tyrrhenian 
3 Apollod. Bibl. 3. 5. 3.  
4 Philostratus  
5 Philostr. Imag. 1. 19. 4.  
6 Nonnus, Dion. 24. 151 ff. 
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های ، هیچ چیز وجود ندارد که معنای ماورائیِ این جنجالبا این حال

 اویند، و همچنین معنایدهند و قرین باورنکردنی را که از حضور ایزد خبر می

یر ایجاد ناگاه تغینقطۀ متقابلِ آن را که سکوتی مرگبار است که در دل آن به

 هااین –آمیز کند، آشکار گرداند. یک غرّشِ توفنده و یک سکوتِ رخوتمی

 اند، ذیرناپتوصیف و نشانونامبی موجودِ یک از متفاوت اشکالی تنها همگی

ناد که آوای ایم. شکندمی هم در را خودداری و آرامش هرگونه که

ناگاه به گوش ما رسیده است، ما را با نگاهِ ماتِ گوشخراشِ وجد و سرور او به

توان انعکاسی از وحشتی یاندازد، نگاهی که در آن مخیرۀ خود به وحشت می

تر متقدم نقوشرا که او را به سوی جنون سوق داده است مشاهده کرد. در 

روی  قوشنبینیم )تأثیرگذارترین نمونۀ آن ها، او را به این شیوه میروی گلدان

[(: نگاهی شوریده در چشمانِ او 3643س معروف مونیخ است ]شماره ککیلی

موهای پریشانِ او چنبره زده، و با زبانی مرتعش زند، ماری بر گرداگرد موج می

های مشابهِ آن، در این تصویر و نمونه 8بر بلندای پیشانی او خیز برداشته است.

ساکت با سری چرخیده به یک سو، در وضعیتی شوریده تصویر شده  نادِایم

ای است. با این حال، او قامت خویش را راست نگاه داشته است، غرقه در خلسه

سنگ. هوراس نیز او را به این  بر شدهکاریصدا، همچون تصویری کندهبی

ه رودخانۀ ها، او با شگفتی بهنگام بر بلندای کوهوقتی که شب»بیند، شیوه می

                                                           
  .6ر ینگاه کنید به تصو 8
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شند، درخدست که در بستری از برف میو سرزمین تراکی در پایین 8هبروس

                      3«خیره شده است.

حرکت ایستاده و به فضا خیره شده است، ته که بیانتصویری از یک باک

نیز دارد به او فکر  9شده باشد. کاتولوسخوبی شناختهبایست تصویری بهمی

زده که با چشمانی اندوه 4گویدکند وقتی از آریادنۀ رهاشده سخن میمی

از  همچون تصویری»کند، و بر نیزاری ساحلی وفایش را دنبال میمعشوق بی

در واقع، سکوتِ سودایی نشانۀ زنانی است که به  3ایستاده است.« ناداییک م

های شده است که شخصیتاند. همواره گفته میتسخیر دیونیسوس در آمده

ه سکوت یکی از کنند، چرا کساکتِ سودایی همچون باکخه رفتار می

  6است. آنانهای مشخصه

رغاغوی یک ، تصویری از هنگامۀ پ7هاهیدونیآیسخیلوس در اثر خویش 

ها مجلسِ نوشخوارانۀ تراکیایی را ارایه کرده است. بنا به گفتۀ او، نوای فلوت

حضورِ شخصِ ایزدِ شوریده هم احساس و هم شنیده  1اند.انگیز بودهجنون

شده است. این موضوع با توجه به ابیاتی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت می
                                                           

1 Hebrus  
2 Hor. Carm. 3. 25. 8 fr.  
3 Catullus  
4 Catull. 64. 60.  
5 Adolf Kiessling, Richard Heinze, edd. 7th ed. (Berlin, 1930) on Horace, 

Carm. 3. 25. 8.  
 به عنوان مثال نگاه کنید به: 6

Suidas: βάκχης τρόπον ἐπὶ τῶν ἀeὶ στυγνῶν καὶ σιωπηλῶν, παρόσον αἱ βάκχαι 

σιωπῶσιν. 
7 Edonians 
8 Aesch. fr. 57.  
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های خروشان ن در امواجِ توفندۀ آواامری واضح و روشن است. در اینجا جنو

کنان، و همچنین در سکوت، سکنا گزیده است. زنان دنگو غرّنده و دنگ

، را از واژه و مفهوم جنون و دیوانگی نادسایمپیروِ دیونیسوس نامِ خود، 

کنند، اند. تحت تأثیر یک چنین جنونی، با سراسیمگی حرکت میگرفته

ای حرکت در گوشهچرخند، یا آرام و بیمیهایی وار بر گرد حلقهدیوانه

 اند.ایستند، آنچنان که گویی به سنگ تبدیل شدهمی
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کند و توله پلنگی را به اهتزار در آورده. بخشی منادی که یک تیرسوس با خود حمل می  6 تصویر

 ست. نقاش کشیده شده ا 8پیش از میلاد( که توسط بریگوس 431داخل یک جام  )حدود  نقوشاز 
(Arias, A History of 1000 Years of Greek Vase fainting, pp. 337-338, PI. 

xxxiv; Beazley, ARFVP2, p. 371, no. 15). 

  Staatliche Antikensammlungen, Munich. (Ace. No. 2645)از مجموعۀ:

      

                                                           
1 Brygos   
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 . دنیای مسحورشده8

های عمیق چیست؟ این فغانِ تحیّرآمیز دلیل این هیجانات توفنده، این خلسه

 بازگوکنندۀ چیست؟

 آرامش و راحتی در آن سکنا گزیدهشناسد، دنیایی که بهدنیایی که آدمی می

 آغاز دیونیسوس ورودِ با که آشوبی. ندارد وجود دیگر جهان این –است 

 چیزی هر جهان این در کنون،ا هم. است کرده محو را جهان این شودمی

ن یا اپری دلکشِ داستانِ یک دگرگونی این ماحصلِ اما است؛ شده دگرگون

ه آلایش کودکانه نیست. جهانِ نخستینی گامی به پیش رو برداشتیک بهشت بی

ه چیز کاند، اشَکال بنیادین هر آناست، ژرفناهای واقعیت پدیدار گشته

کننده است، سر بر آورده، و با خود سرور نچیز که ویراآفریننده است، هر آن

منتها به همراه آورده است. در این وضعیت، تصویرِ جهانِ و وحشتی بی

یافتۀ هر روزینه با ورود آنها در هم شکسته شده است؛ آنها با خود هیچ انتظام

 ندۀبرانگیزان که حقیقتی –وهم و خیالی به همراه ندارند، جز حقیقت محض 

 . است جنون

ه در خیزد، صورتی کگسیختۀ شادی به پا میهای لگامهنگام که خروشر آند

ای از حیات است که از شود، فوران شوریده و کوبندهآن حقیقت پدیدار می

جوشد. در دل اسطوره، و در دل تجربیاتِ کسانی ژرفناهای زهدانِ خود فرا می
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نیسوس با پیداییِ دیو اند، ظهور وای قرار گرفتهکه تحت تأثیر یک چنین واقعه

آورد که از دلِ زمین ای را به همراه میکنندههای پروَرَندۀ سرمستخود آب

هر  جهد.شکافند و فورانی از آب بیرون میها از هم میکنند. صخرهغلیان می

گردد. چیزهای بیگانه و شده است رها میچیزی که فروخورده و سرکوبآن

ین گردند. قوانبا یکدیگر یگانه می ازآمیزاعجای متخاصم در هیأت همسازی

دهند، و حتی ابعاد فضا و زمان نیز ناگاه وثاقت خود را کف میکهن و ازلی به

 شوند.دیگر معتبر شناخته نمی

 دیونیسوس که شودمی آغاز ایلحظه در – ایاسطوره سپهر دل در –جذبه 

در میانۀ قرن  8اسکارفیایی فیلوداموس که سرودی. گذاردمی جهان به گام

 گر آن است که تمامیِ جاودانان درچهارم برای دلفی تصنیف کرده است، بیان

اند. خود سمله نیز، آنچنان که گفته آمدهزادروزِ دیونیسوس به رقص در می

رفته ناپذیری از رقص قرار گشده، در هنگام آبستنی تحت تأثیر میل سرکوب

خورده ناخوداگاه به رقص ای میگوشزمان که آوای فلوت به و هر آن 3بوده،

آمده اش نیز اینچنین به رقص در میآمده است؛ و کودک داخلِ زهداندر می

 است. 

 شود؛ و گوییجویبارهایی از شیر، شراب و شهدِ زنبورها بر زمین جاری می»

ترین اریپید شاهد زنده باکخۀدر  9«ای از کندرِ سوری در هوا پراکنده است.دمه

انگیزی هستیم که در آن، آنچنان که افلاطون در از وضعیتِ شگفتتصاویر 

                                                           
1 Philodamus of Skarpheia 
2 Nonnus, Dion. 8. 27 ff.  
3 Eur. Bacch. 142 ff.  
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پرستندگانِ سرمستِ ایزد از جویبارها شیر و عسل بر  8کند،بیان می ایون

زنند و از آن آب های خویش را بر سنگ میگیرند. آنان تیرسوسمی

ی هاآورند و از آن چشمههایشان را به زمین فرود میجوشد. آنان تیرسوسمی

 های خویشکند. اگر خواهان شیر باشند، زمین را به پنجهشراب غلیان می

شده از چوب های ساختهکنند. تیرسوسخراشند، و از آن شیر جاری میمی

پوشانند، و آنان اطراف خویش را با ماران می 3.افشانندمیعسل از خود عشقه 

ه ب اندیرخوار ها را آنچنان که گویی نوزادانی شها و توله گرگبچه گوزن

آتش توانا بر سوزاندنِ آنان نیست. هیچ سلاح آهنینی را  9گیرند.پستان می

های های نشسته بر گونهآزارانه عرقیارای زخم زدن بر آنان نیست، و ماران بی

 که به دست نرّه گاوان خشمگینشمار بسیاری از  4زنند.شان را لیس میتفتیده

گر یکدی یاریِ و آنان درختان ستبر را به 3،افتندمی شود بر زمینپاره میزنان پاره

ای که دیونیسوس را با خود همراه بر کشتیِ دزدان دریایی 6کنَند.از ریشه بر می

های خود را با گردد، و درختان تاک شاخهناگاه شراب جاری میاند بهکرده

کل دگسترند؛ شاخسار عشقه بر گردِ هایی آبدار در سرتاسر کشتی میخوشه

معجزاتی از  9آویزد.هایی از گل در میپیچد، و بر گردِ پاروگیرها حلقهدر می

                                                           
1 Plato, Ion 534a.  
2 Eur. Bacch. 710 ff.  
3 Eur. Bacch. 699 f.  
4 Eur. Bacch. 767 ff. 
5 Eur. Bacch. 743.  
6 Eur. Bacch. 1109; cf. Hor. Carm. 3. 25. 15; 

 شدۀ درختان به عنوان تیرسوس، نگاه کنید به:نادهایی با تنۀ از ریشه کندهایمدربارۀ 
Wilhelm Klein, Die griechischen Vasen mit Meistersignaturen (Vienna, 1887), p. 137. 
7 Hymn. Hom. 7; 
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این دست، همچنین اعلانی است مبنی بر نزدیکی و قرابت دیونیسوس به 

ناگاه کنند، بهای که آنها بر آن کار میدخترانِ منیاس. دستگاه ریسندگی

شراب از سقف اتاقک گردد، و شیر و های عشقه و تاک میپوشیده از شاخه

   8تراود.آنان برون می

ر جان بای مشابهِ آنچه جویبارهایی پرورنده را از اشیائی سخت و بیمعجزه

ریزد، و موانعی را که گسلد، دیوارها را فرو میانگیزد، زنجیرها را از هم میمی

هر  گرداند. بهدارد مرتفع میها را از ذهن آدمی پنهان میو دوردست هاآینده

نیز  (Αύσιος, Αυαῑος)« بخشآزادی»رو، دیونیسوس با نامِ بسیار پُرمسمّای 

اخته دنادهایی که به فرمان شاه به زندان انایاریپید، م باکخۀخوانده شده است. در 

خود از پای آنان بهشوند. زنجیرها خودآزاد می ناگاه دیگرباراند، بهشده

ی آنها را لمس کرده باشد باز شده بی آنکه دستگسسته، و درهای قفل

گفته شده است زنانی که توسط لیکورگوس دستگیر و زندانی شده  3شوند.می

آساتر از آزاد کردن اما معجزه 9اند.ناگاه رهایی یافتهاند نیز به همین شیوه بهبوده

ه ای را کخوردهزنان، غرور و تکبّری که دیونیسوس خود با آن، نادان فریب

                                                           
ن گفته سخ دهدای مشابه که در یک کشتی حامل دیونیسوس در یک صندوق روی میدر اثر زیر نیز از واقعه

 شده است:

 Oppian, Cyneg. 4. 261 f. 
1 Plut. Mor. Quaest. Graec. 38 (299E); Ael. VH 3. 42; Ant. Lib. Met. 10.  
2 Eur. Bacch. 443 ff.  
3 Apollod. Bible. 3. 5. 1.  
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اش درست پیش از آنکه او ست او را تنها برای دیدن اسارتجرأت کرده ا

   8کند.دگرباره از قید برهد به بند بکشد، استهزا می

رها کردنِ آن چیزی که به بند کشیده شده است، همچنین نمایانگر چیزهای 

، و یک پیامبرِ غیبگو است»ناپیدا و مربوط به آینده است. دیونیسوس خود 

بعداً دربارۀ  3«های پیامبرانه است.شحون از روحِ غیبگوییباکخی م هایپایکوبی

های مقدسِ کاهنانِ غیبگوی او بیشتر سخن خواهیم گفت. پلوتارخ این مکان

کند که مردمان باستان در پیشگویی نقشِ مهمی را برای سخنِ کلّی را بیان می

که بر اساس آنچه در اسطوره آمده، سمله هنگامی  9دیونیسوس قائل بودند.

دیونیسوس را در زهدانِ خویش آبستن بود، مشحون از یک روحِ الهی گردیده 

گونه همچنین زنانی وجود داشتند که بدنِ مبارکِ او را لمس بود، و این

  4کردند.

شده های این جهان دگرگونهای آیینیِ عمومی نیز شاهدی بر شگفتیجشن

های سوس با جریانها، ظهور و تجلیِ دیونیاند. در بسیاری از مکان

ها در روزی یکسان و مشابه شکوفه انگیزی از شراب همراه بود. تاکاعجاب

انگیز را این حقیقت شگفت 3نشستند. ساکنان جزیرۀ تیوسزدند و به بار میمی

انگیز از زمین ای دلای از شراب با رایحهچشمه که همواره در روز جشن او

آنکه دیونیسوس در آنجا زاده شده است جوشد، به عنوان مدرکی مبنی بر می

                                                           
1 Eur. Bacch. 616 ff. 
2 Eur. Bacch. 298 ff.  
3 Plut. Mor. Symp. 7. 10. 2 (716B).  
4 Aeschylus in Schol. Apoll. Rhod. 1. 636.  
5 Teos  
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در الیس این معجزات توسط شاهدانِ عینی تصدیق شده  8گرفتند.در نظر می

ای که هشت اسِتاد از بود، و در ناحیه 3بود: در مراسم جشنی که نامِ آن تیئیا

شد، سه تشت خالی در حضور شهروندان و هر شهر فاصله داشت برگزار می

پس سدر آنجا حاضر بود در یک اتاق گذاشته شده بود.  ای که از قضابیگانه

توانست کس که مایل بود میموم گردید، و هر آنواتاق قفل و مهر ورودیِ

ها همچنان مهروموم خودش را به مهرومومِ در اضافه کند. روز بعد، مهروموم

در جای خود باقی بودند، اما کسانی که به اتاق وارد شدند دریافتند که سه 

که خود نتوانسته بود در  9اند. پاوسانیاسشتِ موجود در اتاق از شراب پُر شدهت

دهد که شهروندان و زمانِ برگزاریِ جشن حاضر باشد، به ما اطمینان می

بیگانگانِ حاضر در این مراسم، دربارۀ درستی و وثافتِ این گزارش سوگند یاد 

زارش شده است، و در گ 3اعجازی مشابه در جزیرۀ آندروس 4اند.کرده بوده

اینجا همچنین به ما گفته شده است که جشن معمولاً در چه زمانی برگزار 

در اثرِ پلینی، در روز پنجم ژانویه جویباری از  6شد. به روایت موچیانوسمی

شد، و تا هفت روز همچنان در آن شراب در معبد دیونیسوس آنجا روان می

 شد،ین شراب به خارج از معبد برُده میهای اکجا که نمونههر آن 9جاری بود.

ابه با ما ای مشگردید. پاوسانیاس که در باب پدیدهبلافاصله به آب مبدّل می

                                                           
1 Diod. Sic. 3. 66. 2.  
2 Thyia 
3 Pausanias  
4 Paus. 6. 26. 1-2; see also Theopomp, in Ath. 1. 34a. 
5 Andros  
6 Mucianus  
7 Plin. HN 2. 231; see also 31. 16.  
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کند که این جشن هر دو سال به این موضوع نیز اشاره می 8گوید،سخن می

بوده  3«سالانهسه»های شد و از این رو، متعلق به دستۀ جشنیک بار برگزار می

 زمستانۀ تجلیِ دیونیسوس هایین مورد، بدون شک با یکی از جشناست. در ا

گونه یابیم که ظهور و پیداییِ ایزد با چهرو هستیم؛ و به واسطۀ آن در میبهرو

 معجزاتی همراه بوده است. 

این اعجاز که در  4جوشیده است.ای فرا می، شراب از چشمه9در ناکسوس

ظاهراً برای نخستین  6ز آن یاد شده است،به ایزد ا 3سرودِ تقدیمی پروپرتیوس

  9بار در زمان ازدواجِ دیونیسوس و آریادنه به وقوع پیوسته است.

 ἐφήμεροι)« روزههای یکتاک»ترین اعجاز همانا اعجازِ اما به هر رو، شگفت

ἄμπελοι) ها در طیِ اوقاتِ بسیارِ کوتاه جشن تجلیِ ایزد، شکوفه بود. این تاک

تر از همه، تاکِ اعجازآمیزِ پارناسوس بود؛ نشستند. معروفه بار میدادند و بمی

 در را های شوریدۀ خویشپارناسوس همان مکان مقدسی است که زنان رقص

ت کردند. اهمیآوردند و پسرکِ الهیِ خفته در گهواره را بیدار میآن به جا می

اریپید در  8ئنیسۀفوسُرایانه در ای هماین تاک را برای دلفی به واسطۀ ترانه

های سراید که به فروغِ آتشِ جشناین ترانه از چکادهایی دوگانه می 3یابیم.می

                                                           
1 Paus. 6. 26. 2.  
2 trieteric 
3 Naxos 
4 Steph. Byz. Νάξος.   
5 Propertius 
6 Prop. 3. 17. 27.  
7 Sen. Oed. 491 f. 
8 Phoenissae  
9 Eur. Phoen. 226 ff.  
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هر »شود که اند، و همچنین در آن از تاکی سخن گفته میباکخی منوّر شده

 8«ند.نشیهای پرُپشُت و آبدارِ انگور بر آن به بار میروزه محصولی از خوشه

 توانست سبزخوانیم، در اُبویا انسان میوکل میسوف 3تیئِستیسهمچنان که در 

ها در روز خوشهتا نیم 9شدن تاک مقدس را در سحرگاهان به نظاره بنشیند.

د، و تا هنگام شدنتر میتر و تیرهحال نضج و شکلگیری بودند و همچنان سنگین

ها چید و شراب را مخلوط کرد. از شاخه شدمی های رسیده راشامگاه خوشه

آمده است که این مراسم در آیینی سالیانه به افتخار دیونیسوس  ایلیادعلیقۀ در ت

شده است، و زنانِ دیونیسوس تشریفاتِ مقدسِ آیینی را برگزار می 4در آیگه

از یک جشنِ دیونیسی در آیگۀ  6و در آخر، افوریون 3آوردند.در آن به جا می

ۀ سُرایانهمهای ی رقصهای مقدس در طدهد که در آن، تاکخبر می 9آخائیا

توان نشینند، تا آنجا که در شامگاهان میدهند و به بار میشکوفه می آیینی

      1گیری کرد.مقادیرِ زیادی شراب را عصاره

 کرد، اعجازیای بود که ایمانی عمیق و جدّی را اقتضا میگونهاین اعجاز به 

ین دیدند. قصد ما اهای خویش که سوفوکل و اریپید آن را شایستۀ ستایش

ده سبکسرانه که چنین چیزهایی تنها برآم ۀیست که این موضوع را با این اشارن

                                                           
1 Schol. Soph. Ant. 1133. 
2 Thyestes 
3 Soph. Thyestes fr. 234 (Nauck).  
4 Aigai  
5 Schol. Il. 13. 21 T. 
6 Euphorion  
7 Achaea 
8 Euphorion fr. 118 Felix Scheidweiler, Euphorionis Fragmenta (Bonn, 

1908).  
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ای از حقّه و فریب کاهنان بوده است نادیده بینگاریم. برای فرد مؤمن، این نشانه

اصیل از حضور ایزد بود، که شخصاً در مراسم جشن خویش حضور یافته بود. 

ای دهدروش ۀعظیمِ مکاشفه و پیدایی، خوشۀ تاز آیا در الوسیس، در آن لحظۀ

هایی که اخیراً برای توضیح حدس 8گردید؟از گندم بر پرستندگان آشکار نمی

کننده نیست. فوکارت که طبیعتاً به هیچ وجه قانع 3این پدیده ارایه شده است،

)خاموشانه( را در  ῇν σιωπἐهای همچون بسیاری از پژوهندگانِ امروزی واژه

)خوشۀ دروشده( تعبیر و تفسیر  τεθερισμένον στάχυνهمراه با  9پولیتوسهی

با نظر به آنچه که پیشتر بیان گردید، این سخن او کاملاً درست  اماکند، نمی

بایست درک کنیم که خوشۀ گندم گوید از سویی دیگر ما میاست که می

و  4.شده است خاموشانه در حضورِ پرستندگان چیده، و سپس به آنان نمایانده

در عین حال، این دقیقاً آن چیزی است که رخ داده است. همچنان که خوشۀ 

روید با اسرارِ دمتر همخوانی دارد، آن تاکِ آسا میگندمی که به طرزی معجزه

نیست  راهگیرد. پُر بیاعجازآمیز نیز در همخوانی با اسرارِ دیونیسوس قرار می

ای بکنیم آمریکا اشاره 3ورشید ناواهوهایاصطلاح رقصِ خکه در اینجا به به

که در آن علاوه بر سایرِ وقایع دیگر، از گیاهی اعجازآمیز سخن گفته شده 

                                                           
1 ἐν σιωπῇ τεθερισμένον στάχυν: Hippol. Haer. 5. 8.  
2 Ferdinand Noack, Eleusis (Berlin, 1927) p. 233. 

9 Hippolytusای اثرِ اریپید. ، تراژدی 
4 P. Foucart, Les Mystères d'Eleusis (Paris, 1914), p. 434.  
5 Navajos  



192 
 

بندد و به بار شود، شکوفه میشب تا سپیده سبز میاست که در فاصلۀ میان نیمه

  8نشیند.می

 ره –گذارد به هر رو، شراب نیز خود در هیأت یک اعجاز به جهان گام می

. دهدنمی ویر شگفت اینچنین ایشیوه به و نابهنگام اینچنین آن پیدایی چند

ن شیوه است که در مراسمِ آنتستریا زمانی که دیونیسوس ورود آیینیِ همی به

شود و دهد، شراب به مردمان ارزانی داشته میخویش را به شهر انجام می

 روشنی وضعیتیز هم بهها هنوگلدان نقوشِگردند. همگان از آن برخوردار می

را که دیونیسوس در آن گرامی داشته شده بود و موهبتِ اعجازآمیزِ او دریافت 

پیش از آنکه شهروندان از آن  3گذارند.داشته شده بوده است به نمایش می

بنوشند، شراب برای دیونیسوس که شخصاً در هیأتی نقابدار در آنجا حاضر بود 

زنِ کاهن که شاید خودِ همسرِ آرخون ظاهراً یک  9گردید.مخلوط می

که  4گرارهباسیلیوس بود، وظیفۀ آمیختنِ شراب را بر عهده داشت، و چهارده 

احتمالاً او را در انجامِ این  3کرد،بایست آنان را به طرزی آیینی اختیار میمی

                                                           
1 Washington Matthews, The Mountain Chant: A Navajo Ceremony, op. cit., 

pp. 379 if., Dance 9.  
2 Frickenhaus, Lenäenvasen; L. Deubner, Attische Feste, pp.127 ff.  

کاملاً دارد منسوب می (Lenaia)هاوس بار دیگر این نقوش را به لینئا سخن او هنگامی که همچون فریکن

  درست است. 
3 Phanodem. in Ath. 11.465a; 

  . 863همچنین نگاه کنید به صفحۀ 
4 gerarai  
5 Contr. Neaer. 73 ff.  



193 
 

شدند و سبوهای حاضران در مجلس به صف می 8کردند.تشریفات یاری می

گردید. سپس با به صدا در آمدنِ شیپورها، نانِ کاهن پُر میآنان توسط این ز

های مشهوری که در آن خلق برای گرامیداشتِ ایزدِ سرمست گرد گساریباده

حاضران حلقۀ گل خود را  از ، هر یکپایاندر  3گردید.آمدند آغاز میهم می

وس نیسدادند، و حلقۀ گل را در زیارتگاهِ دیوبر گردِ صراحیِ شراب قرار می

 کردند، وبه کاهنِ زنی که شراب را برای آنان مخلوط کرده بود تقدیم می

                         9افشاندند.ماندۀ شرابِ صراحی را برای پیشکش به ایزد میباقی

 هاوس گرد آورده است، آمیختن و مزمزه کردنای که فریکننقوش گلدانی

و دیگر آنکه  4د.نگذارونیسوس به نمایش میابتداییِ شراب را در برابرِ نقابِ دی

ز آنکه کوشند، فارغ اگشته میاین زنان هستند که در تکریم ایزد تازه نمایان

مایل باشیم چه عنوانی را به آنان اطلاق کنیم. کسانی که به طرزِ بلافصل مشغول 

خدمت به شخص دیونیسوس یا تشریفاتِ شرابِ مقدس نیستند، در وضعیتِ 

ریدگیِ شدۀ شوز خلسه که در برخی از تصاویر به آن شکل شناختهآشکاری ا

د، شوهایی که در آنان دیده مینادی رسیده است قرار دارند. از میان کنشایم

یک دقیقاً با اعمال حقیقیِ آیین توان مشخص است که کدامدیگر نمی

ع طبدیونیسوس در ارتباط هستند. اشکال گوناگون شوریدگیِ دیونیسی که به

                                                           
1 M.P. Nilsson, "Die Prozessionstypen im griechischen Kult," JDAI 31 (1916), 

pp. 329 ff.; see also Ε. Buschor, "Ein choregisches Denkmal," Ath. Mitt. 53 

(1928), p. 100. 
2 Ar. Ach. 1000 f., together with the scholia; Ael. VH. 41; Ath. 10. 437c.  
3 Phanodem. in Ath. 10. 437c. 

 . 3و  9، 3نگاه کنید به تصاویر  4
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های کوهستانی تعلّق دارند، ندرتاً به این شیوه در مراسمِ آنتستریا در به جنگل

اند. تردیدی نیست که هنرمندان عناصری بارگاهِ دیونیسوس پدیدار گشته

 از این عناصر به هیچ یکاند. اما هیچای را به آثارِ خویش اضافه کردهاسطوره

ندۀ رو، زنانِ خدمتگزارِ ایزد بازنمایوجه بیگانه با موضوعِ اصلی نیستند. به هر 

ای هستند که در اسطوره از آنان سخن گفته شده است، و نقاشان ملازمانِ الهی

های زنان، اند هنگامی که در ترسیمِ کنشدست به کار پُرمعنا و مهمی زده

اند. از دل یک چنین تصاویری بود که واقعیت را به درون اسطوره بسط داده

نیسوس با آنها درک شده بود، خود را به طرزی زنده و پویا عواطفی که دیو

ش کنندۀ خویطرفِ صحبتِ ما قرار داد. او، ایزدی که با شرابِ پختۀ سرمست

اش حالی بود که روحدر میانِ آدمیان پدیدار گشت، همانندِ آن شخص شوریده

 افکند. ها زنان را به ورطۀ جنون در میدر انزوای کوهستان

دارا است که جهان نخستینی را  کرانگی راود چیزی از روحِ بیشراب در خ

شده نه بخشد. پس این موضوع زمانی که در دنیای دگرگونحیاتی دوباره می

تنها شیر و عسل، بلکه جویبارهایی از شراب نیز در برابرِ دیدگانِ رقصندگان از 

ه جوشد از اهمیتی مضاعف برخوردار است، رقصندگانی کزمین فرا می

اند و با این عناصر به شادی و پایکوبی مسحورِ حضورِ دیونیسوس گشته

 اند.  مشغول

شان هستند که غرایزِ مادری در این وضعیت، آنان آنچنان مسحورشده

شناسد و حتی نوزاد جانوران وحشی را نیز به پستان گونه محدودیتی نمیهیچ

 پرستاران همچون –ان اند گیرند. چرا که آنان به هر رو مادران و پرستارمی



195 
 

 در را او و اندچرخان او گرد بر هاجنگل دل در که اسطوره در دیونیسوس

الهی « پرستاران»این  3هادر بسیاری از مجسمه 8.کنندمی همراهی سفرهایش

(ναιῆΔιωνύσοιο τιθ)
را در حال گرفتنِ کودکِ الهی از دستان زئوس یا  9

های دیگری نیز وجود دارند که پسربچه 4م.کنیآورِ او هرمس مشاهده میپیام

دهند؛ چرا که این زنان آنان را به عنوان مادر یا به عنوان دایه پرورش می

هایی که دیونیسوس بس دوستارِ بازی کردن با آنان بر چکادِ بسیاری از نیمف»

اریپید،  باکخۀدر  3«آورند.ناگاه با کودکی به وجد میها است، او را بهکوهستان

در اثر نونوس که  6رُبایند.هایشان میهای کوچک را از خانهنادها بچهایم

نادی که پسربچه را ای، مباکخهشده در داده تفضیلی است بر صحنۀ شرح

اکنون در دلِ و هم 9اش را بر دهان او بگذارد.باید قصد دارد پستانرمی

 هایهچکنند، بشی با جانوران زیست میها، جایی که آنان در طبیعت وحجنگل

یرند. در گحیوانات را آنچنان که گویی فرزندان خودشان باشند به پستان می

مادران جوانی که »دهد که گونه گزارش میاریپید، پیکی این باکخۀ

ها را در گرگ ها و تولهگوزن بودند، بچه شان را در خانه رها کردهکودکان

                                                           
1 Hymn. Hom. 26; Pherecyd. fr. 46. 
2 See Buschor on Furtwängler-Reichhold, PI. 169, pp. 363 ff. 
3 Hom. Il. 6. 132; cf. Tryt. fr. 1; Soph. OC 678 ff. θεαῑτ τιθήνα; Hymn. Orph. 

30. 9, 51. 3, 53. 6; 
 نام دارد.   Διονύσου τροψίای از آیسخیلوس تراژدی

  یک گلدان است.نقوش روی  بر اینمایانگر یک چنین صحنه 9تصویر  4

5 Soph. OT 1105.  
6 Eur. Bacch. 754. 
7 Nonnus, Dion. 45. 294 ff.  



196 
 

در شعرِ نونوس،  8«دادند.به آنها می آغوش گرفته بودند، و از شیرِ سپیدِ خویش

و در آثارِ هنری اغلب تصویری از یک  3شود،حتی صحبت از توله شیرها می

 شود.   جانور شکاری است دیده میناد که در حال شیر دادن به یک ایم

 

در نیسا.  9ها و پاپوسیلنوسهرمس در حال سپردن دیونیسوس تازه متولدشده به نیمف 9 تصویر

 . 3با زمینۀ سفید اثر فیال نقاش 4کراتیر-لیکسیک کا
(Arias, A History of 1000 Years of Greek Vase Painting, p. 367, PL XLIV; Beazley, 

ARFVP2, p. 1017, no. 54). 

 Museo Gregoriano Etrusco, Vatican Museum. (Ace. No. 559) از مجموعۀ:

                                                           
1 Eur. Bacch. 699 ff.  
2 Nonnus, Dion. 14. 361, 24. 130, 45. 305.  

9 Papposilenus م.  -، نام دیگر سیلنوس همزاد دیونیسوس 

4 krater-calyxم.  -رفت ای بزرگ در یونان باستان که برای مخلوط کردن شراب بکار می، خمره 

3 Phiale Painterپیش از  491تا  461ها ها و ظروف در یونان باستان که میان سالاز نقاشان گلدان ، یکی

  م. -کرد میلاد فعالیت می
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 گونجنونِ تیره. 9

ناگاه با های جهان بر آن گشوده است، بهکه تمامیِ گنجینهلیک شکوهِ ایزدی 

انگیز، آن حقیقتِ شعف گردد. در پسِگون میای ژرف، گرفته و تیرهتاریکی

آورد آشکار شبحی از یک حقیقتِ دیگر که با خود وحشت به همراه می

شود، حقیقتی که رقصندگان را به ورطۀ جنونی که دیگر نه خوشایند و می

 اندازد.گون است در میکه غمبار و تیره دلپسند

دید های شمایۀ آزارها و شکنجهاین وضعیت در اسطوره، بیش از هر چیز با بنُ

بازنمایی گشته است. نخستین گزارشی که شعرِ یونان در باب مصائبِ زنانِ 

آلود آنان از دست دهد، حکایت از گریزِ هراسدیونیسوس به ما ارایه می

آنان در این  8دهد دارد.رحمانه آنان را مورد اصابت قرار مییلیکورگوس که ب

کنند و تنها به نجاتِ جان آلود، اشیاءِ مقدس خویش را رها میوضعیتِ هراس

یز دلیل نیست. خودِ دیونیسوس ناندیشند. این استیصال و نومیدی بیخود می

ای ژرفنمورد حمله قرار گرفته است و در وحشت و هراس خویش، ناگزیر به 

شود. آنچه که در این اسطوره روایت شده است، اعمال دریاها پناهنده می

داد. در این مراسم در ارُخومِنوس، کاهنِ آیینیِ مراسم آگریونیا را تشکیل می

                                                           
1 Hom. Il. 6. 132. 
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که  کرد و به هر یک از آناندیونیسوس گروهی از زنان را با شمشیر تعقیب می

  8افکند.او را بر خاک می رسیدتوانست می

د، ایزدی افکنگونه است که دستِ مرگ بر قلمروِ دیونیسوس نیز سایه میاین

ستوده  (πλουτοδότης)« هاواهبِ ثروت»و  (πολυγηθής)« شادمان»که با لقبِ 

ه شود، چرا کواقع به قلمروِ مرگ مبدل میشده است. در حقیقت، قلمروِ او به

وده ، در واقع جشنِ مرگ بگریونیا، همچون آنتستریابهارۀ دیونیسوس، آ جشن

وحۀ یست در بحببا. دیونیسوس خود ایزدی محتضر و رنجور است که می3است

به ورطۀ خشونت و تندیِ دشمنانِ دهشتناکِ خویش  سالیجلوه و شکوهِ جوان

در افتد. آرامگاهِ او در دلفی، در قدسِ اقداس، جای داشت. زنانی نیز که او را 

آوردند، همگی آمیز را به جای میاو شعایرِ جذبهپای پرورش داده بودند و هم

 (ἌλιαιγυναῙκες)« زنانِ دریا»شوند. گفته شده است که به مرگی فجیع دچار می

که او با خود از جزایر به همراه آورده بود، در آرگوس جایی که پرسئوس با 

 هِهمچنین عقیده بر آن بوده است که آرامگا 9اند.او رودررو شده بود دفن شده

ر شده بنیانگزار آیین دیونیسوس در ماگنسیا بسه مایناد اهلِ تبای که گمان می

ای که در آریادنه، نماد زنانگی 3اند در آنجا یافت شده است.بوده 4میاندر

بازد، نیز نمادِ رنجوری و مرگِ کسانی سودای عشق سر در راهِ دیونیسوس می

امگاهِ او در چندین مکان برپا شده اند. آرای با او در ارتباطگونهاست که به

                                                           
1 Plut. Mor. Quaest. Graec. 38 (299F).  

 . 336 نگاه کنید به صفحه 3
3 Paus. 2. 20. 4; 2. 22. 1. 
4 Magnesia on the Maeander 
5 Kern, Inschr. von M., op. cit., no. 215. 
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 ،8یایریگون شده است که همچونگونه گمان میبوده است. دربارۀ او نیز این

، دوست جنایتکار دیونیسوس، که یاد او را در روزِ مرگِ 3دختر ایکاریوس

در آیینِ او  4داشتند، خود را به دار آویخته است.گرامی می 9هاضیافتِ دیگ

شد، و این دی بلکه روزهای اندوه نیز گرامی داشته مینه تنها روزهای شا

یودِ ساست که گفته شده که جسدِ هسزایی برخوردار موضوع نیز از اهمیت به

توسط امواج دریا به  3های آریادنه در لوکریسمقتول در روز یکی از جشن

  6ساحل انداخته شده بوده است.

ی تیرۀ حاکم بر آن یادآورِ در دست است که فضا 9روایتی از اِلئای آرکادیا

گریونیا است. آنجا در مراسم دوسالانۀ دیونیسوس به نام تشریفاتِ آیینیِ آ

اینکه بخواهیم این آیین را با اشاره به  3خوردند.، زنان تازیانه می1اسکیئریا

و  ثعتِ شومِ آن مبرّا کنیم، امری عبظاهر مشابه از طبیهای باروریِ بهآیین

ودِ پوسانیاس نیز که ما دانش خود را از این آیین به او مدیون خ 81بیهوده است.

هستیم، تشریفات آن را با تازیانه زدن جوانان اسپارتی در مراسمِ آرتمیس اُرتیا 

، ارایۀ تفاسیرِ شدۀ این سنتخوبی شناختهکند، که با نظر به سبعیت بهمقایسه می
                                                           

1 Erigone   
2 Icarius   

9 Feast of the Potsاست شدهها که در روز سوم مراسم آنتستریا، جشن مردگان، برگزار می، ضیافت دیگ 

 . م -
4 Ernst Maass, "Die Erigone des Sophokles," Philologus 77 (1921), pp. 1-25.  
5 Locris  
6 Cert. Horn. 232 f.  
7 Arcadian Alea  
8 Skiereia  
9 Paus. 8. 23. 1.  
10 Nilsson, Griechische Feste, pp. 299 f· 
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یس ارتیا به واسطۀ رسد. آرتممعصومانه از آن کاملاً مضحک به نظر می

 اش با دیونیسوس در ارتباط است. القاب

نمودی  گاه است و تشریفات آیینیلیک سرنوشت تراژیکی که اسطوره به آن آ

افتاد. این سرنوشتِ تراژیک با گونه هشداری اتفاق نمیاست از آن، بی هیچ

ن یآمیزِ خشن بود. تنها به اضرورتی گریزناپذیر برآمده از یک کنشِ جنون

انگیز که ایزدی صرفاً نه ایزدی شادمان و شعف خود خاطر که دیونیسوس

او را به عنوان یکی از قربانیانِ خویش اقتضا  ،انگیز نیز هست، وحشتوحشت

انگیز که آفرینندۀ جنون است، شمایلِ کند. آن حقیقتِ شومِ وهممی

های های خود، در رنجوریانگیزش را به همان اندازه که در کنشهراس

و  نابودی ۀن اسطورتریشدهداشته سازد. در گرامیخویشتن نیز نمایان می

، رنج «شکارچی بزرگ»اش، دیونیسوس در هیأت زاگرِئوس، اضمحلال

« شکارچی»های فجیع او است. بَردَ، سرنوشتی مشابه که برایندِ محتومِ کنشمی

د دریده است. لیک خو (ἀνθρωπορραίστης)« هادَرَندۀ انسان»خود شکار است؛ 

 ها و مرگِ ملازمانِها، شکنجههای دهشتناک او در پسِ رنجسایۀ تاریک کنش

رحمانه به گروهی از زنان در شود. در تهاجمی بیمؤنث او نیز گسترده می

که  شود، کسانیای خاطرۀ دختران مینیاس زنده میگونهگریونیا، بهمراسم آ

ونین سر زده است، عملی که ظهورِ شومِ آمیز و خزمانی از آنان عملی جنون

دیونیسی به طرزی گریزناپذیر آدمی را به سمت انجام آن سوق  آن طبیعتِ

 دهد. می
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دختران مینیاس تنها کسانی بودند که  8بر اساس آنچه در اسطوره آمده است،

به فراخوانِ دیونیسوس وقعی ننهادند، بلکه همچون زنانی محجوب و کوشا در 

شان باقی ماندند. در اینجا بود که روحِ نتظارِ بازگشتِ شوهراناخانه چشم

ۀ ها بر آنان فرود آمد، و در بحبوحها و وحشتناگاه با شگفتیدیونیسوس به

جنونی که بر آنان حادث شد، بر سرِ پسرانِ کوچکِ خویش قرعه انداختند. 

سان شت انافسانه حکایت از آن دارد که در آنان شهوتِ مهارناپذیری برای گو

افتد، که بعداً توسط آن سه مثله می 3در گرفته بود. قرعه به نام پسربچۀ لئوکیپ

گردد. سبعیّت شنیع این زنان که پیشتر رفتاری آنچنان پارسایانه و مادرانه می

داشتند، در این جا همچون مجازاتی است که توسط یک ایزد تحقیرشده و 

ت. اما همچنان که ولکر نیز پیشتر شده بر آنان نازل شده اسنادیده گرفته

های آنان را شرح این قضیه مفهومِ اصلیِ کنش 9درستی متوجه شده است،به

ترین فورانِ جنونی ویرانگر است، که جزوی از دهد. این در واقع خروشاننمی

ایی را هگریها و لاابالیرود و جذبهموجودیت حقیقیِ دیونیسوس به شمار می

آورد. این سبعیت حتی هنگامی نیز که به هیچ وجه در پی میکه ملازم او است 

دهد. این موضوع همچنین در رود روی میاحترامی به ایزد نمیشائبۀ بی

ه شود قابل مشاهده است. بای که به دیونیسوس تقدیم میهای آیینیقربانی

ای برای غریزۀ مادری، این پدیده خود را حتی در میان عنوان همتا و قرینه

ستان های آنها را به پسازد، که ماینادها نه تنها بچهجانوران وحشی نیز آشکار می

                                                           
1 Plut. Mor. Quaest. Graec. 38 (299E), Ael. VH 3. 42; Ant. Lib. Met. 10 from 

Nicander and Corinna. 
2 Leucippe  
3 F.G. Welcker, Griechische Götterlehre, Vol. 1, pp. 445 f.  
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 –بلعند دهند، که در جای خود آنها را از هم دریده و میگرفته و شیر می

 حمله خود اطفالِ به ناهنجار و شنیع میلی با ناگاهبه که مادرانی از بازنمودی

 .  بَرَندمی

گذارد و ساکنانِ آنجا از پرستش او سر وس میوقتی دیونیسوس پای به آرگ

ای که به سوی گونهافکند، بهزنند، او زنان را به ورطۀ جنون در میباز می

شتابند و گوشت فرزندان کوچک خویش را به دندان ها میکوهستان

ن شود که گویی دلیل متأثّر شدگونه استنباط میدر اینجا نیز این 8گیرند.می

بوده است که از سوی دیونیسوس بر آنان نازل گشته است. اما  زنان، مجازاتی

 کند؛ و ایناین ایزد با آشکار کردن وحشتِ مطلقِ وجودِ خویش مجازات می

ر که خطایی از آنان سر نزده است دچا نیز گناه راوحشت از سویی، قربانیان بی

 ربانیِق را کسی که است آن شُرُف در پیوسته وحشت این واقع، در –کند می

، معشوقِ دیونیسوس، نیز یکی از 9آئورا 3نونوس، گفتۀ به بنا. بکند ایزد شخصِ

 بلعد. همچون مادران، مادرانِکودکان تازه متولدشدۀ خویش را کشته و فرو می

های گونه اند. پیشتر در بابِ دخترانِ لاموس، نخستین دایهها نیز اینشیری یا دایه

نگِ هنگام او را از چکردیم، که اگر هرمس به دیونیسوس تازه متولدشده بیان

آنان برون نیاورده و به اینو نسپرده بود، آنان در بحبوحۀ جنونِ خویش او را 

خودِ اینو، خواهرِ مادرِ دیونیسوس، که کودک الهیِ را  4پاره کرده بودند.پاره

                                                           
1 Apollod. Bibl. 3. 5. 2, 2. 2. 2. See also Nonnus, Dion. 47. 484 ff.  
2 Nonnus, Dion. 48. 917 ff.  
3 Aura 
4 Nonnus, Dion. 9. 49 ff.  
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گامۀ را در هن 8اش ملیکرِتیسپرورش داده است، بنا به روایتی، پسربچۀ خردسال

 4با عنوان پالِمون 9این پسرِ اینو در جزیرۀ تنِِدوس 3غلیانِ جنون کشته بوده است.

« کُشهبچ»شدند، برای او قربانی می هابچهشده، و از آنجایی که پرستیده می

(βρεφοκτονός) 3شده است.خوانده می     

م یپس در آیین نیز با همان خشونت و سبعیتی که در اسطوره شاهدِ آن هست

ه ای ککرانگیکنیم؛ بیروشنی احساس میرو ایم. ما حضور آن را بهبهرو

کس را که پروای نزدیکی به آن گزیند، هر آنجذباتِ حیات در آن سکنا می

دهد. خوشا به حال آن روانی که دارد با جذباتِ مرگ و ویرانی زنهار می

شود! جلوۀ میتعدیل  (Αύσιος)« بخشنجات»اش توسط دیونیسوسِ دیوانگی

ها انای که توسط انسروشنی در قالب شماری از اعمال آیینیمهیبِ طبیعتِ او به

، جایی که زنان 6به او پیشکش گشته است مشهود است. در جزیرۀ خیوس

انسانی  9آمدند،آنچنان که روایت شده است به تسخیرِ جنونی باکوسی در می

، الوهیتی سبیع که از گوشتِ خام 1را از برای گرامیداشتِ دیونیسوس اُمادیوس

حکایتی مشابه نیز در باب جزیرۀ تندوس  3کردند.تکه میکند، تکهتغذیه می

                                                           
1 Melikertes  
2 Apollod. Bibl. 3. 4. 3.  
3 Tenedos  
4 Palaimon  
5 Lycophron 229, همراه با تعلیقهها 

6 Chios  
7 Ael. VH 3. 42.  
8 Omadios  
9 Porphyr. Abst. 2. 55.  
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 «درندۀ آدمیان»شنویم که در آنجا به از این جزیره نیز می 8روایت شده است.

(νθρωπορραίστηςἈ)3.شده استای نامعمول پیشکش می، دیونیسوس، قربانی 

یک گوساله تازه متولدشده که با مادرش همچون زنی که را بر  9هاییباسکین

را با  هگوسالدند، و سپس پوشانزاده است رفتار شده بود میتازه کودکی را 

کردند. لیک در این مراسم، سلاخی که ضربۀ مهلک را یک طبر سلاخی می

ه ها که به سوی او روانبایست زیرِ بارانی از سنگبا طبر وارد آورده بود، می

ده بود تشخیصِ ده شپوشانهایی که به گوساله ه بود به دریا بگریزد. باسکینشد

کند: بایست بوده باشد ساده میواقع چه کسی میاین موضوع را که قربانی به

خودِ دیونیسوس، که آنچنان که در اسطوره آمده است به عنوان کودکی 

عداً دگرباره به که بها مثله گشته بود. این تشریفات آیینی شاهوار توسط تیتان

تفسیر  3انهجویتبرکّ اصطلاح قربانیِبه عنوان به ، امروزه4آن بار خواهیم گشت

کنندگان در آن شده است که به شرکتشده است، که در طی آن گمان می

اند قدرت و شکوهِ او ارزانی اش را تناول کردهکه ایزد را کشته و گوشت

                    6خواهد گردید.

هایی که از دیونیسوس و یک از روایتلیک باید توجه کرد که در هیچ

ای را مشعر بر اینکه جماعتی گوشتِ و نشانه ه ما رسیده است، مورداش بآیین

                                                           
1 Ibid.  
2 Ael Ν A 12. 34.  

9 Buskinم –شد افزاری چکمه مانند بود که معمولاً در تراژدی استفاده میپای ،، باسکین.  

  .939.و  346-349ات نگاه کنید به صفح 4
5 Sacramental  
6 Nilsson, Griechische Feste, p. 308.  
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ه جای یابیم. لیک بیایید باش خورده باشند نمیاو را با هدف کسب نیروی الهی

هایی را هود آیین نشانای باور بیاوریم، از خپایهآنکه به یک چنین فرضیۀ بی

برای فهمِ آن خواستار شویم. در این صورت، آیین به ما خواهد گفت که در 

اند. بوده است که در اینجا سلاخی شده« درندۀ آدمیانی»واقع خودِ دیونیسوس 

ها او را به عنوان آنچه که اسطوره دربارۀ ایزد به ما گفته است که تیتان

پای در آوردند، در تندوس صورتِ یک  ، از«شکارچیِ بزرگ»زاگرئوس، 

طوره ای که اسعمل آیینی را به خود گرفته بوده است. و درست به همان گونه

گوید که او به عنوان یک کودکِ شاهوار در هیأتِ یک نرّه گاو از به ما می

ای را که باسکین پوشیده بود سلاخی پای در آمده است، در آنجا گوساله

ود که شره این است: دیونیسوس مبتلا به وحشتی میکردند. معنی اسطومی

ر قالب د آیینکند، آفریند. آنچه را که اسطوره در قالبِ کلمات بیان میخود می

 کند.  ای از اعمالِ قربانی تکرار میمجموعه

 ای که ملازمانِها و نابودیها، شکنجهشویم که رنجگونه متوجه میپس این

شوند، سرنوشتی است که وحشتِ خود او متحمل میدیونیسوس همراه با خودِ 

ها آنان به بار آورده است. خاطراتِ اعمالِ آنان هنوز هم در بسیاری از افسانه

پروکنی همراه  3.9و فیلومیلی 8حفظ شده است. به عنوان مثال، داستانِ پروکنی

، راندخومی خویشکُشد، و گوشتِ او را به پدر با خواهرش پسربچۀ خود را می

                                                           
1 Procne 
2 Philomela 
3 the Tereus of Sophocles and Carl Robert, Bild und Lied: Archäologische 

Beiträge zur Geschichte der griechischen Heldensage (Berlin, 1881), Vol. 1, 

pp. 154 ff.  
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که از پیامدِ آن، هر دو آنان دنبال شده و با یک شمشیر یا طبر از پای در 

شایان توجه است که این رویداد در روزی که یک جشن شادخوارانۀ  8آیند.می

    3افتد.شود اتفاق میدیونیسوس برگزار می

در آن، این  بایست در نظر آورد کههمچنین اسطورۀ مرگِ پنتئوس را می

تئوکریتوس آمده  لینۀکند. در قطعه میه پسرِ خود را قطعهمادرش است ک

 بختی را کهکه آن سه خواهر که یکی از آنان مادر او بود، جوانِ نگون 9است

 های خویش آنان را به ورطۀ جنون در افکنده بود مثله کردند. با کنجکاوی

واردِ  ناناما این تنها فرزندان انسان نیستند که زنانِ دیونیسوس خود را با آ

 بخش و پویای جهانِ نخستینی کهکنند. روحِ حیانهای خیر و شرّ میکشاکش

تمامیِ آفرینش را به واسطۀ دیونیسوس تحت تأثیر قرار داده است، وحوشِ 

کشاند. پیشتر دیدیم که زنان دیونیسوس خردسالِ جنگل را به دامان آنان می

ش های خویدهند و از پستانها را پرورش میها و توله گرگچگونه بچه گوزن

نوشانند. اما در اینجا نیز این جنونِ خوشایند و محبّتِ سرشارش به آنها شیر می

ای ناگاه خود را باژگون کرده و مبدل به شوریدگیپاید، و بهدیری نمی

 گردد. ویرانگر می

کجا که شاعران و هنرمندان اوجِ جنونِ ماینادها را در آثار خویش هر آن

سال ایم که با خود حیواناتی خردرو شدهبهاند، با رقصندگانی رومایی کردهبازن

                                                           
1 Apollod. Bilb. 3. 14. 81. 
2 Ov. Met. 6. 587 ff.; cf. Acc. trag. 642.  
3 Theoc. Id. 26.  
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آلودِ آنها را در هوا و اعضای خون اند و آنها را مثله کردهکردهرا حمل می

برند، و ای از گاوان هجوم میاریپید، آنان به گله باکخۀاند. در چرخاندهمی

مؤلفانِ بعدی  8کنند.شرحه میرحههایشان را بر خاک افکنده و شنیرومندترین

اما به هر رو، قربانیانِ حقیقیِ شکارهای  3اند.نیز تصویری مشابه را ارایه کرده

شان فجیعِ آنان حیوانات جنگل هستند، همان کسانی که خود آنها را در دامان

اند، با را در ربوده 9اند. در اثر اریپید، ارستس و پیلادس که هرمیونیپروریده

فعل  4اند.شان است مقایسه شدههایی که حیوانی خردسال در چنگالهانتباک

νεβρίζειν  مشتق از(νεβρός  «بچه گوزن )» برای توصیفِ مثله کردن یک بچه

گوزن توسط یک مایناد بکار برُده شده است. اما به هر رو، از آنجایی که این 

نوان ها نیز به عخرس ها ودادند، گرگزنان به تولۀ حیوانات دیگر نیز شیر می

  3اند.قربانیانِ حرص و شهوتِ کشندۀ آنان ذکر شده

شود که این زنانِ شکارچیِ تشنه به خون از گونه است که آشکار میاین

اند. با این همه، شناسد سر بر آوردهجادوی یک غریزۀ مادرانه که مرزی نمی

الهیِ خویش اند.  روی از رهبرِاشانه تنها در حالِ دنبالهاین غوغاهای عیّ

همچون یک خرگوشِ »دیونیسوس خود یک شکارچی است. او پنتئوس را 

ای که به طرزی فجیع شکار کرد، قربانی (Aeschylus, Eumenides 26)« صحرایی

 κυναγέτας)« ای کارآزمودهشکارچی»گاوی او را تکه شد. در اثر اریپید، آتکه

                                                           
1 Eur.Bacch. 735 ff. 
2 Catull. 64. 257; Lucian, Bacch. 2; Nonnus, Dion. 43. 40 ff.; Schol. Ar. Ran. 

357.  
3 Hermione  
4 Eur. Or. 1492.  
5 Stat. Theb. 4. 660.  
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σοφός) ک بلی، پادشاه ما ی»گوید که پاسخ می سُرایان درخواند، و دستۀ هممی

 3کند.او خونِ بچه بزهای نر را شکار می 8(γρεύςἀναξ ἄρ ὰγ ὁ)« شکارچی است!

لیک از آنان نیز به عنوان  9اند.های شکاری مقایسه شدهماینادها با سگ

)وحشی( خوانده شده  Θηρώ شیواییبه و یکی از آنان 4شکارچی یاد شده،

   3است.

اری است این! کشتن به مثابهِ مثله کردن است، و همراه با آن در لیک چه شک

پوشیده با پوستِ »شود. های جنون، گوشتِ خام بلعیده میاوجِ شوریدگی

مقدسِ گوزن، او با شهوتی حریصانه از برای گوشت خام، خون بزهای محتضر 

ر اثر سرایانۀ دیونیسوس داین ترانۀ هم (μοφάγον χάρινὠ)« کند.را شکار می

تا  جهندشان بر قربانیان فرو میقراولماینادها نیز همچون پیش 6اریپید است.

اینجا دیگر سخن از شکارچی نیست. اینجا  9خام ببلعند.گوشت آنان را خام

نیز دقیقاً همین است،  ὠμηστήςشود. و معنای لقب جانورِ شکاری توصیف می

د، یا دار« خورندۀ گوشت خام»چرا که این لقب اشاره به دیونیسوس به عنوان 

به عبارتی دیگر، به عنوان یک جانور شکاری که سه جوان پارسی برای او 

معمولاً  μηστήςὠافزون بر این، واژۀ  1پیش از نبردِ سالامیس قربانی شده بودند.

                                                           
1 Eur. Bacch. 1189 f.  
2 Eur. Bacch. 138 ff. 
3 Eur. Bacch. 731.   
4 Dilthey, Arch. Zeit. 31, p. 81; Knapp, Arch. Zeit. 36, pp. 145 ff.  
5 Mon. d. 1st. 10. p. 23.  
6 Eur. Bacch. 137.  
7 Cf. Apollon. Rhod. Argon. 1. 36 θυιάδες ὠμοβόροι; Lucian, Bacch. 2 

ὠμοφάγοι; Schol. Ar. Ran. 357, etc. 
8 Plut. Vit. Them. 13; Vit. Pel. 21; Vit. Aristides 9.  
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ها، ها، عقاباما دیگر جانوران شکاری )گرگ 8توصیفگرِ شیرها است.

 3، هِکابیایلیاداند. وقتی در یابی شدههویتها( نیز با آن ها و سگکرکس

کند، در واقع در حال مقایسه او با یک جانورِ گونه توصیف میس را اینآخیل

، صفتی μοφάγοςὠاین سخن درباره واژۀ  9رحم است.شکاریِ بی

نیز صادق است. داستانی از  ὠμόσιτοςشده برای ماینادها، و واژۀ بکارگرفته

واقع ع که اعمال خونخوارانه و جنایتکارانۀ آن زنان دیوانه بهاُپیان بر این موضو

ذارد گشده است، صحه میهای جانوران شکاری نگریسته میبه مثابۀ کنش

های باستان دارد(، داستانی که در آن )که بدون شک ریشه در روایت

خوانیم دیونیسوس زنانی را که قصد از هم دریدنِ پنتئوس را داشتند مبدل می

دیلتای این متون را با یک نقاشیِ گلدان مقایسه کرده است،  4پلنگان نمود. به

که در آن پنتئوس در عین آنکه به چنگ یک مایناد افتاده، مورد حمله یک 

   3پلنگ نیز قرار گرفته است.

 کنیم ایزدِ سحرانگیزترین فیوضات، وارد وضعیتیگونه است که مشاهده میاین

 گشته است. ترین تضادها از هولناک

                                                           
1 Cf. Herod. 5. 92. 2; Aesch. Ag. 827; Anth. Pal. 6. 237.  
2 Hecuba  
3 Hom. Il. 24. 207. 

 شدۀ زیر نیز نگاه کنید:همچنین به متن شناخته
Hom. Il. 4. 35. 
4 Oppian, Cynegetica 3. 78 ff.; 4. 305 ff.  
5 Dilthey, Arch. Zeit. 31, pp. 78 f.  
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تواناییِ او برای مبدل شدن به چیزی دیگرگون، اغلب موردِ تأکید قرار گرفته 

(δίμορφος)« چهر-ایزدِ دو»است. او 
ὶς καὴπολυειδ )« ایزد بسیار چهر»، 8

πολύμορφος)3 همچون یک نرهّ گاو، یا یک اژدهای چند سر، یا »، است که

گونه این، باکخهسراییِ در هم« گردد!یک شیرِ آتشین نفس پدیدار می

در  4در نبرد با غولان، او در هیأتِ یک شیر بود. 9خوانند.دیونیسوس را فرا می

مواجهه با دخترانِ مینیاس، او نخست در هیأت دختری جوان پدیدار گشت، و 

 3ناگاه خویشتن را مبدل به یک نرّه گاو، یک شیر و یک پلنگ نمود.سپس به

های بسیار زاگرئوس در نبرد مچنین از دگرچهرگیدر اثر نونوس )که در آن ه

هندی از ناممکن بودنِ مبارزه با او  9، دریادس6ِِشود(ها سخن گفته میبا تیتان

)بسیار چهر( آنی یک  πολυειδής آن که چرا کند،می شکایت - دیونیسوس –

شیر، یک نرهّ گاو، یک گراز، یک خرس، یک پلنگ و یک مار است، و آنی 

  1درخت، آتش و آب.دیگر یک 

تر از این چندگانگی، دوگانگی و تر و جدیّلیک با وجود این، هراسناک

تضادی است که در طبیعتِ دیونیسوس وجود دارد. پلوتارخ نیز در شرحِ 

ی شود، هنگامی که از ورودِ آنتونزندگانیِ آنتونی این نکته را به ما یادآور می

                                                           
1 Diod. Sic. 4. 5. 2.  
2 Plut. Mor. De Ε 9 (389 B); cf. F. G. Welcker, Griechische Götterlehre, Vol. 

II, p. 575.  
3 Eur. Bacch. 1017.  
4 Hom. Carm. 2. 19. 23.  
5 Ant. Lib. Met. 10.  
6 Nonnus, Dion. 6. 169 ff.  
7 Deriades  
8 Ibid. 40. 38 ff.; 36. 291 ff.  
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داشته  اش گرامیتوسط بسیاری مَقدَمبه اِفِسوس همچون دیونیسوسی تازه که 

« بخشایزدِ دوستارِ ارزانی»شده است، آنچنان که گویی دیونیسوس، 

(χαριδότης καὶ μειλίχιος) گوید، هر چند او در اکثرِ مواقع بوده باشد، سخن می

بوده است. در منابع بارها  (ὠμηστὴς καὶ ἀγριώνιος)« خوی وحشیدرنده»همان 

حتی حیواناتی نیز که در زمرۀ او  8زی سخن گفته شده است.از یک چنین تمای

ه گردد، نسبت بگاه در هیأتِ آنها پدیدار میبهگیرند، و او خود گاهقرار می

که  گیرند: در یک سو گروهییکدیگر در یک چنین تضاد و تقابلی قرار می

یگر ی دنماد باروری و تمایلاتِ جنسی هستند )نرّه گاو، بز و الاغ(، و در سوی

ترین تمایلات برای کشتن هستند )شیر، گروهی که بازنمایندۀ خونخوارانه

 پلنگ و وشََق(. 

عد به های بشده است، پلنگ در توصیفاتِ دورهخوبی شناختههمچنان که به

شود، و در شمار بسیاری از آثار عنوان حیوانِ محبوبِ دیونیسوس ظاهر می

 گوید،چنان که فیلوستِراتوس به ما میآن 3یابد.هنری در کنار او حضور می

که  کند، از همین رو استپایی یک باکانت جهش میپلنگ به شکوه و سبک

حتی اعتقاد بر آن است که پلنگ  9اینچنین محبوبِ دیونیسوس گشته است.

تِ اما به هر رو، در عین حال این بخاطر سبعیّ 4عشقی پرشور به شراب دارد.

                                                           
1 Ath. 3. 78c; Paus. 2. 2. 5; 2. 7. 6. Cf. Plut. Mor. De cohibenda ira 13 

(462B). 
  .1نگاه کنید به تصویر  3

3 Philostr. Imag. 1. 19. 4 (322K).  
4 Cf. Oppian, Cynegettca 3. 80, et al. 
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همچنان که از  8شد.می مقایسها دیونیسوس مهارناپذیرِ آن بود که ب

 های بسیار دور در تاریختوان دریافت، شیر از زمانروشنی میبه 3گیگانتوماخی

، دیونیسوس دزدان 7 سرود هومریدر  9با دیونیسوس پیوند داشته است.

اند، با در آمدن به شمایلِ یک شیر ای را که او را به اسیری گرفتهدریایی

ید به )نگاه کنخوانند ر اثر اریپید، او را در هیأت یک شیر فرا میترساند. دمی

، و در همین هیأت و شمایل است که او بر دختران مینیاس ظاهر های پیشین(گفته

اعات . ارجهای پیشین()نگاه کنید به گفتهاندازد شود و آنان را به وحشت میمی

نجا به آن اشاره کرد. به توان در ایدیگری نیز در این باب وجود دارد که می

)گشاده، با دهان باز( در ساموس وجود  Κεχηνώςعنوان مثال، یک دیونیسوس 

شناسی و وفاداریِ یک شیر، زیارتگاهِ او شود به خاطر حقدارد، که گفته می

      4در آنجا ساخته شده است. افوریون پیرامون این واقعه شعری به نظم آورد.

شود که شیر و پلنگ اصالتاً با دیونیسوس پیوند یطور گفته ممعمولاً این

به جرگۀ  3اند، بلکه از طریق آسیای صغیر و ارتباط با آیین مادرِ اعظمنداشته

جزیرۀ بالکان حتی در اعصار متأخرتر اما در خودِ شبه 6اند.ملازمانِ او وارد شده

اما ضرورتاً  و هر چند پلنگ بومیِ آن منطقه نبوده، 9نیز شیر وجود داشته است،

گیریِ خارجی به جرگۀ ملازمان ایزد در آمده وامواسطۀ یک نیاز نیست که به 

                                                           
1 Ath. 2. 38e; but see Cornutus Theol. Graec. 30.  

3 Gigantomachyم.  -شود مپی اطلاق مییایزدان ال ها و، به نبردِ میان گیگان 

3 R. Heinze on Hor. Carm. 2. 19. 21.  
4 Euphorion (p. 30, Scheidweiler). 
5 Great Mother  
6 O. Kern, RE 5.1041 s. v. Dionysos.  
7 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. 1, p. 143. 
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 های آن دورانباره جای بسی تردید است که آیا ایزدان و آیینباشد. در این

گونه که آن ،بپردازندبستان بده به با یکدیگر ای داشتند کهآنچنان آمادگی

وم و گونه مفهحایز هیچ برایشان هاآیین و نایزدا این که –پژوهشگرانِ مدرن 

 زدای یک که هنگام آن تا. کنند تصور اندمایل –ای نیستند یدلالتِ جدّ

 ارغف گشت،می معیّن بایستمی او حقیقیِ ماهیت شد،می تصور زنده همچنان

 کرده دفع آن از یا جذب خود حلقۀ به را چیز بهمان و فلان آیا او که آن از

ای که پرستندگان دیونیسوس به گونهآن هر به و کجاآن هر. نه یا بود

بازشناختِ پلنگ در آیینِ خود پرداختند، حیوانی که خطرِ او به اندازۀ 

دیونیسوس  فهماند که بهاش بود، طبیعت این حیوان بلافاصله به آنان میزیبایی

ظر به با ن بایست به قلمروِ او تعلّق داشته باشد. این مطلبهمانند است و می

ا تر بهای متأخرتر یا متقدمای همچون پلنگ که در دورهحیواناتِ شکاری

 گردد.اند تصدیق میدیونیسوس پیوند داشته

 گوستوس، نویسندگانِ رُمی، البته با پیروری از مشیِ یونانیان، مایلاز دورانِ آ

ن جانور از ای 8اند که وشََق را به عنوان جانورِ دیونیسوس معرفی کنند.بوده

های بسیار دور بومیِ یونان بوده است، و امروزه نیز همچنان در آنجا یافت زمان

پلنگ و وشق )ببر نیز در منابعِ رمی افزوده شده است( در همان  3شود.می

آنها را از بیش از یک جنبه با طبیعت و  ۀاشتراک دارند که مقایس ییهاچیز

                                                           
1 Verg. G. 3. 264; Ov. Met. 3. 668; 4. 25; Prop. 3. 17. 8; Pers. 1. 101, together 

with the scholium. 
2 Alexander W. Mair's edition of Oppian's Cynegettca (LCL, London, 1928) 

on 3. 84, note a.  
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ین مورد بیش از همه در پلنگ نمایان دهد. ااعمالِ ماینادها موجهّ جلوه می

آمد. از میان تمامیِ است، که به هر رو، وفادارترین ملازمِ ایزد به شمار می

سانانِ مقرّب به دیونیسوس، این حیوان نه تنها شکوهمندترین و دلرباترینِ گربه

آسا یِ برق. چابکرفتبه شمار میترین و خونخوارترینِ آنان نیز آنان، که سبیع

نقص اطوارِ و حرکاتِ او، که هدف از آن کُشتن و برازندگی و شکوهِ بیو 

شکار است، نمایانگرِ یگانگیِ مشابهی از زیبایی و مخاطراتِ مهلک، از 

اشد. بشود، میای که در جماعت زنان شوریدۀ دیونیسوس یافت میگونههمان

خود کنند مجذوب شان کسانی را که آنها را مشاهده میهمچنین سبعیت

گرداند، و عین حال، فرو جهیدن بر شکار و از هم دریدن آن و فرو بلعیدنِ می

اش، نمایانگر فورانی از یک انگیختارِ دهشتناک است. گفته شده گوشتِ خام

است که پلنگ و وشق خونخوارترین تمامیِ وحوشِ بزرگترِ شکاری هستند. 

های ت در زیرِ دندانبایسباشد میقربانیانی بسیار بیشتر از آنکه نیاز آنها برای بقا 

ه به شنود ماده پلنگی کتیزشان هلاک شوند. و از سویی، هنگامی که کسی می

دهد، خود خونخوارترین تمامیِ گوشتخواران است، تولۀ خود شیر می

ستند، ای هگاه اندیشۀ ماینادهایی که آنان نیز یک چنین مادران پرورندهناخودآ

  کند.اش خطور میبه ذهن

درست است که دنیای دیگر ایزدان نیز خالی از تضاد و تناقض نیست، اما دنیای 

یک از آنان به اندازۀ دنیای دیونیسوس به واسطۀ آن دچارِ اختلال و هیچ

وس، بخش؛ دیونیسنظمی نگشته است. دیونیسوس، ایزد پرورنده و شادیبی

، ها استها و اندیشهکنندۀ تمامیِ غمایزدی که به عنوان واهبِ شراب که رفع
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، 3«سُرورِ فانیان»، 8دهنده و شفابخشستایش شده است؛ دیونیسوس، نجات

، 4«هابخشِ ثروتارزانی»، رقصنده و عاشقِ مجذوب، 9«های بسیارایزد خوشی»

، یک چنین ایزدی که سرورانگیزترینِ تمامیِ ایزدان است، در عین 3«نیکوکار»

ای اش، هیچ ایزدِ یونانیست. در وحشتِ القابانگیزترینِ آنان نیز هحال، هراس

تواند شد، القابی که نمایانگرِ سبعیت و به دیونیسوس حتی نزدیک هم نمی

رای است. در واقع، ب رحمتیخشونتی است که مطلقاً فاقد هرگونه بخشش و 

های هیولاوشَ بایست وحشتیافتن چیزی قابلِ قیاس با آن، آدمی می

، 6«درندۀ آدمیان»در ذهنِ خویش تداعی کند. او  های جاودان راتاریکی

. و در 1«آنکه شمشیر و خونریزی مایۀ سرورِ اوست»، 9«خورندۀ گوشت خام»

همین راستا، در آیینِ او نه تنها سخن از قربانیِ انسانی که سخن از تشریفاتِ 

     3کنند.مخوفی در میان است که در آن انسانی را مثله می

باره شک دیگر در اینشود؟ بیا ما را به کدامین سو راهبر میهاما تمامیِ این

رَد. بَهای دیونیسی به قلمروِ مرگ راه میتردیدی وجود ندارد که این وحشت

افکند، همچون آن امیالِ های ویرانی که تمامیِ حیات را به لرزه در میوحشت

نگیِ انگیز، به قلمروِ دیونیسوس تعلق دارد. هیولایی که دوگاهراس
                                                           

1 λύσιος, λυαῑος, σωτήρ, ἰατρός, etc.  
2 χάρμα βροτοῑσιν; Hom. Il. 14. 325. 
3 Πολυγηθής; Hes. Op. 614; Pind. fr. 153. 2. 
4 Πλουτοδότης; Schol. Ar. Ran. 479.  
5 εὐεργέτης; Hesychius.  
6 ἀνθρωπορραίστης; Ael. VH 12. 34. 
7 ὠμηστής; Plut. Vit. Them. 13; Mor. De cohibenda ira 13 (462B); Ὠμάειος: 

Porphyr. Abst. 2. 55; Hymn. Orph. 30. 5, 52. 7.  
8 Hymn. Orph. 45. 3.  
9 Plut. Vit. Them. 13, et al; Porphyr. Abst. 2. 55. 
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گوید، یک رویۀ از طبیعت خویش طبیعیِ او از پسِ نقاب با ما سخن میماوراءِ

  های جاودان گردانده است. را به سمتِ تاریکی

توان صفت حیوان تنها در میان هیولاهای دنیای مردگان است که می

یود این سدیگربار مشاهده کرد. ه 8«خوردگوشت خام می»ای را که شکاری

اخیدنا  3گیرد.بکار می 4اِخیدنا 9و همچنین 3ای توصیفِ کربِروسعنوان را بر

و  6ون است، بنا به گفتۀ هزیود، نه تنها کربروس، هیدرای لرِناپکه زوجِ تی

، را نیز زاده است. او به واسطۀ 3گریئون ، سگ شکاری1ِ، بلکه اُرتوس9خیمِرا

کند. نام این سگِ تبِایی را متولد می 88اسپینکسو  81پسرش ارتوس، شیرِ نمِیایی

شکاری، ارتوس، بدون شک با لقبِ معروفِ آرتمیس، اُرتیا، در ارتباط است. 

رو هبشایان توجه است که در مورد دیونیسوس نیر بارِ دیگر با این نام رو

همچنین روایتی وجود دارد مبنی بر اینکه این دیونیسوس  83.(ρθόςὈ)شویم می

                                                           
1 ὠμηστής, etc.  
2 Cerberus  
3 Ibid., 300.  
4 Echidna   
5 Hes. Theog. 311.  
6 Lernaean Hydra 
7 Chimaera   
8 Orthus  
9 Geryon 
10 Nemaean lion  

88 Sphinxونانی دو در متون ی اینوت است. گرچه هایی با ابوالهول مصری متفا، اسپینکس یونانی از جنبه

اما اسپینکس یونانی برعکس نمونۀ مصری شخصیتی مؤنث است. این دو در  ،اندیکسان خوانده شده

 . م - هایی دارندای نیز تفاوتهای اسطورهویژگی
12 Philochorus in Ath. 2. 38c.  
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دلیلی وجود ندارد که  8تبای روانه کرد.را به سوی اهالیِ  اسپینکسبود که 

ند که کبخواهیم بر اساسِ آن، این مدرک را انکار کنیم. اریپید خود بیان می

-این شیر 3.(ιδαςἍς ὸχθον ὰκατ ὁ)از هادس به سوی تبای روانه شد  اسپینکس

تنها به یادِ دیونیسوس بلکه همچنین به خوار انسان را به طرز روشنی نهمزنِ آد

شده است که پلنگانِ ، گمان می9اندازد. بنا به روایتیماینادهای او مییاد 

خونخوار، ماینادهایی دگرچهره هستند. همچنین در میان منابعی که در بابِ 

یک  گوید او زمانیاند، موردی وجود دارد که میسخن گفته اسپینکسبنیانِ 

نان را به دیونیسوس آمایناد بوده، یا به عبارتی دیگر، یکی از زنان تبایی که 

   4ورطۀ جنون افکند.

   

                                                           
1 Schol. Eur. Phoen. 1031, possibly from the Antigone of Euripides; cf. 934.  
2 Eur. Phoen. 810.  

 . 313 نگاه کنید به صفحه 9
4 Schol. Eur. Phoen. 45. 
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پس از میلاد( در  311پلنگِ دیونیسوس. بخشی از یک موزائیک دیونیسوسیِ رمی )حدود  1 تصویر

 ابتِب. با تشکر از دفتر اطلاعات گردشگریِ آلمان در شیکاگو (A-2200)کلن  8موزۀ راینیشیسِ

  عکس.

 

                                                           
1 Rheinisches  
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مِ او، به دیگر ارواحِ جهانِ زیرین نیز اما به هر رو، دیونیسوس و زنانِ ملاز

 8هابایست به اِرینیسنزدیکیِ شایان توجهی دارند. در این میان، بخصوص می

توجه کرد که همچون دیونیسوس صاحبِ طبیعی دوگانه هستند. دیونیسوس با 

 μελάναιγιςارینیس نیز به طرزِ مشابهی  9شود؛پرستیده می 3عنوان ملانِگیس

ها همچون کسانی که تحتِ طلسمِ ارینیس 4نده شده است.)ملانگیس( خوا

خیلوس، اند. در اثر آیساند، دیوانه و مجنون بازنمایی شدهدیونیسوس قرار گرفته

به  6و در حوالیِ مگالوپولیس 3خوانند،)ماینادس( می μαινάδεςآنان خود را 

)روحِ مؤنثِ  3لیسا 1اند.شدهپرستیده می 9عنوان مانیئی )دیوانگان، جمع مانیا(

ر او هستند که د« سگان»نیز به قلمروِ هادس تعلق دارد، و این «( جنونِ سگی»

تکه انگیزند تا بر پلنگان فرو جهند و آنها را تکهاریپید زنان را بر می باکخۀ

مقایسه شده  (βακχεύσει) هاریپید، او با یک باکانت 88هرکولس فورِنسِدر  81کنند.

 84هکابیِکنند، در را کشته و مثله می 89پولیمسِتور زنانی که فرزندان 83است.

                                                           
1 Erinyes  
2 Melanaigis  

 (:Apaturiaدر آتن مرتبط با مراسم آپاتوریا ) 9
Schol. Ar. Ach. 146; cf. Suidas μελαναιγίδα Δωόνυσον; in Hermione: Paus. 2. 35. 1. 
4 Aesch. Sept. 699.  

 . ,277DionNonnus .44 . همچنین نگاه کنید به: 3
6 Megalopolis  
7 Maniae  
8 Paus. 8. 34. 1. 
9 Lyssa 
10 Eur. Bacch. 977 ff.  
11 Hercules Furens  
12 Eur. HF 899. 
13 Polymestor  
14 Hecuba  
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ای عالمانه توجهِ دیلتای در مقاله 8شوند.خوانده می« هادس هایباکانته» اریپید

های کنندگان ضیافتهای پرشماری که میان شرکتما را به مشابهت

نوشخوارانۀ دیونیسوس و ارواح جهان زیرین وجود دارد معطوف کرده است، 

مسلماً این  3کننده نیستند.ها به یک اندازه قانعمامیِ این نمونههر چند ت

انِ های سرمستانۀ ایزدیِ زنشوریدگی»توان پذیرفت که گیری را نمینتیجه

ای مقلّدانه از بازنمایی»توان به عنوان می« های دیونیسوسیونان را در جشن

بسیار  اییریگدر نظر گرفت. یک چنین نتیجه« های پرغوغای مردگاندسته

توان انکار کرد که دیونیسوس و سویه است. از سویی دیگر، نمییک

های های خونخوارانۀ جنونِ خویش به اشکال و صورتماینادهایش در جذبه

 ویژه با نظر به سکوتِ راکدی کهشوند. این رابطه بهجهانِ مردگان نزدیک می

یابد. به هر رو، میهای ماینادها است، روشنی و وضوح بیشتری از مشخصه

دانیم، رُمیان گونه که میروند، و همانبه شمار می« گنُگان»ارواحِ مردگان 

)خدابانوی خاموش(، و ارواح مردگان را به طور  9دِیا تاچیتاخدابانوی مرگ را 

 اند.      خوانده)ایزدان خاموش( می 4دی سیلِنتسِعام 

یونیسوس، ایزدی که از جهان در روایاتِ گذشته، چیزهای بسیاری در باب د

مردگان دیدن کرد و حتی در آن زیست، گفته شده است. یکی از سرودهای 

 آرامی دیونیسوس، با تصویری از کربروس که به(Car. 2. 19)معروفِ هوراس 

                                                           
1 Eur. Hec. 1077: βάκχαι  Ἄιδου.  
2 Dilthey, Arch. Zeit. 31, pp.78 ff. 
3 Dea Tacita 
4 di silentes 
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نگرد و در هنگامِ خروج پاهای شود میرا در حالی که با شاخی طلایی وارد می

رسد. او به جهان زیرین رفته بود تا مادرش سمله زند به پایان میاو را لیس می

ونی پآمده، او در سرای پرس 64 ایسرود ارفهبنا بر آنچه در  8را با خود همراه کند.

اش خوانیم که او در فواصلی پیش از بازپیداییمی 11سرود پرورش یافت، و در 

 Χθόνιος Διόνυσος حتی او واقع، در –خوابد ونی میپدر سرای پرس

دیونیسوس آتنی( نیز خوانده شده است. در باب مرگ و آرامگاه او، پیشتر )

باره در فصلی جداگانه بیشتر سخن خواهیم چیزهایی بیان گردید، و در این

ابه ، نیز به جهتی مش«هاواهبِ ثروت»، مبنی بر لینهسراییِ گفت. فریادهای هم

نامرئیِ نگهبان بر فراز  مردگانِ عصرِ طلایی، که همچون ارواحِ 3کند.اشاره می

، کسی بارهدر این 9اند.گونه خطاب شدهیود اینسه اند، توسطزمین سرگردان

 6«شبانه»و آنچه که او خود  3دیونیسوس، 4«ۀهای شبانجشن»ممکن است به 

های شبانۀ خود را با روشناییِ مشعل راهبری نیز بیندیشد. او رقص 9خوانده است

                                                           
1 Diod. Sic. 4. 25. 4; Apollod. Bibl. 3. 5. 3; Paus. 2. 31. 2, 2. 37. 5; Plut. Mor. 

De Sera 27 (566A); Schol. Ar. Ran. 330; Clem. Al. Proir. P.29P.  
2 πλουτοδότης: Schol. Ar. Ran. 479.  
3 Hes. Op. 126; 

خوانده شده  πλουτοδότηςکنندۀ برکت و ویرانی است، و به طرز مشابهی باب دِمونی که نازلهمچنین در 

 است، نگاه کنید به: 
Hymn. Orph. 73; Diehl, Anth. Lyr. Graec, Vol. VI, p. 199. 
4 Νυκτέλιος  
5 Plut. Mor. Quaest. Rom. 112 (291A) ῶν τὰ πολλὰ διὰ σκότους δρᾶται; Plut. 

Mor. Symp. 4. 6. 2 (672Β); Serv. Aen. 4. 303. 
6 nocturnal  
7 Paus. 1. 40. 6; Plut. De Ε 9 (389A); Ovid, Met. 4. 15; Νυκτερινός: Plut. Mor. 

Symp. 6. 7. 2 (692F).  
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ان جه که اندیشید هنگامی که بیان کردرست میکند. اروین روده چه دمی

     8مردگان نیز به قلمروِ دیونیسوس تعلق دارد!

وضعِ ما را هایی که مهای خود با استفاده از بهترین نشانحال بیایید از استنباط

س با شهزادۀ ای که دیونیسوگیری کنیم. مشابهت و رابطهکنند نتیجهتقویت می

ر ها آشکان موضوع به واسطۀ تعداد پرشماری از قیاسجهان زیرین دارد )و ای

گردید(، نه تنها توسط منبعی طراز اول تصدیق شده است، بلکه از زبان او 

 اند.  شنویم که این دو الوهیت در واقع یکسان بودهمی

چون اگر نبود دیونیسوس که آنان از برای او »گوید که هراکلیتوس می

انِ سرایند، نزدِ انسهای خویش را میته و ترانههای آیینی خویش را گرفدسته

نمود. هادس و دیونیسوس، که از برای او به آور میمتین این عملی کاملاً شرم

   3«آیند، یکسان اند.خروش و دیوانگی در می

ور اند، اما به طبدون شک این عبارات هرگز به دستِ فراموشی سپرده نشده

اند. هدینِ دیونیسوس تأثیرِ چندانی برجا نگذاشت های انتقادیِعجیبی بر ارزیابی

 اند،پژوهشگران مشخصاً در استفاده از مدارکِ یک فیلسوف مردّد بوده

 ای که این عبارت در آن آمده از بین رفتهبخصوص در شرایطی که زمینۀ متنی

است. افزون بر این، شوربختانه بخشِ نخستِ متنِ هراکلیتوس روشن و واضح 

 نیز هنوز و است، مغشوش شک بدون متن از بخش یک واقع، در –نیست 

کسی نتوانسته است که از دلِ آن، متنی بامعنا را بازسازی کند. هراکلیتوس 
                                                           

1 E. Rohde, Psyche, Vol. II, p. 13, note; p. 45, note.  
2 Heraclitus, fr. 15 Diels, Vorsokr. 
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ممکن است آنچه را که دیئلس در بالا به تبعیت از حدسیاتِ شلایرماخر از 

اقی نخورده باما بخش دوم کاملاً دست 8زبانِ او بیان کرده است، ننوشته باشد،

مانده است، و امکان ندارد کسی در فهم آن دچارِ سوءتفاهم شود. در اینجا، 

هادس و دیونیسوس، که از برای او به »کند: روشنی بیان میهراکلیتوس به

دِ برای هراکلیتوس، دیونیسوس ایز« آیند، یکسان اند.خروش و دیوانگی در می

)ماینادها( و پیوستگان  Μαινάδεςوار است، ایزد آنچه های دیوانهشوریدگی

گوید که این ایزد، ایزدی مشابهِ او می 3دهند.ها(، انجام می)آتنی ναιῆΑθآنان، 

تواند مانع از آن شود که سخنِ او را باور کنیم؟ آیا هادس است. چه چیز می

این شیوۀ معمولِ او است که آزادانه دست به ارایۀ تفسیرهایی دلبخواهانه بزند؟ 

ی او هر اندازه نیز که متناقض به نظر برسند، شاهدی هستند بر هاگویهگزین

نه گوکند، هیچطبیعتِ چیزها. آیا از آنچه که او در دیونیسوس مشاهده می

ه داشت بایست توجبایست برداشت کرد؟ به این موضوع نیز میمعنایی را نمی

مروزه تا اکه او تا چه اندازه نسبت به دیونیسوس قرنِ ششمِ پیش از میلاد که 

حد زیادی از دسترسِ ما خارج گشته، آگاهی و شناخت داشته است. با این 

هایی شانهترین خرده نبایست به عنوان یکی از مهمتفاصیل، تفسیرهای او را می

 که به دستِ ما رسیده است تلقی کرد.  

                                                           
1 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. II, p. 207, note 1. 
2 Cf. Strabo 10. 468: Βάκχαι Αθῆναι τε καὶ Θυῑαι etc.; HeraclitUS, fr. 14 

(Diels); Theoc. Id. 26; 
 در آتن: لینهو همچنین مراسمِ دیونیسیِ 

Nilsson, Griechische Feste, op. cit., p. 275, note 2.  
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توانیم دلیلِ این موضوع را در یابیم که چرا مردگان در شماری از حال می

 اند. شدههای دیونیسوس گرامی داشته میترین جشناصلی

ه شمار ها بجشنِ آنتستریا مهمترین جشن مردگان در آتن و در میان ایونیایی

رفت. به احتمال بسیار زیاد، ورودِ دیونیسوس سوار بر یک کشتی و در پیِ می

گساریِ پس از آن، و همچنین ادهآن مخلوط کردنِ شرابِ مقدس و مسابقۀ ب

عقیده  رفته است.شاید ازدواجِ ایزد با باسیلینا، جزوی از این مراسم به شمار می

 کی آیند، و تا زمانِبر آن بود که در این روزها مردگان به دیدار زندگان می

ت زندگان بایسشان به پایان رسیده و میاعلانِ رسمیِ آیینی مبنی بر آنکه زمان

مانند. برای بررسیِ گزارشی برجسته در باب داع کنند، نزدِ آنان باقی میرا و

دیگر مردمان نیز  8این عقیده، که مشخص شده است در مراسم برات مردگان

. روده باره نگاهی بیندازیمهای روده در اینپذیرد، بیایید تا به گفتهانجام می

د، آینرین مییبه جهانِ ز نظرعِ ملازمان او بهدیونیسوس را که مردگان در جم

قد است که معنای دینِ تمع روده واقع، در –خواند می« پروردگارِ ارواح»

انداز درک کرد. در مقابل، امروزه توان در کل از این چشمدیونیسی را می

پرسند که چگونه دیونیسوس که در نهایت اصالتاً چیزی افراد از خود تنها می

توانسته سر از یک جشنِ زی نبوده است، میجز یک ایزد باروری و حاصلخی

کنند به تلاش می 9و دایبنرِ 3مردگان در بیاورد. پاسخی را نیز که امثال نیلسون

                                                           
8 lsAll Souهای گوناگون جهان برای که در آیین اسلامی،-در فرهنگ ایرانی ، یا براتِ مردگان

 م. -شود و دادن خیرات برای مردگان برگزار میداشت گرامی
2 Nilsson, Griechische Feste, p. 273.  
3 L. Deubner, "Dionysos und die Anthesterien," JDAI 42 (1927), p. 189.  
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توان برای تقویت این فرضیه که دیونیسوس این پرسش دهند، تنها می

بایست از همان آغاز ایزدِ آنتستریا بوده باشد، مورد استفاده قرار داد. در می

توان یافت مبنی بر آنکه لذتی که آدمی از امیانه شواهد بسیار را میفرهنگ ع

ه کنندهای سرمستای که از نوشابهبَردَ، شادمانیهای زمین میها و گلمیوه

 یوندپ در تواندمی خوشدلی لحظاتِ آن تمامیِ واقع، در و –گردد نصیب او می

 آن و کشیده آغوش رد را خویش مرگِ او که باشد داشته قرار لحظاتی آن با

یبنر دا هک همچنان) آیدمی بر چنین توکیدیدسِ هایگفته از. گرددمی پذیرا را

ز در ها هنوخود به آن اشاره کرده است( که دیونیسوس در زمانی که ایونیایی

ته کردند در مراسم آنتستریا گرامی داشموطنِ خویش کنار یکدیگر زندگی می

رغمِ کهن بودنِ آن( به عنوان ن ارتباط را )علیکس که ایهر آن 8شده است.می

 تواند از روی دانشی از پیشبیش خیالی در نظر بگیرد، تنها میوموردی کم

های دیونیسوس سخن بگوید. این فرضیۀ تصورشده در باب ماهیت و بنیان

یش از نسبه دیر وارد یونان شد، بمدرن که دیونیسوس به عنوان ایزدی بیگانه به

های آیینی بپردازیم. رد تردید قرار گرفته است. بیایید تا بیشتر به واقعیتپیش مو

ها بیشتر سزاوارِ آن هستند که اصیل و حقیقی پنداشته شوند، چون این واقعیت

 آنتستریا تنها جشنِ مردگانی نیست که دیونیسوس در آن شرکت داشته است.

                                                           
1 Thuc. 2. 15. 4. 

سوس و اسطوره اش بعدها به این آیین اضافه یای معتقدند دیوننویسنده این موضوع را از آن لحاظ که عده

 م.  -کند اند ذکر میشده
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رفت. پیشتر امِ مردگان به شمار میگرانیا( نیز مشخصاً ایّگریانیا، آا )یا آیگریونآ

که در بسیاری  8بسیار در بابِ آن سخن گفتیم. با نظر به نامِ ماهِ آگریانوس

ها بر آن صحه گذارده شده است، شکی در کهن بودن و گستردگیِ این مکان

مراسم نیست. شوربختانه، ما تنها در باب نوعِ مراسمی که در بویوتیا برگزار 

مفصّل در اختیار داریم. در ارخومنوس، زنان به طرزی  شد اطلاعاتیمی

شد که گونه فرض میشدند. اینمحابا توسط کاهن دیونیسوس دنبال میبی

 جنونی شد در غلیانِآنان از نسلِ دخترانِ مینیاس هستند، کسانی که گفته می

 ودیونیسی بر سرِ فرزندان خویش قرعه انداختند و کودکی را که قرعه به نامِ ا

، رسم بر آن بود که زنان در این مراسم در پیِ 9در خرونیا 3افتاد مثله کردند.

گشتند دیونیسوسی که گریخته بود بگردند. آنان در نهایت با این خبر باز می

   4ها گریخته و خود را در آنجا مخفی کرده است.که دیونیسوس به نزدِ موسه

 3.س جشنی برای مردگان بوده استای آرگویگریونایم که آبه هر رو، ما شنیده

یا داشت ای بویوتیگریونتلقی روده که تصوری مشابه در باب ماهیتِ مراسمِ آ

ر رو هستیم که در آن عناصبهدرست است. بنابرین، بار دیگر با آیینی رو

دیونیسوس و مردگان با یکدیگر ترکیب شده است. بدون شک، در اینجا نیز 

دیونیسوس بعدها نمایان شده، و خود را به گونه فرض شده است که این

اما  6مراسمی که پیشتر به شکل جشن مردگان وجود داشته تحمیل کرده است.
                                                           

1 Nilsson, Griechische Feste, pp. 271 f.  
2 Plut. Mor. Quaest. Graec. 38 (299E). 
3 Chaeronea  
4 Plut. Mor. Symp. 8, praef. (717A).  
5 Νεκύσια: Hesychius. 
6 Nilsson, op. cit. 
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هیچ منبعی وجود ندارد که بر این گمان صحه بگذارد؛ بلکه کاملاً بالعکس، 

 آیین و دیونیسوس آیین –روشنی حکایت از آن دارند که این دو آیین منابع به

 شکل را انهیگ آیینی اساس، از و اندداشته پیوند یکدیگر با زماًمتلا – مردگان

الذکر از هسیخیوس، به ه به واسطۀ حاشیۀ فوقک آرگوس مراسمِ. انددادهمی

یابی شده است، بر اساسِ حاشیۀ دیگری از او، برای عنوان جشن مردگان هویت

ده است. ش)شاه آرگوس( برگزار می 8گرامیداشت یکی از دخترانِ پروتوس

بنابرین در اینجا نیز همچون مراسم بویوتیا به زنان جایگاهی برجسته تعلق گرفته 

است، و در هر دو مراسم، این زنان متعلق به حلقۀ دیونیسوس هستند که 

باره وجود دارد. وقتی گفته اند. اما چیزهای دیگری نیز در این قراولپیش

 شت یکی از دختران پروتوسای آرگوس برای گرامیدایگریونآ که شودمی

ه در ای پیوند دهیم کبایست این آیین را با اسطورهشده است، ما میبرگزار می

آن دختران پروتوس، که به دلیلی مشابهِ دختران مینیاس توسط دیونیسوس به 

، در اثرِ 3اند و بزرگترین آنان، ایفینویشدهاند، تعقیب میورطۀ جنون در افتاده

دانیم، در آیینِ همچنان که می 9باخت.جان می هاکنجهاین آزارها و ش

ز خالی از شدند، و این آیین نیگونه تعقیب میزنان این ای بویوتیا نیزیگریونآ

عنصری تراژیک نبوده است، چرا که در آن زنان را با یک شمشیر 

 را نجات دهد، خودتوانست جان ترساندند، و احیاناً اگر یکی از آنان نمیمی

وان در تشد. مفهوم این آیین را با نظر به اسطورۀ لیکورگوس میشته میک

                                                           
1 Proetus  
2 Iphinoe 
3 Apollod. Bibl. 2. 2. 2. 
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ا دیونیسوس حمله بُرد، و خود ایزد ر« پرستاران»یافت. او با سلاحی مرگبار به 

مجبور کرد که برای نجات خویش به اعماق دریاها بگریزد. آیا همین طرحِ 

نیسوسِ ن در پیِ دیوای خرونا، هنگامی که زنایگریونکلی نیست که در آیین آ

اش دنها و مخفی شگردند، و نهایت با خبر پناهنده شدنِ او به موسهگریخته می

 شود؟  گردند، تکرار مینزد آنان باز می

، اندبنابرین، مراسم آرگوس که منابع آن را جشنی برای مردگان خوانده

وده است. در د بشروشنی شبیهِ مراسم بویوتیا که برای دیونیسوس برگزار میبه

ن گرِ یک چنیرسد که مراسمی که تداعینگاه اول، کاملاً واضح به نظر می

درستی تواند بهرساند، میتجربیاتِ تراژیکی است و آنها را به منصۀ ظهور می

توان احتمال داد که زمان یک جشن مردگان نیز تلقی شود. همچنین می

 آنچنان مراسم این اگر –بوده است ا تقریباً مشابهِ آنتستریا یگریونبرگزاریِ آ

شده، زمان برگزاریِ آن برگزار می 8الافِبولیون ماهِ در واقعاً رود،می احتمال که

        3یک ماه پس از آنتستریا بوده است.

  

                                                           
1 Elaphebolion 

 . ,cit. opNilsson در بابِ این احتمالِ قوی، نگاه کنید به: 3
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 های مدرن. نظریه11

ر آنچه را که وجود دارد این در طبیعتِ یونان است که اشکالِ بنیادین ه

ای واضح و مشخص همراه با این اشکال در پرتوهای روشناییآوَرَد. فراچنگ 

گردند. تمامیِ اصلاحات و تازگیِ تمامیِ عناصرِ بنیادین پدیدار می

، و تمامی اضافاتی که از روحی برانگیختههای برآمده از روحی ویرایش

گیرند. از دل این اشکال سرکش سر بر آورده است، در سویی دیگر قرار می

نگرد و از هواهای تازه ادین است که جهانِ نخستینی به برون میزنده و بنی

اسب بر بلندای سنتوریِ  کند. گوته همچنان که آن سردیسِاستنشاق می

کاوید، تماماً تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته بود که در را باز می 8نونتِرپا

بس  ایر نکتهگاینجا هنرمند اسبی نخستینی را باز آفریده است. این موضوع بیان

 باشد. چیز نخستینیشان میاندازِ یونانیان و اشکالپراهمیت در باب چشم

 در و –چیزی است که بیش از هر چیز دیگر دارای حیات و پویایی است آن

 اینجا، در. تاس پویا و زنده حقیقتاً چیز تنها نخستینی چیز گفت توانمی واقع،

 ونانی اسطورۀ هایآفرینش به که نیست هنرمند ذهنیِ تواناییِ و استعداد این

ربانِ ای که ضدارد، حیات و پویاییمی ارزانی فردبهمنحصر ایپویایی و حیات

قلبِ آدمی را چه در امروز و چه در طی قرون و اعصار همواره تندتر کرده 

                                                           
1 Parthenon  
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ها قادر به است؛ بلکه این پیدایی و ظهور جهان نخستینی است که این آفرینش

 اند. زآفرینش آن بودهتداعی و با

ا در قالبِ آسهایی غولهایی اینچنین در نسبتبه همین دلیل است که دوگانگی

چ است. هیچ مفهوم دلبخواهانه و هی ای متقابل در اینجا نیز شکل گرفتهمواجهه

دیت با دهد. تنها در ضکششی از برای رستگاری آنها را با یکدیگر آشتی نمی

ش و رویاروییِ مطلق، زمانی که تمامیِ برنهادها و ها، در تنتمامیِ سازش

گردند، است که سرِّ عظیم گسیخته و بدون مرز میچیزهای متقابل لگام

شود، می یدهکش شود؛ نه تنها فریادمی کشیده یگانگی از ژرفاناهای وجود فریاد

 بر - دیونیسوس هیأت در –بلکه این یگانگی خود در هیأتِ الوهیتی دیوانه 

 .گرددمی هویدا یونانی آیینِ و رهاسطو

ای دوگانگیِ وجودِ او خود را در قالبِ برنهادهای جذبه و وحشت، سرشاری

ای وحشیانه، آشکار کرده است؛ در غوغایی که بدون مرز و نابودی

ناپذیری از آن است؛ حضوری بلافصل که ییاای مرگبار بخشِ جدخاموشی

ها ملازم با او نشانگرِ دیوانگیِ اهب و پدیدهای مطلق است. تمام موِبُعد و دوری

محضِ جوهرۀ دوگانۀ او است: غیبگویی، موسیقی، و سرانجام شراب، منادیِ 

آتشگون ایزد، که در درونِ خود خوشی و توحّش را توأمان دارا است. در اوجِ 

ه گیرند، و نامِ خود را کناگاه نقاب از چهره بر میها بهجذبه، تمامیِ این تناقض

 کنند.  است آشکار می مرگ و زندگیهمانا 
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ایست بدارد، میپیوسته نگاه میهمدیونیسوس که تمامیِ آنها را منسجم و به

آسا باشد، یک اصلِ اولیۀ بنیادین برای هستی، که روحِ الهیِ یک واقعیتِ غول

توان چراییِ خوانده شدنِ او به عنوان یک دیوانه و همچنین در جوهرۀ آن می

اییِ تلازمِ ظهور او با پیداییِ جنون و دیوانگی را یافت. اما پیش از آنکه این چر

اً در شرحِ هایی که اخیربایست به سنجشِ نظریهمشیِ فکری را دنبال کنیم، می

 اند بپردازیم. جنون و دیوانگیِ دیونیسی ارایه شده

گوییم که بنمود کننده میتا یک نسل پیش از این، این استدلال کاملاً قانع

پنداریِ احساسی با سرنوشتی دارد که ذاتجنون ماینادها ریشه در یک هم

باره گفته است که در این 8گردد. ال. پرِلِرساله بر حیاتِ گیاهی حادث میهم

دیِ یک ترین نومیگسیختهاین اندوهِ جانسوزِ زمین و طبیعت بوده است، لگام»

اس کرده است، و در عین حال، روح که نزدیک شدن مصائب زمستان را احس

شک دگرباره کند که بهاران بیهمچنان نورِ امیدی در خود احساس می

بایست باز گردد، و همراه با آن، ایزدِ جوانی، شادمانی، و نیروی طبیعت، که می

جا با این حال، اخیراً ایرادی به« د.جوششمار فرا میهای بیر آفریدهجاودانه د

 گرِهای جنوب نه تداعیآمده است. طبیعت در زمستان بر این نظریه وارد

هایی دارد که در شیونتصویری از مرُدن است، و نه روانِ آدمی را بر آن می

انباز شود. افزون بر این، در آیین هم نومیدانههایی پندارانه یا در غلیانذاتهم

گ حیاتِ و مر گونه تناوبی از شیون و شادمانی که با چرخۀ نموّدیونیسوس هیچ

 شود. گیاهی در ارتباط باشد دیده نمی

                                                           
1 L. Preller  
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پرلر به انتشار برسد، کا. اُ. مولر متوجه  8شناسیِاسطورهچندین دهه پیش از آنکه 

)مانیا، شوریدگی( دیونیسی  μανίαشده بود که چیزی کاملاً رازآلود در باب 

ن ادی همچونظر خویش را در مخالفتِ شدید با دیدگاه افراو نقطه 3وجود دارد.

 μανίαاش بیان کرد. مولر بر آن بود که و نظریۀ ضدنمادگرایی 9یوت. ها. فوس

توانسته به واسطۀ نیروهای خارجی بخصوص نوشیدنِ شراب بر دیونیسی نمی

انگیخته شده باشد، چرا که اساساً این زنان بودند که به ورطۀ جنون ایزدی در 

یم که شناسشییِ بخصوصی را باز میافتادند. ما در این جنون و دیوانگی ممی

مختصِ کسانی است که به ایزد باور دارند، و شرح و توضیحِ آن را نیز تنها 

ژوهش ای از پتوان در پرستش خودِ آنان باز یافت. او در اینجا اشاره به شیوهمی

یحاتِ باره توضکرد که بعداً دنبال شد. کا. ا. مولر خود جرأت نکرد که در این

 ار ایقطعی مشابهِ هاینمونه که داشت باور او چند هر –ا ارایه دهد مقتضی ر

  هنرشناسیِباستانافته است. چند سال بعد، او در کتاب ی خاور کاهنان میان در

اما تفکرات اولیه او در آثار اروین روده به  4ای تغییر داد.باور خود را تا اندازه

هور خویش در باب دین حق مشبار نشست، کسی که در آغاز ارایۀ به

    3دیونیسوس، مشخصاً به پیشگامیِ مولر اشاره کرده است.

هر چند که زبردستی و فراستِ روده شایستۀ ستایش است، اما امروزه دیگر 

های فرضبایست فریب این موضوع را بخوریم که نتایجِ او تحت تأثیر پیشنمی

                                                           
1 Mythologie 
2 Karl O. Müller, Kleine Schriften, Vol. II, pp. 28 ff.  
3 J. H. Voss  
4 K.O. Müller, Handbuch der Archäologie der Kunst (Breslau, 1848) p. 594. 
5 E. Rohde, Psyche, Vol. II, p. 6, note 2. 
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ه یری که او از پدیدۀ دینی ارایاند. هر تفسروانشناسانۀ روزگارِ او به دست آمده

 8یِزایشِ تراژدبایست با ذهنیتِ بشری آغاز شده باشد. نیچه در داده است، می

ی های مخدّرتأثیرات معجون»خود، ریشۀ مراسماتِ نوشخوارانۀ دیونیسی را در 

 یا در« اندهای بدوی از آن در سرودهای خویش سخن گفتهکه تمامیِ انسان

قرابتِ نیرومندِ بهار که تمامیِ طبیعت را با شادمانیِ خود »ۀ عواطفی که به واسط

همچنان که عواطف »جوید. اند، باز میبر انگیخته شده« گیرددر بر می

راموشی ف-شوند، عنصرِ ذهنی تماماً مبدل به یک خودتر مینیرومندتر و عمیق

ا که د؛ چرداستان باشتوانست با او همدر این باب، روده دیگر نمی« گردد.می

های جهان به طور کلیّ از روده در آن زمان تمامیِ پیوندهای خود را با واقعیت

دست داده بود. تنها چیزی که باقی مانده بود، جهان ذهنیِ درونِ ما همراه با 

تجربیاتِ متخص به آن بود، از این رو، توضیحی که او ارایه داد، در ماهیتِ 

گیزترین انشد. اما به هر رو، شگفتتلقی می بایست تماماً روانشناسانهخود می

عنصر در این میان، دیالکتیکی بود که او بکار گرفت. او باور داشت که با 

در »ها و نیروی لازم در حال پیشروی است، و به تعبیر خودش، تمامیِ انگیزه

های برآمده از الگوهایی از تفکر که بیگانه با حال تذهیبِ خود از تمامیِ نظریه

باشد، وقتی برای کمک به فهم پدیدۀ مورد می« وضوع مورد بحث هستندم

برایندی که خود را در »پژوهش، به ارایه این فرضیه همّت گماشت که: 

 عنوان هب – آمیزجذبه وضعیتِ یعنی –حاضران در مراسم نمایانگر ساخته است 

 را آن و شد؛می نگریسته است شده ایجاد ارادی و عامدانه طرزی به که حالتی

                                                           
1 Birth of Tragedy  
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 تشگف آیینیِ هاینگاهداشت این اهدافِ از یکی کمدست یا هدف عنوان به

 «کردند.قی میتل

انه و طرفعجیب است اگر روده توانسته باشد این مورد را همچون فرضی بی

ای او نظریه ،«ارادی»طبیعی تلقی کرده باشد. تنها با بکارگیریِ همان تک واژۀ 

 سب اینظریه هم آن –کند ای شرحِ آنها تحمیل میهای موجود بررا بر دانسته

توان گفت که با این فرض، هر آنچه اینجا می در واقع،به. جسورانه و پروابی

که او در سرتاسر اثرِ خویش قصدِ موجه نمودن آن را داشته، پیشتر به عنوان 

انه عامد آمیزهای جنونفرض ارایه شده است. پس بنا بر تلقیِ روده، جذبهپیش

هایی های سر، و آن عربدهپروا، آن لرزشهای بیاند. آن رقصشدهایجاد می

درید، غلیان و جوششِ غیر ارادی عواطف که پردۀ تاریکِ شب را از هم می

با  هایی بودند برای بر انگیختنِ عواطفی آتشین، عواطفی کهنبودند، بلکه شیوه

گانگی با الوهیت و شادمانی آمیز، در پیِ یرها کردنِ خود در لمحاتی جذبه

امِ ای که ذهن هنگچیزِ ماوراءطبیعیبودند. این جنونی واقعی نبوده است. هیچ

افتد، در اینجا بر حاضرانِ رویارویی با آن به ورطۀ خلسه و گیجی در می

نگ از زندان ت»اند که  مشعوف و شادمان واقع نگشته است. آنان تنها در پی آن

یک با ل« د، و ایزد را در آغوش گرفته، با او یگانه شوند.و تاریکِ تن رها شون

این همه، اگر از خویشتن بپرسیم که دیونیسوس چگونه نیروی جذب و ربایش 

داشت برای کرد، یا ماهیتِ جوهرۀ او چه بود که آدمی را بر آن میرا اعمال می

واضحاً  ویگانگی با او به سویش بشتابد، به پاسخی نخواهیم رسید. در اینجا، ا

کند تصور شده است، و همچون یک ایزد که از الگوهای خاوری تبعیت می
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ای که روحِ شخصی مایل است کرانگیدر معنایی عام، همچون الوهیت و بی

خود را شادمانه به آن بسپارد. به همین خاطر است که برای روده اینچنین واضح 

ین گرایش را تقویت الظاهر انماید که از الگوهای گوناگونی که علیمی

کنند، مثال بیاورد. بنا به تصور او، استعمالِ حشیش و دیگر الگوهای مشابه می

ا شده،  بکه در شرق برای ایجاد حالتِ شادمانی و شعف به کار گرفته می

 است.   « مطلقاً همانند»آمیزِ دیونیسی وضعیتِ جذیه

یینِ آ»دور اند! برای روده ها تا چه اندازه از حقیقتِ دیونیسوس به این اندیشه

بروزی است از یک انگیختارِ دینی که در سرتاسرِ جهان « آمیزِ تراکیاییجذبه

بایست تماماً از یک نیازِ برآمده از نهادِ می»یافت شده است، انگیختاری که 

گوید یاو م« بشری سرچشمه گرفته باشد، حالتی از سرشتِ روانی و جسمیِ او.

مال از شعف، آدمی تنها در پی مواجهه با نیروی در این لحظاتِ مالا»

شتن کند با حبس کردنِ خویبخشِ بشری است، نیرویی که او احساس میحیات

او  زیرانۀ آن،های معمولِ سربهدر هستیِ شخصیِ خود و دنبال کردن پرستش

دهد که وخروش است. او ترجیح میرا احاطه کرده و بر بلندای او در جوش

به « ای پرشورت از بند تمامیِ قیود رها گردد، و با سرشاریدر این لحظا

 از ای از همان نوع که در بالا«یگانگی» -کامل با ایزد دست بیابد « یگانگیِ»

 زبانِ خودِ روده در باب آن سخن گفتیم. 

که در نهایت به  8تلقینی-گاه بود که مسأله خودخوبی به این موضوع آروده به

ود، موردِ پذیرشِ همگان قرار نخواهد گرفت. او خود شوهمی مطلق ختم می

                                                           
1 self-hypnosis  
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فرض ارایه گونه، به عنوان پیشگوید که در این فرضیه یک استعدادِ بیمارمی

های آسیایی و افرادی همچون شده است. مسلمّاً بیمارگونگیِ موروثیِ شمن

. شده استخوبی شناختهآنان که روده مایل به آوردن مثال از آنان است، به

دهد که به خوانندگان خود یادآور باره نیز به خود تردیدی راه نمیوده در اینر

های متأخرتر تمامیِ کشورها را های دینی در دورهشود که چگونه اپیدمی

 پس مشابهِ اپیدمیِ رقصِ« اپیدمیِ دینی»اند. یک گاهگداری در خود فرو گرفته

د آمادگیِ لازم برای پذیرشِ بایست در ذهنِ افرامی»، مرگِ سیاه در اروپااز 

 او« آمیز او را ایجاد کرده باشد.های جذبهدیونیسوس تراکیایی و مراسم

های همچنین کاملاً در این عقیدۀ خویش جازم است که در نتیجۀ مهاجرت

به وجود آمده بوده است. اما « اختلالی شدیدی در تعادل روانی»دوریک، 

یمارگونۀ ذهنی به عنوان عوارضی از یک وضعیتِ ب»انگیزتر از همه: تعجب

هیجاناتِ عمیقِ باکخی در سرشتِ یونانی باقی ماند، هیجاناتی که روزگاری 

همچون یک اپیدمی سرتاسرِ یونان را در نوردید، و هنوز نیز متناوباً در 

 «  آورد.های شبانۀ دیونیسوس سر بر میهایی در هیأت جشندوره

ۀ توان دریافت که برای آنکه نظریۀ روانشناسانروشنی میاز آنچه گفته شد، به

های بایست دست به چه قیاسای مبهم نیز معقول بنماید، میروده حتی تا اندازه

امی های تاریخی زد. تا هنگای در باب پدیدهبعید و ارایۀ چه تفاسیر تحمیلی

نین چکه ما اطلاعی از میزانِ اعتبار و گستردگیِ این اندیشه نداشته باشیم و هم

توان به کمکِ تنها میهای دینی را ها و اشتیاقندانیم که آیا این جذبه

نندگیِ کد روانپزشکی شرح داد، درکِ میزانِ اقناعیا اگر نیاز افت روانشناسی
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اظهاراتِ او نیز برایمان ممکن نخواهد بود. لیک ما اگر به خودِ پدیدۀ یونانی 

ر بمانیم، در آن صورت، نظریۀ روده آنچنان که در منابع ارایه شده است وفادا

د. دهکنندگیِ خود را از کف میبلافاصله تمامیِ معقولیت و قدرتِ اقناع

شدۀ ماینادها به هیچ وجه نمایانگرِ وضعیت خوبی شناختهاشَکال به

ذوب های مجای از ذهن نیستند، و تا سرحدِّ ممکن از انگارۀ شمنشناسانهآسیب

است که نیچه نیز به نمونۀ اپیدمیِ رقصِ قرونِ وسطای  به دور اند. البته درست

 یابیِ شوریدگیِ دیونیسی با مرضیرو به انحطاط استناد کرده است، و هویت

نیز تأثیری ، 8هاایمانِ هلنی، سوسط روده، حتی بر کتابِ ویلامویتاپیدمیک ت

ر بیاوریم ع باوتوانیم به این موضوآمیز بر جا نهاده است، اما آیا ما واقعاً میفریب

همان  اند، بهکه یونانیان در طی قرونی که در اوجِ شکوفاییِ خود قرار داشته

ای هولناک دچار اختلالِ سادگی که مردمانِ قرون وسطی به دلیل بیماری

 ایشان لمس گردید، به ورطۀ شوریدگیمشاعر شدند و از ترس دوزح اندام

، اطباّ، درویشان و امثالِ ایشان 3هاکوکها، آنگِآمیز در افتاده باشند؟ شمنجذبه

ای یهای دینکه روده پیوسته به آنان اشاره کرده است، از زمرۀ کَهَنه یا گروه

 انگیخته از جنون را با استفاده از-ای خوداند چگونه گونههستند که آموخته

ابزارهای مصنوعی در خویشتن ایجاد کنند. اما در مقابل، در میان یونانیان، 

های گرفتند، و جشنهنان کاملاً در حاشیۀ مراسماتِ آیینی قرار میکا

یافتند نوشخوارانه از زمرۀ اموری بود که آحادِ مردمِ جامعه در آن حضور می

                                                           
1 Glaube der Hellenen  
2 Angekoks 
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 هایانجمن صورت به مراسمات این که است ممکن چند هر زنان، بخصوص –

 .  باشد یافته نمود نیز خواهری-برادری

اش این حقیقت را که زنان در آیین دیونیسوس واناما از سویی، روده و پیر

ایفاگرِ نقشی محوری هستند، دقیقاً به عنوان مدرکی برای صحه گذاردن بر 

دانند که زنان تا چه اندازه کنند. همه میهای خودشان تلقی میگاهدیده

د، و تا شوشان هراسناک میپذیر اند، تا چه اندازه سریع و آسان تخیلتحریک

های موجود در بدونِ اراده هستند. این ضعف دازه مایل به پیرویِچه ان

ذیر ناپدهندۀ مواردِ توضیحشخصیتِ زنان، در اینجا ظاهراً قرار است توضیح

یِ توانستند قربانیِ یک شوریدگباشد: که چگونه مردمانی همچون یونانیان می

نیسوس[ آیین دیو»]دهد که باره توضیح میمذهبی شوند. روده در این

بایست معرفیِ خود را بیش از هر عاملِ دیگری تماماً به آنان ]زنان[ مدیون می

به  این زنان بودند که» که گویدباره مینیز در این سحتی ویلامویت« باشد.

تمامی  به عبارتی دیگر، از میان« رسمیت شناختنِ ایزدِ بیگانه را تحمیل کردند.

حی و لودین دیونیسی هستند، تنها سادههای زنان، که حامیان اصلیِ مشخصه

رای ای که میلی بگونهشان مدِّنظر قرار گرفته است. و درست به همانتعصب

درکِ این موضوع وجود ندارد که شور و اشتیاق از طبیعتِ یگانۀ خودِ ایزد 

ها گیرد، در اینجا نیز به جای درکِ این موضوع که این شوریدگیسرچشمه می

ده، این دیدگاه ارایه ش ،اشتیاقِ بشری برای رهایی و نجات است تنها برآمده از

توان گفت که از نقشِ عنصرِ مؤنث در دین دیونیسوس تنها که بنا بر آن می

توان برای ارایۀ توضیح در باب اختیار کردن و اشاعۀ آن استفاده کرد. اما می
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ر زنان ویش را ببه هر رو، اگر پرداختن به کلیات را کنار بگذاریم، و توجهِ خ

ت شدۀ آنان معطوف کنیم، یافتن مشابهروشنی توصیفدیونیسوس و نقش به

 آمیزِ ادیانِ بیگانه بیش از پیشهای جذبهبرقوهای دیونیسی و زرقمیان آیین

دۀ آسیای شخوبی شناختهنماید. حتی تشریفاتِ نوشخوارانۀ بهامری بعید می

ندارند، در پفات آیینیِ دیونیسوس میصغیر که اغلب آنها را مرتبط با تشری

کنندۀ تصویری کاملاً متفاوت اند. پیرامون دیونیسوس را واقعیت امر، ارایه

 و – یا مادرانِ شیری هستند هااند. این زنان دایهزنانی شوریده و شیدا فرا گرفته

 و اریپرست شدهمتولد تازه مذکرِ طفلانِ از آنان. اندشده خوانده نیز گونهاین

 ویشخ پستان از وحشی طبیعت در را حیوانات هایتوله و کنند،می مراقبت

یند و آدهند. اما از سویی دیگر، در پیِ شکار این حیوانات نیز بر میشیر می

ا شان رچکانکنند، و گوشتِ خونتکه میآنها را بر خاک افکنده و تکه

وده طرح گشته است، هایی که توسط رها و مشابهتبلعند. قیاسخام میخام

ه مختص هایی ککمترین مناسبت و ارتباطی با تمامیتِ هستیِ ماینادها و کنش

ند. یک ابه آنان است ندارد، و تفاسیر او تماماً از درکِ قضایای اصلی باز مانده

یوه توانند این تلقی را ایجاد کنند که آدمی به این شچنین توصیفاتی چگونه می

وش ایزد یکباره به آغاستعلی ببخشد، و خویشتن را به خواسته است خود رامی

 در بیندازد! 

روی کنیم. با تمام این تفاصیل، دیگر نیازی نیست که از این مشیِ تحلیلی دنباله

به واسطه یک مدرک بسیار پراهمیت که به طرز غریبی تاکنون ناشناخته و 

که از  ی. ایزدشودگ میشدت لن، کمیتِ نظریۀ روده بهاست دهاثر باقی مانبی
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آشوبند، خود دیوانه و مجنون است! بنابرین، های خروشان بر میبرای او رقص

برای  بایستشود، در وهلۀ نخست میباره ارایه میهرگونه تفسیری که در این

، او 893. 6 ایلیادترین منبع در باب او، یعنی خودِ او صادق باشد. کهن

( خوانده است، و شماری دیگر از عناوین، )منومِنوس، شوریده  μαινόμενοςرا

چه که گذارند که تقریباً هر آنها جای هیچ شکی باقی نمیتوصیفات و شرح

 ،واقع در و –درباره ماینادهای او گفته شده، در بابِ خود او نیز صادق است 

 خود او است؛ دیوانه آن خود او. است صادق او خودِ باب در همه از بیش

تیرسوس، او خود درنده، و او خود خورندۀ گوشت خام  ندۀاهتزازدرآوربه

ای اینچنین روشن و واضح پیشتر مورد اغماض قرار گرفته، است. اینکه نشانه

بایست می« یوانهلقبِ د»بسیار مایۀ شگفتی است. کا. ا. مولر پیشتر بر آن بود که 

ای که هشیو اش به او رسیده باشد، چرا که در ادیان باستان،از طریقِ پرستش»

و روده  8«کرد.شد، اغلب هویتِ او را تعیین میبه واسطۀ آن ایزد پرستیده می

اینجا  واقع، ممکن است دربه»گوید: با ارجاعی دستورزبانی به تعلیقۀ هومر، می

رو باشیم. طبیعتِ فضایی که ایزد بهای یا آیینی رواسطوره 3با یک کنایۀ قلبِ

افزاید که او سپس می 9«یابد.او بازتاب می خلق کرده است، به سمت خودِ

اما با ارایۀ مثال، سخنِ خویش را « توان مثال آورد.برای یک چنین موردی می»

                                                           
1 K. O. Müller, Handbuch.  

3 Hypallage رای ای در وضعیتِ دستوری ب، حالتی است که در یک جمله صفت یا مشخصه«ۀ قلبکنای»، یا

ارت دیگر است؛ به عنوان مثال در عب چیزیرود، اما در وضعیتِ معنایی بیانگر صفت و حالت چیزی بکار می

صی ی اشخابکار رفته، اما در واقعِ امر برا« روزها»آلود گرچه دستوراً برای ، صفت خواب«آلودروزهای خواب»

  .م - کنند مصداق یافته استکه در آن روزها زندگی می
3 Ε. Rohde, Vol. II, note 2 of p. 5; p. 6.  
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دیونیسوس که باعثِ سرمستی است، خود همچون ایزدِ »کند: نقض می

نماید که یک طبیعی می هر اندازه که این تلقی« سرمستی بازنمایی گشته است.

کنندۀ آن است سهیم باشد، تصورِ او بر اساسِ برکاتی که افاضهایزد خود در 

ر رسد. اگمعنی به نظر میذهنیتی که یک انسان الوهی از او دارد پوچ و بی

ورزد، همچون وضعیتی نگریسته شود جنون واقعاً آنچنان که روده اصرار می

د به سوی واننگونه بتاند تا اینکه پرستندگان عامدانه خود را به آن وارد کرده

یم جنونی بپذیر برای آنکهجهان الوهی استعلی بیابند، آنگاه متقاعد کردنِ ما 

مشابه به خود ایزد انتقال یافته است و هیچ چیز عجیب و ناممکنی نیز که در 

 شود، قدری مشکل خواهد بود. این فرایند احساس نمی

وفیقی یدۀ جنون تکنیم که روده در وضوح بخشیدن به پدگونه، مشاهده میاین

نیازی ضروری برای کسبِ ای که فهم آن پیشحاصل نکرده است، پدیده

 باشد.    بینشی ژرف نسبت به ماهیتِ دینِ دیونیسوس می

وان ترغمِ تمامیِ اشتباهاتِ آن، این ارایه را میبا این همه، حتی امروز نیز، علی

چرا که روده شایستۀ احترامی دانست که در طی زمان کسب کرده است، 

بشی برای یافتنِ اصولِ بنیادینِ جن را های هستیِ بشرترین بخشواکاویِ قدسی

سی کرد. برای کبه بزرگی و اهمیتِ جنبشِ دیونیسی امری ضروری تلقی می

 ها وکه مریدِ شوپنهاور و دوستِ نیچه بوده است، این موضوع که اندیشه

ترین عادات و دستانهپهرِ خامبایست برآمده از سهای دینیِ بدوی میرویهّ

ترین شیوۀ نگرش به چیزها بوده باشند، «عرفی»ترین و یها، و مادّکنش

 امری واضح و مسلّم به نظر آید. هم توانستنمی
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و به ای رهای پایانیِ قرن گذشته به طور فزایندهاین شیوۀ اندیشیدن در دهه

 اکنون تفاسیرِمگسترش نهاد، و در نهایت به تفکری غالب مبدل شد. ه

م های ویلهلشده در باب جنبش دیونیسی مرکزِ ثقلِ خود را در پژوهشارایه

ن یافته بود. به هر رو، از ای که حرف های بسیاری برای گفتن داشت 8مانهارت

های مردمان باستان تا آنجایی ای پیشرو سر بر آورد: که آیینها قاعدهپژوهش

نایی بیش یا توانسته معدر تحلیل نهایی نمیگشت، که به طبیعت گیاهی باز می

متفاوت از آنچه که حتی امروز هم در اعمالِ تقریباً مشابهِ رعایای شمال اروپا 

 شود، داشته بوده باشد. دیده می

اکنون در باب جنون دیونیسی که روده معنایی آنچنان عمیق و والا را برای هم

ای هدفی کاملاً مادی به اجرا در شد که برگونه تصور میآن یافته بود، این

آمده، و تماماً درخور و متناسب با نیازها و شیوۀ تفکرِ رعایای ساده بوده می

 ها و مزارعاست. شخص به واسطۀ آن قصد داشت که رشد گیاهان را در دشت

های وبیو پایک ها، تعبیری که مانهارت برای غوغا«جادوی گیاهی»بر بینگیزد. 

مانه های شادای است که در پس شوریدگیرد، همان راز غاییگیرعایا بکار می

ها و مزارع، و به کف آوردنِ سالی نهفته است. دور کردنِ ارواحِ پلید از دشت

الیت کند به فعپُرمحصول از ارواحی که اعتقاد بر آن بود هر آنچه که رشد می

 باستان رِعص روستاییِ سادۀ مردمان که است چیزی تنها این –آنها وابسته است 

 ال،س از خاصی روزهای در خویش پرغوغای آیینیِ هایدسته برگزاریِ هنگام

 این در که هامشعل گرداندنِ و ها،پویش ها،رقص فریادها،. داشتند ذهن در

                                                           
1 Wilhelm Mannhardt  
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کردنِ ارواحِ مزارع و بر  بیدار برای کاملاً نظر به آمد،می در اجرا به هامراسم

 Θυιάδεςگونه، معمّای خروشِ بوده است. و این انگیختنِ آنها به فعالیت مناست

شود. فوگت که به طور )ماینادس( حل می Μαινάδες)تیادس( و شوریدگیِ 

ای نه چندان کرد، این نظریه را در دورهروی مینزدیکی از مانهارت دنباله

رَپ این مسیر را ادامه  3روده، بسط و تفصیل داد. 8رواننزدیک به زمان انتشار 

، تلفیقی بخشِ رودهو بعداً این نظریه با ترکیب شدن با اندیشۀ جذبۀ نجاب 9داد.

توان گفت این نظریه پذیرشی عمومی نیز می هو امروز 4بس غریب را آفرید،

 وگریخته بر آن صورتاندکی که جسته هایتعدیلوجرح رغمِعلی – یافته

 است.  پذیرفته

نظرِ را صرفِ انتقاد کردن از نقطه مانهیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم وقت

ه روشنی مهمترین حقایق آیینی را کاصلیِ این دیدگاه بکنیم. این نظرگاه به

 کند. اطلاعی درشود در باب آن توضیحی ارایه داده است، نقض میگمان می

دسترس ما نیست که در یابیم آیا عناصر نوشخوارانه در دیونیسوس و 

طۀ مردمان باستان به حاصلخیزیِ مزارع پیوند به طریقی به واس هایشجشن

توان داشته شده است یا خیر. تئاترهای دیونیسوس نیز تا آن اندازه که می

اش را داد از مزارع به دور بوده است. تا آنجا که ما اطلاع داریم، پیروان احتمال

ای را که آدمیان در آن به کار و زندگی مشغول بودند ترک دیونیسوس نواحی

                                                           
1 Psyche  
2 Voigt, W. Röscher, Lex. s. v. Dionysos.  
3 Adolf Rapp, ibid., s. v. Mainades. 

  به عنوان مثال، نگاه کنید به: 4
M.P. Nilsson, History of Greek Religion (Oxford, 1925), pp. 205 f· 
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های جنگلی و بر چکادِ کردند، و همراه با ایزد در انزوای کوهستانیم

شابهتی پرداختند. و آیا کوچکترین مها به رقص و پایکوبی میترین کوهمرتفع

توان میان پیوند مادرانه با حیوانات وحشی، از هم دریدنِ آنها و بلعیدن را می

د؟ ایم، پیدا کری شنیدهشان، و آنچه در بابِ رعایای اروپای شمالگوشت خام

گرِ جادوی گیاهی برای ما است؟ و آیا ما را هایی تداعیآیا یک چنین کنش

پروای آن است که فراموش کنیم ماینادها در درجۀ نخست موجوداتی الهی و 

ر خروش ب هاههنگام که همچون باکانتنیز آن ای بودند، و زنان فانیاسطوره

از آنان بودند؟ آیا ما را پروای آن است که آوردند، تنها در حال تقلید می

اهد را ها نیز این شوفراموش کنیم دیونیسوس خود دیوانه بود؟ فلکلوریست

انگارند. یعنی آنان خواستار چیزی جز آن نیستند که ما باور کنیم نادیده می

د شگرفت، و گمان میها انجام میها و اعمالی که توسط انسانتمامیِ کنش

، به کندرا به واسطۀ جادوی گیاهی وادار به یاری رساندن به آنان میکه ارواح 

خود این ارواح و تمامی سازوبرگی که آنان با خود به همراه داشتند منتقل 

ر موجّه جلوه هایی را که رپ به منظوتوان تمامیِ استنباطشده است. میمی

توان همچنین می نادیده انگاشت. 8غیرمعمولی ارایه داد ۀدادنِ یک چنین فرضی

شده نظرهای مرتبطی که در خصوصیاتِ خود متفاوت از نظرگاهِ ارایهاز نقطه

ند، آوردر بالا هستند، لیک در کلیّتِ خود تردیدهای مشابهی را به بار می

  3پوشی کرد.چشم

                                                           
1 Rapp. op. cit. 

 شده در:های ارایهبه عنوان مثال، نظرگاه 3
L. Weniger, Archiv für Religionswissenschaft (1906), pp. 234 ff· 
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که به طرزِ غیر معمولی مقبولیت یافته است وجود دارد که  نیز تفسیری دیگر

به آن پرداخت. در این تفسیر به موردی بخصوص پرداخته بایست مختصراً می

بخشی را رضایت هِبِ کلیِّ دیدگاه روده، هیچ توجیشود. در چارچومی

توان در بابِ مثله کردنِ حیوانات و بلیعدنِ آنها یافت. در مقابل، فوگت به نمی

اتی نکند که پدیدۀ مثله و بلعیده شدن عموماً نسبت به حیوااین نکته اشاره می

شان توان آنها را به واسطۀ قوّۀ حیاتی و نیروی جنسیافتد که میاتفاق می

تجسمی از ارواحِ گیاهی پنداشت، تا آنجا که دیونیسوس نیز خود اغلب در 

با این تفسیر، این  8.بز و گاو نرهّ هیأت در یعنی –گردد هیأتِ آنها پدیدار می

بایست بلیعده شود تا می چکانشود که گوشتِ خامِ خونتلقی ایجاد می

توسط شخص جذب گردد، و بنابرین، این « عصارۀ حقیقیِ حیات»گونه این

و و نیر»توان انجام داد که زنان خروشنده قصد دارند گیری را نیز مینتیجه

ل، این در عین حا»را به خویشتن اختصاص دهند، و « برکاتِ طبیعتِ آفریننده

لیک « دارند. سازد، ارزانیستن گشته و متولد مینیرو را به زمین و طبیعتی که آب

رفت، اگر دیونیسوس خود یک روح یا ایزد حاصلخیزی به شمار می

بایست بر بلعیدند، میشده را میپرستندگانی که گوشت و خون حیوانات مثله

اش به درونِ که در حال بلعیدنِ او و جذبِ نیروی باروری بوده باشندآن 

خوانیم که او در شمایلِ ویی، در اسطورۀ زاگرئوس میخویشتن هستند. از س

کی تکه گشته است. و ارفئوس که رابطۀ نزدیها تکهیک نرّه گاو توسط تیتان

با او داشت، توسط ماینادها دقیقاً به سرنوشتی مشابه دچار گردید. بر این اساس، 

                                                           
1 Voigt, Röscher, Lex., Vol. 1, col. 1059.  
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های وحشیانۀ ماینادها شکلی دیگری از آن چیزی را بایست در کنشمی

ای یک چنین ای که برای دورهشاهده کرد که مردمان به پیروی از نظریهم

 اند. خوانده 8«جوییقربانیِ تبّرک»مقبولیتِ عظیمی کسب کرده است، 

اهر ای ظبنابرین، آن لحظاتِ عظیم که ایزد، که با آنچنان نیروی کوبنده

نی عجین م بنیادیگیرد، با مفهوشود، فرا خوانده شده و مورد استقبال قرار میمی

رای یابد، چیزی زیادی بو یگانه است که تا آنجا که سبعبت مجالِ جولان می

تر به آن ای که پیشماند. زنان الیس، که ایزد را در ترانهخواستن و تمنّا باقی نمی

ند، یاباو را پدیدارگشته در هیأتِ یک نره گاو می 3خوانند،اشاره کردیم فرا می

ا آید، تکشته و سلاخی شدن به دستِ تیادهای دیوانه می برای»اما او تنها 

  9«گونه آنان بتوانند قدرتِ او را مالِ خویش کنند.این

. اما از هر نیست« جوییقربانیِ تبرک»اینجا جای مناسبی برای بررسیِ نظریۀ 

جهت که این نظریه را پیشِ روی خویش قرار دهیم، امکانِ پیوند دادنِ آن به 

ترین یینیِ دیونیسوس وجود نخواهد داشت، مگر آنکه تصنّعیتشریفاتِ آ

های منطق را در کارِ خویش دخیل انگاریترین نادیده فرضیات و جسورانه

خنی گردد، سای که در آن ارفئوس توسط ماینادها مثله میگردانیم. در اسطوره

وس نیز ئآید. این قضیه در باب از هم دریدنِ پنتاز خوردنِ گوشت به میان نمی

های هولناک بر مردانی فرو صادق است. در هر دوی این موارد، این انتقام

اند. از سویی دیگر، و از دشمنان او بوده آید که ایزد را خوار شمردهمی

                                                           
1 sacramental sacrifice  
2 Plut. Mor. Quaest. Graec. 36 (299B). 
3 Nilsson, Griechische Feste, p. 292. 
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لکه گردد، بپاره نمیدیونیسوس، یا زاگرئوس، توسط پیروان خویش پاره

زنند. برای او رقم میتوزترین دشمنان اویند که یک چنین سرنوشتی را کینه

های خورند، اما روایتاش را میدرست است که در اینجا دشمنانِ او گوشت

باره در توافقِ کامل قرار دارند که در اینجا گوشتِ او نه خام ای در ایناسطوره

تواند های پیشین، به معنایی که میدر یکی از فصل 8شود.خورده می هکه پخت

آمیزِ دیونیسوس نهفته باشد اشاره کردیم. شکی تدر پسِ منظرۀ مرگِ خشون

گذارِ برخی از اعمال آیینی بوده است، و در وجود ندارد که این تصویر پایه

ادامه نیز چیزهای بیشتری برای گفتن در باب خواهیم داشت، و در عین حال، 

های دیونیسوس ناشی از دریدنِ معنای این عبارت را نیز که می گوید رنجوری

شجاعت و جسارتِ بسیاری نیاز است  3ها است روشن خواهیم کرد.گوزنبچه 

را از  9پوش-ای کوتورنوستا در مورد اعمال آیینیِ تِنِدوس که در آن گوساله

بیندیشیم.  «انتقال»کردند، به پدیدۀ ، دیونیسوس، قربانی می«درندۀ آدمیان»برای 

( بیانگرِ آن 4زندمی ای )همچنان که فوکت به آن دستاتخاذِ یک چنین تلقی

شده بر ایزد، با خودِ او بوده است. در است که مسؤولیتِ خشونتِ اعمال

یک از منابع این مطلب بیان نشده است که معتقدان به ایزد در گوشت او هیچ

از برای منفعتِ خویش سهیم شده باشند. بدون شک، در ضمن اشاره به آیینِ 

شوند، با پیروانی )باکخه( مبدل می Βάκχοιکه از طریق آن به  جوییتبرکّ

                                                           
1 Kern, Orph. frag., pp. 210 ff.  
2 Phot. s. v. νεβρίζειν. 

9 Cothurnusم - رفتهای یونان بکار میمانند( که در تراژدیافزار چکمه ، نوعی باسکین )پای.  
4 Voigt, Röscher, Lex., Vol. 1, Col. 1037.  
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اما به  8آورند.ذکری به میان می« خوراک گوشت خام»شویم که از رو میبهرو

هر رو، در منابع هیچ کلامی مشعر بر آنکه در اینجا پیکرِ ایزد مطمح نظر بوده 

یونانی قائل  منابعنیز با احترامی که برای  ست وجود ندارد. نتیجتاً، ویلامویتاس

یده[ اینکه آنان ]زنان شور»گیرد: گستاخانۀ را به استهزا می ۀاست، این فرضی

اند که در حال خوردن گوشت ایزد یا غذایی الهی هستند، گونه تصور شدهاین

   3«دهند.ها شیر میتنها یک پندارِ مدرن است. آنان همچنین به بچه گوزن

گزارۀ اولیۀ این نظریۀ اما نکتۀ مهمی که وجود دارد این است که از اساس 

غریب اشتباه است. درست است که در گزارشِ مشهوری که اریپید وعجیب

ای از گاوان هجوم ای از زنان خروشان به گلهدهد، دستهبه ما ارایه می باکخهدر 

ه این هایی ککنند، اما در صحنهتکه میبرند، و حتی نره گاوان را نیز تکهمی

چه در هنر در فواصلی منظم بازتکرار شده است،  مایه چه در ادبیات وبن

ه دانیم، مشخصاً حیواناتی نیستند کها، همچنان که میخوییقربانیان این درنده

اند و جزوِ آن دسته از حیواناتی باشند  گرِ وفورِ حاصلخیزی در طبیعتتداعی

که دیونیسوس در هیأتِ آنها پدیدار گشته است؛ بلکه آنها در وهلۀ نخست 

 و هاخرس همچنین و ها،گوزن بچه بخصوص –هستند  وحش ساکنان طبیعتِ

 .      هاگرگ

                        

                                                           
1 Eur. Cret. in H. von Arnim, Supplemenmm Euripideum (Bonn, 1913), p. 25. 

See also the ὠμοφάγιον of the Milesian inscription, Wilamowitz, Der Glaube 

der Hellenen, Vol. II, p. 367, note 1.  
2 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. II, p. 67.  
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 . ایزد دیوانه11

یِ ها برای توضیحِ جنون و دیوانگدر فصلِ پیش مشاهده کردیم که تمامیِ تلاش

ر اساس نیازهای بشری، چه مادی و چه معنوی، های دیونیسی بنوشخواری

محکوم به شکستِ کامل است. نتایجِ حاصل از این کار نه تنها به خودیِ خود 

و  ناپذیری نیز در تضاد با مهمترینباورپذیر نیستند، بلکه به طرز مسامحه

 ترین منابع قرار دارند. صریح

ورتی باز گردیم. دیوانگی ص بایست دیگربار به نظرگاهِ کا. ا. مولردر اینجا می

آیینی است که به دین دیونیسوس تعلق دارد. ایزدی که روان را به گیجی و 

گردد، بر آدمی پدیدار می بلافصلیترین اندازد، ایزدی که در آنیخلسه در می

اش توسط زنان گرامی داشته ای مطلق و شادمانی سرشار، مَقدمَدر جذبه

ان وار واکنش نشر و پیداییِ او، با رفتاری دیوانهشود. آنان در برابرِ ظهومی

ها، بارها و بارها سخن از این گفته شده است که چگونه هدهند. در اسطورمی

و فعالیتِ معمولِ  خشم و غضبِ او زنان را از زندگانیِ آرامِ خانوادگی

 هگونه آنان را در انزوا و سکوتِ کوهستان بشان در ربوده است، تا اینروزمره

ملازمانِ  در قامتیابند و در دلِ شب، رقص آورد، آنجا که آنان او را می

 ورند.آبرآشفتۀ او، خروش بر می
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گروهِ خویش را رو به سوی کوهستان راهبر  8زودی، چون برومیوسپس به»

آیند. رو به سوی کوهستان، آنجا که زنان، شود، تمامیِ جهانیان به رقص میمی

 3«د.آینماکوی خویش به تحریکِ دیونیسوس، گرد میشده از دوک و ربوده

ادار داریِ خویش وفگونه، دختران مینیاس که قصد دارند به وظایفِ خانهو این

توسط دیونیسوس با اعجازها و  9شان بپردازند،بمانند و به خدمتِ شوهران

نه گوشوند. در باب زنان آرگوس نیز اینآور در ربوده میهشدارهایی وحشت

رک های خویش را تشود که به ورطۀ جنون دیونیسی در افتاده و خانهه میگفت

رو بهدر کتاب نونوس، بارها و بارها با تصویری از یک زن رو 4اند.گفته

گریزد، تا با شویم که از زندگیِ خانوادگی و هنرهای دستیِ آتنا میمی

  3.سرایانۀ دیونیسوس بشتابدهای همرقصسوی گیسوانی پریشان به 

های مشابهِ گسیختۀ زنان فانی و بشری، ریشه در کنشهای لگاملیک این کنش

ها، دیونیسوس به عنوان موجودی که در اسطوره 6تر دارد.موجوداتی عالی

هایی که دیونیسوس نیمف 9اند تصویر شده است،خدابانوها او را دوره کرده

بلوغ و مردی رسیده اند و آنگاه که به کودک را در دامانِ خویش پروریده

چه که باشد، شان هر آننام 1اند.زارها بر خروشیدهاست، همگام با او در دل بیشه

                                                           
8 Bromios م - رساندرا می« غرّنده»، از القاب دیونیسوس، که معنای.  

2 Eur. Bacch. 114 ff. 
3 Ael. VH 3. 42.  
4 Apollod. Bibl. 3. 5. 2. 
5 Nonnus, Dion. 45. 47 ff.; cf. 34. 353 ff. 
6 Diod. Sic. 4. 3. 3.  

 به عنوان مثال، نگاه کنید به: 9
Hymn. Hom. 26. 7; Soph. OC 680. 
8 Hymn. Hom. 26. 7 ff.  
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 ره –روند، و در آثارِ هنری نیز اینان هستند که مایناد حقیقی به شمار می

 هاینهصح – است گشته تصویر دیونیسوس پرغوغای هایدسته که کجاآن

 تمام رغمبه لیک. است شده ارایه بشری هایصحنه از بیشتر بسی آنان حضورِ

ه ها و هرآنچه کدتیا ماینادها، بشریِ هایسراییهم که نیست تردیدی ها،این

آمیزِ مشابهی همراه بوده است. از های جنوناند، با خروشآنان خوانده شده

 8میان سایر منابع، داستانی همچون آنچه که توسط پلوتارخ ذکر شده است،

باره به ما اطلاعاتی بیشتری ارزانی دارد )از قضا، حتی روده نیز د در اینتوانمی

از این انگاره برای رد و انکارِ تشکیکِ مفرطِ رپ استفاده کرده است(. پس به 

یِ او پرداخته ـهر رو، اگر پیروان بشریِ دیونیسوس به تقلید از رفتارِ پیروان اله

ا رفتارِ گروهِ دوم انعکاس یافته است. ب نوبۀ خویش درباشند، خودِ ایزد نیز به 

)آپسِیاتیه(، نوعی باکخه، سخن گفته شده است، که  Ααψύατιαιما از 

دیونیسوس خود روحی وحشی و  3پوشند.هایی به تقلید از دیونیسوس میشاخ

توفنده است. او توسط زنان الیس در هیأت نره گاوی خروشان فرا خوانده 

و مادرش را به  4)تیونیداس( Θυωνίδαςا به عنوان اهالی رودس او ر 9شود.می

از او  ها و توصیفاتی کهشناختند. در تصویرپردازی)تیونی( می Θυώνηعنوان 

 هایی مشابهِ ماینادها دارد. در پیشگفتارِانجام پذیرفته است، او منش و ویژگی

 اهای کاجِ پارناسوس بدیونیسوس که در دل جنگل»اریپید، از  3هیپسیپیلیِ

                                                           
1 Plut. Mor. De mul. vir. 13 (249E, F). 
2 Schol. Lycophron 1237.  
3 Plut. Mor. Quaest. Graec. 36 (299B): βοέω ποδὶ θύων. 
4 Hesych. 
5 Hypsipyle  
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آید. در سخن به میان می 8«کندخیز میوتیرسوس و پوست گوزن جست

با مشعلی گداخته بر عصای رازیانۀ »شود که چنین سروده می 3باکخهسراییِ هم

 تازد و رقصان است، و جاماندگانخیزکنان به پیش میوخویش، باکوس جست

او  د. گیسوانآغالد بر میخوانرا همچنان که با فریادهای خویش به پیش می

  9«باد چرخان است. انِدر دست

است از خونخواریِ ایزد. در همان تراژدی،  خونخواریِ ماینادها خود بازتابی

یزد قول گردید، گفته شده است که اای که در بالا نقلبلافاصله پیش از قطعه

سرایانۀ خروشانِ خویش، ملبس به پوستِ مقدسِ گوزن، در حالی هم از رقص»

ن بزهایی را که کشته است شکار کرده، و حریصانه گرسنۀ گوشتِ خام که خو

بنا به گفتۀ اپیان، تفریحِ او در کودکی  4«شتابد.از برای بلعیدن است، فرو می

 3این بوده است که کودکان را مثله کند و دیگربار آنان را به زندگی باز گرداند.

د بچه گوزنی را از هم فامِ گلدان، او همچون یک مایناسرخ در یک نقاشیِ

شدۀ و پیکرِ دو نیمگسیخته رقصان است، لگامدریده، و در خروش و هیجانی 

روشنی در قامتِ در تمامیِ این آثار، او به 6چرخاند.بچه گورزن را در هوا می

یابی شده است. بنابرین، طبیعتِ ماینادها که نام هویت« دیوانه»و « خروشنده»

او را با عنوان  ایلیادد، خود طبیعت او است. در انخویش را از آن گرفته

                                                           
1 Η. von Arnim, Supplementum Euripideum, p. 47. 
2 Eur. Bacch. 145 ff.  
3 Ibid., 240.  
4 Ibid., 135 ff.  
5 Oppian, Cyneg. 4. 280 ff.  
6 See the reproduction in J. Harrison, Prolegomena to the Study of Greek 

Religion (Cambridge, 1922), fig. 137.  
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μαινόμενος Διόνυσος 8یم.یاب)مِنومِنوس دیونیسوس، دیونیسوس شوریده( می 

که  ایهای نوشخوارانهها در جشنبنا به گفتۀ کلمنت اسکندرانی، باکخه

)منولیس  μαινόλης Διόνυσοςشود، گوشت خام در آنها خورده می

 9رقصد.ها میاو با نیمف 3پرستند.خروشنده( را می دیونیسوس، دیونیسوس

شود که این خدابانو هرا بوده است که او را به ورطۀ جنون در گمان می

یابی را، هر اندازه نیز که در نظرِ پژوهندگان گذشته این هویت 4افکنده.

ت. شتوان با ارایۀ تفاسیرِ استادانه از نظر دور داگر شده باشد، نمیآور جلوهشرم

های دیگر ای را که تمام پژوهشآنان مهمترین عنصر، مفهوم محوری

 اند.  بایست از آن ناشی شوند، نادیده انگاشتهمی

 

                                                           
 . 893. 6. ایلیاد، 341نگاه کنید به صفحۀ  8

2 Clem. Al. Proir., p. 11 P; See also Plut. Mor. De cohib. ira 13 (462B). 
3 ἐλαυνόμενος μανιήσιν. Hymn. Orph. 46. 5; cf. Stat. Theb. 5. 92 insano . . . 

thyas rapta deo. 
4 Eur. Cyc. 3; PL Leg. 2. 672b; Euphorion fr. 13 Scheidweiler; Apollod. Bibl. 

3.5. 1. 

 کند، و دیوانگیِاطلاعات مشابهی را به ما عرضه می و پس از آن، 31. 93، دیونیسیاکابنا به گفتۀ نونوس که در 

و پس از آن، توصیف کرده، دیونیسوس توسط خودِ هرا، به واسطۀ نوشیدنِ شیرِ  391. 93، دیونیسیاکارا در او 

 .  984. 93، دیونیسیاکایابد: او، شفا می
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پیش از میلاد( منسوب به بریگوس  431-411)حدود  8رقص یک مایناد. یک اسکیفوس 3 تصویر

 .(Beazley, ARFVF2, no. 176 [132])نقاش. 

 Metropolitan Museum of Art, Fletcher Fund, 1929. (Ace. No. 29.131.4)از مجموعۀ:  

 

دیونیسوس ایزدی است دیوانه و مجنون. از برای او است که ماینادها نیز دیوانه 

بایست گسیختگیِ آنان نیست که میحالی و لگامو مجنون اند. این پریشان

خویشتن  از ستبایموضوعِ پژوهش و تحقیقِ ما باشد، بلکه در وهلۀ نخست، می

 و جنونِ الهی را معنا و مفهوم چیست.  سؤال کنیم که دیوانگی

                                                           
8 Skyphosم - ، یک نوع جامِ عریضِ شراب در یونان باستان.  
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مند است که در جوهرۀ خویش بذرهای نابودی و این طبیعتِ چیزهای کرانه

شان است. )هگل، باشند؛ ساعتِ زایشِ آنها، ساعتِ مرگانقراض را دارا می

 (منطق

نوان توان به عیداری را میدیونیسوس: نفسانیت و خشونت. در اینجا، عنصرِ ناپا

لذتِ قدرت برای آفرینش و قدرت برای ویرانی تفسیر کرد، همچون آفرینشی 

 (   ارادة قدرتپیوسته و مدام. )نیچه، 

بایست دیوانه و ای از طبیعتِ او میایزدی که دیوانه است! ایزدی که پاره

 حشتِو که هاییانسان –اند مجنون باشد! آنان چه چیزی را تجربه کرده یا دیده

 باشد؟ کرده تحمیل آنان بر را خود بایستمی انگاره این

توان چهرۀ هر ایزدِ حقیقی، همانا چهرۀ یک جهان است. تنها در صورتی می

انتظارِ وجود ایزدی دیوانه را داشت که جهانی دیوانه وجود داشته باشد که 

توان آن نوز هم میخود را از طریقِ او نمایان سازد. این جهان کجاست؟ آیا ه

ودِ کس جز خباره هیچتوان به ماهیتِ آن پی برُد؟ در اینرا پیدا کرد؟ آیا می

 گرِ ما باشد. تواند یاریایزد نمی

 رابتیق و حضور –شناسیم ما او را به عنوان روحِ وحشیِ برنهادها و تناقضات می

 کرانبی ایسرشاری وحشت، و شادمانی کامل، ایناپیدایی و دوری و بلافصل

 رِعناص تمامیِ او، طبیعتِ در شعف و شامانی عنصرِ. ویرانی ترینفجیع و

یم گسیختگی و دیوانگیِ او نیز سهانگیز و مبارک، در لگامشعف آفریننده،

هستند. پس دلیلِ دیوانگیِ این عناصر آیا این نیست که آنها نیز درونِ خود 

رداشتنِ قدمی اند که بای ایستادهانهدقیقاً حامل یک دوگانگی هستند، که بر آست
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دهد؟ در اینجا رازِ یک فراسوی آن، آنها را به اضمحلال و تاریکی سوق می

 آفرین-خود و زایا-خود که حیات سرِّ –ایم معمّای کیهانی را کشف کرده

 و رمیده است، شتابان آفریدن و زایش اعجازِ سوی به رو که عشقی. است

 فرینشآ انگیختارِ مبهوتِ که هنگامآن ذهن که است وضعیتی این. است دیوانه

سی و معرّفیِ دیوانگیِ فلاسفه بازشنا به افلاطون. کندمی درک را آن است،

(βακχεία ὶμανία κα) از روزگار »گوید: باره میشلینگ نیز در این 8پردازد.می

از  ایارسطو تا کنون، معمول بوده است که گفته شود هیچ انسانی بدون مایه

ه زند. ترجیحِ ما این است کچیزِ بزرگی نمیدیوانگی، دست به آفرینشِ هیچ

 (       3اعصار« )بگوییم: بدون خواستِ مدام و پیوستۀ دیوانگی.

بایست به قلبِ ژرفناهای آید، میکس که چیزی زنده از او در وجود میهر آن

هنگام جهد. و آناند فرو بای که نیروهای حیات در آن سکنا گزیدهنخستینی

درخشد، چرا ای از جنون در چشمان او میگردد، بارقهکه او به سطح باز می

که در آن ژرفناها مرگ دوشادوشِ حیات جای گرفته است. سرِّ نخستین خود 

 لازم بارهنای در. نایگانگی یگانگیِ و دوگانگی از ماتریکسی –دیوانه است 

باره، متشبّث شویم، هر چند در این فلاسفه یِـجویحقیقت حسِّ به که نیست

توان ارایه کرد. تمامیِ مردمان و اعصار های بسیاری را از شلینگ میقولنقل

این انگاره را به واسطۀ تجربیاتِ زندگی و اعمال آیینیِ خویش تصدیق 

 اند.کرده

                                                           
1 Pl. Symp. 218b.  
2 Die Weltalter  
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 هایی از حیاتکجا که نشانهگوید که هر آنتجربیاتِ آدمی همواره به او می

اندازه که حیات . هر آنآمداست، مرگ نیز به پیامدِ آن خواهد موجود 

شود، تا آن لحظۀ تر میگردد، مرگ نیز به همان اندازه نزدیکسرشارتر می

 که هنگامآن –شود رشار که چیزی تازه آفریده میس لحظۀ آن –عظیم و ناب 

 اگر .شوندمی روبهرو یکدیگر با واردیوانه ایجذبه آغوشِ در زندگی و مرگ

 رمستِس آنها که است خاطر این به هستند، ژرف اینچنین حیات وحشتِ و وجد

 لِحائ که دیواری گرداند،می تازه و نو را خود حیات که دفعهآن هر. اند مرگ

شود. مرگ از بیرون به میان زندگی و مرگ است، موقتاً از میان برداشته می

با خود ترس یا راحت به همراه کند و سمت فرد کهنسال یا بیمار حرکت می

کنند که حیات رو به آورد. آنان از آن اندیشناک اند، چون احساس میمی

های مرگ از دلِ زوال نهاده است. لیک برای افراد جوان و سرزنده، دلالت

گرداند، آورد، و آنان را سرمستِ خود میای سر بر میکمالِ هر حیاتِ یگانه

حاصل شود. حیاتی که سترون و بیکرانه مین بیای که جذباتِ آناگونهبه

گشته است، لنگان و متزلزل رو به پایان خویش در حرکت است، اما عشق و 

 مرگ از همان آغاز، مشتاقِ دیدار و قرینِ یکدیگر اند.    

همین میثاق و پیوستگیِ جاودانۀ هستی، علتِ این موضوع است که مشاهده 

اند که مرگ و دانستهخوبی میی بسیار دور بههاها از زمانکنیم انسانمی

 بلوغ و زایش یعنی –ها و لحظات بنیادینِ حیات نیروهای دنیای زیرین در بزم

ندرت جسارتِ لازم برای رخنه به به که اخیر هایپژوهش. دارند حضور -

دهند که در باب معانیِ اند، ترجیح میهای ژرفِ معانی را در خود داشتهلایه
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های پراهمیت نه در جدّیت و واقعیتِ خودِ هستی و وجود، ها و آیینهاسطور

بلکه در جهان آرمانیِ یک عقیدۀ همگانی و مشهور که ناچیز و خفیف گشته 

ها ریشۀ این رسوم و عقاید را است به جستجو بپردازند. از این رو، این پژوهش

اگر همواره موضعی  اند. لیکآور یافتهدر هراسِ بشر از ارواح و اشباحِ زیان

خودبرتربینانه اتخّاذ کنیم و تنها در پیِ آن باشیم که بنیانگزاران نهادها و رسومِ 

هاشان بیاگاهانیم، ره به جایی نخواهیم ارجمند را نسبت به اشتباهات و خرافه

در  اند. در لحظاتِ عظیمِ تغییردانستهبرُد. آنان بسیار بیش از ما از زندگی می

 آنجا در واقعبه چراکه –اند کردهعینه مشاهده میمرگ را به زندگی، آنان

 در لرزه به حیات هایبنیان تولّدی، و زایش هرگونه در. است بوده حاضر

ها و نه به واسطۀ بلایا و مخاطراتِ خارجی، ه واسطۀ بیماریب نه اما اند،افتادهمی

ه رابطۀ ن حالت است کبلکه به واسطۀ مهمترین کارکردِ خودِ زندگی. تنها در ای

چنین شود. مردمانی که یکترین شیوۀ ممکن نمایان میآن با مرگ به روشن

کنند، تنها در اندیشۀ مخاطرات نیستند. آنان قویّاً بر آن را برگزار می یهایجشن

ناپذیری از آن اعجازِ عظیمی اند که حضورِ جهانِ زیرین ذاتاً بخش جدایی

دهد. آیا این تنها یک توهّم پوچ است؟ آیا میخ است که در زایش و تولد ر

باشیم؟ آیا جز این است که هر یک از ما چهرِ کسی را که مرده است دارا نمی

کند؟ آیا او اند زیست میهر انسانی مرگِ کسانی را که پیش از او آمده

 –ند کشان را بازآفرینی نمیخصوصیاتِ آنان، حرکات، افکار و احساسات

 ازهت نوزاد قالبِ در درگذشته نیای گذشته؟ جهانِ تمامیتِ از یبروز بله،

آوَرَد. دقیقاً به همین خاطر است می بر سر مرگ هایتاریکی دل از شدهمتولد
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. های مرگ نزدیک اندهای زایش و حاصلخیزی اینچنین به الوهیتکه الوهیت

 امتزاج و در واقع، به همین خاطر است که آنها اغلب اینچنین در یکدیگر

 اند.یافته

تشریفاتِ آیینیِ بلوغ و شکفتگی که امروزه نیز در میان مردمان بدوی برگزار 

شود، گواهی است بر این مدعا. در اینجا نیز هنگامی که تدارکات لازم می

هایی برای اعجازِ مهیجِّ قوۀ مردانگیِ حیات که نونو شود و جشناندیشیده می

گردد، نمادها و ارواحِ مرگ نیز با ار میدر حال سر بر آوردن است برگز

ین تردهشتناک با حتی بله، –های خویش همواره حضور دارند محنت

تند، ای هسشان. تفاسیری که بعضی از آنها عقلی و بعضی اسطورهمخاطرات

اند ستهتواناند. این تفاسیر، حداقل در مواردی، میبرای این رسوم نیز ارایه شده

نی رجوع کنند. اما بدون شک در آینده مشخص خواهد شد های عیبه گزارش

رقصانِ  هایسراییکه در این مورد نیز بر انگیختنِ ژرفناهای حیات است که هم

های آن را برای حضور در فرایندِ خواند، و ارواح و وحشتمرگ را فرا می

 کند. بنیادین یک تغییر در ضرباهنگِ حیات احضار می

ا روشنی به مشوند، بهصادف با آغازِ بهار برگزار میهای مردگان که مجشن

دهند که چگونه حیات مؤکّداً در اوج سرشاری و شکوفاییِ خود نشان می

این پدیده  تازگی در بابهمواره به این زبان سخن گفته است. تفسیرهایی که به

 وِاند در قیاس با جدیّتِ والای این مفهومِ بنیادین که ارواح قلمرارایه شده

. ای بیش نیستمردگان در رستاخیزِ طبیعت حضور دارند، بازیِ کودکانه

همچون تمامِ مفاهیمِ بنیادین و نخستینی، این نیز موردی جاودانه است. نسلی از 
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ترین نموّها و ختهکسیبایست پیوسته بازکشف کنند که لگامپیِ نسلِ دیگر می

اند.  این پدیده را به هیچ ههای مرگ در خود فرو پوشانیدها را دمهحاصخیزی

بایست بایست به عنوان یک هشدار یا انذار تلقی کرد، بلکه آن را میروی نمی

 . ناپذیرِ میل و خواست فهمیدترین طبیعتِ زوالای از ژرفبه عنوان نمادپردازی

فلسفه، به عنوان وارثِ اسطوره، زمانی که برای نخستین بار سر بر آورد، پیشتر 

نفسه بر بنیان و محصور در ماهیتِ این مفهوم پرداخت که مرگ فیبه ارایۀ 

ترین مکتوباتی که به دست ما رسیده، فانی بودنِ هستی و وجود است. در کهن

بایست در حقِ ای نگریسته شده است که آنها میموجودات همچون کفّاره

 این اندیشه بعدها نیز اغلب تکرار شده است. شلینگ 8یکدیگر ادا کنند.

زمانِ چیزی دیگر، شود، بدون بودن و شدنِ همآنچه که هست و می»گوید: می

یزی ای از طبیعت، چتواند باشد و بشود؛ و حتی مرگِ فراوردهبه هیچ روی نمی

ای که او از برای تعهدی که نسبت به تمامیِ اجزای دیگرِ نیست جز کفاره

زِ بنیادین، چیطبیعت هیچ پردازد. بر این اساس، درطبیعت متقبّل شده است، می

و شاعری  3«نفسه موجود باشد، وجود ندارد.چیزی که فیچیزِ مطلق، و هیچهیچ

 گوید:   جرأت میبه 9به شأن و بزرگیِ کالدرون

                                                           
1 Anaximander in Diels, Vorsokr., Vol. 1, p. 13.  
2 Friedrich Schelling, Ideen zu einer Philosophie der Natur, Sämtliche Werke, 

Vol. I, 2, p. 112. 

له این جم همنوا با این معنی سروده است، از را گو نیز بسیاری از رباعیات خویشخیام شاعر بزرگ پارسی

رباعی: بر خیز و مخور غم جهان گذران/ بنشین دمی به شادمانی گذران/ در طبع جهان اگر وفایی بودی/ نوبت 

 .  م - به خود نیامدی از دگران
3 Calderon 
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 چرا که بزرگترین گناهِ انسان

 این است که زاده شده بود.

 (زندگی یک رؤیاست)                     

 دلیل این هب بلکه آن، رغمبه نه –تنیِ زندگی با مرگ در اینجا، ارتباطِ ناگسس

 در ،رو هر به اما. است گشته غیرمعمول معنایی حائز – است پویا و زنده که

 و هاورهاسط بشر، نخستینیِ عقایدِ همچون که ماندمی باقی ایاندیشه میان این

ر ه ده مرگ را در درجۀ نخست نک اندیشه این. آن بر هستند گواهی هاآیین

بایست در آغازِ آن جُست، و اینکه مرگ پیوسته ملازمِ پایانِ زندگی که می

 های حیات است. آفرینش

ته ناپذیر گشها از ژرفناهای حیات که به واسطۀ مرگ ادراکتمامیِ سرمستی

 قیِموسی –زند خیزند. از دل همین اعماق است که موسیقی سر میاست بر می

 و دتعا یک به مبدل زندگی آن در که را هانیج که ایموسیقی –یونیسی د

. سازدیم دگرگون است، گشته تهدیدکننده شرِّ یک به مبدل مرگ و قطعیت،

 طمینانا و قلب قوّتِ برای هاتلاش تمامی که نامعمول ایملودی با موسیقی این

واگنر از تمدنی  ریچارد». کندمی محو را جهان این گیرد،می ریشخند به را

گوید که به واسطۀ موسیقی از اثر افتاده است، همچون وضعیتی که سخن می

از همین مغاک و  8«گرداند.اثر میروشناییِ روز نورِ یک چراغ را خنثی و بی

ارد را مو خیزند. اینهای الهامی نیز بر میژرفنا است که جذبات و غیبگویی

« س شخصهای جدای از نفخیزش»اساس همچون بایست با چیزهایی بینمی

                                                           
1 F. Nietzsche, Geburt der Tragödie.  



262 
 

اشد اگر تواند خلّاق و آفرینشگر ببینی اشتباه گرفت. جذبه چگونه مییا روشن

از یک نابسندگی و یک عدمِ پیوستگی به میل برای داشتن، نشأت گرفته باشد؟ 

کنند و از درون آنها جانوری هیولاوش سر ژرفناهای بنیادینِ کهن دهان باز می

ود و مرزهایی که در روزگاری عادّی آورد که در برابرِ آن تمامیِ حدبر می

ناپدید شود. در اینجا است که آدمی در آستانۀ  بایستمی برقرار گشته است

 چند هر است، آن از بخشی اکنونهم او واقع، در و –گیرد جنون قرار می

 طرز به بردارد، گام ویرانی سوی به رو است مایل که او گسیختگیِلگام

 هک چیزآن هر قلب از اکنونهم او. ماندمی باقی نکمو در همچنان ایمشفقانه

چیز که آرام و برقرار است، هر تفکر و احساسی که مایه هر آن است، ایمن

ای تسلّی و رامش است، برون جهیده، و رو به سوی آشوبِ کیهانیِ نخستینی

هایی که در آن زندگی، محصور و سرمست از مرگ، تغییرات و نوسازی

 کند، پرتاب گشته است. ه میجاودان را تجرب

 گونِ مغاک قرار نگرفته است. او خودْصرفاً در قبضۀ روحِ شبح خودْ اما ایزد

کند. او از ورای نقاب آن جانورِ هیولاوشی است که در اعماق زیست می

نگرد، و او را با ابهامِ قرب و بُعد، مرگ و زندگی در آنِ خویش بر آدمی می

افکند. شعور و هوشمندیِ الهیِ او لسه در میواحد، به ورطۀ گیجی و خ

و  کند. چرا که او روح بر انگیختگیتناقضات را بر گرد یکدیگر حفظ می

گسیختگی است؛ و هر چیزِ زنده که جوشنده و فروزان است، انشقاقی که لگام

کند، و پیشتر این روح را در فصل میومیان آن و ضدّش وجود دارد را حل

ود جذب کرده است. پس، تمام نیروهای زمینی در ایزد یگانه میل و خواستِ خ
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رنجِ  بخش؛ واند: زایش، پرورش، وجدِ سرمستانه؛ رکودناپذیریِ حیاتگشته

ی وارپریدگیِ مرگبار، شبِ خاموشِ بوده بودن. او جذبۀ دیوانهدرنده، رنگ

شِ و توحّ گسیختگیاست که بر بلندای هر تصورّ و زایشی شناور است، و لگام

آن هر لحظه آماده است که رو به سوی ویرانی و مرگ گام بردارد. او حیات 

ر گراید، و ددارد به دیوانگی میهنگام که سر به طغیان بر میاست که آن

ترین اشتیاقِ خود صمیمانه درپیوسته با مرگ است. این جهانِ ژرف

ده است. این وار خوانده شناپذیرِ دیونیسوس به طرزِ موجّهی دیوانهادراک

نان همچ»ای که «ویرانگری-جنون خود»همان جهانی است که وقتی شلینگ از 

ین ا»اندیشد. گوید، به آن میسخن می« قلبِ تمامیِ چیزها باقی مانده است

آید، تر لگام زده شده و به رامش در میجنون که تنها در پرتوی شعوری عالی

« ند.کیی است که ایجاد میگویی که قدرتِ حقیقیِ طبیعت و تمام چیزها

                ( اعصار)

تِ مرگ هر دو به یک اندازه در دیونیسوس دهشتناک نورشاریِ حیات و خشس

، ک از آنهایچیز تخفیف و تنزّل داده نشده است، بلکه در هیچاند. در اینجا هیچ

ای را که به چیزی خیالی تحریف و آنچنان که در شرق معمول است، پدیده

گرش روِ شیوۀ یونانیِ نتوان یافت. تمامی چیزها دنبالهشده باشد نمی رگوندگ

یونانیان بارِ  اند.مندی نگریسته شدهها هستند و به همان شفّافیت و نظامبه پدیده

این واقعیت را در تمامیِ ابعاد آن به دوش کشیدند و آن را به عنوان یک 

ه بودند، یر نهادی مشابه قرار گرفتالوهیت پرستیدند. دیگر مردمان نیز تحت تأث

نش به آن واک ها و اعمالاز همین رو می بایست با انواع گوناگونی از بازنمایی
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های زایش و مراسمات رسیدن روشنی در جشندادند. این موضوع بهنشان می

به بلوغ و بسیاری رسوم دیگر در میان آنان نشان داده شده است. اما در میان 

نهاد به عنوان یک ایزد در هیأتِ یک ایزد پدیدار گشت. و این  یونانیان، این

ایزد که با جماعتی از ملازمانِ مؤنثِ خروشان پدیدار گشت، زنان فانی را فرا 

خواند تا آنان را در جنونِ خویش سهیم کند. او جهان نخستینی را همپای خود 

انی را از های فهای او انسانبه همراه آورد. از همین رو است که یورش

گرداند، سازد، تهی میچیز که آنان را متمدّن میهنجارهای خویش، از هر آن

کند، و در عَوَض در لحظاتی که در اوجِ سرشاریِ خود درخشیدن آغاز می

های بهار را سازد و آیینآورد، متولد میورزد، در وجود میوقتی عشق می

دهد که سرمست و وق میای از حیات سدارد، آنان را به عرصهخجسته می

مالامال از مرگ است. در آن لحظات، بعیدترین بعُدها نزدیک اند، گذشته 

اند. تمامیِ چیزها در اکنون است، و تمامیِ اعصار در آینۀ حال انعکاس یافته

فّس ای یکسان تنآیند. انسان و حیوان در گرمای مادرانهآغوشی بسته گرد می

ای جوشند، فریاهی که از زمینی سرگشاده فرا میهایکنند. در اعجازِ چشمهمی

 به دلمب جنون و دیوانگی آنکه تا –گردد انداز میشادمانی در هر گوشه طنین

 هایشوریدگی که دهدمی اجازه و گردد،می مهیب و گونتیره طوفانی

 . کنند فوران بیرون به جذبه هایشوریدگی دل از ویرانی و وحشت

بایست فراموش کرد که جهان دیونیسی در درجۀ نخست این نکته را نیز نمی

خیزانند و او را پرورش جهان زنان است. آنان اند که دیونیسوس را بر می

کجا که او است، ملازم و همراهِ اویند. زنان انتظارِ او را دهند. زنان هر آنمی
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ین بد. از ایاکشند، و نخستین کسانی هستند که جنون او بر آنان غلبه میمی

تنها در حاشیۀ شور و  را توان فهمید که چرا عناصر اصالتاً جنسیمطلب می

شده اینچنین برجسته های شناختهای که ظهورِ آنان را در مجسمهقیدیبی

توان یافت. در جایگاهی بس مهمتر از اعمال جنسی، عمل زایش سازد، میمی

یشتر سخن خواهیم باره بعداً بگیرد. در اینو شیر دادن به کودک جای می

ادین ای که در صورت بنیگسیختگیگفت. جراحتِ وحشتناکِ زایمان، لگام

قط در باره نه فگسیختگی که به یکخود متعلق به مادر بودن است، لگام

 انگرنمای هااین تمامی –فوران کند  تواندمی ای هشداردهندهبه شیوهحیوانات 

 هک حیات جوهرۀ آشوبیدنِ رب: هستند دیونیسی جنون ماهیت تریندرونی

غوغایی در  چنین یک که آنجا از. است مرگ هایطوفان در محصور

 شناساند، تمامیِ جذباتِ حیاتنشیند و خود را میترین اعماق به انتظار میژرف

حدودِ  اند که به فراسویشوند و آمادهبه واسطۀ جنون دیونیسی بر انگیخته می

 آمیز، رهسپار گردند. وضعیتهایی مخاطرهگسیختگیوجد، رو به سوی لگام

بایست در دیونیسی پدیدۀ بنیادینی از حیات است که در آن حتی انسان نیز می

 ود. انباز شهستیِ خلّاقه و آفرینشگرِ خود در تمامیِ لحظات زایش و تولّد هم

یرد. گاین جهان زنانه در تقابل با جهان مردانۀ اساساً متفاوتِ آپولون قرار می

در جهان او نه سرِّ نیروهای زمین و خونِ حیات که شفافیت و وسعتِ ذهن 

حکمفرما است. با این حال، جهان آپولونی بدون وجودِ جهان متقابلِ خود محو 

خواهد شد، به همین خاطر است که هرگز از بازشناختِ جهان دیونیسی سر باز 
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اهیم گشت قطه باز خوگیریِ کتاب، بار دیگر به این ننزده است. در بخش نتیجه

 و بحث را پی خواهیم گرفت.    
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 . تاک12

ه اکنون آشکار شدجوهرۀ الهیِ دیونیسوس، مشخصۀ بنیادین طبیعت او، هم

بایست توجه داشت که این است؛ که همانا دیوانگی و جنون است. لیک می

گذرا  و تری را نسبت به آن تشویشِ موقّتنهایت فزونواژه در اینجا معانیِ بی

تواند انسانی فانی را درگیر خود کند و در تفکر یونانی به عنوان نیرویی که می

ای که به باشد. دیوانگیخوانده شده است، دارا می 3یا ارینیس 8دیوگون، لیسا

دیونیسوس اطلاق شده است، به هیچ روی ناخوشی و بیماری و یک ناتوانیِ 

ه شمار ترین وضعیت حیات با سالمحیاتی نیست، بلکه عنصری ملازم و همتا ب

ترین زوایای حیات هنگامی که به رود. این عنصر نیرویی است که از ژرفمی

کنند، به جوشش در سرحدِ بلوغ رسیده و راه خود را به سوی سطح باز می

آید. این جنونی است که از رَحمِ مادر با تمامیِ چیزها عجین است. این می

ش حضور دارد، و انتظامِ وجود را همواره رو به لحظۀ آفرینجنون در لحظه

دهد، و آغازی است بر رستگاریِ نخستین و مرج سوق میوسوی یک هرج

 رو همین از. وجود نخستینِ گسیختگیِلگام آنها، دوی هر در و –رنجِ نخستین 

 یرزمینی،ز دنیای ارواح با اشارتباط و پیوستگی رغمعلی دیونیسوس که است

 گانگیی یعنی است؛ حقیقی و بزرگ ایزدی هادس، و اسپینکس ها،ارینیس با
                                                           

1 Lyssa  
2 Erinys  
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زی را که زنده چیها که هر آننهایت متنوعی از جهانهای بیگونه تمامیتِ و

 شود. است شامل می

عاطفه و احساسِ ژرفی که این دیوانگی به واسطۀ آن از وجود خود خبر 

ها برای پیروان میِ ایناینکه تما 8یابد.دهد، در موسیقی و رقص تجلی میمی

توان در آثار هنریِ توانست حایز چه معنایی باشد را میدیونیسوس می

)ملپومِنوس،  Μελπόμενος عینه مشاهده کرد. دیونیسوس خودْشماری بهبی

)خورِئوس، رقصنده( خوانده شده است. در آرگوس  οςῖΧορεو  3خنیاگر(

 نقوشدر شماری از  9.قرار داشت)خوریا(  Χορείαآرامگاهِ یک مایناد به نام 

 4.نوازندخوریم که موسیقی میو اشعارِ نونوس به ماینادهایی بر می گلدان

همچنین گفته شده است که او  3آموزد.ها میهایی را به نیمفترانه باکوس

پیشتر در کودکی در زهدان مادرش به رقص در آمده است. ارجاعات 

ها وجود دارد. بنا به عقیدۀ زنانی که مراسم هپرشماری در باب ارتباط او با موس

کردند، وقتی او در افسانۀ لیکورگوس در گریونا را در خرونیا برگزار میآ

در جزیرۀ  6شود.ها پناهنده میتلاش است که به اعماق دریاها بگریزد، به موسه

د در سرو 9اند.ها( خوانده)موسایِتیس، رهبر موسه Μουσαγέτηςناکسوس، او را 

                                                           
1 Pl. Phdr. 245; Leg. 653, 665.  
2 So in Athens: Paus. 1. 2. 5.  
3 Paus. 2. 20. 4.  
4 Nonnus, Dion. 20. 331 f.  
5 Hor. Carm. 2. 19. 

  .839نگاه کنید به صفحۀ  6
7 IG 5. 46. 
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رفته است، جایی  8شود که او از تبای به پیئِریافلوداموس اسکارفیایی، گفته می

 هایی شادمانه استقبالهای عشقه از او با ترانهها آراسته به پیچککه موسه

وجود  4هاهایی برای دیونیسوس و خاریسمپیا محرابیال 9در پلوپیونِ 3کنند.می

   3ها تعلق داشته است.ها و نیمفموسههایی به داشته که از میان آنها محراب

در هنرِ غیبگویی، جنون همچون معرفتی سریّ بازنمایی گشته است. پلوتارخ 

نیادین دیونیسوس نقشی ب« مردمان باستان»کند که به عقیدۀ روشنی اعلام میبه

در اینجا، او همچنین یادآور آن بخش از  6کرده است.در غیبگویی ایفا می

، و در اند)مانتیس، غیبگو( خوانده μάντις را است که در آن ایزداریپید  باکخۀ

ز روحِ ها مشحون اهشود که جنون و طبیعت باکانتادامه این توضیح افزوده می

کنیم که افراد در رُم نیز مشاهده می 1در مراسمات باکانالیای 9غیبگویی است.

توس، در تراکی بنا به گفتۀ هرودو 3زنند.حالِ جذبه دست به غیبگویی می

ارُاکلی منسوب به دیونیسوس همراه با یک غیبگوی زن در آن همچون دلفی 

« هاغیبگوی تراکیایی»صراحت دیونیسوس را اریپید به 81وجود داشته است.

 هایی را در دلفیشود که او حتی پیش از آپولون، اراکلگمان می 88خواند.می

                                                           
1 Pieria  
2 Philodamus of Skarpheia, 53 ff. See also Diod. Sic. 4. 4. 3. 
3 Pelopion  
4 Charites  
5 Paus. 5. 14. 10. 
6 Plut. Mor. Symp. 7. 10. 2 (716B). See also Cornut. 30, p. 59 L. 
7 Eur. Bacch. 298 ff. 
8 Bacchanalia 
9 Liv. 39. 13. 12.  
10 Herod. 7. 111. See also Paus. 9. 30. 9; Macrob. Sat. 1. 18. 1. 
11 Eur. Hec. 1267; more on this in Rohde, Psyche, Vol. II, p. 22, note. 
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، ما تنها یک اراکل دیونیسی را البته در خودِ یونان 8بنا نهاده بوده باشد.

  9است. 3شناسیم، که همانا اراکل واقع در آمفیکلیای فوکیامی

باشد. شوربختانه، اطلاعات ما در بابِ ماهیتِ غیبگوییِ دیونیسی بس اندک می

مبنی  خوردتوجه به چشم میدر یکی از آثار منسوب به ارسطو، سخنانی جالب

هایی یسوس در تراکی پس از سر کشیدن پیالهدیون بر اینکه غیبگویان اراکلِ

ی در بینان آپولونپرداختند، حال آنکه آیندهچند از شراب به غیبگویی می

   4آوردند.کلاروس الهامات خویش را با نوشیدن آب مقدّس به دست می

شده بر هایی که از یک جهانِ نخستینِ بازسازیها و درخششهمچون جلوه

 سه همچون نیز – العِقدواسطة سه این –و غیبگویی  خیزد، موسیقی، رقصمی

 مقدس گیاهی لیک. آورندمی بر سر دیونیسی جنون دل از مبارک اعجازِ

 هیأتِ در زمین دل از نیز دیوانگی و جنون خود آن واسطۀ به که دارد وجود

 . دارد نام تاک مقدس گیاه این. رویدمی کنندهسرمست اکسیری

اند که دیونیسوس آور، پژوهشگران بر آن بودهبه طرزی غریب و حیرت

واسطۀ  باره بهتوانسته از همان آغاز ایزد شراب بوده باشد. کا. ا. مولر در ایننمی

این حقیقت که هومر هرگز از شراب به عنوان موهبتِ دیونیسوس یاد نکرده 

 بشراه کند ککم این نکته را نیز اضافه میاست اطمینان داشت. اما مولر دست
                                                           

1 Schol. Pind. Ρyth. argum.  
2 Phocean Amphicleia  
3 Paus. 10. 33. 11. Cf. Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. 11, p. 74, 

note 2. 

 شود.  اما به هر رو، ویلامویتز اهمیت چندانی برای غیبگویی در آیین دیونیسوس قائل نمی

4 Macrob. Sat. 1. 18. 1; cf. Tac. Ann. 2. 54. 
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ل با در همسازیِ کام»با آیین مرتبط بود،  آنسازیِ بعدها در زمانی که متبرک

پژوهشگران متأخرتر بر آن اند که شراب حتی  8قرار داشته است.« آن ماهیت

ن فقط داده، اما از آدر اعصار اولیه نیز بخشی از آیین دیونیسوس را تشکیل می

آیا در « فقط؟» 3شده است.میای برای ایجاد جذبه استفاده به عنوان وسیله

ها ها به وجود آمدند، به شیوۀ ما به پدیدهها و آییناعصاری که اسطوره

نگریستند؟ برای ما چیزها صرفاً فلان و بهمان کاربرد را دارند و معنای می

ور کرد توان تصتوانند داشته باشند. اما آیا مینفسه نمیچندان دیگری را فی

شراب نیرویی اعجازآمیز که آدمی را به سوی الوهیت  که مردمان باستان به

دهد نسبت داده باشند، بی آنکه در عین حال، روح الوهیت را درون سوق می

لیه های اودهد در آیینآن پرستش کرده باشند؟ اهمیتی که آدمی احتمال می

ای انهنفسه مدرک و نشبایست به شراب داده شده باشد، خود فیدیونیسوس می

کافی مبنی بر کهن بودنِ این عقیده در ایزد شراب، دیونیسوس. بدون است 

ی سازد، دقیقاً همان چیزشک، عنصری که انگور را از دیگر گیاهان متمایز می

که همواره به جایگاهِ آن در آیین دیونیسوس ثبات و قطعیت بخشیده است. 

و این  است.بخش و وجدانگیز آن این عنصر نیروی جبلّیِ مسحورکننده، الهام

نیرویی است که تأثیر آن حتی ما را نیز قادر به برقراری ارتباط با این عقیده که 

 سازد.ایزدی خود را در شراب آشکار کرده است می

                                                           
1 K.O. Müller, Kleine Schriften, Vol. 11, pp. 28 ff.  
2 Nilsson, Griechische Feste, pp. 260, 278, 292, et al.; Kern Rel. d. Griech., p. 

227.  
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بایست محدود کنیم. مطالب اما به هر رو، خود را به این ملاحظاتِ کلّی نمی

عنوان  ب همواره بهگذارند که شراباره باقی نمیذکرشده در منابع شکی در این

ان او در جهموهبتِ دیونیسوس نگریسته شده است. هومر نیز با وجود آن که 

های آیین چندان برجسته نیست، از تمام مشخصه یدیونیسوس صاحب جایگاه

شناسد. در روشنی به عنوان ایزد شراب میگاه است، و او را بهو اسطورۀ او آ

 هاییایم. اما مهمتر از همه نشانهگفته سخن 881-888صفحات باره پیشتر در این

هایی که در آیند، جشنهای تجلیّ و ظهورِ او به دست میهستند که از جشن

ها را در مدتی کوتاه آورد، و تاکها را به جوشش در میآن اعجازی شراب

ای که خود را در قالب اشکالی اینچنین . عقیده8نشاندسبز کرده و به بار می

 آسایی که درشک دیرپای و کهنسال است. اهمیت غولازد، بیسنمایان می

اند، های تاریخی برای تاک به عنوان گیاهِ دیونیسوس قائل شدهدوره

 بایست نسبت به این فرضیه نیز که این تنها یک ابداعِ اتفاقیپژوهشگران را می

 یتر کرده باشد. چون تنها آن چیزی که جزوی از اجزانسبه محتاطبوده، به

 رود قادر است با یک چنین شتابی گسترش بیابد. در فصلبنیادین به شمار می

آینده نشان خواهیم داد که تا چه اندازه این تصور اشتباه است که دیونیسوس 

را یک الوهیت گیاهیِ عام تلقی کنیم که بخصوص در رابطه با شراب تنها در 

 طیِ زمان به یک ایزد مبدل شده است. 

                                                           
 . 819-813نگاه کنید به صفحات  8
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یا  8آن را به هستی در آورد،« مادرِ خروشان»فتۀ آیسخیلوس شراب که به گ

 3،«گوننوشیدنیِ آتشین مادر تیره»کند، آنچنان که اریپید از آن یاد می

رود. همچون دیونیسوس، شراب نیز تنها از ای از خود ایزد به شمار میاستعاره

وزانِ س گردد. دیونیسوس که از زهدانِطریق اعجاز یک تولدّ دوباره کامل می

های آذرخش را همچون پرستاری در مادرِ خود بیرون کشیده شده بود، زبانه

غلب به آن اشاره کرده است(. او دید )همچنان که نونوس اکنار خود می

خوانده شده است. شراب نیز  4(πυρόεις)« آتشین»و  9(πυριγενής)« زادآتش»

همین  ایشِ آتشینِ ایزد را برای بر آن اند که اسطورۀ زطبیعتی آتشین دارد. عده

آرخیلوخوس سرود تقدیمیِ خود به دیونیسوس را با عبارت  3مبنا تفسیر کنند.

کند که پوسیدونیوس حکم می 6کند.آغاز می« مضروبِ زبانۀ آذرخشِ شراب»

ای عده 9آید.از خاک آتشخیزِ نواحیِ آتشفشانی بهترین شراب به دست می

ای که در عبارت به عنوان بنیان اندیشه ار اند که این مطلبتلاش کرده

πυριγενής Διόνυσος ابند یزاد( میینِیس دیونیسوس، دیونیسوس آتش)پری

بر  گونه آتشیکند، تا اینگساریِ نوجوانان را ردّ میافلاطون باده 1تلقی کنند.

                                                           
1 Aesch. Pers. 614.  
2 Eur. Alc. 757. 
3 Diod. Sic. 4. 5. 1; πυρίπαις: Oppian, Cyneg. 4. 287.  
4 Nonnus, Dion. 21. 222 et al. 
5 Cornut. 30, p. 58 L. 
6 Archil, fr. 77. 
7 Karl Reinhardt, Poseidonios (Munich, 1921), p. 110 f. on Strabo 628, 268 f., 

247; Vitr. 8. 3. 12 f. 
8 Strabo 628. 
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اصولِ اخلاقِ پوسیدونیوس محتویاتِ آتشینِ  8آتش درونیِ آنان افزوده نگردد.

   3گذرد.ب را جایز شمرده و از آن در میشرا

فرایندِ اسرارآمیزِ تخمیر و پخته شدنِ شراب حتی امروزه نیز این توان را دارد 

ای از اندیشیدن را که به طرز مبهمی شناسان شیوهکه در میان خمَّاران و شراب

ده نای و شاعرانه است بر بینگیزد. آنان شراب را نهادی زیادآورِ تفکر اسطوره

های پُر شوروشرِّ جوانی به قدرت و گام از تلاطمبهکنند که گامتصور می

شود یابد. در این فرایند، هنگامی که پختگی کامل میشفافیتی زلال تکامل می

ترین درجه از مرغوبیت به دست آمده است، رسد که عالیو به نظر می

د، همچون فردی که شونمرج بار دیگر از سر گرفته میوهای پرُ هرججنبش

تواند بار گونه بممکن است به دوران شکوفایی و بلوغ خود رجعت کند، تا این

دیگر این مرحله از رشد و ترقی را برای رسیدن به پالودگی و ظرافتی ای بسا 

در  هایای اعتقاد دارند که در میان شرابوالاتر، پشت سر بگذارد. حتی عده

مبالاتی در پیوند دادنِ آنها وجود دارد و بی ای اسرارآمیزحال رسیدن، همدلی

راب کنند، چرا که نوع ارتباطی که یک شبا یکدیگر را امری نابخردانه تلقی می

تواند در سیرِ رسیدگی و پختگیِ آن فراز و فرود ایجاد کند. سازد میبرقرار می

رسد که شراب از طریق دگرچهرگیِ خود گرمایی را که اینچنین به نظر می

دهد، اند باز پس میهای انگور در دل طبیعت از خورشید دریافت داشتهوشهخ

گوید ارتباط شراب با طبیعت و یک عقیدۀ عامّیانۀ کهن وجود دارد که می

                                                           
1 PI. Leg. 2. 666a. 
2 Seneca, De ira 2. 19. 5; Reinhardt, Poseidordos 111, 324 f.  
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ندۀ دهتواند توضیحماند. این مطلب احتمالاً میهمچنان بر جای خود باقی می

 ر باشد.ها در بهامجددّ شراب پخته هنگام شکوفه بستن تاک جوشش

 بندندها از سرِ نو شکوفه میوقتی تاک

 آید؛ها به جوشش در میشراب در خمره

 گدازندمیهای سرخ از سر نو وقتی گل

 شود.باره مرا چه میدانم به یکنمی

 )گوته(                                           

ف منبعی از الهام ژر ۀواره برای هزاران هزار اندیشاین گیاهِ اعجازآمیز که هم

بوده، در تمامیِ اعصار دلپذیرترین موهبت دیونیسوس و تجلیِ او تلقی شده 

کردیم که است. هر چند ما از آن اطلاعی نداشتیم، اما ناگزیر مشاهده می

کند و نمایانگرِ طبیعت بدون مرز شراب در خود عجایب و اسراری را حمل می

ی و ور به دیونیسوس در دل فرد پویایگسیختۀ ایزد است. هنگامی که باو لگام

تر ای همواره عمیقگاهیتوانست از شراب بیاموزد، و آیافت، او میحیات می

از کیستیِ خود کسب کند. با این حال، رنج و لذّت و تمامی برنهادهای وجود 

دیونیسوس، در دل بر انگیختگیِ عمیقی جای گرفته بود که به واسطۀ آن 

چه نالان باشی و چه خندان، چه در ستیز و کشاکش »بود. رها را در میروان

سرود تأثیرگذار هوراس  8«باشی و چه در خوابی خوش، آه ای چلیکِ وفادار.

ای را که در سال زایشِ خودِ او متولد به این شیوه، شراب چهل و یک ساله

کند. تمامِ جهانیان شراب را به خاطر سروربخشی آن شده است خطاب می

                                                           
1 Hor. Carm. 3. 21. 2-4. 
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ست، ناپذیری اینچنین ژرف اکنند؛ اما اگر لذت آن به طرز توصیفیستایش م

. یابد که درپیوسته با اشک استبه این خاطر است که چیزی در آن جریان می

راب رود که شبنا به حکایت دلکشی که در اثر نونوس آمده است، گمان می

ی هایای که دیونیسوس از برای او اشک، محبوب درگذشته8از پیکرِ آمپِلوس

یِ کنیم که شادگونه مشاهده میجانسوز فرو بارید، فرا جوشیده باشد. این

 های یک ایزد مایه گرفته است.مردمان از اشک

 3«های آدمیان را تسلّی باشد.گونه اشکباکوس، پرودگار، گریست، تا این»

وقتی که ایزدِ اندوهگین، در ثمرۀ تاک، تمامیِ شکوه و جلالِ جوانِ درگذشته 

 ا در نگریست، قلب او درون سینه مسرور گشته بود. ر

های متأخرّ در ادبیات دیونیسوس پدیدار هر چند این اسطوره در دوره

تواند ما را رو به سوی اسرارِ تاریکی که از دلِ آن دیوانگی و گردد، اما میمی

جنونِ مقدس سر بر آورد، سوق دهد، جنونی که اینچنین نابهنگام هستی را 

.، سمله 933. 84 ایلیاددگردیسی و تغیّر کرد. با نظر به تعبیرِ بکاررفته در  دچارِ

متولد  (χάρμα βροτοῖσιν)« ای برای بشرشادمانی»دیونیسوس را همچون 

ساخت. در اثر نونوس، زئوس پس از به آغوش کشیدنِ معشوقِ خویش به او 

ای ی ژرف از براات شادمانیتو، که از بطن هستیِ است مبارک»گوید که می

ی که اخدایان و آدمیان متولد خواهد شد، چرا که تو پسری را آبستن گشته

                                                           
1 Ampelos  
2 Nonnus, Dion. 12. 171: βάκχος ἄναξ δάκρυσε, βροτῶν ίνα δάκρυα λύση.  
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به تعبیر هزیود، این  8«اندوهِ آدمیان را از لوح خاطرشان خواهد زدود.

گوید که هیچ می 9آلکائوس 3است.« مشحون از شادی»دیونیسوس است که 

و پس از او هوراس،  4،بایست مقدّم بر تاک بر زمین نشانده شودگیاهی نمی

ای از چشمۀ نوشیدن جرعه 6خواند.می« مقدس» 3که تاک را همچون انیوس

آزاد،  گردد، و بینوا خود را غنی، بردهبختی چیره میناگاه بر اندوه و تیرهالهی به

 هایستایش از سرشار اشعارِ از که –کند و ضعیف نیرومند احساس می

اما متنی  9قول کرد.توان در باب آن نقلر را میشماهایی بیآمیز نمونهتراماح

توان یافت: آمده است، نمی (38. 9)تر از آنچه در سرودِ هوراس گیراتر و ژرف

لطیف و سبکبار ذهنی را که اغلب بسته و راکد است به جنبش  اجباریتو با »

سان نگردانی، و به اهای غمزده و پریشان باز میآوری؛ تو امید را به قلبدر می

داری. سرشار و مالامال از تو، او از ستیهندگیِ بینوا قدرت و صلابت ارزانی می

 «  افتد.شاهان یا سلاحِ سربازان به لرزه در نمی

 شوند، آنچنان که گوییهای سخت ملغی میگونه، تمامیِ قیود و انتظامو این

زادی ین آآزادیِ جهان نخستینی با یک حرکت اعاده شده باشد. آدمی نیز با ا

ه آن نظری شایسته بگردد. همچنان که پلوتارخ با دقتپرده و حقیقی میبی

                                                           
1 Nonnus, Dion. 7. 367. 
2 Hes. Theog. 941; Op. 614. 
3 Alcaeus 
4 Ale. 97 D. 
5 Ennius, Trag. 124 V. 
6 Hor. Carm. 1. 18. 1. 
7 Cypria in Ath. 2. 35c; Pind. fr. 124b; Bacchyl. fr. 20B; Eur. Bacch. 279 ff.; 

Diphilus in Ath. 2. 35a, et al. 



278 
 

رهاند؛ و به شراب روح را از سرسپردگی، ترس و ناراستی می 8کند،اشاره می

آموزد که چگونه با یکدیگر یکرنگ و صادق باشند. شراب آنچه آدمیان می

حقیقت از روزگاران  شراب و 3کند.را که در ضمیر پنهان است آشکار می

گفته شده است که  9اند.بسیار دور در امثال و حِکَم با یکدیگر عجین بوده

ی یافت، نوشبایست در گفتگوهای صمیمانۀ وقتِ بادهحقیقت و راستی را می

ند، شدای شراب حاصل میهایی را که با پیالهو روزگاری توافقات و پیمان

  4کردند.ها و توافقات تلقی میناپذیرترین پیمانترین و خدشهمقدس

اشد و آشنا بداشته که خود رنجبایست ایزدی وجود میراستی، در اینجا میبه

ه بخشی را ارزانی دارد. گفتدهنده و رهاییبه آدمیان یک چنین موهبتِ تسلیّ

شده است که شراب پس از واقعۀ سیلِ بزرگ، همچون التفاتی الهی به آدمیان 

از زندگانیِ مشوشّ  3در این داستان به روایت نونوس، آیون ارزانی شده است.

بَردَ، و از او درخواست های جدید نزد زئوس شکایت میو پُرزحمتِ انسان

اما  6کند شربتی الهی را که مایۀ تسلیِ خاطر است به آنان موهبت کند.می

کند که پسری را در وجود خواهم آورد که برای زئوس در پاسخ بیان می

آورِ شادیِ دیگری را که همانا تاک است به ها و پیامدهندۀ غمیان تسلیآدم

گامی که اند، هنای مشابه داشتهارمغان خواهد آورد. اسرائیلیان باستان نیز تلقی

                                                           
1 Plut. Mor. Symp. 7. 10. 2 (716B-C).  
2 Eratosthenes in Ath. 2. 36 f. 
3 Ale. 66, 104; Plin. ΗΝ 14. 141, et al.  
4 Plut. Mor. Symp. 1. 1. 2; Schol. Plat. Symp. 217e.  
5 Aion 
6 Nonnus, Dion. 7. 7 ff. 
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اند چگونه نوح در میان بدکاران ظاهر شد، و پدرش در هنگام روایت کرده

سختِ زراعت که در اثر لعنت  این پسر ما را از کارِ»تولد او فریاد بر آورد که 

پس از طوفان بزرگ،  8«خداوند بر زمین دامنگیر ما شده آسوده خواهد کرد

گونه از دل خاکی که و این 3همین نوح بود که نخستین تاکستان را ایجاد کرد.

آورد، اعجاز آدمی روزی خویش را با مشقّات بسیار از آن به دست می

 سنت یک بر بنا که اینوشیدنی –یید بخشی، رهایی و شادکامی روتسلی

 دهش ارزانی کشیدندمی دوش بر را اندوهی بار که آنان به اسرائیلی، عزاداریِ

را  نیرومند نوشیدنیِ»باره بیان شده است که ، در این98:6در کتاب امثال  9.بود

 زده وبه کسانی ارزانی دار که رو به زوال اند، و شراب را به آنان که محنت

اش را فراموش کند، و اندوهِ خویش را اند: بگذار بنوشد تا بیچارگی انپریش

   4«دیگر به یاد نیاورد!

شراب همچنین یک فاتح است. او بر نیرومندترین و خودسرترین افراد عظمتِ 

چشمِ رقصانِ شادمان را که در عین حال قدرتمندترین فاتح و قهرمان ایزدِ نازک

های سازد. از این عجایت در اسطورهکار میبا بزرگترین فتوحات است آش

راب قادر دوی شتنهایی به مدد جابسیاری سخن گفته شده است. دیونیسوس به

ستوس سرسخت نیز که در برابرِ او از آرسِ نیز کاری ائپاست که بر ارادۀ ه

                                                           
 . 9:89ای روشن به ، با اشاره3:33سفرِ پیدایش  8

  .3:31همان،  3
 . ,ffDionNonnus 1 .19 . . همچنین نگاه کنید به جام تسلی در:86:9ارمیا،  9

4 Cf. Johann F. H. Gunkel, Handkommentar zum Alten Testament (Göttingen, 

1922), Genesis 5. 29. 
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ان قراریِ خدابانواست که بیساخته نیست غلبه بیابد. شراب حتی قادر 

بکار  ، آن را برای فریبِ آنان8ون از سرِ عشق به آدمِتوست را که آپولشسرنو

ر حتی ب»، شراب ادیسهو حتی به نقل از بیتی مشهور از  3گرفت، برطرف سازد.

به یاریِ شراب است که میداس سیلنوس را که بعداً  9نیز غلبه یافت.« سنتورها

ه ن کآورد. همچناقرار است معرفتی سرّی را بر او آشکار سازد به چنگ می

های بعد از آنها سخن گفته شده هایی که در اشعار دورهدر بسیاری از اسطوره

پیمان خویش است شود، دیونیسوس خود به یاری همین هماست مشاهده می

ایق هایش فگیرترین معشوقکه بر مخالفتِ نیرومندترین دشمنان و کناره

با  رویارویی آید. ادیسئوس نیز بر همین اساس، هنگامی که تصمیم بهمی

راب گیرد، شدادند میالجثه که چیزی از رسم و آیین نمیهای عظیمسیکلوپ

    4گزیند.پیمان خویش بر میرا به عنوان هم

بخشی، رامش و ای که در دل آن قدرتِ رهاییو در آخر، در همان نوشیدنی

بود  هآفرینی نهفته است، جنونِ ایزدِ وحشت نیز غنوده است. به همین شیوشادی

ای که او در جنون گونهرا مشوّش ساخت، به 3که شراب ذهن سنتور اریتیون

(μαινόμενος) .6خویش جرایمی را مرتکب شد که منجر به نابودیِ او گردید 

گساریِ خارج از حد اعتدال، نیاز به ارجاعات انگیز بادهبرای اثبات عواقب هول

                                                           
1 Admetus 
2 Aesch. Eum. 728. 
3 Horn. Od. 21. 295; cf. Callim. Anth. Pal. 7. 725; Verg. Catal. 11. 
4 Hom. Od. 9. 196 ff.  
5 Eurytion  
6 Hom. Od. 21. 295 ff.  
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ه اتِ شراب، اغلب با این سلسلازیاد تأثیرو منابع چندانی نیست. شدّت روبه

از نیکبختی، عشق، میل و خواب گرفته تا شرارت،  8مراتب توصیف شده است:

گوید . پلوتارخ می(μανία)آمیز و در آخر جنون کشی، اعمال خشونتعربده

افکند، که در مصر، تأثیرات هولناکِ مستی را که آدمی را به ورطۀ جنون در می

اند که شراب خون دشمنان ایزدان است، و از ردهکبا این حقیقت توجیه می

     3پیکر آنان که زمین آنها را در خود فرو گرفته، تاک به وجود آمده است.

ه چهرۀ کند، تاک بهترین از همبنابرین از میان تمام چیزهایی که زمین تولید می

ترین شکل ممکن طبیعتِ گذارد، و به روشندوگانه ایزد را به نمایش می

 هایگسیختگیلگام و هاکردن محبّت –سازد جازآمیزِ او را آشکار میاع

 وسدیونیس طبیعت از شخص که زمانی از شک بدون. توأمان را او دهشتناک

 .است داشته وجود یابیهویت این همواره کرده،می حاصل شناخت شراب و

ناسبِ مای که که مواهب طبیعت را به گونه ایمکرده عادت ما دیگر، سویی از

حالِ شخصِ خودمان است مورد استفاده قرار دهیم، بی آنکه از اسرار آن به 

ناگاه به آید اندیشۀ ما بهحیرت بیفتیم، و هر زمان که سخن از شراب به میان می

مشربی، سرزندگی و همچین شاید خطراتی که ممکن است برای سوی خوش

تان د. اما یونانیان عهد باسیابسلامتی و اصول اخلاق وجود داشته باشد سوق می

ج و لذت، روشنگری و ویرانی، و از جدّیتِ کلّیِ این حقیقت که در اینجا رن

افتادند. شانه یکدیگر حضور دارند به حیرت میبهو دهشتناکی شانه یاکحنفر

                                                           
 .Eubolus in Ath. 2. 36b به عنوان مثال، نگاه کنید به: 8

2 Plut. Mor. De 1s. et Os. 6 (353B); cf. also Plin. HN 14. 58. 
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ا در کننده، خود رهمین یگانگیِ عناصر متناقض است که با نیرویی حیران

 ساخت.  میهای دیونیسی آشکار جذبه
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 . نمایان گشتنِ دیونیسوس در طبیعت گیاهی13

کس که از اکسیرِ جنون دیونیسوس از دل تاک بر آمده است، و هر آن

اعجازآمیزِ آن چیزی بنوشد، در آن سهیم خواهد شد. به همین خاطر است که 

 . شودکنندۀ حضورِ او یاد میاز آن به عنوان نماد اصلیِ ایزد و بهترین تضمین

اما این تنها جایی نیست که دیونیسوس در آن حضور دارد. به عنوان یک ایزد 

بیندازد.  های طبیعی چنبرهبایست بر گستردۀ عظیمی از پدیدهاصیل، روح او می

بایست فعاّلانه به هزاران شیوه در آنها پدیدار گردد، و در عین حال، او می

بایست حفظ کند. این قلمرو می همواره یکسان باقی بماند و تمامیتِ خویش را

 پیوسته و منسجم را شکل دهد، نه آنکه تنها به عنوان بخش یا قسمتیهمکلیّتی به

الِ تمامیّت نهایت اشکبایست نمایانگرِ یکی از بیاز جهان تصور شود، بلکه می

 و یگانگیِ آن باشد.  

این قلمروِ  را کهای جوهره بتوان توان یافت که به وسیلۀ آنرا نمیهیچ تعبیری 

دارد توصیف کرد. اما به هر رو، ما این جوهره را دیونیسی را منجسم نگاه می

اش که اینچنین ملموس در شراب حضور دارد، مورد به واسطۀ روح دیوانگی

دهیم. دیگر موجودات بسیار طبیعت نیز که ایزد خود را در بازشناسی قرار می

 نوعی با تاک در ارتباط هستند؛ و طبیعتِبهسازد، بر این اساس، آنها آشکار می
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تواند این نکته را به ما بیاموزد که تاک در قیاس با سایر چیزهایی تاک می

دیگری که به دیونیسوس تعلق دارند، از مزیّتِ یک تکلیفِ خاصِ و ویژه 

برخوردار است. حوزۀ عمل او آنچنان که امروزه بر آن قائل اند، به طور کلی 

شود، بلکه شامل یک عنصر حیاتیِ به طرزی اهی محدود نمیبه حیات گی

عضی ای به طرز نامعمول واضح در بگردد، که با پیداییاسرارآمیز برانگیخته می

شماری از جهان انسانی و های بیشود، اما از سویی در جنبهگیاهان پدیدار می

 جانوری نیز قابل مشاهده و ادراک است.  

همان  8.رودز از گیاهان محبوب دیونیسوس به شمار میدر کنارِ تاک، عشقه نی

نقشی را که غار به عنوان آرایه و عامل تمایزبخشِ آپولون بر عهده دارد، عشقه 

« اننشعشقه»کند. از همین رو است که او را نسبت به دیونیسوس ایفا می

(κισσοκόμης )ۀ طبیعی که بزرگتر از انداز 9ایزد در ایکاریا نقاب 3اند.خوانده

تحت عنوان  ، او را مشخصا3ًدر دمِِ آخارنه 4است، با عشقه آراسته شده است.

κισσός شود که نخستین عشقهخواندند، و گمان می)کیسوس، عشقه( فرا می 

گونه گفته شده است که در گذشته، عشقه در این 6نیز در آنجا روییده باشد.

، همچون 9د و کوه مِروسدر نیسای هن مگرشده، کجای آسیا یافت نمیهیچ

                                                           
1 Plut. Mor. De Is. et Os. 37 (365E); Ov. Fast. 3. 767 ff., et al. 
2 Hymn. Hom. 26. 1. Also κισσοχαίτης: Ecphantides fr. 3; Pratinas fr. 1. 43; 

κισσοψόρος: Pind. Οl. 2. 50; Ar. Thesm. 988; κισσοθαλής: Pind. fr. 75. 11, et 

al. 
3 Icaria  
4 W. Wrede, "Der Maskengott," Ath. Mitt. 53 (1928), pp. 66 ff.  

3 Acharnian demeم. -شد شهرهای یونان، دمِ اطلاق می، به هر یک از نواحی حومۀ آتن و دیگر دولت  
6 Paus. 1. 31. 6. 
7 Meros 
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از همین رو، در آیین دیونیسوس تاجِ  8یادگاری از حضور دیونیسوس در آنجا.

، پیچیدندها در میهای تاک بر گرد تیرسوسپیچک 3نهادند؛عشقه بر سر می

واردانِ آیینی بر تنِ خود نشانِ و از دوران هلنیستی روایت شده است که تازه

زمان با خوانیم که همدر اسطوره می 9اند.ردهکبرگِ عشقه را خالکوبی می

برابر  شده درزایش دیونیسوس، عشقه نیز برای حفاظت از کودک تازه متولد

 4های آذرخشی که مادرش را در کامِ خود فرو برُده بود، پدیدار گشت.زبانه

گفته شده است که در سرای کادموس، عشقه بر گرد تمامیِ چیزها در پیچیده 

های آذرخش همراه بوده، مهار کرده ای را که با زبانهلرزهای زمینهو تکانه

قدس پیچ را برای ایزد مبه همین خاطر است که اهالیِ تبای ستونی عشقه 3است.

 Διόνυσος)« هادرپیچیده گرد ستون»و در واقع، خود دیونیسوس را  6دانند،می

Περικιόνιος )ها دیونیسوس فشد نیمای که گفته میچشمه 9اند.خوانده

اند، از روی اسم عشقه )کیسوس(، کودک را پس از تولّد در آن شستشو داده

   3شده است.خوانده می 1کیسوسا

                                                           
1 Plin. ΗΝ 16. 144; Arr. Anab. 5. 1. 6; 5. 2. 5 f., et al. 
2 Plut. Mor. Quaest. Rom. 112 (291 A ) ; Paus. 7. 20. 2; Arr. Anab. 5. 2. 16; 

Hesych. Βακχᾶν. 
3 παράσημον Διονύσου: III Maccab. 2. 29; cf. CA. Lobeck, Aglaophamus 

(Königsberg, 1829), Vol. 1, pp. 657 ff.; Wilamowitz, Der Glaube der 

Hellenen, Vol. II, p. 372. 
4 Eur. Phoen. 65, and scholium. 
5 Hymn. Orph. 47.  
6 Eur. Antiope fr. 203 (Nauck).  
7 Schol. Eur. Phoen. 651. 
8 Kissusa  
9 Plut. Mor. Amat. narr, 1 (772Β).  
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فهم این موضوع که چرا درخت مو به دیونیسوس تعلق گرفته است کار چندان 

گرِ سختی نیست. اما عشقه نیر دارای مشخصاتِ بخصوصی است که تداعی

شود که آن را در قیاس و تر میابطه مشخصاً هنگامی روشنایزد است، و این ر

 تقابل با درخت مو قرار دهیم. 

مانند که در جهات مخالف بسط تاک و عشقه همچون اعضای یک خانواده می

 توانند رابطۀ میان یکدیگر را انکاراند، اما در عین حال، نمیو گسترش یافته

 شوند. در فصل سردِگفت میای شکنند. هر دوی آنها دستخوش دگرگونی

 کلی مرده است، و در خشکیدگیِنماید که گویی بهسال، تاک آنچنان می

کند، تا آنکه بار دیگر گرمای مصرف شباهت پیدا میای بیخود به کنده

 های سبز همراه با یککند، و انبوهی از برگکنندۀ آفتاب را احساس میزنده

 بندد. ر آن شکوفه میفرد بر شاخسااکسیر آتشین منحصربه

افتد نیز در شگفتی هیچ کم از این ندارد. چرخۀ آنچه که در عشقه اتفاق می

وجهیِ -گرِ طبیعت دوروشنی تداعیای است که بهنموّ آن نمایانگرِ دوگانگی

ند، کنجو از آن رشد میاصطلاح سایههای بهدیونیسوس است. نخست ساقه

اما  شناسیم.دار که همه آن را میکنگرههای رونده با برگهایی پیشپیچک

ت شوند که مستقیم رو به بالا و به سمهایی از نوع دیگر پدیدار میسپس ساقه

کنون اهای آن شکل کاملاً متفاوتی دارند، و گیاه همکنند. برگنور رشد می

کنیم که عشقه نیز همچون دیونیسوس گونه، مشاهده میدهد. اینگل و میوه می

دهی در آن دهی و میوهخوانده شود. اما شیوۀ گلی« شدهزاده-دوبار»د توانمی

ز ای متفاوت اکنندهتوجهی مشابه و در عین حال، به طرز خیرهبه طرز جالب



287 
 

اند، ها چیده شدهتاک است. یعنی عشقه در پاییز، زمانی که انگورها از تاک

دهیِ رهبستن و ثم کوفهدهد. در بازۀ میان شبندد، و در بهار میوه میشکوفه می

های زمستان قرار گرفته است. بنابرین آن، موسم تجلیِ دیونیسوس در ماه

ظر کند، اینچنین به نهنگامی که شاخسار آن در پاییز شروع به نشو و نما می

ده ای دگرگون شرسد که گویی به عنوان گیاهی که با رشدِ بهاریِ تازهمی

انیِ ایزد ادای احترام کرده است. اما عشقه آمیز زمستهای جذبهاست، به جشن

ر های زمستان به شماها و زینتحتی بدون این دگرگونی نیز، یکی از آرایه

 رود. می

در حالی که تاکِ دیونیسوس تا آنجا که ممکن است به نور و گرمای خورشید 

رما توجهی نیازِ اندکی به نور و گنیازمند است، عشقۀ دیونیسوس به طرز جالب

ماند. در میانۀ زمستان، دارد، و در سرما و سایه نیز سبز و باطراوت باقی می

های شوند، عشقه برگهای پرغوغای دیونیسوس برگزار میهنگامی که جشن

ان گسترد، و گرداگرد تنۀ درختدارِ خود را جسورانه بر سطح جنگل میکنُگُره

 دارد به ایزد خوشامدرود، دقیقاً آنچنان که گویی قصد رو به بالا پیش می

پا با ماینادهایش بر گرد او رقصان شود. این گیاه با مار مقایسه بگوید، و هم

شده، و طبیعت سردی که به آن و به مار نسبت داده شده، به عنوان دلیلی برای 

های عشقه بر سطح خزیدن 8تعلق داشتنِ آنها به دیونیسوس نگریسته شده است.

هایی گرِ مارتواند تداعیواقع میتنۀ درختان، به هایش بر گردزمین و پیچش

ا در ی باشد که زنانِ سرمستِ ملازم دیونیسوس بر گرد موهای خود پیچیده

                                                           
1 Plut. Mor. Symp. 3. 5. 2 (653A). 
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د که پردازاند. نونوس در اثر خویش به روایت ماجرایی میشان گرفتهدستان

رد اند، بر گطی آن، مارهایی که توسط ماینادها به سوی درختان پرتاپ شده

در واقع، عشقه که  8شوند.پیچند و تبدیل به گیاهِ عشقه میها در میتنه

ه خزند و بآسانی بر سطح زمین میهای آن اینچنین نرم و چابک بهپیچک

ای اسرارآمیز با حیوانات کنند، گویی نمایانگرِ رابطهبلنداها صعود می

ب ای همچون پلنگ، بزغاله و حتی دلفین که از حیوانات محبوخرامنده

باشد؛ حیواناتی که بخاطر چُستی و می 3روند،دیونیسوس به شمار می

 اند.  شان با ماینادها مقایسه شدهچابکی

شود که این دو گیاه مقدس برای دیونیسوس، در تقابلی بنابرین، مشاهده می

شوند. تاکِ سرمست از نور و روشنایی، فرزندِ روشن در برابر یکدیگر ظاهر می

گردد که با نوشیدنِ آن، جسم و از آن جریانی آتشین زاده میگرما است، که 

که  رسدشود. در سوی مقابل، عشقه به نظر میروان مشعل و برانگیخته می

 نآ جویسایه هایساقه ثمریِبی و سترونی واقع، در –طبیعتی سرد دارد 

ها هرا از بسیاری از زیارتگا هاآن بایستمی و اند،بوده مرگ و شب گرِتداعی

ها استفاده و در عین حال، از آن برای تزیینِ آرامگاه 9.ندتداشدور نگه  می

تباط رسید شراب با آن در ارشد. طبیعت آن در تقابل با آتش که به نظر میمی

است قرار داشت. به همین خاطر است که گفته شده شاخسارِ عشقه دیونیسوسِ 

نه گفته گواند. کسی اینه داشتههای آتش مصون نگشده را از شعلهتازه متولد

                                                           
1 Nonnus, Dion. 45. 311 ff. 

  .81و  6ویر انگاه کنید به تص 3
3 Plut. Mor. Quaest. Rom. 112 (291A).  
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د، و از همین رو است است که سردیِ آن قادر است گرمای شراب را فرو بنشان

دیونیسوس به پیروان پرستندۀ خویش دستور داده است که تاجی  که گفته شده

این مطلب نیز شایان توجه است که عشقه بر خلاف  8از آن بر سر بگذارند.

ونی شد باعث سترکند که گمان میزهری تولید می بخش،انگورِ مفرّح و روان

است، و به عنوان دارویی برای سرد کردن و پالایش مورد استفاده قرار 

حکایتی در باب ملازمان اسکندر کبیر ذکر شده است، که وقتی  3گرفت.می

گفتی که در عین ش آنان بر بلندای کوهستان منوس در هندوستان تاجی از عشقه

 درنگ به تسخیرِ روحِروید بر سر نهادند، بیدر آنجا نیز میدریافتند که 

نان های شادمانه بر آای از جذبهگسیختهدیونیسوس در آمدند و وضعیتِ لگام

بنا به گفتۀ پلوتارخ، زنانی که به تسخیرِ دیونیسوس در آمده  9مستولی گشت.

گوید او می 4ند.تکه کرده و ببلعها هجوم بردند تا آنها را تکهبودند، به عشقه

گونه تصور کند که عشقه قادر به بر درستی اینکه آدمی ممکن است به

تواند حالتی از سرمستی ایجاد کند. انگیختنِ جنون است، و همچون شراب می

  3اند.های اخیر تصدیق شدهها به واسطۀ واکاویبرخی از این تلقی

                                                           
1 Plut. Mor. Symp. 3. 1. 3 (647A). 
2 Plin. HN 24. 75 ff.; Plut. Mor. Quaest. Rom. 112 (291A); Tert. De Corona 7, 

et al.  

 تأثیرات مخدّر آن نگاه کنید به: در باب
W. Roscher, Review of L. Weniger, "Altgriechischer Baumkultus," Berl. Phil. 

Wochenschrift 40 (1920), p. 198.  
3 Arr. Anab. 5. 27.  
4 Plut., ibid.  
5 G. Hegi, Illustrierte Flora von Mitteleuropa (Munich i936),Vol. V, 2, pp. 

924 f. 
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یوه نها را به واسطۀ شترین گیاهان به دیونیسوس، که آتاک و عشقه، نزدیک

ر تعامل با اند، دانگیزی که در قالب آن در توافق و تقابل قرار گرفتهشگفت

انی شناسیِ مدرن نیز به عنوان خویشاوندکنیم، توسطِ گیاهیکدیگر مشاهده می

 شناسانۀ آنها، عشقه دراند. در شجرۀ خانوادگیِ گیاهبندی شدهنزدیک دسته

طِ ار گرفته است. برای پرستندۀ دیونیسوس، ارتباجایگاهی نزدیک به تاک قر

چهری که طبیعت او از دل زمین به واسطۀ آنها -میان این دو بر اساس ایزد دو

متولد گشته بود، بنیان نهاده شده بود. نور و تاریکی، گرما و سرما، جذباتِ 

مستانۀ حیات و نفحاتِ هشیارانۀ مرگ، چندگانگی متقابل و در عین حال 

 پیوستۀ وضعیتِ دیونیسی، در اینجا در قالب حیاتِ گیاهی آشکار گشتههمبه

ه شوند، و در عین شگفتی، از یکی باست؛ آنها واردِ کشاکش با یکدیگر می

دهند. لیک اگر از خود سؤال کنیم که چه عنصری دیگری تغییر چهره می

 د وکنای است که در اینجا به عنوان ناقلِ نیروی دیونیسی عمل میمادی

ا یابد، پلوتارخ پاسخِ این پرسش رگونه به حیات گیاهی نیز سرایت میاین

 دیونیسوس پروردگار و حامل تمامیِ، عقیدۀ یونانیان بهگونه خواهد که بنا این

در گزارش خویش در باب تعالیم  3پروکلوس 8طبیعتِ مرطوب بوده است.

رم وس بر مخلوقات گخواهد اثبات کند که دیونیس، هنگامی که می9فیلولائوس

که نمادِ آن شراب، ترکیبی از عنصر  (τήν ὑγρὰν καὶ θρεμὴν γένεσιν)و مرطوب 

راند، چارچوب مشابهی از ارجاع را پی گرما و رطوبت است، حکم می

                                                           
1 πάσης ὑγρᾶς φύσεως: Plut. Mor. De Is. et Os. 35 (365A), cf. 34 (364D); also 

Varro in Augustine De civ. D. 7. 21.  
2 Proclus 
3 Philolaus 
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گرما در شراب تا حرارتی سفید، تا نوشیدنیِ آتشینی که جسم و  8گیرد.می

گرداند، تقویت شده است. ود میسازد و همگان را مقهور خروان را مشعل می

اما به هر رو، گرمای مرطوب در تقابل با سرمای مرطوب که پروکلوس در متن 

 ὶν καὰγρὑτήν )دهد نسبت می 3فوق به تبعیت از فیلولائوس آن را به کرونوس

ψυχρὰν οὑσίαν) قرار دارد. این عنصر در جایگاه یک عنصر دیونیسی در ،

ایان گشته است، گیاهی که حتی در زمستان نیز سبز گون،  نم-عشقه، گیاهِ مار

گرِ اسرارِ مرگ و های آن، تداعیرغم رشد انبوه پیچکماند، و علیباقی می

 تاریکی است.  

بر  بایست نیرویی مشابه را در طبیعتتوان انتظار داشت که دیونیسوس میمی

اشته در تاک درشدِ درختان اعمال کند، نیرویی که ظهوری اینچنین اعجازآمیز 

یی آبدار هابایست در باب درختانی که ثمرۀ آنها میوهویژه میاست. این مورد به

و سرشار است، مصداق داشته باشد. پلوتارخ جهتِ تقویتِ تفسیرِ خود از 

ی از پیندار آشنا اطبیعت دیونیسی، در متنی که پیشتر ذکر گردید، ما را با قطعه

نی باشد که دیونیسوس، غ»لب گشته است: کند که در آن چنین حاجتی طمی

های رسیده، پُرثمر و سرشار در شادمانی، درختان را با جلوۀ مقدس میوه

قریباً در ت»بنابرین، با نظر به متن دیگری از پلوتارخ، دیونیسوس  9«گرداند.

در  4پرستیده شده است. (Δενδρίτης)« ایزدی درختی»به عنوان « جای یونانهمه

                                                           
1 Diels, Vorsokr., Vol. I, p. 236. 
2 Cronus  
3 Pindar, fr. 153.  
4 Plut. Mor. Symp. 5. 3. 1 (675F). 
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 8اند.اندهخو« کسی که در درختان به زندگی و کار مشغول است»را  بویوتیا، او

 3بنا به گفتۀ دیودوروس، رسیدگی به ثمرات در کل به او نسبت داده شده است.

در افسانۀ آیینیِ ماگنسیا بر میاندر گفته شده که زمانی تمثال دیونیسوس را در 

و اسطورۀ  9اند؛یک درخت چنار که دو نیم شده بوده است پیدا کرده

یم با دانایکاریوس که دیونیسوس به او تاک را ارزانی داشت، همچنان که می

اش لوزیر آن پدر مقتدر دختر ایکاریوس، ایریگونی، که خود را بر درختی که 

 شود.   آویزد، تمام میدفن شده است به دار می

های رونده، شیوهاما در میان درختان نیز، همچون گیاهان خزنده و پیش

ازد. سخورد که به واسطۀ آنها روحِ ایزد خود را نمایان مینامعمولی به چشم می

توان در یافت که در آنها نیز عنصر رطوبت حایز نقشی برجسته و بلافاصله می

 است.

پیش از همه، اجازه دهید که به درختِ کاج بپردازیم که همچون عشقه در 

 اسطوره، آن را به عنوان درختی مقدس ماند. در آیین وزمستان نیز سبز باقی می

های پرشورِ شبانۀ ایزد، چوب این اند. در جشنبرای دیونیسوس به شمار آورده

ها تاجی از بر لبۀ تیرسوس 4گردد.ور میدرخت به عنوان مشعل شعله

بخت بر است. گفته شده است که پنتئوس نگون های کاج قرار گرفتهمخروط

ت ها فرمانی غیبی از اراکلِ دلفی دریافکورینتی یک درخت کاج بر نشست، و

                                                           
1 Ἔνδενδρος: Hesych.  
2 Diod. Sic. 3. 63. 2; see also Ath. 3. 82d. 
3 Kern, Inschr. von M., no. 215. 
4 Ar. Nub. 604; Eur. Ion 716; fr. 752, etc. 
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ن بپرستند، که بر همی« همچون یک ایزد»کردند مبنی بر آنکه این درخت را 

به نظر  8ای از دیونیسوس را از چوب کاج تراشیده بودند.اساس، آنان پیکره

ه سازد. آنچنان کای اسرارآمیز، کاج را با تاک مرتبط میرسد که رابطهمی

 ای که تاکروید، نواحیهای گرم میشده است، این درخت در سرزمینگفته 

صمغ کاج در  3نیز در آنها از بهترین شرایط رشد و نموّ برخوردار است.

  9نگهداری از شراب و تصفیۀ آن بسیار پُرکاربرد بوده است.

یِ ای است از غنای درونتراود، گویی نشانهای که از تنۀ آن برون میشیرۀ غنی

توان آن را با محتوایاتِ سرشارِ تاک مقایسه کرد. بنا به گفتۀ ، که میآن

پلوتارخ، این درخت تنها به این خاطر متعلق به دیونیسوس )و همچنین به 

 پوسیدون( است که او ایزدِ رطوبت و زایندگی است. 

عناصر رطوبت و زایندگی با شفّافیت و وضوحی نامعمول در درخت انجیر که 

سوس نیز مقدس است، نمایان گشته بودند. در عین حال، اسطورۀ برای دیونی

افت توان دریروشنی و قطعیت مینیز به همین موضوع اشاره دارد. به 4پریئیپوس

از چوب  6هافالوس 3بایست نماد آمیزش جنسی بوده باشد.که این درخت می

انگیز( )تیونیداس، جنون Θυωνίδαιشدند و لقب دیونیسوس انجیر تراشیده می

 Συκίτης, Συκεάτης دیونیسوس خودْ 9شد.برای توصیفِ آنها بکار گرفته می

                                                           
1 Paus. 2. 2. 7.  
2 Plut. Mor. Symp. 5. 3. 1 (676A-B). 
3 Plut., ibid.  
4 Priapus  
5 Plut. Mor. De Is. et Os. 36 (365B). 
6 phallus 
7 Hesych.; see also Clem. Al. Protr., p. 30 P.  
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های متورمِ خونینِ میوه 8)سیکیتیس، سیکیاتیس، انجیری( خوانده شده است.

گرِ مفاهیمی اسرارآمیز بوده باشند، و بایست همواره تداعیآبدارِ آن می

 یونان ارجاعاتی در باب آنبنابرین، بیش از این ضرورتی ندارد که از منابع 

 ارایه کنیم.        

د را پس از ی آریستوفانس، گیاهِ مورْهاقورباغه  991شده بر بیتِ تعلیقۀ نوشته

ند. به نظر کعشقه و تاک به عنوان سومین گیاه محبوب دیونیسوس فهرست می

 ررسد که در این گیاه نیز جنبۀ تاریکِ دیگری از ایزد دوچهر خود را آشکامی

کند. گفته شده است که دیونیسوس مورد را به خواست هادس در عوض می

تسلیم کرد. بر همین اساس است که گفته  اورهاییِ مادرش از قلمروِ مرگ، به 

  3شود مورد هم به دیونیسوس و هم به جهان مردگان تعلق دارد.می

ه طور ب رسد که توسعه و اشاعۀ حیاتِ گیاهیگونه به نظر میهر چند گاه این

ه را از آیین بایست این نکتکلی تماماً به دیونیسوس مرتبط بوده است، لیک می

و اسطورۀ او در یابیم که اثربخشیِ او در جهان گیاهی دارای طبیعی نامعمول 

کند که دارای نمادهای همین کیفیاتِ بخصوصِ است، و گیاهانی را ایجاد می

)کالیکارپوس، پرثمر(  Καλλίκαρπος ای همچونهای کلیّطبیعتِ او باشند. نام

واند تغییری توجه نمیبخش( و غیره نیز به هیچ)آفکسیتیس، فراوانی Αὐξίτηςو 

 یابیها هویتدر این تلقی ایجاد کنند. القابی که او را در قامت ایزد گل

                                                           
1 Ath. 3. 78 D; Hesych.  
2 Schol. Ar. Ran. 330; Schol. Pind. Isthm. 3. 88; Dittenberg. SIG 615, et al.  
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 ανθήςὐΕ، 3)آنتِئوس( νθεύςἈ، 8بیز()آنتیوس، گل νθιοςἌاند، یعنی کرده

ها در معنای عام آن، بلکه به ها و شکوفه، احتمالا نه به گل9سا()اوانتیس، گل

 هایفهشکو بخصوص –های گیاهان دیونیسوس اشاره داشته باشند شکوفه

 وقتی ردید،گمی برگزار او افتخار به آنتستریا ی«هاشکوفه جشن» وقتی. تاک

ری خاص وآتن، با ش شهر دیونیسیا برای شدهنوشته خود، دیتیرامب در پیندار

زند، و هنگامی که در واقع به طرز کاملاً های سرخ و بنفش میگریزی بر گل

ها تنها تمامی این 4،«ها را دوست داردباکوس گل»ای گفته شده است که ویژه

انگیزِ خویش را در آغازِ بهار به نشانگرِ این موضوع هستند که او ظهورِ اعجاب

دارند و یزِ زمین رسیدنِ او را اعلام میانگهای دلرساند، و سلالهانجام می

 کنند.اش را گلباران میمقدم

بخشِ بر این اساس، گیاهان مقدس دیونیسوس گواهی هستند بر عنصرِ حیات

تر از مفهومِ عمیق، گسترده و در رطوبت. مطالعۀ فصل بعد به ما فهمی روشن

    کرانۀ این حاملِ اسرارِ دیونیسی ارایه خواهد کرد.واقع بی

 

                                                           
1 Paus. 1. 31. 4. 
2 Paus. 7. 21. 6. 
3 Ath. 11. 465a;  

 به عنوان نوۀ دیونیسوس: Euanthesهمچنین نگاه کنید به 
Hes. fr. 120; Schol. Ap. Rhod. 3. 997; Paus. 7. 4. 8.  
4 Ον. Fast. 5. 345. 
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 .8دیونیسوس در قامت یک دریانورد. نقاشی درون یک جام به قلم اکسیکیاس 81 تصویر
(Arias, A History of 1000 Years of Greek Vase Painting, pp. 301-302, PL xvi; Beazley, ABFVP, 
p. 146, no. 21). 

  Staatliche Antikensammlungen, Munich. (Ace. No. 2044)از مجموعۀ:

 

                                                           
1 Exekias  
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 . دیونیسوس و عنصر رطوبت14

 این نمِ رطوبت مقدّس،  :8هومونکولوس

 که اینجا در زیر چراغ من پرتوافشان است،                          

 نرمی روان است. گونه بهاین                         

 بخش،در دلِ این نمِ حیات        :3پروتئوس

 درخشند، توهایی از چراغ تو میحال پر                         

 همتا. هایی بیروشنبا سایه                         

آن موجود  9ناختوالپورگیسگونه است که در اثر کلاسیک گوته این

زن که تازه بر آستانِ شدن گام نهاده است، با استادِ پیرِ استحاله به سخن چشمک

ها، ، جلوه و شکوه آب4ه گالاتئاای است کآید. این همان لحظهگفتن در می

آمیز راند. تالس فریادی شعفای از صدف بر سطح دریاها به پیش میدر ارابه

 آورد که:بر می

 دگربار درود و صد درود! 

 کنم مستولی گشته استاحساس می ایچه شادمانی

                                                           
1 Homunculus  
2 Proteus 
3 Walpurgisnacht  
4 Galatea  
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 ام، مشحون از حقیقت و شکوه...بر جان

 آب سرچشمۀ مسلمّ تمامیِ چیزها است، 

 پرورندۀ هر چیزِ زنده است! او

 تا همیشه، ای اقیانوس، فرمانروای ما مانی!

گونه است که هومونکولوس در پیشگاه گالاتئا خاک و خاکستر گشته این

 ارد.گام بگذ «شدن»است تا بتواند از طریق عنصر امواج و عشق به فرایندِ 

یشه در ر ترین معارف هستند،دهندۀ شگفتاین کلمات و تصاویر که انتقال

بخشِ مشابهی دارند که از دل آنها، اسطوره هزاران سال پیش ژرفناهای حیات

وتاه و های کپدیدار گشت. لیک این اسطورۀ اصیل است، که دخلی به داستان

استتارهای کلامیِ تمثیلی و نمادین برای انواع گوناگونی از معارف مبتذل و 

 رو هستیم که در آن بهبهای روپایین ندارد. بلکه در اینجا با اسطورهدست

که خود را به  یهایشود؛ انگارهای از واقعیت پرداخته میهای زندهانگاره

ود را و خ ای که پیوندهایشان را هنوز عامدانه از جهان نگسستههای فانیانسان

گی های مدرن تفکر ما این بیگانکنند. شیوهاند عرضه میدر برابر آن قرار نداده

را به کمال خویش رسانده است. اما شاعر غوّاصی است که پیوسته  و جدایی

رود. و گوته که حتی در مقام پژوهنده و دانشمند به ژرفناهای جاودان باز می

توانست به این ژرفناها وفادار بماند، از آنها آنچنان تصورات نیرومندی نیز می

یی به گو مان حفر گردیده بود،کسب کرد که شکاف عظیمی که در گذر ز

 بسته شد.  العینیطرفة
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شاعرانه آب عنصری است که در آن اسرارِ نخستینیِ -ایبرای ذهن اسطوره

های تمامِ حیات سکنی گزیده است. تولّد و مرگ، گذشته، حال و آینده رقص

های کجا که سرچشمهگذارند. هر آنتنیدۀ خود را در اینجا به اجرا میدرهم

که  شود. به همین خاطر استویی نیز پدیدار میشدن جای گرفته است، غیبگ

ارواحِ آب حایزِ نیروی غیبگویی هستند. و آن قادرِ مطلقِ زیبایی و حُسن، 

های خود را به روی او گشاده های شدن دروازهافسونی که تمامیِ گنجینه

 اورانوس تخمۀ از مولودی آورد، بر سر دریاها دلِ از – 8آفرودیته –گردانند می

 هب پویایی و رشد و توانمندی-باز سرزندگی، آب، با همراه. امواج یانۀم در

الید وم اسطوره، هاینیمف رطوبت، دختران. گرددمی جاری آفرینش سرتاسرِ

پدرِ خدایان،  ایلیادرا در  3دهند. اکُیانوسزمین را در آغوش خود پرورش می

 ای در اصول فلسفیورهاین مفاهیم بنیادین اسط 9اند.آری، پدرِ کیهانی، خوانده

کند که آب بنیان همه چیز و همۀ اند. تالس اظهار مینیز ادامه پیدا کرده

کند که او به واسطۀ مشاهدات خود قانع موجودات است، و ارسطو گمان می

ای مرطوب است، و اینکه گرما از رطوبت شده بوده که هر چیز نموکّننده

ارسطو  4نده طبیعتی مرطوب دارند.گیرد و بذر تمامیِ چیزهای زسرچشمه می

ای بر آن اند که در این تلقیِ تالس معنای کند که عدههمچنین اشاره می

  3مشهور نهفته است. تری از آن متن هومریِعمیق

                                                           
1 Aphrodite  
2 Oceanus 
3 Horn. Il. 14. 201, 246; cf. Orphic, fr. 57 K. 
4 Arist. Metaph. 1. 983 B.  
5 See also Plut. Mor. De Is. et Os. 34 (364D). 
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بنابرین آب موطن دیونیسوس است. همچون دیونیسوس، آب نیز طبیعتی 

نگیز و اسازد: وجهی روشن، شعفدوگانه را از درون خود آشکار می

بخش؛ و وجهی تاریک، اسرارآمیز، خطرناک و مرگبار. ارواحی که از حیات

آورند، همچون ارواح دیونیسی نه تنها حاملان غیب که دل آن سر بر می

 ,νυμψόληπτος)« زدهنیمف»حاملان جنون نیز هستند. انسان مجنون با عنوان 

lymphatus  )ست که دیونیسوس ها گفته شده اخوانده شده است. در اسطوره

قادر به دگرگونیِ خود بوده و این مشخصه نیز او را به اشکالِ گوناگونی که 

 کند: یعنی پروتئوس، تتیس و دیگران.  توان در آب جاری یافت شبیه میمی

توان این موضوع را استنباط کرد که روشنی میها بهها و اسطورهاز آیین

 گردد، و اینکه پناهنگاه وبه آن باز میآورد و سر بر می دیونیسوس از دل آب

ها جای گرفته است. در جشن تجلی و ظهور او، اهالیِ خانۀ او در اعماق آب

زاد( را با خروش شیپورها و -)ووگِنیس، گاو βουγενήςآرگوس دیونیسوس 

، «هاوازهپاسبانِ در»ای برای به عنوان قربانی فرو افکندنِ یک برّه به اعماق آب

گفته شده است که پرسئوس زمانی  8خواندند.یاچۀ لرنا فرا میاز دل در

 اش غلبه کرد، به درونملازم« زنان دریایی»دیونیسوس را پس از آنکه بر او و 

شده در کتاب طرح مشابهی را نیز در اسطورۀ روایت 3دریاچه فرو افکنده است.

ریزد، گاق دریاها میبینیم: در آنجا نیز دیونیسوس به اعممی (.ff 130) ایلیادششم 

دهد، جایی که وقتی در حال فرار از دست لیکوگوس است، تتیس به او پناه می

                                                           
1 Plut. Mor. De Is. et Os. 35 (364F).  
2 Schol. II. 14. 369 T; cf. Lobeck, Aglaoph., Vol. I, p. 574.  
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رحمانه مورد حمله قرار داده است. پس از آنکه لیکورگوس زنان ملازم او را بی

مفصّلاً در آن روایت شده است،  در اثر نونوس، که داستان لیکوگوس

طولانی در اعماق دریاها همچنان باقی  ایخوانیم که دیونیسوس برای دورهمی

  8د.سازهای بعد خود را بر پرستندگان خویش آشکار نمیماند، و تا دورهمی

، دیونیسوس کودک در یک صندوق به 3ای از وراسیۀ لاکونیابر اساس افسانه

این افسانه آمده است که کادموس از رابطۀ عاشقانۀ  ساحل افتاده شده بود. در

گفته شده است که  9آمده بود، و او و پسرش را به دریا افکند. دخترش به خشم

خواهر مادر دیونیسوس، اینو، که پس از مرگِ سمله از کودک مراقبت کرد، 

های نیز خود را به دریا افکند. در فصل بعد نیز خواهیم دید که آب در افسانه

 4هالیِ میتیمناا کند.مرتبط با زنان وابسته به دیونیسوس چه نقش مهمی را ایفا می

ای از ایزد را که از دل آب گرفته کردند که پیکرهگمان می 3واقع در لِسووس

  6شده است در اختیار دارند.

لی و ظهور راند تا تجدیونیسوس بر امواجِ دریا به پیش می ،بنابرین، با آغاز بهار

 یکواز چیزهای نی 1اِرمیپوس 9شهرهای ایونیا جشن بگیرد.خویش را در دولت

                                                           
1 Nonnus, Dion. 20. 325 if.  
2 Brasiai in Laconia 
3 Paus. 3. 24. 3. 
4 Mithymna  
5 Lesbos 
6 Paus. 10. 19. 3.  

  .839نگاه کنید به صفحه  9
8 Hermippus  
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در کشتیِ سیاه خود به  8فامبسیار زیادی که او از زمان سفر بر دریای شراب

در سیلیکسِ مشهورِ اکسکیاس،  3گوید.همراه آورده است، سخن می

د فرو آن را در خو الجثّهعظیمدار که تاکی ای بادباندیونیسوس را بر کشتی

که  یِ چرخداریکنیم. کشتپوشانیده است، بر سطح دریاهای آزاد مشاهده می

شود، هنوز نشانی از سفرهای دریاییِ او سوار بر آن در مراسم آنتستریا وارد می

او را با خود به همراه دارد. در این بازنمایی از دیونیسوس به عنوان یک 

ی از نیع –دریانورد، بدون شک چیزی بیش از آنکه او از مسافتی دوردست 

ت. مدارکی که پیشتر به آنها اشاره شد، رسد القا شده اسفرا می  -پهنۀ دریا 

روشنی حکایتگرِ آن هستند که تا چه اندازه ارتباط او با دریا و در کل آب به

شده است. در این میان، مدرک دیگر نیز وجود دارد. در نزدیک تصور می

پرستیدند؛ در خیوس به عنوان می (Πελάγιος)« ایزد دریا»او را به عنوان  9پاگاسه

)اِمنِس،  Αίμναιςترین زیارتگاهِ او در . در آتن، کهن(Ἀκταῖος)« احلایزد س»

گونه نیز همین 6 3و احتمالاً سیکیون 4خیسی و رطوبت( واقع شده بود. در اسپارتا

οςῖΑιμναبود. او خود 
خوانده شده بود.  1زاد()امنیِِنیس، آب Αιμναγενήςیا  9

که  اکِ واقع در ایکاریای آتیکوِرده پیشتر توصیفی کامل از درۀّ جنگلیِ نمن

                                                           
1 wine-dark sea  
2 Ath. 1. 27 Ε.  
3 Pagasae 
4 Strabo 8. 363.  
5 Sicyon  
6 Paus. 2. 7. 6. 
7 Ath. 11. 465 A. 
8 Hesych. 
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دخمه یا غار  8در آن جایگاهِ کهنِ آیینی قرار گرفته بود ارایه داده است.

(ἄντρον) است،  های او نشان داده شدهها و اسطورهنیز که اغلب در آیین

دخمۀ »نمایانگرِ تمایل و علاقۀ او به عنصر رطوبت است. در اُوبویا یک 

ای در وراسیۀ لاکونیا دخمه 3وجود داشت. (αιοςΔιονύσου απήλ)« دیونیسوس

شد اینو در آن، دیونیسوس کودک را پس از آنکه وجود داشت که گفته می

، 26سرودِ هومریِ همچنین در  9در صندوقی به ساحل افتاده، پرورش داده است.

ها نمایش یافته در یک غار همچون کارآموزِ نیمفدیونیسوس را پرورش

شده ماسک بزرگی از ایزد را نصب 4گلدان در برلین، نقوش یکاند. و بر داده

    3بینیم.در یک غار می

. در افزا استبخش و جانکنندۀ آبی است که طراوتدیونیسوس خود توزیع

تِ شد به ضربای کنار دریا وجود داشت که گفته می، چشمه6کیپاریسیونِ مسینیا

 Διονυσιάς، این چشمه را تیرسوس او از زمین جوشیده است. از همین رو

، 3در ورتسبورگ 1بر نقوشِ کاسۀ پینئوس 9خواندند.)دیونیسیاس( می

انگیز در حال راندن رو به سوی ای خیالدیونیسوس را همراه با آریادنه بر ارّابه

های بینیم، در حالی که سه نیمف در حال شستشوی تنیک فواّرۀ شراب می

                                                           
1 W. Wrede, "Der Maskengott," Ath. Mitt, 53 (1928), p. 94. 
2 Paus. 2. 23. 1. 
3 Paus. 3. 24. 4. 
4 Reproduced in Wrede, op, cit., p. 89. 

 . 3نگاه کنید به تصویر  3
6 Cyparission in Messenia  
7 Paus. 4. 36. 7. 
8 Phineus 
9 Würzburg 



314 
 

های اُرخومِنوس که در د. خاریسعریان خویش در یک چشمۀ جوشان ان

   3اند.کنند دختران او )یا آفرودیته( خوانده شدهآبتنی می 8چشمۀ اکیدالیا

در عنصرِ دیونیوسیِ رطوبت تنها نیرویی که پیشتیبان و نگدار حیات است 

موجود نیست، بلکه نیروی آفرینندۀ آن نیز در همین عنصر نهفته است. از همین 

ای رتاسرِ حیات انسانی و جانوری همچون جوهرهرو، این عنصر در س

خوبی از این موضوع مطلع دانا به 9یابد. وارویبارورکننده و زاینده جریان می

ا در کند که تفوّق و برتریِ دیونیسوس تنهروشنی بیان میبود، هنگامی که به

ود رها که شراب الماس درخشندۀ آنها به شمار میاین نبود که در عصارۀ میوه

مورد بازشناسی قرار بگیرد، بلکه در نطفۀ موجودات زنده نیز وجود او را گرامی 

او ریشۀ این رسم را که در آیین دیونیسوس بر یک فالوس  4داشتند.می

گرداندند، در همین تلقی از ایزد جستجو هایی از گل نشانده و آن را میحلقه

ن نماد نیروی زایندگی در خوبی از اهمیت نقشی که ایکند. مسلمّاً ما بهمی

سبویی شراب، یک تاک، یک بز و »کرد مطلع هستیم. های او ایفا میجشن

یِ این توصیفی است که پلوتارخ از سادگ -« سبدی از انجیر، و در نهایت فالوس

ای برای فالوس سروده شده ترانه 3دهد.اصیل مراسم دیونیسی به ما ارایه می

ز استفادۀ از یک فالوس چوبیِ بزرگ در ای حاکی امدارک کتیبه 6بود.

                                                           
1 Acidalia 
2 Serv. Verg. Aen. 1. 720.  
3 Varro  
4 August. De civ, D, 7. 21; see also 7. 2 and 6. 9. 
5 Plut. Mor. De cup. div. 8 (527D). 
6 Heraclitus, fr. 15.  
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مرتبّاً یک فالوس به  هر کلونی 8های آیینیِ دیونیسوس در دلوس است.دسته

  3کرد.دیونیسیای آتن ارسال می

م که کنیروشنی مشاهده میبیش از این، نیاز به گردآوری مدارک نیست. به

یع بوده یگاهی رففالوس به عنوان یکی از وابستگان و منادیان ایزد، صاحب جا

شده از چوب انجیر را، همچون خودِ است. اهالیِ رودس فالوس تراشیده

و در مِتیمنا که  9خواندند،)تیونیداس، خروشنده( می Θυωνίδαςدیونیسوس، 

 Φαλλήνاند، او را با لقب شد پیکرۀ ایزد را از دل دریا بیرون کشیدهگفته می

یابی هویت 3توان با پریئیپوسحتی میدیونیسوس را  4کردند.)فالین( خطاب می

ها( تلقی که از سویی دیگر به عنوان پسر او یا آفرودیته )یا یکی از نیمف 6کرد،

اما به هر رو، فالوس تنها یکی از عناصر وابسته به دیونیسوس  9شده است.می

د کند، اما در فرایندلیل در حلقۀ عناصرِ او عظیم جلوه میای که بیاست، قوهّ

ر مشخص خواهد شد که تا چه اندازه از واقعیتِ پُرعظمت ایزد به دور است. کا

بخش سان و رانۀ جنسی در میان اعجازهای حیات-بدون شک، نیروی جانور

ه از گسیختامان و لگامروند، و به طرزی بیقلمروِ او امری ناچیز به شمار نمی

. اما کنندن فوران میسازد به بروعنصری که او خود را در قالبِ آن آشکار می

ماند، از آن برکنار می همندانهای منزّه و شکوطبیعت الهیِ دیونیسوس به شیوه

                                                           
1 Nilsson, Griechische Feste, p.281. 
2 Dittenberg. SIG 19.  
3 Hesych. 
4 Paus. 10. 19. 3; see Nilsson, Griechische Feste, p. 282.  
5 Priapus  
6 Ath. 1. 30 B, et al. 
7 See also the Διόνυσος Ἐηςνόρχ: Hesych. and Schol, Lycophron, 212.  
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ت کجا که در معیّها هر آنگلدان نقوشای که او در قالب آن در شیوه

 3هاآخارنیاییدر  8ران خود ترسیم گشته نمایان شده است.ساتیرهای شهوت

 های دیونیسیایشده در جشنداشته نوشتۀ آریستوفانس، فالوسِ گرامی

 9،(ρε Βακχίουῖταἑς ῆΦαλ)ایزد خطاب شده است « دوست»روستایی به وضوح 

 گونه است.  و در سایر منابع نیز به همین

از سویی دیگر، جانوری نیرومند وجود داشت که ایزدان رودخانه هنگامی که 

تند، گشت او پدیدار میآوردند، معمولاً در هیأاز عنصر بنیادین خود سر بر می

این جانور که همانا نرّه گاو است، آنچنان به دیونیسوس نزدیک بود که او بیش 

 کرد.از همه در هیأتِ آن بر پرستندگان خویش تجلی می

شده است که مردمان باستان نره گاو را به عنوان خوبی شناختهاین موضوع به

ود که و دقیقاً به همین خاطر ب نگریستند،نماد حاصلخیزی و آفرینشِ پربار می

شدند. تصویر می آنبایست در هیأتِ ارواح پرورنده و جریانات بارورکننده می

« همچون یک نره گاو»رودخانۀ خروشان اسکاماندروس، غرّان  ایلیاددر 

اگر شاعر با این تلقی که ایزد رودخانه در هیأت یک نره  4شود.توصیف می

 شد تصور کرد که او یک چنینسختی میود، بهشود آشنا نبگاو پدیدار می

ه کنیم کبنابرین، بار دیگر مشاهده می 3قیاسی را میان این دو شکل داده باشد.

                                                           
1 See the pertinent remarks of E. Buschor, "Ein choregisches Denkmal," Athen. 

Mitt. 53 (1928) p. 104.  
2 Acharnians 
3 Ar. Ach. 263 ff.  
4 Hom. Il. 21. 237.  
5 Compare Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. 1, p. 147, note 2. 
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دانستیم  که پیشترعنصری هیأتِ نره گاوِ دیونیسوس دلالت بر عنصر آب دارد، 

نقش حامل و کارپردازِ نیروی الهیِ او را در طبیعت بر عهده دارد. همچون 

ها( نیز با یک نقاب بازنمایی ها و رودخانه)ایزد آب 8یسوس، آخِلوآیوسدیون

افزون بر این، کاملاً مشخص است که رابطۀ میان نره گاو و آب  3گشته است.

 Βουγενής)بنیانی آیینی دارد، چرا که در آرگوس دیونیسوسِ نره گاو 

Διόνυσος )9شد.با غریو شیپورها از اعماق فرا خوانده می   

ا این تنها سرشاری و نیروهای مولّد موجود در نره گاو نیست که آن را مبدل ام

ه است، گردد ساختبه یکی از اشکالی که دیونیسوس در قالبِ آنها پدیدار می

بلکه در اینجا شوریدگی و مخاطراتِ او نیز مدّ نظر بوده است. همچون تمام 

فهومِ دوگانۀ واهبِ حیات و های اصیلِ ایزد، نره گاو نیز نمایانگر همان متجلی

یختگی گسبخش در غالب یک لگامویرانگرِ آن است. در نره گاو عنصر حیات

فانی دارد، و همچون طوو وحشت حقیقتاً دیونیسی سر به جوشش و غلیان بر می

رحم محبوب تر از خشمناکیِ پلنگ و وشق، جانوران بیبس نیرومند

، دیونیسوس به واسطۀ 4از آتینِئوس کند. بر اساس متنیدیونیسوس، فوران می

ه گاو تشبیه خیزد، به نرای که از سرمستیِ شراب بر میگسیختگیتوحّش و لگام

  3شده است.

                                                           
1 Achelous  
2 Wrede, op, cit., p. 89.  
3 Plut. Mor. De Is. et Os. 35 (364F).  
4 Athenaeus 
5 Ath. 2. 38 Ε.  
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نین تصویری از یک چ خوانند، دقیقاًپرستندگان ایزد هنگامی که او را فرا می

، «پروردگار دیونیسوس»گاو وحشی و خشمگینی را در نظر دارند. زنان الیس 

 τῷ)« داردکه با سمِّ نره گاو خروش بر می»، را (ἄξιε ταῡρε)« ره گاو والان»

θύων ὶποδ ῳβοέ)همچنین در اینجا معنای  8خواندند.، برای پدیدار شدن فرا می

های خواریشادشویم، که در وصف را متوجه می هِدونیگفتۀ آیسخیلوس در 

ره ل تاریکی به آوای نانگیز از جایی در داشباحی هراس»گوید که تراکی می

ὶς φοβεροῡφανοἀξ ἐνταί ποθεν ῶπομυκὑ ᾽ταυρόφθογγοι δ )« غرّندگاو می

μοιῖμ).3  خواند تا در سرایان دیونیسوس را فرا میاریپید، گروه هم باکخۀدر

ی اپنتئوس هنگامی که رو به سوی نابودی 9شمایل یک نره گاو پدیدار شود.

ر حرکت است، او را در هیأت یک نره گاو که ایزد برای او تدارک دیده د

بنا به گفتۀ  3خوانده شده است.« شاخِ گاو دار»دیونیسوس  4کند.مشاهده می

و آتینِئوس خود  6های نره گاو در یونان رایج بوده است،پلوتارخ، پیکره

 9شاهدی است بر این حقیقت که دیونیسوس توسط بسیاری از شاعران شاخدار

پیکرۀ او را در هیأت  3در کیزیکوس 1اند.نره گاو خواندهتوصیف شده و او را 

                                                           
1 Plut. Mor. Quaest. Graec. 36 (299B).  
2 Aesch. Edoni fr. 57.  
3 Eur. Bacch. 1017.  
4 Ibid., 920.  
5 βουκέρως: Soph. fr. 874; ταυροκέρως: Eur. Bacch. 100; Euphorion, fr. 13; 

 هایی مشابه است. همچنین نگاه کنید به: پردازیاثر نونوس نیز مملو از القاب و هویت

Hom. Carm. 2. 19. 30; Tib. 2. 1. 3; Prop. 3. 17. 19. 
6 Plut. Mor, De Is. et Os. 35 (364F).  
7 See also Schol. Lycophron. 1237. 
8 Ath. 11. 476 Α. 
9 Cyzicus 
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ای بسیاری هیک نره گاو بر افراشته بودند. زاگرئوس پس از آنکه دگرچهرگی

شمایل یک نره گاو پدیدار گشته بود،  نهایت دررا از سر گذرانده بود و در

 دریدنِ یک نره گاو زنده در جزیرۀ 8ها مغلوب و مثله گردید.توسط تیتان

 9ماینادهای کوهستان لافیستیا 3احتمالاً یادآور این حادثه بوده است. یتیکر

 4د.گونه شبیهِ او به نظر برسنگذاشتند تا اینهمچون ایزدشان شاخ بر سر می

توان دربارۀ اشکالِ نره گاو ارایه کرد. نره گاو ارجاعات بسیار دیگری را نیز می

وکل رود. سوفقربانیِ او به شمار می همچنین شکارِ دیونیسوس و جانورِ مراسمِ

، 6در سینتِای آرکادیا 3خواند.می (ταυροφάγος)« بلعندۀ نره گاو»دیونیسوس را 

هنگام برگزاریِ جشن زمستانیِ دیونیسوس، شماری از مردان پس از آنکه 

ا ربودند و آن راز میان گلهّ می را مشحون از روحِ ایزد گشته بودند، نره گاوی

بایست به این و در آخر، می 9دادند.خویش به زیارتگاه انتقال میبا دستان 

اریپید( به جشنی دیونیسی  3آنتیوپیِ)بنا بر  1موضوع نیز اشاره داشت که دیرکی

 آمد و توسط یک نره گاوِ وحشی کشته شد.  81در کیتِرون

                                                           
1 Nonnus, Dion. 6. 197 ff.  
2 Firm. Mat. Err. prof. rel. 6. 5.  
3 Laphystia 
4 Schol. Lycophron. 1237.  
5 Soph. fr. 607. 
6 Arcadian Cynaitha 
7 Paus. 8. 19. 2.  
8 Dirce  
9 Antiope   
10 Cithaeron 
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م که کنیدر باب سایر حیوانات اهلیِ مقدس برای دیونیسوس نیز مشاهده می

آمیز های بخصوصی که به نظر شرارترین میل جنسی و باروری با ویژگیزایات

 آیند، ترکیب شده است. می

رود. در مراسماتِ ابتداییِ نرّه بز یکی از وفادارترین همراهان ایزد به شمار می

ه شده است، آنچنان که پلوتارخ بتر برگزار میدیونیسوس که در اعصار کهن

شد، پس از آن ست سبویی شراب آورده میپردازد، نختوصیف آنها می

شهوانی بودنِ  8ای از تاک، یک نره بز، سبدی انجیر، و در آخر فالوس.کنده

چشمگیرِ نره بز عاملی است که او را به عنوان یکی از اعضای حلقۀ دیونیسوس 

دانیم، اعتقاد بر آن بوده است که ماده بز همچنان که می 3نامبردار کرده است.

وقتی که صدای  9ای اسرارآمیز با حیات جنسیِ زنان دارد.خود رابطه در طبیعت

 4«تند.در حال نواختن بز هس»شد که آنان کرد، گفته میپسران بالغ تغییر می

افت ی توان از این حقیقت درمیزان اهمیت این رابطۀ میان دیونیسوس و بز را می

ی از قرار داشتند، بخشکه گیاهان پرطراوتی که به طور خاص مورد علاقۀ ایزد 

اند. به عنوان مثال، از روی نام نره بز، درخت انجیر نام خود را از نره بز گرفته

                                                           
1 Plut. Mor. De cup. div. 8 (527D). 
2 Cornut. 30, p. 60 L. 
3 Wissowa, RK, p. 184. 
4 τραγίςουσι; Arist. Hist. An. 7. 1; 

 گرفت:اصطلاحی مشابه نیز در لاتین مورد استفاده قرار می
hirquitallire and hirquhallus: Censorinus, De die natali 14. 7; Paul, p. 101, 105. 
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ρινεόςἐوحشی در یونانی 
خوانده شده  caprificus3)اِرینِئوس( و در لاتین  8

)تراگوس، بز( خوانده  τράγοςاست. در گویش مسینیا این درخت واقعاً 

به  کنیم. وقتی کسیرا دربارۀ تاک نیز مشاهده میمشابه این فرایند  9شد.می

گفت که درخت در حال ایجاد کرد، میهای وحشیِ تاک اشاره میشاخه

گفت در  3ای که به بنیانگزاران تارنِتومپاسخ غیبی 4است.« های بزیشاخه»

تی که نظر وقجستجوی بزی باشند که ریش خود را در دریا فرو برُده است، به

ای را بر ساحل دیدند که تاکی شاخسارِ خود را بر نجیر وحشیآنان درخت ا

با سطح دریا تماس پیدا کرده  (ἐπίτραγοι)های آن آن گسترده و یکی از شاخه

های تاک این موضوع که بزها علاقه به خوردن شاخه 6است، تحقّق یافت بود.

فته گ شده است.توجه تلقی میگونه است(، امری جالبدارند )که بی شک این

، بزی حضور داشت که 1انِ اوینِئوسپ، چو9شده است که در گلّۀ استافیلوس

ت، و گشاش و سرزنده باز میشد و سپس با حالتی بشّمرتبّاً از گله جدا می

         3گونه بود که استافیلوس تاک و خواص آن را شناخت.این

                                                           
 ، نگاه کنید به:ριφοςἔاز بن  8

Jacobsohn, Χάριτες für F. Leo (Berlin, 1911), p. 428. 
که در آن انجیر وحشی نقش مهمی داشت، مستتر  Nonae Caprotinaeدر نامِ جشنِ کهنِ  caperواژۀ  3

 کنید به: است. نگاه
Jacobsohn, ibid. 
3 Paus. 4. 20. 2.  
4 τραγᾶν; see Victor Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere (Berlin, 1894), p. 

537.  
5 Tarentum 
6 Dion. Hal. 17. 2.  
7 Staphylus 
8 Oineus 
9 Probus on Verg. Georg. 1. 9; cf. C. Robert, Heldensage (Berlin, 1920) p. 85.  
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س را دیونیسو ترین دلالت مبنی بر رابطۀ نزدیک میان این حیوان واما روشن

دا کرد. او شد پیهایی که برای خودِ ایزد در آیین بکار گرفته میتوان در ناممی

)اریفیوس، واژه مشتق از بز( فرا « بچه بزغاله»با عنوان  8را در متاپونتیون

ραφιώτηςἰΕنام  3خواندند.می
بایست بر همین )ایرافیوتیس( را هم احتمالاً می 9

د. به شونیز دیونیسوس گاه در شمایل بز پدیدار می در اسطوره 4اساس فهمید.

عنوان مثال، حکایتی وجود دارد که در آن زئوس دیونیسوس کودک را به 

در  6مصمون بدارد. 3گونه او را از آزارهای هراکند تا اینیک بزغاله تبدیل می

های دیگر خدایان نیز خود را در هیأت که گریز از تیپونِ دهشتناک، هنگامی

نوری پنهان کردند، گفته شده است که دیونیسوس به هیأتِ یک بز در جا

    9آمده.

ده که شد. گفته شهای قربانیِ دیونیسوس اغلب از نره بز استفاده میدر مراسم

ای در رودس، بزغاله 1ها توسط او.این مجازاتی بوده است بابتِ تخریبِ تاک

، 81در میکونوس 3کردند.بانی میگریانیوس برای دیونیسوس قررا در پایان ماه آ

                                                           
1 Metapontum 
2 Ἐρίφιος: Apollod. in Steph. Byz. s. v. Ἀκρώρεια; in Laconia the term is 

Ἔριφος: Hesych. s.v. Εἰραφιώτης. 
3 Hymn. Hom, of the Moscow MS 2, et al.  
4 Porphyr. Abst. 3. 17; see Gruppe, Griech. Mythol., p. 822, note 4 and 

Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. 11, p. 67, note 1. 
5 Hera 
6 Apollod. Bibl. 3. 4. 3; cf. Nonnus, Dion. 14. 155 ff.  
7 Ant. Lib. 28; Ov. Met. 5. 329. 
8 Leonidas, Anth. Pal. 9. 99; Verg. Georg. 2. 380, et al.  
9 ἔριφος: Dittenberg. S1G 623. 
10 Myconos   
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در  3کردند.قربانی می 8را در دوازدهم ماه باکخیون« بزغالۀ بدون آفت»یک 

بویوتیا، اعتقاد بر آن بود که قربانیِ بز برای دیونیسوسِ بزکُش  9پوتنیۀ

(Αἰγοβόλος به جای قربانی کردنِ یک ،)ت در گذشته صور بچه، آیگووُلوس

   4پذیرفته است.می

آلودِ این حیوان نیز اثر خود را بر آیین و اسطورۀ یی، هویت تیره و وهماز سو

گذارد، و همین دوگانگیِ موجود در طبیعت آن است که دیونیسوس باقی می

سازد. در درجۀ نخست، آن را به نمادی اصیل از یک ایزد دوچهره مبدل می

بِ لقبی است ، ملانِگیس(، صاحΜελάναιγις« )پوستِ بزِ سیاه دار»دیونیسوس 

پلوتارخ این لقب را همراه با  3.ها نیز بکار گرفته شده استکه برای ایرینیس

ای متعلق به آیین او افسانه 6کند.ذکر می (nocturnal, Νυκτερινός)« شبانه»لقب 

 رِ زیروشنی به قلمروِ روحانیِکه در آتیک با مراسمِ آپاتوریا ارتباط داشت، به

ای که بدون چهره 1شد.او در ارِمیونی نیز پرستیده می 9کند.زمین اشاره می

 3شک با دیونیسوس ملانِگیس ارتباط داشت، دیونیسوس موریخوس

پرداز آن را در روح وحشتی که ذهن افسانه 88بود. 81گون( در سیراکوسه)تیره

                                                           
1 Bacchion  
2 χίμαρος καλλιστεύων: Dittenberg. SIG 615, 27. 
3 Potniai 
4 Paus. 9. 8. 2. 

 . 383 نگاه کنید به صفحه 3
6 Plut. Mor. Symp. 6. 7. 2 (692F). 
7 Schol. Ar. Ach. 146. 
8 Paus. 2. 35. 1. 
9 Morychos 
10 Syracuse 
11 Polemon, fr. 73. 
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نبش ج کند، به واسطۀ شخصیت زئوس که پوست بزی را بهپوست بز تصور می

شده است. مفهوم مشابهی را نیز در آیین خوبی شناختهآورد، برای ما بهدر می

افزون بر این، دقیقاً به واسطۀ ایتالیا است که به  3بینیم.می 8ایتالیاییِ مارس

ترین نشانه مبنی بر اینکه نره بز و ماده بز به جهان زیرین و قلمروِ مردگان روشن

ن ای از پوست بز بر تخدابانوی زنان، جونو، جامهیابیم. تعلق دارند دست می

هایی ساخته از پوست نره بزِ قربانی برای ، از تسمه9دارد. در مراسم لوپرکالیا

کردند. اما این حیوانات به هیچ رو با خدای ایجاد باروری در زنان استفاده می

س قابل قیا ، که حتی کاهن او نیز اجازۀ ذکر نام آنها را نداشت،4آسمان، ژوپیتر

دانیم، در قرون وسطی علاقه داشتند که ارواح دوزخی نیستند. همچنان که می

شان ترسیم کنند. به این موضوع نیز می بایست اشاره کرد که حس را در شمایل

نیز  شانشد، بلکه اطوار و حرکاتغرابت تنها از طریق اشکال آنها لمس نمی

 هایجهش بخصوص –ا به همراه داشت آور را در باب آنهنظر تأثیراتی وهمبه

 سرِّ مانه به دیگر بار گونهاین و. دهندمی انجام کوچک هایبزغاله که عجیبی

 در جانوران را خود سویی، از که – رسیممی دیونیسوس خطرناک و تاریک

 سازد. جهندۀ ایزد نیز نمایان می

                                                           
1 Mars 
2 Serv. Aen. 7. 188 and the Villa Borghese mosaic described by R. Herbig, 

"Mosaik im Casino der Villa Borghese," Rom. Mitt. (1925), pp. 289 ff· and 

reproduced in supplement XII.  
3 Lupercalia 
4 Jupiter 
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 دیونیسوس. این رسیم، سومین جانورِ گیاهخوارِ محبوبِو در آخر به الاغ می

 یک از القابِجانور به اندازه نره گاو و بز به او نزدیک نیست، چرا که هیچ

کنند، و دیونیسوس نیز خود هرگز به دیونیسوس الاغ را در ذهن تداعی نمی

ده شهای شناختههیأت آن در نیامده است. اما به هر رو، همچنان که از بازنمایی

باکخی است. نقشِ  شادخوارانۀاز غوغاهای  آید، این جانور نیز عضویبر می

سردیسی از  8یک جام در برلین، که تصویری از آن در اثر نیلسون آمده است،

در داستانی که  3دهد.یک الاغ را بر دماغۀ کشتیِ دیونیسوس نشان می

های صورت فلکیِ عقرب در آن چگونگیِ مبدل شدن الاغ به یکی از ستاره

گفته شده  9بینیم.را به عنوان جانورِ سواری ایزد می شرح داده شده است، الاغ

های تاک، هرس که این الاغ بوده است که به واسطۀ چریدن در میان شاخه

 ایتوان تصویر او را بر صخرهکردن آن را به آدمیان آموخته، و از همین رو، می

)که از  6گفته شده است که الاغ به آنغوزه 3مشاهده کرد. 4در نافپلیا دریایی

 گونه عوارضِگیاهان محبوب دیونیسوس است( علاقه دارد و آن را بدون هیچ

ای که الاغ به آن شهره است، گسیختهبا نظر به شهوتِ لگام 9خورد.جانبی می

 نقوشو  1کاملاً طبیعی است که در حلقۀ ملازمان دیونیسوس قرار گرفته باشد،

                                                           
1 M.P. Nilsson, "Dionysos im Schiff," Archiv f. Religionswiss. 11 (1908), p. 

401.  
 . 88 ید به تصویرنگاه کن 3

3 Lactant. Div. Inst. 1. 21. 27; Schol. German. Arat. p. 51 B. 
4 Nauplia 
5 Paus. 2. 38. 3; cf. G. Oikonomos, "Bronzen von Pella," Ath. Mitt. 51 (1926), 

pp. 83 f.  
6 narthex 
7 Plin. HN 24 . 2. 
8 Cornutus 30, p. 6o L. 
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اند. اما الاغ در قلمروِ تاریکی نماندهها نیز از این جنبه از هویت او غافل گلدان

نیز جای داده شده بود. مصریان که تیپون شرور را در قامت او مشاهده 

عرعرِ گوشخراش و  8شدت از او ترسیده و منزجر بودند.کردند، بهمی

ازد. ای را بر ما آشکار ستواند دلیل یک چنین تلقیسادگی میاش بهآزاردهنده

چیزی بیش از یک شوخی و لطیفه روایت شده است  شک در این داستانبی

اش سوار بر الاغ به جنگ غولان رفتند، و عرعر که دیونیسوس و همراهان

های پیشکش 3الاغان دشمن را رمانید و به فرار از میدان نبرد وا داشت.

    4به الاغی برنزی در دلفی احتمالاً به همین خاطر بوده است. 9هاآمبراکیایی

کنیم که عنصری مشابه خود را مکرّراً در قالب نه، مشاهده میگوو این

سازد. روحِ رطوبت و ای از اشکال که همواره تازه هستند، آشکار میمجموعه

سازد، شماری از گرمای زاینده که خود را در تاک و دیگر گیاهان آشکار می

این  کند. لیکجانوران را نیز در زمرۀ ملازمان و نمادهای ایزد وارد می

شتِ گسیختگی، زیرزمینی بودن و وحهای مشابه گواهی هستند بر لگامآفریده

ن شوند که خونخوارترین جانورابخشِ دیونیسی، و به ما یادآور میعنصرِ حیات

 دهند. ترین اطرافیان ایزد را شکل میشکاری بخشی از نزدیک

 

                                                           
1 Plut. Mor. De ls. et Os. 30 (362F), et al. 
2 Ps. Eratosth. (Cat.) 11. 
3 Ambracians  
4 Paus. 10. 18. 4. 
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 یس الاغ نصب شده. بخشی از نقشِدیونیسوس سوار بر یک کشتی که بر دماغۀ آن سرد 88تصویر 

 (Beazley, ABFVP, p. 369, no. 100)  .یک جام

  

 Staatliche Museen, Berlin, Antikenabteilung. (Ace. No. 2961) از مجموعۀ:
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 . دیونیسوس و زنان15

پذیرد. لیک زایش و تولد نیز از آن سر بر ایجاد و تکوین در رطوبت انجام می

گوته  8.3آکوا فِمیناواره به عنوان عنصرِ زنان درک شده است: آورد. آب هممی

، با درکِ اصیلِ خویش از شیوۀ نخستینیِ تفکر، در لحظۀ فاوستدر بخش دوم 

رای ای بنزدیک شدن گالاتئا سوار بر ارّابۀ صدفی خود، سرود شکوهمندانه

ا . هرآوردسراید. آفرودیته از دل دریا است که سر بر میآب و اقیانوس می

 مخفیانه توسط اکیانوس و تتیس پرورش داده شده بود. 

هایی که پنجه حکمرانی مذکر دارد، و جریانبدون شک، دریای قوی

د. اما در بیننتازند، ایزدانی نرینه را بر خویش حاکم میزورمندانه به پیش می

 اعماق اقیانوس و بر سطح آن، پریان و خدابانوانِ دریایی از اهمیت بیشتری

را نه پسران، که دختران احاطه  9نسبت به ارواحِ مذکر برخوردار اند، و نِرِئوس

های باتلاقی منحصراً به ارواحِ ها و جلگهها، دریاچهاند. از سویی چشمهکرده

ه جا است، دوشیزۀ زیبایی کمؤنث اختصاص دارند. جایگاهِ آرتمیس نیز همین

شان های جانکاه باعثِ مرگایماندهد یا در ززنان را در وضعِ حمل یاری می

کند؛ و تمامیِ دوشیزگان رطوبت که با شود. او از کودکان مراقبت میمی

                                                           
1 Aqua femina  
2 Varro, Ling. 5. 61. 
3 Nereus  
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اند، در نقش پرستار ها، خوانده شده، به معنی زنان جوان یا عروسهانیمفعنوان 

بکار رفته « آب»به معنا  8شوند )واژۀ نیمف در ایتالیا به شکل لیمفاظاهر می

 است(.  

ها بودند که دیونیسوس کودک را پرورش دادند، و در ین، این نیمفهمچن

کننده در زنان شرکت 3اش به جرگۀ ملازمان او پیوستند.زمانِ بزرگسالی

شماری از زنان در جایگاهِ  9اند.خوانده شده« پرستاران»آمیز او های جنونرقص

اینو  تر از همهشده و برجسته هستند. و بالاهایی شناختههای او شخصیتدایه

گیرد، چرا خواهرِ مادرِ دیونیسوس، که در هنگام زایمان در گذشت، قرار می

های روح حاکم بر این قلمرو است که هویت مادر در پسِ که این از مشخصه

 شیری یا دایه پنهان شود.   شخصیت مادرِ

بدّل به ماند. در این هنگام، پرستار همواره زنان فرا گرفته پیرامون دیونیسوس را

های دیونیسوس در وجدی مستانه بر زیباییِ او شود، کسی که نگاهمعشوق می

 خیره مانده است. تجسم آرمانیِ یک چنین معشوقی آریادنه است. 

شوند، و زنان الهیِ رطوبت همواره در قالب پیوندهای خواهرانه ظاهر می

تالیای گون در ایای پراهمیت که با تأثیراتِ بعدی آن در اشکالی گونااسطوره

زاد آنان را مبدل به پرستارانِ پسرکِ آسمانی 4شویم،رو میبهباستان نیز رو

رو بهکند. افزون بر این، ما با این روابط خواهرانه در حلقۀ دیونیسوس نیز رومی

                                                           
1 lympha 
2 Hymn. Hom. 26, et al. 
3 τιθῆναι: Hom. Il. 6. 132, et al.  
4 Ludwig Euing, Die Sage von Tanaquil (Frankfurt am Main, 1933), pp. 27 ff. 
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ود ای از آنان وجاسطوره ای که در روایترغم تنوّع و گوناگونیشویم، و بهمی

اندازِ بنیادین توانیم یگانگیِ موجود در چشمروشنی میدارد، هنوز هم به

اسطوره را احساس کنیم. همیشه سه خواهر با دیونیسوس رابطه دارند، و داستان 

شود، یک پسربچه که به آنان سپرده شده و دستخوش سرنوشتی تراژیک می

 –شود. سمله خود سه خواهر دارد بارها و بارها به اشکال گوناگون روایت می

 پرستاری مادر بدون کودک از او از پس که –گاوی و آتونوئی آ اینو،

ملازمان  الگوهایکهن(، آنان را در قالب 36تئوکریتوس ) لینۀکنند. در می

ردد. قضیۀ گگاوی قربانیِ جنون آنان میکنیم، که پسرِ آدیونیسوس مشاهده می

رابر های که در باومترغم تمام مقدختران مینیاس نیز شبیهِ آنان است، که به

ای توانستند از خود نشان دهند، مغلوبِ آن شدند. آنان نیز پسربچه جنون ایزد

 ترین وجهِ ممکن کشته شد.را در میان خود داشتند که به اسفناک

اسطورۀ سه دختر پروتئوس نیز بسیار به این مورد شبیه است، که آنان نیز به 

ایستادند و در پیِ آن توسط او به ورطۀ  گونه در برابرِ ایزد به مقاومتهمین

از سویی، روایتی دیگر نیز وجود دارد که در آن،  8جنونی باکخی در افتادند.

او، به ورطۀ جنون  هرا آنان را به مجازات عدمِ ادای احترام به مقامِ الوهیِ

د ، آنان به خود جرأتِ بیانِ این مطلب را دادن9بنا به گفتۀ باکخیلیدسِ 3افکند.می

از  4مراتب در شکوه و ثروت از شهبانوی آسمان برتر است.که پدرشان به

                                                           
1 Hes. fr. 27.  
2 Hes. fr. 27 ff. 
3 Bacchylides 
4 Bacchyl. 11. 50 ff.; cf. Pherecyd. fr. 24. 
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گوید که آنان پیکرۀ چوبیِ باستانیِ خدابانو را به نیز می 8سویی، آکوسیلائوس

در اینجا به هیچ روی با شکل  9لیک بر خلافِ تلقیِ رایج، 3سخره گرفتند.

مواجه نیستیم، مستقلی از اسطوره که دخل چندانی به دیونیسوس ندارد 

وضعیتی که ما را بر آن بدارد که از خویشتن بپرسیم کدام یک از این اشکالِ 

تر و اصیل است. این هر دو روایت اساساً دارای مضمونی ای کهناسطوره

در هِرا  بایستواقع سرچشمۀ جنون خودِ دیونیسوس را نیز نمیاند. آیا بهمشابه

 گسیختۀ ایزد ویگری از اعمال لگامجستجو کرد؟ هرا بیش از هر الوهیت د

جماعت زنان او بیزار است، چرا که آنان با این اعمال خویش سرتاسرِ قلمروِ او 

گیرند. از این رو، خصومتی که زنان دیونیسوس نسبت به هرا را به بازی می

خوبی به جانِ مفهومِ اسطوره راه کنند بنیانی عمیق دارد، و نونوس بهابراز می

قطح که به 4هنگامی که به روایت این داستان دربارۀ مایناد آلکیماخیایابد می

ز پردازد: آلکیماخیا با عشقه که خدابانو اگرِ دختران پروتئوس است میتداعی

آن نفرت دارد وارد زیارتگاهِ هرا شد، و با تیرسوس خود ضربتی بر پیکرۀ او 

  3وارد آورد.

یزدِ اسرارآمیز وجود دارد، که در آنها های دیگری نیز در باب پذیرشِ اافسانه

شویم. بر این اساس، در رو میبههای خواهری روبارها و بارها با این حلقه

ام خوانیم که در هنگاسطورۀ دیونیسوس ملانگیس، دربارۀ دختران الِوتر می

                                                           
1 Acusilaus 
2 Apollod. Bibl. 2. 2. 2.  
3 Robert, Heldensage, op. cit., pp. 246 f. 
4 Alcimacheia 
5 Nonnus, Dion. 30. 195 ff. 
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امدِ آن کنند و به پیپیداییِ ایزد در زیِ پوست بز سیاه، دعوت او را اجابت نمی

از سویی دیگر، گفته شده است که دختران  8شوند.او دیوانه میتوسط 

در آینده دربارۀ  9به محض ورود ایزد با او از درِ دوستی در آمدند. 3سمِاخوس

شان با آیین دیونیسوس مرتبط بود سخن خواهیم که آیین 4دختران ارِختِئوس

لومیلی، فی لیک بلافاصله پس از آن، به آن دو خواهر مشهور، پروکنی و 3گفت.

 نیز خواهیم پرداخت، که به طور نزدیکی با حلقۀ دیونیسوس مرتبط بودند.  

های خواهری که به طرز توان فهمید که این گروههای آنان میاما عجالتاً از نام

ناپذیری مرتبط با اسطورۀ دیونیسوس هستند، به طور نزدیکی در پیوند جدایی

شوند قرار واح رطوبت یافت میای که در میان اربا دستجات خواهری

 هادیسخوبی برای خوانندگان گیرند. اینو به عنوان خدابانوی دریا، بهمی

 6یابیم،گاوی و آتونوئی را نیز بار دیگر در حلقۀ نرئیدها میشده است؛ آشناخته

 کنیم.و مشابه این موضوع را در موارد دیگر نیز مشاهده می

 ای از همبستگیِ زنانی هستندۀ اولیهننمایندۀ نمواما به هر رو، زنان اسطوره باز

ش پردازند. به همین شیوه، در میان شکه در آیین دیونیسوس به ایفای نقش می

ای خواهران را مشاهده های اسطورهنیز انعکاسی از دسته 9باکرۀ وِستال رم

                                                           
1 Suidas, μελαναιγίδα Διόννσον. 
2 Semachus 
3 Philochor. fr. 78. 
4 Erechtheus 
5 Philochor. fr. 31.  
6 Horn. Il. 18. 39 ff.; Hes. Theog. 240 ff.; Apollod. Bibl. 1. 2. 7.  
7 vestal virgins of Rome 
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را تر است، چو بخصوص اندیشیدن به آنان در این موضع بس موجه 8کنیم،می

 ها است، و پرستشِگرِ طبیعت و نامِ نیمفگونِ آنها تداعیظهور باکرهکه 

ای که در در افسانه 3رفته است.شان به شمار میفالوس در زمرۀ وظایف آیینی

های دیونیسیِ زنان در ماگنسیا بر میاندر پرداخته سراییآن به بنیانگزاریِ هم

ه، دودمان اینو، خواهر سمل شود که چگونه سه مایناد که ازشده است، گفته می

گونه که در درست به همان 9اند.هستند، با این هدف از تبای رهسپار شده

وس ای از تئوکریتسراییِ زنان ایجاد شده بود، در سرودهماگنسیا سه دستۀ هم

گاوی و آتونوئی سه دستۀ مقدس را رو به سوی خوانیم که اینو، آنیز می (36)

« لینه»این سروده  همچنین 4کنند.یسوس هدایت میکوهستان برای جشن دیون

خوارِ شادکه ما آن را به عنوان اصطلاحی که برای زنانِ  خوانده شده است،

ت دانیم، این اصطلاحی اسشناسیم، و همچنان که میآیین بکار رفته است می

افزون بر لینه، شمار بسیار زیاد  3که جشن دیونیسیِ لینئا با آن خطاب شده است.

توان سراغ گرفت که وظیفۀ آنها انجام انوع یگری از اجتماعات زنانه را مید

آمیزِ ایزد بوده است. های جذبهگوناگونی از اعمال آیینی و سازماندهیِ رقص

ها ناپدید گشته آنان در روز ظهور و پیداییِ ایزد که در دل اعماق یا دورست

که در گهوارۀ خود آرمیده  خواندند، یا دیونیسوس کودک رابود او را فرا می

ور گفتند و مقهانگیز خوشامد میکردند. آنان به ایزد اعجاباست بیدار می

                                                           
1 L. Euing, Die Sage von Tanaquil, pp. 33 ff. 
2 Plin. HN 28, 39. 
3 Kern, Inschr. v. Magnesia 215. 
4 See also Eur. Bacch. 680 ff. 
5 Deubner, Attische Feste, p. 126. 
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 یینآتوان گفت که آنان در شدند. به عبارتی دیگر میشور و سرمستیِ او می

ها یا هر نام دیگری که زنان دیونیسی در اسطوره با آن خوانده جای نیمف

 گرفتند.   اند را میشده

و به های زمستانی رمامیِ این قضایا برای تیادهایی که برای برگزاریِ جشنت

 کند. با نظر به این داستان که آنانشتابند نیز صدق میسوی پارناسوس می

رسیدند، و خسته و درمانده در بازار  8روزگاری در عین سرگردانی به آمفیسا

های آنان تگیِ رقصگسیخلگام توانیم درک بهتری ازآنجا دراز کشیدند، می

د بر بیننبه دست بیاوریم. در این واقعه، زنان شهر وقتی آنان را در خواب می

عرّض ت زنند تا مبادا سربازانی که در شهر حضور دارند به آنانگردشان حلقه می

ن آن ای که متگروه شانزده نفریِ زنان الیس که دیونیسوس را با ترانه 3کنند.

 اند. یا چهاردهگونه بودهخواندند، نیز از همینریم فرا میرا امروز در اختیار دا

در آتن که توسط شهبانو که به ازدواج دیونیسوس در آمده بود تشریف  گراره

 هایی که بر نقوشهتوانیم در هیأت باکانتشدند. همچنین آنان را میداده می

ۀ یزد کرهای لینئا در حال مخلوط کردن و کشیدنِ شراب در مقابلِ پیگلدان

ما نام دیگر  4گریخته،وبه واسطۀ ارجاعات جسته 9هستند، بازشناسی کنیم.

یابی را با عنوان ماینادها هویت انانۀ مشابهی را که به طور کلی آناجتماعات زن

ها و کشورهایی که به بر اساس مکان اندانیم، هر چند که نام آنمی ایمکرده

                                                           
1 Amphissa 
2 Plut. Mor. De mul. virt. 13 (249F). 
3 Frickenhaus, Lanäenvasen.  
4 See, for example, Strabo 10. 468. 
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، 8توان از جماعت لافیستیهمیان می کند. در اینآن تعلق دارند تغییر می

و غیره  9، میمالونس6، کلودونس3، دیسمِنه4، باساره9، لیئوکیپیدس3دیونیسیادس

 نام بُرد. 

شوند، اما ها با ملازمانی همجنسِ خودشان همراه میدر حالی که دیگر الوهیت

گیرند. این زنان هستند که در جرگۀ پیوستگان نزدیک دیونیسوس قرار می

نیسوس خود نیز در طبیعت خویش صاحبِ چیزی مؤنث است. بدون شک، دیو

 بنیه نیست، بلکه به عنوان مبارز و قهرمانی فاتح شناختهاو موجوی ضعیف و کم

باره بیشتر سخن خواهیم گفت. اما مردانگیِ او شود؛ و در ادامه در اینمی

ر ه همین خاطگیرد. بهایش را در آغوشِ زنِ کامل جشن میترین پیروزیعالی

رغم شخصیتِ رزمجویش با او بیگانه است. از است که پهلوانیِ محض علی

 ناشدنیای تا ابد فراموششبیه است، انگاره 1این منظر، او به شخصیت پاریس

از مردی که مشحون از روحِ آفرودیته است. پاریس نیز مبارزی با روحیۀ مردانه 

، «81دوستِ آرس»، 3ر منِِلائوسبایست مقهواست که در عین حال ناگزیر می

شود. به همین شیوه، دیونیسوس نیز وقتی با یک مردانگیِ خشن و سرسخت 

 ایلیادتوان از داستان گردد. این موضوع را میرو می شود سرنگون میبهرو

                                                           
1 Laphystiai 
2 Dionysiades 
3 Leucippides 
4 Bassarai 
5 Dysmainai 
6 Klodones  
7 Mimallones  
8 Paris 
9 Menelaus 
10 Ares 
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دربارۀ مواجهۀ او با لیکورگوس فهمید. افزون بر این، هر چند او گاه بر دشمنان 

 دهد که اوشود، اما این اتفاق مشخصاً هنگامی رخ میقدرتمند خود چیره می

م که او کنیشمایل و هیأتی دیگر به خود گرفته باشد. از همین رو، مشاهده می

ر به بینیم که بر رقیبی برتشود. یا میدر هیأت یک شیر بر غولان پیروز می

 ن نیزدلِ زآید، و حتی بر شکارچیانِ کمواسطۀ قابلیت جادوییِ شراب فائق می

ن های بسیاری بر این مضموشود. در اثر نونوس داستانآن پیروز می ه نیرویب

 γυναιμανής ایلیادای که پاریس در روایت شده است. درست به همان شیوه

ای هومری نیز )گینمِانیس، دیوانۀ زنان( خوانده شده است، در سروده

             اصطلاحی مشابه برای دیونیسوس بکار رفته است.         

خوانده شده  (γύννις ὁ)« نمازن» تحقیرآمیز یر آیسخیلوس، او به طرزدر اث

-مرد»هایی نیز در زمان 3.(θηλύμορφος)« زن ترکیب»و در اثر اریپید،  8است؛

نماییِ او را که ماجرای خوانده شده است. مسیحیان زن (ἀρσενόθηλυς)« نمازن

تواند شاهدی بر آن باشد به دیدۀ تحقیر مینیز  9رویاروییِ او با پروسیمنوس

 خوانیم که هرمس دیونیسوسراستی، در حکایتی اینچنین میبه 4اند.نگریسته

  3را با این شرط به اینو سپرد که او را همچون یک دختر پرورش دهد.

                                                           
1 Aesch. fr. 61. 
2 Eur. Bacch. 353. 
3 Prosymnus 
4 Clem. Al. Protr., p. 30 P. 
5 Apollod. Bibl. 3. 4. 3; cf. Nonnus, Dion. 14. 159 ff. 
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سازد. ورزیِ او نیز نمایان میجنبۀ زنانۀ طبیعت دیونیسوس خود را در شیوۀ عشق

 8ای که آناکِرِئونیِ او مشحون و مالامال از عشقِ زنان است. ترانهتمامیت هست

دهد که او تا چه اندازه به اروس و روشنی نشان میبرای او سروده است، به

در این ترانه، نیایش برای به سرانجام رسیدنِ عشق با  3آفرودیته نزدیک است.

او اروس مقتدر و  بازیانِهمای پروردگاری که »شود که می این عبارت آغاز

و  خدابانوی عشق را مصاحب!« هستندچشم و آفرودیتۀ بنفشه های سیهنیمف

ها در ارخومنوس فرزندان شده است که خاریتس و گفته 9اند،همنشین او دانسته

 هایی که با او به جشن و پایکوبیبنابرین، بسیاری از نیمف 4اند.این دو بوده

آیند و روزی با پسرکی تازه ی او در میهاپردازند به جرگۀ معشوقهمی

اما با این حال، او چیزی بسیار بیش از یک  3کنند.شده او را غافلگیر میمتولد

نظر مستهجن جلوه لاابالیِ عیّاش و سرکش است، و هر چند القاب او گاه به

کِش((، نجابت سکِش، کُ)خیروپسالاس، خوک Χοιροψάλαςکنند )مثل می

ای هایی که از او انجام پذیرفته است جلوهر تمامیِ بازنماییوالای روح او د

بس آشکارتر دارد، و با تمایز و تضادی که میان اعمال او و اعمال ساتیرها در 

آنها ایجاد گشته، بیان این مفهوم حتی صورتی مؤکّد به خود گرفته است، و 

 6فاوت است.تیرسد که او نسبت به شهوتِ عریانِ ساتیرها باینچنین به نظر می

شان واقع مذکر که شور و اشتیاقدر حقیقت، چیزی که او را از دیگر ایزدان به

                                                           
1 Anacreon 
2 Anac. fr. 2. 
3 Hymn. Orph. 55. 7; cf. 46. 3.  
4 Serv. Aen. 1. 720. 
5 Soph. OT 1105 ff. 
6 Ε. Buschor, "Ein choregisches Denkmal," Ath. Mitt. 53 (1928), p. 104. 



328 
 

یقت بخشد، این حقگراید تمایز میبا لحظات گذرایی از هشیاری به سردی می

زند. آمیز است و او را تا ابد به معشوق پیوند میاست که عشق او عشقی جذبه

راه نیست پر بی 8بینیم.ها مینقوش روی گلدان از این مفهوم را در بهترین جلوه

اگر آریادنه را زن برگزیدۀ دیونیسوس بخوانیم، چرا که این موضوع بسیار 

توجه است که در اسطوره از دیگر روابطِ حقیقیِ عاشقانه سخن چندانی جالب

 به میان نیامده است.  

عشقی که در بایست ما را در کسبِ فهمی درست از روحِ حال این مطلب می

گزیند یاری رساند. برای رقصندگان قلوب زنان دیونیسوس سکنی می

گر رانه نیست. ادَتر از نفسانیتِ شهوانیِ هرزههچیز بیگانخوار ایزد هیچشاد

 های دیونیسوس بازنماییهایی که از کنششمار صحنهگاهگداری در میان بی

ترین شکل کنندهبه قانع هاای مبتذل دیده شود، باقیِ صحنهگشته است صحنه

یابی مندانه هویتگیری افادهکنند که ماینادها با وقار و کنارهممکن ثابت می

لودی که آهای آنان هیچ قرابتی با هیجانات شهوتگسیختگیاند، و لگامشده

شود ندارد. در حیوان چرخان در گردِ آنان دیده مینیمه-انساندر همراهان نیمه

اریپید، محجوبیت و وقارِ این زنان در جذبه،  باکخۀآور در امخطابۀ مشهورِ پی

ی مورد روشنشود، بهای که دربارۀ آنان روایت میهای بداندیشانهرغمِ داستانبه

ای ها، آنان به طرز نامهربانانهدر نقوش روی گلدان 3تأکید قرار گرفته است.

نا به رانند. ببه عقب می ها و ماراندوستارانِ جسور و گستاخِ خویش را با مشعل

                                                           
1 Adolf Furtwängler, Karl Reichhold, Griechische Vasenmalerei (Munich, 

1904-1932), Plates 143-145, with Buschor's comments. 
2 Eur. Bacch. 686 ff. 
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گفتۀ نونوس، هر یک از آنان ماری در زیر جامه بر گرد بدن خود پیچیده است، 

ت دفاع اسهنگام که خوابیده یا بیآلودِ مردان حتی آنتا او را از امیالِ شهوت

به سیلنوس که  هباکانت»ای والاتر است. عشق آنان از گونه 8محافظت کند.

نهد؛ تصویر دیونیسوس که کند وقعی نمیندازی میاحریصانه بر او دست

او را  هایستد، و باکانتعاشق او است، زنده و روشن در برابر روحِ او می هباکانت

شحون م ،ههای باکانتکند؛ چرا که نگاههر چند بسیار از او دور است مشاهده می

   9«گیرد.یاوج م 3و مالامال از جذبات عشق، تا بلنداهای گنبدِ اثیریِ آسمان

ایم، عنصری که از آن ارواحِ ما بنیان زنان دیونیسی را در عنصر آب یافته

زنانگی همراه با جادوی زیبایی، مادری، موسیقی، غیبگویی و مرگ سر بر 

توان گفت که آنها بازنمودهایی در آورد. بنابرین، در تحلیلی نهایی میمی

و، به هیچ وجه ممکن نیست که زنانگی هستند. از همین ر الگوهایکهنجهانِ 

مشحون از امیال مفرط شهوانیِ مردانه تصور کنیم. زنانگیِ واقعی خود را آنان 

بایست کند، میلی که ناگزیر میتری از میل جنسی نمایان میرا در جلوۀ ضعیف

در برابر عاطفۀ جاودانِ تیمارداشت و دلواپسیِ مادرانه رنگ ببازد. این زنان 

ای دربارۀ کودکان آنان سخن ران اند. اسطوره به چه شیواییمادران و پرستا

انند. نوشهای حیوانات میتوله ها از شیر مادرانۀ خود بهگوید! آنان در جنگلمی

بینیم که در حال مراقبت از ها و ماینادها را میها نیمفبر نقوش گلدان

                                                           
1 Nonnus, Dion. 14. 363; 15. 80 ff.; 33. 368 f.; 35. 209 ff.  
2 Aether 
3 Philostr. Imag. 2. 17. 7. 
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است که زئوس  اما نامدارترین تعهّد آنان خودِ دیونیسوس 8ها هستند.پسربچه

ها سپرد. از همین رو است که آورِ او هرمس روزگاری او را به نیمفیا پیام

تیادهای پارناسوس دیونیسوسِ کودکِ غنوده در گهواره را در فواصلی منظم 

خوارانۀ خویش را بر گردِ ایزد برپا شادکنند. زنانی نیز که غوغاهای بیدار می

 .اندخوانده شده« پرستاران»کنند می

دارد. این خوانیم نقلمروِ زنانه کوچکترین ارتباطی به آنچه که ما اخلاقیات می

قلمرو به طبیعت تعلق دارد، که زن و مرد را متقابلاً آنچنان وابسته به یکدیگر 

بایست همراهی و ارتباط با آفریده است که هر یک از این دو ناگزیر می

ان به واسطۀ شکافی که از دیگری را بجوید، و در عین حال، هر یک از آن

ژرفناهای نخستینیِ موجودات زنده سرچشمه گرفته است، از یکدیگر جدا 

ه همان یابد، یعنی بافتند. یک مرد به همان اندازه که مردانگیِ او قطعیت میمی

 آن معنویِ و مادی معنای در –اندازه که در او اشتیاق تولید مثل وجود دارد 

ۀ خود کرده بلکه ثمراو را از خود بی که را انگیزیاعجاب زیباییِ تنها نه –

تواند خیلی زود از یاد ببرد. لیک ویژگیِ بخصوصِ زنانگی اش را نیز میعشق

گونه است که در آن زیبایی، شیرینی و دلربایی، پرتوهای خود را در خورشید به

م هترین زندگی را برای تمام ابدیت فرامادری که گرما و مراقبت آن مطبوع

 ایگونه از اینجا در آنان –گرداند. مادران و پرستاران آورد ممزوج میمی

 آشکار وجودشان جاودان پرُباریِ که است رنج در و اندوه در. اندمشابه

 پس باشند، مادران نه اگر» است گفته آن وصف در گوتۀ که گردد،می

                                                           
1 See Buschor's comments on Plate 149 of Furtwangler-Reichhold.  
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و در  8«.دسازن آمده پرستاران نقش ایفای برای جاودان را خود بایستمی

کند. یناپذیر عود مشان به بچه، پیوستگی با جنس مذکر به طرزی زوالعشق

رو بهدر قلمروِ زن دیونیسی نیز به طرز غریب و کاملاً واضحی با این پدیده رو

ای که دیونیسوس کودک خود عضوی از جنس گونههستیم. درست به همان

تند، بدون استثنا مذکر نان هسمذکر است، کودکانی را نیز که در آغوش ز

ابیم. این موضوعی بسیار مهم و پرمعنا است، و بدون شک از عواطف و یمی

جشن »، و همچنین 3نظراتی خاص و ویژه نشأت گرفته است. در تیتنِیدیانقطه

بگوییم،  بایست سخنلاکونیا، که هنوز در باب آنها بعداً بیشتر می« پرستاران

 آورند.به پیشگاهِ خدابانو می پرستاران تنها کودکان مذکر را

همچنان که پیشتر اشاره کردیم، پُر اشتباه است که رفتار محجوبانۀ این زنان را 

ترین خلجانات درونی هستند، به عنوان زهُد و گسیختهکه به هر رو مقهور لگام

پرهیزگاری تفسیر کنیم. این قلمروِ خاص از زنانگی دخلی به قوانین و انتظاماتی 

راند ندارد، و هیچ نفخه از نفحاتی که از جوامع انسانی حکم میکه بر 

تراود، به آن نرسیده است. در اینجا با جهانی خدابانوی ازدواج، هرا، برون می

نواییِ کامل با طبیعت قرار دارد. زیر پا گذاشتن رو هستیم که در همبهرو

اد ایزد بر چکتعهدات زناشویی و رسوم خانوادگی برای دنبال کردنِ مشعلِ 

 –امانِ فریادهای وجدآمیز از غریوِ بی هاها و پر کردن فضای جنگلکوهستان

 آنان. انگیزدمی بر را زنان آن، برای از دیونیسوس که مقصودی آن این

                                                           
1 Goethe, Wahlverwandtschaften II, 7. 
2 Tithenidia  
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 همچون – است مرد از دور که شوند طبیعتی زنانۀ ارواحِ همچون بایستمی

ه . به همین خاطر است کآشوبندمی بر او با و پرورندمی را مرد که هایینیمف

هرا از همان لحظۀ نخستِ تولدِ دیونیسوس در پیِ شکار او است، و همچنان که 

 پیشتر اشاره کردیم، زنان خدمتگزارِ ایزد از او بیزار اند.

و حال در اینجا نیز بار دیگر با همان تاریکیِ هراسناک که آماده است تمام 

رو هبرا در خود فرو ببلعد رودیونیسوس  های فروزان در قلمروِدرخشندگی

 شویم.   می

 یاتح اسرارِ که زنان، در یعنی –ترین موجوداتِ دیونیسوس داشتنیدر دوست

 وحشت هبلک هستی، خدابانوی و شکوه تنها نه –واگذار گردیده است  انآن به

 لبدم خویش جنون در حیات پرستارِ-مادر.  است شده متجلی نیز آن ویرانیِ و

ا که ای رشود، و زندگیِ جوان و نوشکفتهر شکاریِ خونخوار میجانو یک به

دَرَد. از نخستین پرستاران دیونیسوس ورزد، از هم میمشفقانه به آن عشق می

گرفته تا اسطورۀ هولناکِ پروکنی و فیلومیلی، انگارۀ مادری که به تسخیر روح 

ند، کفجیع سلاخی می آید و کودک خویش را به طرزیتاریک ایزد در می

رگوس این زمینه در اسطورۀ لیکوبه اشکالی تازه تکرار گشته است. پیوسته 

یی هاتعقیب و گریزی خونین را در پی دارد که در آن ایزد خود به دوردست

سطوره ا گریزد. یک چنین تعقیب و گریزی تنها درناپذیر میبعید و دسترس

شود. هیأت تشریفاتی رسمی ظاهر می نیز در آیینروایت نشده است، بلکه در 

ها و باره مفصّلاً سخن گفتیم، همراه با ذکر اشکال گوناگون رنجپیشتر در این

 ایزد مادرِ زا –مصائبی که بدون استثنا بر تمامیِ پیروان دیونیسوس گذشت 
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 خاکستر اشالهی کودک لبخند بر کردن نظر بار یک حتی بدون که گرفته

 ود او.  خ تراژیکِ گِمر و نابودی تا شد،

ا ناگاه آن را به سوی مجنبۀ تاریک حیات که تمامیِ اشکال دیونیسوس به

ها برآمده از یک بازی سطحی و این ۀدهندۀ آن است که همردانند، نشانگمی

تصنعیِ هستی نیست، بلکه از اعماق و ژرفناهای آن سر بر آورده است. خود 

دهد، ایزدی آمیزِ آن اوج میی جذبهدیونیسوس نیز که حیات را به چکادها

آورد، از زده است. وجد و سروری که او به ارمغان میرنجور و مصیبت

کجا که این ژرفناها خیزد. لیک هر آنهای حیات بر میترین غلیاندرونی

آشفته و پریشان باشند، همراه با وجد و زایش، ویرانی و وحشت نیز پدیدار 

                                                                                                  خواهد شد.               
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 . آریادنه16

یابد. او می هایی شگفت تعالیبا آریادنه است که طبیعت زن دیونیسی به بلندی

 ای است که وقتی با دوستار و عاشق خویش تماسنقص از زیباییتصویری بی

ت که ای اسبخشد؛ و از سویی، زیباییکند، به زندگی جاودانگی میپیدا می

بایست مسیری را که مقاصدِ نهاییِ محتوم آن اندوه و مرگ است پشت سر می

 بگذارد.  

همچنان که سمله به عنوان  8روشنی همسرِ دیونیسوس خوانده شده است.او به

 ییرایی شریک باشد، چنین امکانتواند با او در جاودانگی و ناممادر ایزد می

 میرا و فانی نیز او چند هر –وجود دارد  ایزد به عنوان معشوقنیز برای آریادنه 

. بنا به گفتۀ هسیود، زئوس از برای خاطر دیونیسوس به او حیات است شده زاده

ای جاودان بخشید. از این رو، او سوار بر گردونۀ دیونیسوس به سوی و جوانی

در روایتی نیز آمده است که او آریادنه را به چکاد کوهستانی  3ود.رآسمان می

بَردَ، و در آنجا نخست خودِ او و سپس آریادنه ناپدید بر جزیرۀ ناکسوس می

   9گردند.می

                                                           
1 Hes. Theog. 948; Eur. Hipp. 339.  
2 Prop. 3. 17. 8; Ov. Fast. 3. 510 ff. 
3 Diod. Sic. 5. 51. 4. 
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دانیم، او شخصیتی مورد بود. آنچنان که می 8ایآریادنه دخترِ مینوسِ کریتی

قبرس، دلوس، و مسلماً  احترام بوده است، بخصوص در جزایر )ناکسوس،

توان که گفت که قطع نمی، هر چند به3کریتی(، و البته همچنین در لوکریس

 در منابعی که به دست رسیده دقیقاً به کدام خطّه اشاره شده است.  

در  شده وهایی که از او روایت شده است، او را ربودهتقریباً در تمامی افسانه

ه کنیم. در داستانی کگذراند مشاهده میسر میحالی که اندوهی جانفرسا را از 

از کریتی  9شده است، او توسط تسئوسهای دیگر شناختهبیش از سایر روایت

اشتباه بر ساحلِ متروک یک جزیره رها شده است. اما در میانۀ ربوده شده و به

ناگاه آوای وجدآمیزِ غوغاهای باکخی به سوزوگدازهای نومیدانۀ او، به

رسد، و دیونیسوس ظاهر شده و او را تا جایگاهِ شهبانوی قلمروِ اش میگوش

دهد. در روایت دیگری از این اسطوره، که به واسطۀ خویش ارتقا می

تری که حاوی مضامین و تر )یعنی مدارک قدیمیهای کهنگزارش

تر هستند( نیز تصدیق شده است، او همان زمان که هایی نخستینیدلایت

آمد و مخفیانه با او پا به فرار گذاشت، معشوق دیونیسوس تسئوس به کریتی 

بوده است. لیک او همچنان که در حال گریز است، به پادافره خیانتی که 

بایست به عاقبتی ناگوار دچار شود. بنابرین تناوبِ غم و شادی مرتکب شده می

 شود، جدای از سایرِگر میکه همچنان که خواهیم دید در آیین او نیز جلوه

 دهد. هرهای اسطورۀ او، یکی از مفاهیم بنیادین آن را شکل میگیریجهت

                                                           
1 Minos of Crete 
2 Locris  
3 Theseus 
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ورۀ شود )شخصیتی که اسطدر اسطوره پدیدار می زمان که شخصیت پرسئوس

توان تصور کرد(، سرنوشتی تاریک برای آریادنه رقم نمی آریادنه را بدون او

تیز با نی به سخورد. در این وضعیت، شخصیتِ الهی و شخصیتِ فانی و زمیمی

ی است از عبارتی انعکاسپردازند؛ و در این بین، شخصیت فانی بهیکدیگر می

گونه که دیونیسوس همراه با تتیس در اعماق دریاها شخصیت الهی؛ چون همان

کند، تسئوس نیز پسرِ فرمانروای دریاها، پوسیدون، است. در مسیر زیست می

ز ا اند، تسئوس برای گرفتن تاجیسفری که قرار است او را به آریادنه برس

کند، به اعماق دریاها فرو به آریادنه تقدیم میآن را که بعداً  8آمفیتریتی

جهد. در خانه و بر جزایر، آریادنه خود بانوی دریا است، که پسر پوسیدون، می

تسئوس، او را بر پهنۀ دریاها با خود همراه کرده، و از سویی توسط دیونیسوس 

او وارد شده است، همچون زنان جزایر که گفته شده تا آرگوس به دارودستۀ 

اما به  3اند.شدهشناخته « زنان دریا»و به عنوان  اند،دیونیسوس را همراهی کرده

هر رو، او شهبانوی زنان دیونیسی است. او تنها کسی است که شایستۀ ایستادنِ 

ه شرفِ وسط او بشود که تدر کنار دیونیسوس است، و مبدل به تنها کسی می

جاودانگی نائل آمده است. از همین رو است که او تاجی را که ایزد بعداً از 

گذارد. نام آریادنه که در کریتی به او اعطا برََد بر سر میسرِ عشق به آسمان می

ته درخشد به او تعلق گرفها میگردد، احتمالا به خاطرِ این تاج که در آسمانمی

    9است.

                                                           
1 Amphitrite 
2 Paus. 2. 22. 1.  
3 Hesych.; see Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. 1, p. 405.  
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 جامِ-پیش از میلاد(. یک گروه 3دیونیسوس و آریادنه، همراه با ساتیرها و ماینادها )قرن  83تصویر 

 .8استاد-کوچک
 (Beazley, The Development of Attic Black Figure, p. 56 and PL 24 and 25). 

 The Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1917. (Ace. No. 17.230.5)از مجموعۀ: 
 ای از تزئینات روی جام:بزرگنمایی

 

 

                                                           
8 cup-little master bandی تیره و نوارهایی قرمز با نقوش تزئینیِ هایای جام در یونان باستان، با لبه، گونه

  م. -کوچک بر روی آن 
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رمَ یِ رأفت و کَـاله الگویکهنآریادنه ارتباط تنگاتنگی با آفرودیته، 

قبرس او را به عنوان آریادنه آفرودیته  8مسحورکننده، دارد. در آماتوسِ

تی شده و کهنِ خدابانو را از کریگفته شده که او پیکرۀ تراشیده 3پرستیدند.می

های مشهورِ جشنِ آفرودیتۀ دلوس )که بعداً ه است، و در رقصبه دلوس آورد

ن کرده است. ایبه آن باز خواهیم گشت( انگارۀ او نقشی برجسته ایفا می

در آرگوس، معبدِ آفرودیته درست در  موضوع نیز شایان توجه است که

بایست همسایگیِ زیارتگاهِ دیونیسوس قرار داشته است، جایی که آریادنه می

ترین نشانه نام او است، که همچنان اما در این میان، مهم 9شده بوده باشد.دفن 

ایم، حتی با نام آفرودیته در ارتباط است. آریادنه گویشی دیگر از که دانسته

بنابرین،  4باشد.شود میهای آتیک ظاهر میآریاگنه که اغلب بر نقوش گلدان

)هاگنه، پاک و  ἁγνήلقب بایست به کسی اشاره داشته باشد که این نام می

ر دانیم که دمقدس( برای او تا حد زیادی مصداق داشته باشد. و از سویی، می

این  3رفت.گدلوس دقیقاً این آفرودیته بود که با این لقب مورد تجلیل قرار می

ترجمه شده است. با این حال، واژۀ « ترینمقدس»لقب معمولاً تحت عنوان 

نیز « پاک»تواند به اشتباه بیندازد. معادل سیحی را میتنها خوانندگانِ م« مقدس»

تراز برای این واژه باشد چندان بسنده نیست، چون ای همتواند ترجمهکه می

                                                           
1 Amathus 
2 Plut. Vit. Thés. 20.  
3 Paus. 2. 23. 8.  
4 Paul W. Kretschmer, Die griechischen Vaseninschriften ihrer Sprache nach 

untersucht (Gütersloh, 1894), p. 198.  
5 Αγνὴ ᾽Αφροδίτη, see Dittenberg. SIG 769, together with the inscriptions 

mentioned there in the notes. 
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های اخلاقیِ آن تمییز توان از دلالتمی زحمتدر ذهن ما مفهوم پاکی را به

 را به طرزمفهوم واقعیِ این لقب « ناپذیرلمس»یا « نخوردهدست»های داد. واژه

 ناپذیری وبایست به لمسدهند، اما در این حالت نیز میبهتری انتقال می

باکرگیِ یک طبیعت بیندیشیم که از انسان جدا افتاده است و با تصور او از خیر 

و شرّ بیگانه است. این طبیعتی است که به عالم الوهیت نزدیک است، به همین 

زمان با آنچه که نخوردگی همتناپذیری و دسخاطر است که مفهومِ لمس

ان های باستان این عنوو حماسه هاآیینخورد. بخشِ پرستش است پیوند میالهام

 قلمروِ هب که آنان به تنها واقع، در و –کنند های مؤنث اعطا میرا تنها به الوهیت

، 8یکور آرتمیس،: دارند تعلق مرگ و شدن، رطوبت، قلمرو زمین، اسرارآمیز

فرودیته. آریادنه با تمامیِ آنها قرابت دارد، چون در طبیعتِ خویش به دمتر و آ

 آنان شبیه است. 

زمان هم باکره است و هم پرستار یا مادر، و همچنان او همچون آرتمیس هم

یز انگیزِ مرگ بر گرد او نکند، اشباحِ وحشتکه دربارۀ خدابانو نیز صدق می

یک رقصنده نیز به آرتمیس شباهت  اند. او در مقامِ جوش و حرکتودر جنب

رسد که او به طور نزدیکی درپیوسته با عنصر رطوبت دارد. همچنین به نظر می

ا هباشد، همچون خدابانو آرتمیس که از زندگی در نزدیک دریاها و دریاچه

برََد. تسئوس، پسرِ پوسیدن )ایزد دریا(، او را رُبود؛ های پُرآب لذت میو مکان

ها ناپدید شد و دگرباره از آن سر بر آورد، او که در اعماق آبو دیونیسوس 

زمان با مراسمِ او در لوکریس، پیکر را عروس خود ساخت. گفته شده که هم

                                                           
1 Kore 
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هسیود از دریا به ساحل افتاده شده است. همچنین اشاره به این نکته نیز خالی 

 8اگنوهای بهار که هآمیز نام او در نام یکی از نیمفاز لطف نیست که بُنِ احترام

ه، تر از همخورد )نگاه کنید به پایین(. اما مهمخوانده شده است، به چشم می

این موضوع است که تاج آریادنه بدون شک همان تاجی است که تسئوس در 

ای است از این تاج در واقع هدیه 3اعماق دریاها از آمفیتریتی هدیه گرفت.

و در روایتِ دیگری  9به تاجی زرّین است، جانبِ آفرودیته، که خود نیز آراسته

طلاکارِ سازندۀ  4رود.از اسطوره، واهب مستقیم و بلافصلِ این آرایه به شمار می

ال در ـه سـاری نـی که روزگـردستـزدِ زبـت، ایـوده اسـوس بـاج هپائستـاین ت

ا ی رـاگونی از اشیا قیمتـرد تا انواع گونـا تتیس زندگی کـا بـاهـاعماق دری

او در آنجا آمفورایی زرین مخصوص دیونیسوس ساخت که او  3صناعت کند.

 زاد پُر واضح-رابطۀ آریادنه با دریا و آفرودیتۀ دریا 6آن را به تتیس هدیه کرد.

 و آشکار است.

لیک تمامیِ جوانبِ طبیعتِ او بر این شاکله بنیان ننهاده شده است. افزون بر 

 او تاروتیره آیین و انگیزغم سرنوشت از که همچنان –آرتمیس و آفرودیته، 

در وجود او انعکاس یافته  نیز مرگ، خدابانوی کوری، – دریافت توانمی

است. این عنصرِ چندگانگی و تناقض بیانگرِ آن است که تعلق او به قلمروِ 

ها و روابط اتفاقیِ آیینی )آنچنان که امروزه بر بستاندیونیسوس ناشی از بده
                                                           

1 Hagno 
2 Bacchyl. 17. 113 ff.; see also Wilamowitz, Sitz. Berlin (1925), p. 234. 
3 Hymn. Hom. Ven. 6. 7. 
4 Schol. Arat. 71; Οv. Fast. 3. 154.  
5 Hom. Il. 18. 400 ff. 
6 Hom. Od. 24. 74 f. 
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بلکه کاملاً حاصلی از جوهرۀ وجودیِ شخصِ خودِ او  8( نبوده است،اند قائل

شود بوده است. او هرگز آن خدابانویی نبوده است که امروزه وانمود می

بایست در میان خدایان بزرگ یونان همچون یکی از همتایان روزگاری می

که  هتوانیم بر اساس یک تصور پیشینی در باب آنچآنان گام زده باشد. آیا می

سطوره توجهی را که اتواند در بر داشته باشد، تمامیِ اشکالِ جالبآیین ایزد می

دختر  در داستان یدهد، نادیده بینگاریم؟ معانی عمیق بسیار بیشترارایه می

گی اش با دیونیسوس به جاودانمینوس که تنها کسی بود که به واسطۀ رابطه

ای فانی و زمینی است. در اینجا با آریادنه آفرودیته 3نائل آمد، وجود دارد.

رو هستیم که در آن مرگ و زندگی، میرایی بهای از طبیعت دیونیسی روجنبه

ب ای اعجازآمیز با یکدیگر ترکیو نامیرایی، در وجود مقرّبان به ایزد به شیوه

اند. چرا که ایزد نیز به هر رو خود فرزند مادری فانی بود، و درست به شده

ای گران را به دوش بایست بارِ رنج و ویرانیه ایزد خود میگونه کهمان

ر داشت نیز تنها با پشت س را ترین رابطهکشید، زنی که با او صمیمانهمی

 توانست به شکوه و بزرگی دست بیابد.گداز میگذاشتنِ اندوهی جان

و ابایست آریادنه را با سمله مقایسه کنیم، از اسطورۀ مرگ اینکه ما واقعاً می

د ورزنشود. هر دو مرگ و ویرانی را به واسطۀ آنکه به او عشق میمشخص می

گونه روایت شده است که تسئوس قصد قصّه این ادیسهبینند. در به چشم می

داشت که آریادنه را همراه با خود از کریتی به آتن ببرد، اما وقتی آرتمیس به 

                                                           
1 See, most recently, Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. 1, pp. 402 

ff. 
2 Hes. Theog. 947. 
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بیتِ  3کرد.رها  8ر جزیرۀ دیاتحریکِ دیونیسوس جانِ آریادنه را گرفت، او را د

بعدها به کتاب افزوده  9ای بر آن اند،فرجامین این گزارش، آنچنان که عده

نشده است، بلکه برای تکمیل داستان عنصری مطلقاً ضروری است. همچنان 

های موجود در داستان ها است به این موضوع پی برده شده، مشابهتکه مدت

بخشد. کورونیس نیز این وقایع روشنایی می به معانیِ موجود در 4کورونیس

شود، و در واقع، آرتمیس این کار را به اش گرفته میتوسط آرتمیس جان

دهد. فرمان آپولون و بخاطر خیانتی که او به ایزد کرده است انجام می

 عبارتی، آریادنه و دیونیسوس رود. بهکورونیس در لحظۀ وضعِ حمل از دنیا می

، دیونیسوس دخترِ مینوس 3یکدیگر بودند. بنا به گفتۀ اپیمنِیدساز پیش دلدادۀ 

آریادنۀ درگذشته نیز در زیارتگاهِ زیرزمینیِ  6را در کریتی مالِ خود کرد.

شویم که و حال متوجه می 9در آرگوس آرام گرفته است.« کریتی»دیونیسوسِ 

ای در بیشه او نیز در زمان آبستنی مرده است. در آماتوسِ قبرس، آرامگاهِ او

که وقفِ آریادنه آفرودیته بود قرار داشت. گفته شده است که او پس از آنکه 

از تسئوس جدا شد، بی آنکه فرزندی به دنیا آورده باشد، در هنگام زایمان مرُد. 

ایم، در کسب کرده 1پلوتارخ که این گزارش را از او به نقل از پایونِ آماتوس

                                                           
1 Dia 
2 Hom. Od. 11. 324. 
3 See, most recently, Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. 1, p. 404. 
4 Coronis 
5 Epimenides 
6 Diels, Vorsokr., p. 498. See Schol. Ap. Rhod. 3. 997. 
7 Paus. 2. 23. 7-8. 
8 Paion of Amathus 
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در مراسم آریادنه که در آن به او  8گوید.می توجه سخنادامه از آیینی جالب

بایست درد زایمان یک زن را با شد، مرد جوانی میهایی تقدیم میقربانی

های کرد. دیدگاهسازی میهایی درخور شبیهفریادها و در خود پیچیدن

کننده یک قانعدر شرح و توضیحِ این رسم ارایه شده است، اما هیچ یگوناگون

یا « ردانهفارغ شدن م»اصطلاح نماید که این موردی از بهر بعید مینیستند. بسیا

بعضی اعمال دیگر شبیه به آن برای یاری رساندن به تولد کودک بوده باشد. 

بایست اما به هر رو، شایان توجه است که این عمل آیینی با اسطورۀ سمله که می

( زئوس) مرد یک که حیث آن از –پیش از فارغ شدن جان بسپارد تطابق دارد 

 .گیردمی عهده بر آساییمعجزه طرز به را آبستنی مدت باقیِ

و اسطوره هنوز وجود دارند که  آیینهای دیگری از ویژگی عبا این حال، انوا

ند. نمایروشنی قابل درک میرابطۀ آریادنه و ملازمان مؤنث دیونیسوس را به

ره کرد. در ضمن توصیف توان به شیفتگیِ او به رقص اشااز میان آنها می

 χορόςبرای آریادنه یک  3هومری از سپرِ آخیلِس، گفته شده است که ددِالوس

در اینجا  توان تصور کرد کهنمی 4بنا کرد. 9گاه( در کنوسوس)خوروس، رقص

که بنا به گفتۀ  3سرایانه شده باشداشاره به آن بازنماییِ هنری از یک رقص هم

توانسته بدون شک شاعر در اینجا نمی 6منقوش بود. بر تاجِ آریادنه سویلامویت

اینچنین گفته باشد که آفرینش هنریِ ایزد هپائستوس شبیه چیزی بوده است 
                                                           

1 Plut. Vit. Thes. 20. 
2 Daedalus 
3 Cnossus 
4 Hom. Il. 18. 590 ff. 
5 See Paus. 9. 40. 2; Welcker, Gr. Götterlehre, op. cit., Vol. II, p. 590. 
6 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. I, p. 403.  



344 
 

نماید که توسط ددالوس صناعت شده. بلکه از سوی دیگر، کاملاً طبیعی می

که صنعتگرِ الهی، هپائستوس، در زمان ترسیم زندگانیِ مردم در شهرها و 

مشابه آنچه که ددالوس از برای آریادنۀ زیبا در »گاهی صکشورها، رق

جه دلوس متو آیینِ، نگاشته باشد. از اسطوره و «کنوسوسِ دورافتاده آفرید

شویم که تا چه اندازه رقص برای آریادنه اهمیت داشته است. در آنجا بود می

داد،  فکه تسئوس پیکرۀ آفرودیته را که آریادنه با خود همراه آورده بود تشری

ی معروف را برای نخستین بار توسط چهارده نوباوه و «رقص دُرنا»و سپس آن 

تصویری از این رقص بر گلدانِ  8دوشیزه که نجات یافته بودند برگزار کرد.

ای که آریادنه در قالب آن به اجرای مراسم نقش بسته است، و شیوه 3فرانسوا

ا بایست تحت نظارت یقع میواپردازد، نمایانگر آن است که این رقص بهمی

به افتخارِ او برگزار شده باشد. از سویی، در منابعی که در دست داریم، او را 

در  9کنیم.سرایانۀ زنان شوریده مشاهده میهای همدر هیأت رهبر حقیقیِ رقص

 دستۀسر وضوحبه واقع، در و –بینیم پا با ماینادها میاثر نونوس نیز او را هم

به طور مشخص، گفته شده است که او یکی از زنانی بود که  4.آنان گروه

دیونیسوس را تا آرگوس همراهی کردند و سپس توسط پرسئوس کشته 

گونه که گفتیم، آرامگاه او در آرگوس قرار داشته است )نگاه همان 3شدند.

 کنید به بالا(.         

                                                           
1 Plut. Vit. Thes. 21. 
2 françois   
3 Prop. 2. 3. 18. 
4 Nonnus, Dion. 47. 664 ff. 
5 Ibid., 25. 110. 
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ن جوّ و کند این همانشانۀ غیرمعمول دیگری در دست است که اثبات می

هایی که گونه که نیمفنمحیطی بوده که آریادنه به آن تعلق داشته است. هما

های پرغوغای او در دیونیسوسِ کودک را پرورش دادند، بعداً در زمرۀ دسته

آریادنه نیز اصالتاً نقشِ زنانۀ یک دایه را برای کودکِ الهی ایفا  8آمدند،

زنی که هرمس دیونیسوس کودک ، 3کند. بر نقوش یک گلدان در پالِرمومی

این مسأله را به طور  9سپارد، آریاگنه خوانده شده است.را پس از تولد به او می

نین کنند. اما یک چمعمول صرفاً ناشی از پندار اشتباه نقاش گلدان تلقی می

نده برای کنطرز فکری نادیده انگاشتن منبعی پُرارزش بدون وجود دلیل قانع

ر یک چنین سپهری است که پرستار با پیوندی شکننده به آن است. دقیقاً د

بایست از یاد برُد که یکی از شود. این نکته را نمیمعشوق ربط داده می

های بهار به نام هاگنو، که پیشتر اشاره کردیم نامِ او یادآورِ نامِ آریادنه نیمف

ر اسطورۀ نوعی دصفات مادرانۀ آریانه را به 4است، پرستارِ زئوس بوده است.

شاهده کرد. توان مکودکانی که به یاریِ او توسط تسئوس نجات یافتند نیز می

نا انجام یافته رقصِ دُراو کسی است که در برابر او نوباگان و دوشیزگانِ نجات

بینیم که در آتن می 3ای از او را در جشن اُسخوفوریادهند. همچنین خاطرهمی

ای از انگور را حمل های رسیدهنه خوشههایی دخترادر آن دو پسر با جامه

)دیپنوفوری، غذاگردانان(  δειπνοφόροιشده است که کنند، و تصور میمی

                                                           
1 Hymn. Hom. 26. 
2 Palermo 
3 Mon. d. 1st. II, 17. 
4 Paus. 8. 38. 3 f.; 8. 31. 4; 8. 47. 3. 
5 Oschophoria 
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زن نقشِ مادر کودکانی را که روزگاری برای مرگ نامزد شده بودند ایفا 

  8کنند.می

گونه، او نیز در سرنوشتِ تراژیکِ کسانی که با ایزد ارتباط دارند شریک این

ترین آنان، پس از مرگ به جایگاهی بلند دست ، و همراه با برجستهمی شود

هایی را که دربارۀ مرگ او روایت شده است مورد یابد. پیشتر داستانمی

ای بایست اضافه کنیم که در اسطورهبررسی قرار دادیم. اما این مورد را نیز می

این  3زد.آویدیگر، او پس از ترک شدن توسط تسئوس، خود را به دار می

روایت برای ما یادآورِ اسطورۀ اِریگونی که خود دارای جوّی دیونیسی است 

باشد. او نیز پس از آنکه پدرش بخاطر شراب کشته شد، خود را به دار می

خود  که کسی» 9آویخت. از سویی، آرتمیس نیز در آیینِ کوندیلیای آرکادیا

؛ و در اسطورۀ این آیین از خوانده شده است (Απαγχομένη῎)« را به دار آویخته

و در آخر،  4شود.اند سخن گفته میکودکانی که به طرز فجیع مرده

ر د تیادها در دلفی و تشریفاتی که 3توان به اسطورۀ خاریلامی چشمی نیزگوشه

   6کردند داشت.آن شرکت می

هایی که از اسطورۀ او وجود دارد، تناوبی از جذباتِ عمیق و در تمامیِ روایت

شود. آیین او در ناکسوس دارای آنچنان طبیعت گداز دیده میمصائبِ جان

                                                           
1 Plut. Vit. Thes. 23, et al. 
2 Plut. Vit. Thes. 20. 1.  
3 Arcadian Kondylea 
4 Paus. 8. 23. 6. 
5 Charila 
6 Plut. Mor. Quaest. Graec. 12 (293D-F). 
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 بایست سخن از دو شخصیتآورد که میآمیزی است که آدمی باور میتناقض

کاملاً متفاوت با نام آریادنه در میان باشد. یک بخش از آیینِ او متشکّل از 

در اینجا  8زاری.های سرورآمیز بود؛ و بخش دیگر آن مشحون از اندوه و جشن

رگ در شویم. اندیشۀ مرو میبهنیز بارِ دیگر با دوگانگیِ هستیِ دیونیسی رو

 خوانیم که جسدِ هسیودِاسطورۀ دیگری از او نیز بیان شده است که در آن می

مقتول روزگاری در زمان برگزاریِ مراسم او در لوکریس به ساحل افتاده 

های موجود در پسِ سرنوشتِ یزهبا این حال، وقتی سخن از انگ 3است.

های اصلیِ اسطورۀ او با یکدیگر اختلاف آید، روایتسوزناکِ او به میان می

رباید و او کنند. دو حالت وجود دارد: یا تسئوس او را از ایزد میپیدا می

 دیسهابایست در هنگام گریز به فرمان دیونیسوس جان بسپارد، آنچنان که در می

از  سپاین روایت با روایت پلوتارخ که مرگ او را اندکی روایت شده است )

کند هماهنگ است(، یا آنکه اش در قبرس یا ناکسوس ذکر میربوده شدن

بندد. و یابد به او دل میکس میدیونیسوس تنها پس از آنکه او را تنها و بی

 ناگاه جهان را، ایزدی که تجلیِ او به«زندسر می»اینجا است که ایزدی که 

یزترین انگدهنده، خود را به شگفتبخش و تسلیّسازد، آن رهاییدگرگون می

سازد. او مالامال از رنج و اندوه، با فریادهای وجدآمیزِ شیوه بر او نمایان می

خیزد تا در آید، و به فرمان او بر میسرایانۀ ایزد به خود میهای همدسته

 . بیاساید اشآغوش

                                                           
1 Plut. Vit. Thes. 20.  
2 Certam. Hom. 234. 
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 س. سرنوشت دیونیسو17

را  بخشی را که دیونیسوس خودایم که عنصر حیاتای رسیدهاکنون به نقطههم

سازد بشناسیم. بارها و باها این نکته مورد تصدیق قرار در دل آن آشکار می

بخش در عین حال همان عنصرِ مرگبار است. از گرفته است که عنصرِ حیات

 نندۀ حیات، خودْهمین رو است که دیونیسوس همچنان که به عنوان بیدارک

 گردد.متولد گشته است، خود به سمت مرگ نیز رهسپار می

ند، میرامروزه تلقیِ رایج این است که اسطورۀ خدایانی که متولد شده و می

ضرورتاً به تغییرات فصول و تغییرات مشابهی که در حیات گیاهی حادث 

آن اندازه محدود  اما به هر رو، معنای یک ایزد حقیقی تا 8شود ارتباط دارد.می

نیست که بتوان آن را در قالب مفهوم رشد در گیاهان خلاصه کرد. نیروی 

نخستینی و بنیادین حیات که خود را در دیونیسوس آشکار ساخته است، در 

قیاس با عنصر رشد در گیاهان که آدمی به آن وابسته است، به سطح بسیار 

و است که او یک ایزد به شمار تری از هستی تعلق دارد. دقیقاً از همین رژرف

 رود.می

                                                           
1 Nilsson, Minoan-Mycenaean Religion, pp. 461 f. 
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را به مفهومِ یک پروردگارِ « خدا»ایم که نام گونه عادت کردهما معمولاً این

شک با موجودات قلمرویی که بر آن حاکم است معظم پیوند دهیم که بی

ها و تجربیات آنان شریک نیست. ، غمهاکند اما خود در شادیهمدردی می

با اسطورۀ باستان بیگانه است. در این اسطوره هر چند ایزد ای یک چنین اندیشه

ا گردد، اما در تحلیل نهایی، باز بخود در هیأت شخصیتی نیرومند پدیدار می 

اند، رروح و شکل که بازنمایندۀ جوهرۀ قلمرویی است که او بر آن حکم می

ر اند، اندرکاشود. فرایندهای بنیادینی که در این قلمرو دستیابی میهویت

بایست در وجودِ خودِ ایزد به نهایت کمال رسیده باشند. اگر قلمرو او می

بخش پُرقدرت و نیرومند است، در این صورت، جز فورانی از نیروهای حیات

بایست باشد که خود او نیز همچون یک کودک متولد شده باشد، چرا این نمی

برین، اگر یِ او است. بناکه تولد و زایش پدیدۀ نخستینی و بنیادین سپهر وجود

بایست جان بسپارد، قلمروِ او قلمروِ مرگ و در گذشتن است، او خود می

ونی، پ، پرسگونهشکسته را بچشد. و اینبایست طعم تلخِ یک زندگانیِ درهممی

گیِ های دخترانانگیزترین نمایشکه در بحبوحۀ دل نیز ،انگدشهبانوی مر

اق فرو کشیده شده است، به تمامِ ارواحِ خویش در ربوده شده و به قعر اعم

ا اند. خود مدیگری شباهت دارد که به طرز دردناکی از روشنایی محروم مانده

چون توانیم به آن همنیز وقتی بخواهیم تصوری از مرگ ایجاد کنیم، تنها می

 یک اسکلت، یعنی یک زندگی که در گذشته است، بیندیشیم. 

زندگی را توأمان در خود دارد، چرا که روحِ پس دیونیسوس به هر رو مرگ و 

در آن مرگ و زندگی در هم  پایان کهاو خود را از قعرِ اعماقی ژرف و بی
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سازد. به همین خاطر است که در اسطوره نیز سرنوشت او اند آشکار میتنیده

 مرگ است.

از زبان پلوتارخ  8قرار داشت.« آپولونِ زرین»آرامگاهِ او در دلفی نزدیک 

سوس دیونی پیکر رفتخوانیم که در دلفی، جایی که گمان میگونه میینا

در  3نزدیک مکانی که اراکل قرار داشت آرمیده است، جماعتِ هوسیویی

همان زمان که تیادها در حال بیدار کردن لیکنیتِس، دیونیسوس کودک آرمیده 

همچنین  9ند.کردای سریّ را نثار میدر گهواره بودند، در معبد آپولون قربانی

رود که در تبای نیز آرامگاه دیگری از دیونیسوس قرار داشته بوده احتمال می

نظر زیارتگاه دهد. بهکسی نیز از مرگ او در آرگوس خبر می 4باشد.

شد تابوت آریادنه نیز در آن یافت شده است، اشاره که گفته می ایزیرزمینی

هر رو، در آیینی که در آن اهالیِ  اما به 3به همین مکان در آرگوس داشته باشد.

لاً خواندند، تصویری کامآرگوس پیوسته دیونیسوس را از اعماق دریا فرا می

ای ای را به عنوان قربانیروشن از مرگ او قابل مشاهده است. در این آیین، برهّ

کوتاه سخن آنکه ایزد  6فرستادند.به اعماق آب فرو می« هانگهبان دروازه»نثارِ 

بایست مرده باشد. و واقعا در اسطوره هان زیرزمینی محبوس شده بود و میدر ج

خوانیم که پرسئوس او را در هم شکست و به قعر دریا فرو افکند نیز اینچنین می

                                                           
1 Philochorus, fr. 22. 

3 Hosioiم –نفره از کاهنان شاغل در معبد آپولون به گروهی پنج ، اسم جمع برای اشاره.  
3 Flut. Mor. De ls, et Os. 35 (365A). For more on this, see Lobeck, 

Aglaophamus, Vol. 1, pp. 573 f.  
4 Ps. Clem. Recogn. 10. 24; Lobeck, ibid., pp. 574 ff. 
5 Paus. 2. 23. 8. 
6 Plut. Mor. De Is. et Os. 35 (364F). 
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 هاییآرامگاه که خویش ماینادهای دردناک سرنوشت همان به نیز او اینکه و –

    8.آمد دچار بود شده نهاده بنا برایشان

ز این منبعِ منفرد، تنها یک اسطورۀ یگانه در بابِ مرگ و نابودیِ او جدای ا

توان روشنی میبه وجود دارد. و دقیقاً همین اسطوره است که از طریق آن

ه دهد، چرا که بدریافت که مرگ ایزد جزئی اساسی از طبیعت او را شکل می

و آنچه  د،شووضوح با نیروهای زیرزمینی مرتبط میواسطۀ آن دیونیسوس به

 دهد نبوده است. او خود انجام میگذرد چیزی جدای از آنچه بر او می

تازند، ها به امرِ هرا بر او میاین است معنای اسطورۀ معروف زاگرئوس که تیتان

ها این ایدانیم، ارفههمچنان که می 3بلعند.کرده و فرو میتکهو او را تکه

ه بودند، و در آن معنایی پوشیده و اسطوره را با تعالیم خویش تلفیق کرد

اسرارآمیز برای سرنوشت انسان یافته بودند. اما خطا است اگر تصور کنیم که 

آنان نخستین کسانی بودند که مدعی شدند در هیأت زاگرئوس، دیونیسوس را 

و همین  9است،« شکارچیِ بزرگ»اند. زاگرئوس به معنی مشاهده کرده

و  4ند.کنز شکارگریِ خونخوارانۀ او تقلید میدیونیسوس است که ماینادها ا

زاگرئوس نیز  3همچنان که دیونیسوس معادل با هادس تصور شده است،

                                                           
  .831نگاه کنید به صفحۀ  8

2 See the reference in Kern, Orphica fragmenta 110 and pp. 227 ff. 
3 ὁ μεγάλως αγρεύων: Etym. Gud. 227. 

 . 319-311 اتنگاه کنید به صفح 4

 . 333نگاه کنید به صفحۀ  3
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آیسخیلوس  8رود.و نمایندۀ وجهِ تاریک او به شمار می« زیرزمینی»دیونیسوسی 

شده که او از فرزندان زئوس این عقیدۀ شناخته 3او را پسرِ هادس خوانده است.

و بر این اساس،  9بوده، پیشتر در آثار کالیماخوس ذکر شده است.و پرسپونی 

یا « شبانه»همچنان که دیونیسوس را  4نیز خوانده شده است،« آوارۀ شب»او 

به او تعلق گرفته بوده  6و به همین شکل، معبدی نیز در مگارا 3اند،شبرو خوانده

 1لکمیونیسآترین منبعی که در بابِ زاگرئوس در دست داریم کهن 9است.

به عنوان قدرتمندترین تمامیِ ایزدان فرا  3است، جایی که او همراه با گی

های خاص کالیماخوس زاگرئوس را تنها یکی از نام 81خوانده شده است.

دون شک، اسطورۀ از هم دریده شدن ـب 88کند.لقی میـدیونیسوس ت

عر که ش کـایی در ینار به طرزی کـزاگرئوس را برای نخستین ب-دیونیسوس

اما کا. اُ.  89کنیم.شاهده میـت، مـده اسـنسبت داده ش 83توسـوماکریـبه اُن

بر خلاف  86، وینیگر،(8 .27)و اخیراً با استناد به هرودوتوس  83ولکِر 84مولر،

                                                           
1 Etym. Magn. 406.  
2 Aesch. fr. 228; cf. fr. 5.  
3 Callim. fr. 171.  
4 Νυκτιπόλος: Eur. Cret. fr. 472. 
5 Νυκτέλιος: Plut. Mor. De Ε. 9 (389A); Ον. Met. 4. 15. 
6 Megara 
7 Paus. 1. 40. 6. 
8 Alcmaeonis 
9 Ge 
10 Alcmaionis fr. 3. 
11 Callim. fr. 171. 
12 Onomacritus 
13 Paus. 8. 37. 5. 
14 K. O. Müller, Prolegomena, pp. 390 ff. 
15 Welcker, Griechische Götterlehre, Vol. 11, p. 637. 
16 L. Weniger, ARW 10, pp. 61 ff.  
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اند که این اسطورۀ درستی بر این موضوع تأکید کردهبه 8گفتۀ لوبک،

قطعات  های یکی ازز گفتهتر از این باشد. آنچنان که ابایست بسیار کهنمی

این اسطوره به دیانت دیونیوسی تعلق داشته،  3آید،پاپیروسیِ کتب مقدس بر می

در  9ها به آن دست یافته بودند.ایو از همین موضع بوده است که ارفه

معنای این اسطوره بر  4شد.سرودهای مراسمِ لینیا نیز از این اسطوره یاد می

 هاده شده است. اساس دیانت دیونیسی بنا ن

خود دریده شده است. « درنده»خود شکار شده است، « شکارچیِ وحشی»

بخت شود، بسیار به یکی از قربانیان نگونوقتی او به این سرنوشت دچار می

که زنان در جنون دیونیسیِ خویش  خویش شبیه است. درست به همان شیوه

و تولۀ ماینادها به تقلید از ا که کنند، درست به همان شیوهها را مثله میپسربچه

بلعند، خود او نیز به عنوان یک کودک به تکه کرده و میحیوانات را تکه

رتریِ رغمِ بشود. در اینجا علیتکه و خورده میافتد و تکهها میچنگ تیتان

رو هستیم، چرا که کودکِ شاهوار در بهآشکار دشمنان، با نزاعی هولناک رو

آورد و در آخر به ترین حیوانات در میبه هیأت خطرناکخود را  ،مقام دفاع

شود. سرانجام نیز در هیأت یک نره گاو از پای نره گاوی خشمگین مبدل می

که او در این اسطوره با آن خوانده شده است « زاگرئوس»اما از نام  3آید.در می

 یبرا ناکهول سرنوشت این که فهمید توانمی - گفتیم پیشتر که همچنان –
                                                           

1 Lobeck, Aglaophamus, Vol. 1, pp. 670 ff. 
2 Printed in Kern, Orph. frag., pp. 101 f. 
3 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. II, pp. 373 ff. 
4 Schol. Clem. AI. Protr. 4. 4 p. 297. 4 Stähl; Deubner, Attische Feste, op. cit., 

p. 126. 
5 Nonnus, Dion. 6. 204. 
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 از توانمی. است شده دیده تدارک رحم،بی نابودگرِ آن وحشت، ایزد آن

گونه استنباط کرد که تشریفاتِ این 8ماتِرنوس فیرمیکوس منطقیِ توصیفاتِ

ای آیینی کردند، بازنماییآیینیِ کریتی که در طی آن نره گاوی زنده را مثله می

شهور تنِِدوس نیز چیزی جز چرا که آیین قربانیِ م 3از این اسطوره بوده است؛

شده در این اسطوره نبود است. در این آیین تأکیدی دوباره بر وحشت روایت

 بچه( با آیین قربانیِ کُشبچه)ورِفوکتونوس،  Βρεφοκτόνοςکه پالِمون 

کردند، و پس از زایمان گاوی آبستن را وقف دیونیسوس می 9شد،پرستیده می

 های پسع حمل کرده است، از او مراقبتتازگی وضگاو، همچون زنی که به

آوردند؛ اما به گوسالۀ تازه متولدشده کوتورنوس از زایمان را به عمل می

در اینجا کوتورنوس  4کردند.پوشاندند و سپس او را با ضربت طبر قربانی میمی

گرِ شخص دیونیسوس است، که به عنوان شکارچی معمولاً روشنی تداعیبه

 ای از سلّاخیِپس در اینجا نیز با بازنمایی 3ری را می پوشید.های شکااین چکمه

شاره بایست به این نکته ارو هستیم. بار دیگر میبهای ایزدِ نوباوه رواسطوره

وشت دچار بایست به این سرنکنیم که در اینجا دیونیسوسِ نابودگر است که می

به اجرا در  «دۀ انساندرن»، چرا که این تشریفات آیینی از برای دیونیسوسِ شود

  6آمده است.می

                                                           
1 Firmicus Maternus 
2 Kern, Orph. frag., pp. 234 f.  
3 Lycophron 229, with scholium. 
4 Ael. NA 12. 34. 
5 Ar. Ran. 47; Paus. 8. 31. 4.  

6 Ανθρωπορραίστης᾽به بعد. 313صفحۀ  ؛ نگاه کنید به  
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دون بخشد، بمیای مشابه آنچه که به این اعمال آیینی شکل و محتوا اسطوره

شک بنیانی برای تشریفات آیینیِ آرگوس که بسیار دربارۀ آن بحث شده، بوده 

در این آیین، دیونیسوس را از جهان مردگان فرا می خواندند تا از قعرِ  8است.

شد بایست از سرِ نو به زندگی وارد میار شود. به همین خاطر، او میدریا پدید

گشت. با این حال، وقتی او تحت عنوان سال پدیدار میو در هیأت ایزدی جوان

Βουγενής باره کاملاًشد )و منابع در اینزاد( فرا خوانده می-)ووگنیس، گاو 

 ت، حاکی از اینصریح و روشن هستند(، این نام که تا کنون درک نشده اس

نکته بود که آن ماده گاو او را در هیأت نره گاوی جوان به دنیا آورده است. 

کسی که از »زاد( معنایی جز -)دیونیسوس گاو Βουγενής Διόνυσοςعبارت 

ندارد، کسی که در عمل قربانیِ آیین تندوس ردیّ « یک گاو زاده شده است

ل بسیار زیاد در آرگوس نیز مرگ کنیم. به احتمااز سرنوشت او را مشاهده می

ی ابایست مقدّم بر بازپیداییِ او بوده باشد، همچون نابودیایزد که می

شده و احتمالاً به همین شیوه در آیین نمود یافته بوده آمیز تصور میخشونت

است. و در واقع، مرگ و هبوط او به قعر دریاچۀ نزدیک آرگوس در روایتی 

 نیز که پیشتر از آن یاد کردیم آمده است. دیگر از افسانۀ پرسئوس 

که سرودِ فراخوانیِ مشهور  آیینیو در آخر، هر چند ما نشانۀ دیگری در باب 

اما این حقیقت که ایزد در  3آمد در دست نداریم،زنان الیس در آن به اجرا می

فرض ضروری که او شد، و این پیشهیأت یک نره گاو فرا خوانده می

                                                           
1 Plut. Mor. De Is. et Os. 35 (364F); 911 نگاه کنید به صفحۀ 

  .834نگاه کنید به صفحۀ  3
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چنین  بیشودارد که کمز آن مرده باشد، لاجرم ما را بر آن میبایست پیش امی

در  کننده اسطورۀ زوال و نابودی واستنباط کنیم که در اینجا نیز عاملِ تعیین

آمیز دیونیسوس، بوده است. حال اگر آنچنان که در واقع، مرگ خشونت

بایست در هیأت نره گاوی خشمگین پدیدار شود او میسرودها گفته می

سال بایست قائل بر این موضوع شویم که آن ایزد جوانشده، پس بنابرین میمی

وانسته تشد، نمیای تازه متولدشده قربانی میکه در تندوس در هیأت گوساله

ایست بدفاع تصور شده باشد؛ بلکه بالعکس، او میموجودی ضعیف و بی

 باشد. همچنان که مشحون از پُردلی و شجاعت، و مالامال از قدرتی عظیم بوده

ای نیز بر این نکته تصریح شده است که دیونیسوس دانیم، در اسطورۀ ارفهمی

کودک تخت و آذرخش را از زئوس دریافت کرده بود، و در هیأت شیر، مار 

ها نیز مایۀ هیبت و هراس نابودگران خویش و نره گاو حتی تا واپسین ساعت

 بود. 

سال در مشابهت با گاوی جوانیأت نرهاسطوره بازپیدایی و ظهور او در ه

ای قرار دارد که در آن لیکنیتس، دیونیسوسِ کودکِ تازه متولدشده، اسطوره

، شود. در آیینهمچنان که در گهواره آرمیده است، توسط زنان الهی بیدار می

شوربختانه، در بابِ این روایت تنها منبعِ  8تیادها ایفاگرِ نقشِ این زنان هستند.

و پلوتارخ نیز اطلاعات روشنی در باب زمان رخ دادنِ آن  3وتارخ است،ما پل

 کند که بنا به دیانت دلفیایی، پیکر دیونیسوسدهد. او تنها روایت میارایه نمی

                                                           
  .834نگاه کنید به صفحۀ  8

2 Plut. Mor. De Is. et Os. 35 (364F). 
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ای سرّی نزدیک جایگاهِ اراکل مدفون است، و اینکه جماعت هوسیویی قربانی

شد انجام دها بیدار میرا در زیارتگاهِ آپولون هنگامی که لیکنیتس توسط تیا

نوای  گوید که با شروع زمستاندادند. اما باز پلوتارخ در متنی دیگر به ما میمی

شود، و به مدت سه ماه آمیز آپولون در دلفی خاموش میهای ستایشترانه

   8شود.هایی از برای دیونیسوس سروده میدیتیرامب

 روشنی اشاره به مراسمگانه، بهههای س، نام نخستین ماه از این ماه3دادوفوریوس

مشعل ایزد دارد. در این زمان از سال، تیادها سفری دوسالانه به پارناسوس 

گسیختۀ خویش را برگزار کنند. بخاطر های لگامکردند تا در آنجا رقصمی

بایست توسط سرمای سخت هوا، آنان اغلب در خطر مرگ قرار داشتند و می

وقتی در اسطوره گفته  9کردند.فتند نجات پیدا میشتامردانی که به صحنه می

های الهی نخست دیونیسوس کودک را پرورش دادند، و شود که نیمفمی

یم بایست به این نتیجه برسهای پرغوغای او در آمدند، میسپس به هیأتِ دسته

که مقلّدان آنان، تیادها، نیز مراسم رقص مقدس خویش را با کشف و بیدار 

کردند. شکی وجود ندارد که دیتیرامب به وس کودک آغاز میکردن دیونیس

اگر طرح مبتکرانۀ نوردِن درست باشد،  4اسطورۀ زایش دیونیسوس ربط داشت.

توانیم از تاریخی مشخص، هشتم نوامبر، به عنوان روزِ این بیداری حتی می

در جزیرۀ آندوروس، ظهور او را در پنجم ژانویه جشن  3سخن بگویم.

                                                           
1 Plut. Mor. De Ε 9 (389C).  
2 Dadophorios 
3 Plut. Mor. De prim. frig. 18 (953D). 
4 Pind. fr. 83; PI. Leg., p. 700 B.  
5 Eduard Norden, Die Geburt des Kindes (Leipzig, 1924), p. 36. 
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ش خود را زای-بنابرین ایزد بازگردنده زمانی که آفتاب فرایند باز 8د.گرفتنمی

گشت. از آنجا که اسطورۀ دریده شدن دیونیسوس شروع کرده بود پدیدار می

دایی و ظهور توان نتیجه گرفت بازپیها نیز به دلفی مرتبط است، میتوسط تیتان

بوده  آمیز اونتلیکنیتس و بیدار شدنِ او توسط زنان، پیامدی از مرگ خشو

گونه بیان شده است که ای اینکم در سرود پنجاه و سوم ارفهاست. دست

ر مو ــ به پا خاست تا د-های زیباکه ــ همراه با نیمف« زیرزمینی»دیونیسوس 

سالانه شرکت کند، در این فاصله در سرای پرسپونی سرایانۀ سههای همرقص

شود که دیونیسوس م گفته میخفته بوده است. اما در سرود چهل و شش

جا پرورش شود و در آنلیکنیتس بنا به تصمیم زئوس به پرسپونی سپرده می

 یابد.    می

داستان مرگ هولناک او که در شمار زیادی از اعمال آیینی انعکاس یافته، و 

در یک اسطوره که هنوز باقی است به شیوایی روایت شده است، به طرزِ 

نابکار کشته  9است که توسط سِت 3اسطورۀ مشهور اُزیریسانکارناپذیری شبیهِ 

و مثله گردید. این موضوع اخیراً حتی پژوهشگران را بر آن داشته است که 

صری ای از اسطورۀ مبایست کوپیهاستنباط کنند اسطورۀ دیونیسوس را می

در حقیقت، مقایسۀ دیونیسوس و ازیریس با یکدیگر، که پلوتارخ  4دانست.

و ازیریس را به آن اختصاص داده  3ی از مقالۀ خود در باب ایزیسبخش زیاد

                                                           
 . 811نگاه کنید به صفحۀ  8

2 Osiris 
3 Set 
4 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. II, pp. 372 f.  
5 Isis 



359 
 

 8ای و مینوسیهای تراکیایی، فریگیهبامعناتر از مقایسۀ او با الوهیت راست، بسیا

است. اما به هر رو، اسطورۀ مرگ ازیریس از بسیاری جهات مهم متفاوت از 

است،  قشی مهماسطورۀ دیونیسوس است. در اسطورۀ ازیریس، ایزیس ایفاگرِ ن

توان اما در اسطورۀ دیونیسی هیچ شخصیتی را که قابل مقایسه با او باشد نمی

ل گونه به قتشود و اینپیدا کرد. ازیریس نخست در تابوتی محبوس می

های آن رهکند و پاپاره میرسد. سپس تیپون پیکر او را به چهارده قطعه پارهمی

شده اینجا سخنی از خورده شدن پیکر مثله پراکند. دررا در اقصا نقاط عالم می

آید. و آخر آنکه، ازیریس وقتی به مردی رسیده و پس از آنکه به میان نمی

ها به نیکبختی حکمرانی کرده است، به سرنوشت مرگبار خود دچار سال

شود ها در هم شکسته میشود، در حالی که دیونیسوس وقتی توسط تیتانمی

اهمیت ین موارد به هیچ روی مشخصاتی عَرَضی و بیتنها یک پسربچه است. ا

ند و کنندۀ هویت اسطورۀ مرگ دیونیسوس هستنیستند، بلکه بالعکس، تعیین

ر دهند. پُاهمیت جلوه میهای موجود با اسطورۀ ازیریس را فرعی و بیشباهت

واضح است که این مشخصات معنای خود را از طبیعت و افعال خودِ 

و  سالی دریدهکنند. او به این خاطر در عنفوان جوانمیدیوینسوس دریافت 

یۀ های نوشکفته است. این نظرشود که خود درنده و بلعندۀ زندگیبلعیده می

جوییِ کشتن و خوردنِ های تبرکمدرن که این اسطوره را منشعب از آیین

کند، چون در آن سخن از مفهومی بیگانه معنا جلوه میداند بییک الوهیت می

کجا در باب آن تصدیقی به عمل آید که در منابع هیچو نامربوط به میان می

                                                           
1 Minoan 
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نابودی و  پروردگار مرگ و مردگان خود گام در وحشتِ 8نیامده است.

بایست از مغاک اش فرا برسد، میگاه که زمانگذارد، و آناضمحلال می

ز به هر رو، اهای جاودان به عرصۀ نور و روشنایی فرا خوانده شود. اما تاریکی

آنجا که در قلمروِ الهیِ دیونیسوس تعاملات مرگ و زندگی خود را از دل 

آمیزِ ملازم توان گفت که نیروی جنونسازند، میژرفناهای نخستینی آشکار می

با آفرینندۀ نابودگرِ هستی خود را به وحشت نیز به عنوان یکی از قربانیان 

 کند.  می گریزناپذیر این نابودی و اضمحلال عرضه

های متأخرّتر زاگرئوس را که فرزند زئوس و پرسپونی بود شناسیِ دورهاسطوره

تری از دیونیسوس ها هلاک شده بود، به عنوان ظهور کهنو توسط تیتان

ی فرا زاگرئوس به زندگ-واقعی، پسرِ سمله، که زئوس او را به جای دیونیسوس

طورۀ روی حقِ مطلب را نسبت به اسخوانده بود، تمایز بخشید. این تلقی به هیچ

کند. در این تلقی نیز مرگی هولناک مقدم بر بازپیدایی و ظهور کهن ادا نمی

ایزد است و همچنین در آن، ایزدِ محتضر به نیروهای زیرزمینی مرتبط است. 

اند. در اینجا، ایزد در چندگانگیِ اما در تصوّرِ اصیلِ اولیه این هر دو یکی بوده

زادۀ زندگی و مرگ، از -ش، گاه پروردگار و گاه کودک نخستاشکال خوی

   9هر دو راه یافته است. 3سمله و پرسپونی هر دو زاده شده، و به هادس و الیمپوس

                                                           
  به بعد. 343نگاه کنید به صفحۀ  8

2 Olympus 
3 Cf. Plut. Mor. De sera 27 (566A); Hor. Carm. 3. 3. 13, et al.  
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و، پردازد. از یک سچهر تنها به یک شیوه به آمد و شد نمی-اما این ایزد بسیار

ه ر دنیای آدمیان کشود و با شوریدگی و سرورِ خویش دناگاه پدیدار میاو به

 و !بیاورید یاد به را نقاب اهمیت اینجا در –زند روی به آن نهاده است سر می

 غایپرغو شوریدۀ هایبزم از هنگامینابه و شتاب همان به دیگر، سوی از

گریونیا، زنان خرونیا چندی دیونیسوس را شود. در مراسم آخویش غایب می

ها در آخر با این خبر که او به سوی موسهکنند، و که ناپدید گشته جستجو می

ای یگریوندر مراسم آ 8گردند.است باز می شدهگریخته و نزدِ آنان پنهان 

گر به پرداخت و اارخومنوس، کاهن دیونیسوس با شمشیری به تعقیب زنان می

این آیین دقیقاً مطابق با اسطورۀ  3داد.رسید مورد اصابت قرارشان میآنان می

انگیزِ ت که در آن لیکورگوس زنانِ دیونیسوس را با یک سُکِ هراساس ایلیاد

در این داستان، دیونیسوس خود به قعر دریا فرو  9اندازد.گاورانی بر خاک می

ید کند. او در اعماق دریا ناپدگرمی از او استقبال میجهد و تتیس در آنجا بهمی

ها نه او با رفتن به نزد موسهگورود. و اینشود، جایی که موطن او به شمار میمی

شود. همچنین گفته شده که او بر بلندای کوهی در ناکسوس که نیز ناپدید می

ناگاه ناپدید شده، و با هنگام همراه با آریادنه از آن صعود کرده بود بهشب

                      4ناپدید شدنِ او، آریادنه نیز از پیِ او ناپدید شده است.

                                                           
1 Plut. Mor. Quaest. conv. 8. praef. (717A). 

  .839نگاه کنید به صفحۀ  3
3 Il. 6. 132 ff. 
4 Diod. Sic. 5. 51. 4. 
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کس که ناپدید شده بود، دگرباره بر پیروان خویش برُد تا آن زمان درازی

سالانۀ ظهورِ او )که هر دو سال یک بار های سهپدیدار گشت. سنتِ جشن

اش شد( بدون تردید به مفهوم رحلت یا مردن او و غیبت طولانیبرگزار می

در  که او در این مدتروشنی بیان شده به 39ای شود. در سرود ارفهمربوط می

ساله از خفته بوده است. با این حال، حتی هنگامی که او همه یسرای پرسپون

که  شدزد. تصور میشد، از مسافتی بعید و اسرارآمیز سر میسرِ نو وارد می

ها پرورش یافته بود، در اقصای شرق قرار نیسا، جایی که در آن توسط نیمف

ه قرار دارند، در حالی کدارد. کشورهای باستانی تولیدکنندۀ شراب در شرق 

خوانیم که نسبه دیرتر با تاک آشنا شدند. در اثر اومِلوس میکشورهای غربی به

در فریگیه گذرانده، و پس از آنکه  8دیونیسوس مدتی را همراه با خدابانو رِیا

 3ست.سفر کرده ا جهاناکناف  و اش به یاری او شفا یافته بود به اطرافجنون

شود، از ایزدی که با یک ی نیز که او در دل آن ناپدید میهایدر آن دوردست

شود و اینچنین توفنده سرشاریِ چنین تندی و خشونتی پدیدار می

توان تصوری جز یک کند، نمیکنندۀ مواهبِ خویش را تحمیل میسرمست

 9پیروزمند و فاتح داشت. گفته شده که او در طبیعت آرسِ جنگجو سهیم است،

)تریامپوس( که به یک سرود  Θρίαμβοςنام  3بوده است. 4الفتوحفاتحو نخستین 

                                                           
1 Rheia 
2 Eumelus, fr. 10 K. 
3 Eur. Bacch. 302; Plut. Vit. Demetr. 2; Macrob. Sat. 1. 19. 1, et al. 
4 triumphator 
5 Diod. Sic. 4. 5. 2; Arr. Anab. 6. 28. 2; Lactam. Inst. 1. 10. 8; Tert. De Corona 

7. 12. 
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 8)دیتیرامپوس( باشد( Διθύραμβοςدیونیسی و خودِ ایزد )شاید این نام همان 

 triump(h)usلاتینِ -دانیم در واژۀ اتروسکاطلاق شده است، همچنان که می

تحانۀ رم اهای فبینیم که در دستهحفظ شده است؛ و این اتفاقی نیست اگر می

که علاوه بر پوشیدن جامۀ مثالیِ ژوپیتر از آرایش سرخ  الفتوحفاتحدر گذشته، 

در باب لشکرکشیِ  3گرِ دیونیسوس است.کرد، برای ما تداعیاو نیز استفاده می

به هندوستان گفته شده که دیونیسوس پیش از او به این  اسکندرپیروزمندانۀ 

قهور قدرت خویش کرده است. نبردها و سرزمین گام نهاده و مردمان آن را م

ن ای بر آت. حتی عدهپیروزهای او مفصّلاً در اشعار نونوس شرح داده شده اس

)کرمان( به تقلید از رژۀ  9ندر در مسیر باگشت از طریقِ کارمانیاکاند که اس

در اینجا دیگر به سایر وقایع تاریخیِ مربوط  4پیروزمندانۀ دیونیسوس پرداخت.

پردازیم. اما واضح است که مفهومِ های متعاقبِ آن نمیفسانهبه او و ا

ده باشد. اما شده بوبایست برای یک فاتحِ شرق از پیش شناختهدیونیسوس می

ش توان فهمید که بسیار پیاریپید آمده است می باکخۀدر نهایت از آنچه که در 

الیهِ و تا منتهی 9عربیه، 6، پارس3، اعتقاد بر آن بوده که ایزد به ماداسکندراز دورۀ 

 آمده است. 1باختر

                                                           
1 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. II, p. 78, note 2. 

 های چوبی دیونیسوس به رنگ سرخ در:نگاه کنید به پیکره 3
Paus. 2. 2. 6 and also Paus. 7. 26. 11; 8. 39. 6. 
3 Carmania 
4 Arr. Anab. 6. 28; Plut. Vit. Alex. 67. 
5 Media 
6 Persia 
7 Arabia  
8 Bactria  
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پیش از میلاد( به قلم پانِ  491-461)حدود  8دیونیسوس و یک ساتیر. یک کراترِ ستونی 89تصویر 

 [(.Beazley, ARFVP2, p. 551, no. 6 [8) . 3نقاش

  The Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund, 1916. (Ace. No. 16.72)از مجموعۀ:

                                                           
8 Column kraterم. -رفت ، نوعی خمره بزرگ در یونان باستان که برای مخلوط کردن شراب بکار می  

2 Pan Painter 
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د سر رسز دل یک چنین مسافتی است که دیونیسوس وقتی زمان آن فرا میا

آید و زنان لیدیه جرگۀ لیدیه می 8اریپید او از ناحیۀ تمولوس باکخۀزند. در می

دهد، درست همچون اسطورۀ مواجهۀ او با پرسئوس که ملازمان او را شکل می

 همراه او هستند.   « زنان دریا»

شد، ن که در شهرهای ایونی در اوایل بهار جشن گرفته میاما سر زدنِ او آنچنا

کس که پیشتر ناپدید شده بود از پهنۀ دریا حالتی اسرارآمیزتر داشت. آن

گشت؛ در اینجا دریا عنصرِ خویشاوندی است که بنا بر اسطورۀ کهن پدیدار می

 ، او در لحظۀ خطر به دل آن گریخت. سر زدن او چه ازایلیادشده در روایت

د او راند، و با وروآرامی بر پهنۀ دریا به پیش میشرق باشد و چه از غرب، او به

افتد. به همین خاطر است که در اسمیرنا های طبیعت به جریان میخون در رگ

 3رسد.نیز )با وجود آنکه بر ساحل آسیا قرار گرفته است( او از پهنۀ دریا فرا می

های چرخداری است که او در جشن آید کشتیِنشانۀ آنکه او از دریا می

در  9شد. جشن دیونیسیا شهرسوار بر آن به شهرهای ایونی وارد می آنتستریا

 شد. دربنیان نهاد شده بود، در ماهِ بعد برگزار می 4آتن که توسط پیسیتراتوس

یز قائل رسید. آنان نگریونیا فرا میشد آهمان ماه که دیونیسیا شهر برگزار می

شدن ایزد بودند، هر چند در اینجا او به قعر دریا فرو نجهیده بود، بلکه  بر ناپدید

ورِ او را بایست بازپیدایی و ظهها پناهنده شده بود. بنابرین، آنان نیز میبه موسه

                                                           
1 Tmolus 

 . 839نگاه کنید به صفحۀ  3
3 city Dionysia  
4 Peisistratus  
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بهاران  در این»خوانند تا جشن گرفته باشند. در سرود فیلوداموس او را فرا می

د که کنبهاری در لاکونیا اشاره می پوسانیاس به جشنی 8پدیدار شود.« مقدس

بیایید  3شده است.های رسیده به دیدۀ حیرت نگریسته میدر آن اعجازِ خوشه

)شکوفنده( را نیز که به دیونیسوس اختصاص یافته به  9در اینجا لقب آنتئوس

   4خاطر بیاوریم.

 وشود. اهای بهاری هیچ ارجاعی به اسطورۀ زایش ایزد دیده نمیدر این جشن

 زند. هایی که در دل آن ناپدید گشته بود سر میاز دوردست

بینیم روایتی عظیم از پیدایی و ظهور او است که تمامی آنچه که در اینجا می

متجلّی شده است. در اینجا اثری از کوچ و انتقال  آیینهم در اسطوره و هم در 

 شود.  ها دیده نمیآیین

ر به واسطۀ چند منبع که به آسیای صغیاین احساس کلی وجود داشته است که 

توان این استنباط را که در پیدایی و ناپیداییِ ایزد شکل اشاره دارند، می

بخصوصی از آمد و شدِ منظم وجود داشته تقویت کرد. در واقع، این مطلب 

بنیانی بود برای این فرضیه که دین دیونیسوس در قالب دو شکل متفاوت توسعه 

انواع گوناگونی از مسیرها به دیگر نواحی گسترش پیدا کرده  یافته، و از طریق

                                                           
1 Diehl, Anth. Lyr. Graec. 6, p. 252. See also Pindar's dithyramb for the City 

Dionysia, fr. 75. 
2 Paus. 3. 22. 2.  
3 Anthios, Antheus 
4 Paus. 1. 31. 4; 7. 21. 6. 
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اما  3به عنوان مثال، در منابع اشاره به جشنی بهاری در لیدیه نیز شده، 8است.

شوربختانه هیچ جزئیاتی در باب آن ارایه نشده است. از سوی دیگر، بنا به گفتۀ 

در زمستان  (τὸν θεόν) «ایزد»پلوتارخ، اهالیِ فریگیه اعتقاد داشتند که 

 شده، و از همین رو بوده است که آنان متناوباًخوابیده و در تابستان بیدار میمی

خواب کردن و بیدار کردن  (βακχεύοντες)خوارانۀ شادهای جشن

(ςὺκατευνασμο و νεγέρσειςἀ) اما پلوتارخ به نقل از  9اند.کردهرا برگزار می

ایزد در زمستان محبوس و دربند است، اما کند که اضافه می 4اهالیِ پافلاگونیا

ه ایزدی رسد ککند. البته به نظر میدر بهار شروع به جوشش و رهایی از بند می

شده نزدیکترین روابط را با خیزش و خزانِ منظم حیات گونه پرستش میکه این

گیاهی داشته است، حال آنکه دیونیسوسی که ما در پیِ شناخت او هستیم، در 

ها و نیروهای یک طبیعت تازه بیدارشده پدیدار راه با جوشش عصارهبهار هم

ند. در کگردد، ولی در عین حال از سرشتِ سالیانۀ این طبیعت پیروی نمیمی

توان کجا نمیهای بیدار کردن وجود دارد؛ اما در هیچجشن آیین دیونیسی تنها

شود؛ می (κατευνασμοί)هایی یافت که در آنها ایزد خوابانده نشان از جشن

کند بلکه این دقیقاً در زمستان و هنگامی که خورشید سیرِ تازۀ خود را آغاز می

رساند. افزون بر این، او در است که ایزد ورودِ پُرآشوب خود را به انجام می

زی شود. یک چنین چیهمان جشنی که پدیدار شده است، بارِ دیگر ناپدید می

توان مشاهده کرد. با این تفاصیل، آیا نئا میا و لییگریونهای آرا در جشن

                                                           
1 Nilsson, Minoan-Mycenaean Religion, pp. 496 ff.  
2 Himer. Orat. 3. 6. 
3 Plut. Mor. De Is. et Os. 69 (378F). 
4 Paphlagonia  
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توان همچنان بر آن بود که دیونیسوس دیگری وجود داشته است که می

تاریخ نیز اند؟ اما حتی پلوها به پرستش او ادامه دادهها و پافلاگونیاییایفریگیه

ورد؛ از آای دربارۀ اینکه ایزد مورد نظر او دیونیسوس است بر زبان نمیکلمه

 گوید و برایخوارانه سخن میشادهای این موضوع نیز که پلوتارخ از جشن

 توان چنین استنباط کردکند نمیاستفاده می βακχεύοντεςاشاره به آنها از واژۀ 

پلوتاریخ در همان اثر مطالب مهم  8که در اینجا دیوینسوس مدّنظر بوده است.

ک قعاً در هنگام اشاره به یبسیاری در باب دیونیسوس بیان کرده، و اگر او وا

ماید که نای مهمی او را در ذهن داشته، بسیار نامحتمل میچنین اندیشۀ فریگیه

های یونانی و غیر یونانی نام او را در بخشی که در آن به مقایسۀ میان آیین

پردازد از قلم انداخته باشد )در حالی که پیش از آن از دمتر سخن گفته می

ارایۀ حدس و گمان باشد، در اینجا اندیشیدن به آن ایزدِ است(. اگر بنا بر 

ر تبینیم، موجهای میهای فریگیهنامهکه نام او را در لعن (διως)مانند زئوس

    3نماید.می

ممکن است در  9کند،های جالینوس که لوبک به آن اشاره میو در آخر، گفته

ام برده نشده صادق باب آیین دیونیسوس که در آن به طور مشخص از او ن

ر انتهای خوارانه که دشادها نیز به چیزی بیش از یک رسم باشد؛ اما در این گفته

 شده اشاره نشده است.بهار برگزار می

                                                           
 رغم دیدگاهِ ویلامویتس:علی 8

Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. II, p. 63. 
2 Kretschmer, Aus der Anomia, p. 19. 
3 Lobeck, Aglaophamus, Vol. I, p. 271, note; cf. Nilsson, Griech. Feste, p. 262. 
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یزدی کند: به عنوان ابنابرین، دیونیسوس خود را به دو شکل بر ما آشکار می

باره میرد و دگرگردد، و به عنوان ایزدی که میشود و پدیدار میکه ناپدید می

 های مکرّر ایزدزایش-شدۀ بازگردد. مفهوم دوم در قالبِ اصل شناختهزاده می

تکامل یافته است. اما به هر رو، اساساً هر دوی این مفاهیم )ناپیداییِ او که با 

سد( رزایش او فرا می-بازپیداییِ او قرین شده است، و مرگ که او از پیِ باز

ه دارند. در هر دوی آنها سخن از ایزدی دوچهره است، ای مشابریشه در اندیشه

روحِ حضور و غیبت، حال و آینده، که به گیراترین شکل ممکن در قالبِ نقاب 

ر قالب که د ،ناپذیر مرگ و زندگیبازنمایی گشته است. همراه با او سرِّ ادراک

ثّر از أای که متو سرِّ آفرینندگی ،اندنهادی یگانه به یکدیگر پیوند خورده

گردد. به همین خاطر است آشکار می ،های مرگ استجذبات جنون و سایه

شان، های وجدانگیزِ حیات را در اوج پویاییتنها تمامی نیروها و شادیکه او نه

بلکه تمامیتِ سرنوشتِ خویش را نیز با خود به همراه دارد. از همان نخستین 

 ها فرونهادِ مادرش که در شعلهطلیعۀ زایش، از همان بنیان وجودیِ خویش در 

های او به هزیمت مبدل سوخت، رنج و اندوه با او عجین است. تمام پیروزی

ی های نابودشود، و ایزدی از بلنداهای تابناک و مشعشع به مغاک وحشتمی

ها به این خاطر است که زمین نیز و اضمحلال فرو افتد. اما تمامی این

اک، آورد. از دل تز طریق او و برای او به بار میگرانبهاترین ثمرات خویش را ا

ناها به جوشد که تمامی تنگای از برای او فرا می، نوشیدنی«گسیختهمادر لگام»

 شکفد. وبخش میها لبخندی مسرتگردد و از دل رنججادوی آن گشاده می

 گیرد.آریادنه در آغوش عاشق جاودان خویش آرام می
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 . دیونیسوس و آپولون18

ای از اندیشۀ یک چنین های اسطورهتصور اینکه چگونه اصول و نوآوری

گیرند کار چندان سختی نیست. با این حال، ما در اینجا ایزدی سرچشمه می

لیّتِ ک ایِهای اسطورهدیگر قصد دنبال کردن این خط فکری را نداریم. جنبه

ای وجود پدیدهای در اینجا مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. اما سنتِ ارفه

دارد که در کلیّت خود برای دین یونانی از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار 

 است و نیاز است که در اینجا به آن پرداخته شود.  

اندیشۀ دیونیسوس با دین هومری بسیار بیگانه است، هر چند شاعر خود با او و 

دارد.  ل تفاوتهای حقیقی و اصیدیونیسوس با الیمپی 8اش آشنا است.سرنوشت

 3گونههای هراکلسنظر به حلقۀ ابرانساناو در جایگاهِ پسر یک زن فانی، به

ا بایست شایستگیِ پذیرش به جهان خدایان رتعلق داشته باشد، که نخست می

شود که او مادر خویش را از هادس به دست بیاورند. مثلاً در اسطوره گفته می

و با این همه، او متفاوت  9کند.ن عروج میکشد و همراه با او به آسمابرون می

                                                           
  .819نگاه کنید به صفحۀ  8

2 Herakles  
3 Apollod. Bibl. 3. 5. 3; Schol. Ar. Ran. 330; 

شکند، ای که ببرها آن را میای سرافرازانه، سوار بر گردونهدر اثر هوراس، او پس از پشت سر گذاشتن زندگی

 .Carm. 3. 3. 13 گذارد:به آنجا گام می
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از  ار اند. او زایشی دگربارهاز تمام کسانِ دیگری است که مادری فانی داشته

کند. به همین خاطر است که او، در مفهومی عظیم و پیکر زئوس تجربه می

را  و آنا زایش اسطورۀ که دوگانگی، ایزدِ –رود کامل، یک ایزد به شمار می

مادی کند. به عنوان یک ایزد حقیقی، او نسیار زیبا و حقیقی بیان میبه نحوی ب

گردد، و در است از یک جهان که روح آن در اشکالی همواره تازه پدیدار می

ای جاودان، عالی را با دانی، انسان را با حیوان، و نبات را با جماد، متحد یگانگی

زمینی، دوگانگی، و پیوندِ سازد. با این حال، این جهان به واسطۀ طبیعتِ می

کلّی متفاوت از قلمروهایی است که ایزدان الیمپی بر اش با مرگ، بهنزدیک

ها عرش خویش را بر بلنداها در پرتوهای روشناییِ رانند. الیمپیآن حکم می

روز، بر فراز سپهری که نیروهای نخستینیِ عناصر بر آن حاکم اند، بر 

م دیونیسوس در اقلیمی که تنها آنان بر آن حکاند. بنابرین جستجوی افراشته

 فایده است.  رانند، بیمی

دهد، بلکه اما دین الیمپی هرگز جهان خاکی را مورد رد و انکار قرار نمی

بخش کند. از همین رو است که مهمترین عناصر حیاتتقدسّ آن را تصدیق می

خود  ن، دیونیسوسشود. افزون بر ایآیین دیونیسی از آپولونِ دلفی صادر می

ه در آنجا رسد کگونه به نظر میکند، و حتی ایندر دلفی با آپولون زیست می

او نه تنها از حقوقی برابر با او برخوردار است، بلکه پروردگار حقیقیِ دلفی نیز 

 گویی خود هم او است.   
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 تان،های زمسهای سالانۀ دلفی با دیونیسوس سهیم بود. در ماهآپولون در جشن

انداز آپولونی در دلفی طنین 8هایهای دیونیسی به جای پایّاندیتیرامب

هایی جز زمستان نیز دیونیسوس در دلفی صاحبِ گشت. اما در زمانمی

گشت. در سنتوری های معبد آپولون، لتو، آرتمیس و افتخاراتی عالی می

غوغای ها را در یک طرفِ او، و دیونیسوس و تیادها، یا همان دستۀ پرموسه

شاهدِ مطّلعی همچون پلوتارخ  3کنیم.ایزد را در طرفِ دیگرِ آپولون مشاهده می

حتی  9کند که دیونیسوس نقشی کم از آپولون در دلفی نداشته است.بیان می

 4توان بر آن بود که دیونیسوس پیش از آپولون در دلفی حضور داشته است.می

میلاد، آپولون و دیونیسوس پیش از  411بر نقوش یک گلدان مربوط به سال 

 3نیم.کاند مشاهده میشان را به سوی یکدیگر دراز کردهرا در حالی که دستان

توان مدارک بسیار دیگری را نیز مبنی بر ارتباط نزدیک میان این دو ایزد می

یابی ارایه کرد. و در نهایت، حتی در تلقیِ الهیاتی این دو را با یکدیگر هویت

  6اند.کرده

ها وجود گونه که پیشتر گفتیم، مدرکی بسیار بهتر از اینا به هر رو، همانام

دارد که تصور کنیم اعتقاد بر آن بوده که آرامگاهِ دارد که ما بر آن می

                                                           
8 Paeanم - آمیز برای آپولون، نوعی سرود مدح.  

2 Paus. 10. 19. 4. 
3 Plut. Mor. De E. 9 (388E). 
4 Schol. Pind. Argum. Ρyth.; see Ε. Rohde, Psyche, Vol. II, p. 54, note 2. 
5 Compte-rendu de la commission archéol. de St. Pétersbourg (1861), Plate 4. 

See M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion (Munich, 1955), 

Plate 38.  
6 Macrob. Sat. 1. 18. 1 ff., et al. 



373 
 

دیونیسوس که اسطوره مرگ او به دلفی ربط داده شده، در معبد آپولون جای 

در مکان  8.دلفی()دفن دیونیسوس نزدیک جایگاه اراکل در  گرفته بوده است

ده شویم. گفته شرو میبهای بسیار مشابه روبا پدیده 3آیینیِ آپولون در آمیکله

در پای پیکرۀ آپولون دفن شده، و در مراسم  9است که در آنجا هیاکینتوس

از طریق یک  برای مردگان هیاکینتیا پیش از نثار قربانی به خودِ آپولون، قربانی

در اسطوره دربارۀ این هیاکینتوس که  4شده است.یدر برنزی به او تقدیم م

یم که او خوانگونه میمشخصاً به طور نزدیکی با دیونیسوس ارتباط دارد، این

معشوق آپولون بود و به واسطۀ یک پرتاب بداقبالانۀ دیسک توسط او کشته 

 شده بود. او نیز در عنفوانِ جوانیِ خویش دریده شده بود؛ و او نیز دگرباره به

و به آسمان عروج کرد. بر پایۀ پیکرۀ آپولون در آمیکله، آفرودیته،  3پا خاست

ها در حال هدایت او به الیمپوس ترسیم شده آتنا، آرتمیس و دیگر الوهیت

 و هایی از دیونیسوس، مادرش سملههمچنین کسی در آنجا بازنمایی 6بودند.

هده کرده است. را گرفته بود، مشا او اینو که پس مرگ سمله جای مادر

هیاکینتوس نیز درست همچون دیونیسوس توسط یک دایه پرورش یافته بود. 

                                                           
  .931نگاه کنید به صفحۀ  8

2 Amyclae 
3 Hyacinthus 
4 Paus. 3. 19. 3. 
5 Nonnus, Dion. 19. 104. 
6 Paus. op. cit. 
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پرستار »خواندند، که به معنای می 3، آرتمیس را هیاکینتوتروفوس8در کنیدوس

   3داشتند.گرامی می 4او را در مراسم هیاکینتوتروفیا 9است.« هیاکینتوس

ها است. درست همچون دیونیسوس تر از اینها بسیار گستردهاما این مشابهت

همراه  6ویاکه همواره یک زن را در کنار خود دارد، هیاکینتوس نیز با پِری

 اند. همچون آریادنه و بسیاریاست. در آمیکله، او را خواهر هیاکینتوس دانسته

شود. و وقتی او را با مرگ میدیگر از همنشینان دیونیسوس، او نیز جوان

 9گیرند،و خود پرستار هیاکینتوس بود، یکسان در نظر میآرتمیس که به هر ر

این موضوع ما را به یاد حقیقت اندازد که زنان ملازم دیونیسوس که او به آنان 

اما این  1ورزید )آریادنه در میان آنان(، خود زمانی پرستاران او بودند.عشق می

نیز  3دانویا را با کوره )پرسپونی( یکسان در نظر گرفتهموضوع که پری

، 81گرداند. در افسانۀ تِنسِهیاکینتوس را به حریمِ دیونیسوس نزدیک می

آنجا او  کنیم. درویا برخورد میبنیانگزار شهر تندوس، بار دیگر به نام پری

کند، و در نتیجۀ آن، تنس همراه با ای است که علیهِ تنس سعایت مینامادری

 درست –شوند ا انداخته میدر داخل یک صندوق به دری 88خواهرش همیتیا
                                                           

1 Cnidus 
2 Hiakynthotrophos 
3 GDI 3502, 3512, Arch. Anz. (1905), p. 11  
4 Hiakynthotrophia 
5 Nilsson, Griech. Feste, p. 241. 
6 Periboia 
7 Hesychius.  

 . 943نگاه کنید به صفحۀ  1
9 Hesychius,  999 نگاه کنید به صفحۀ 
10 Tennes 
11 Hemithea 
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 یک داخل در سمله با همراه را او کادموس که کودک دیونیسوسِ همچون

تنس و خواهرش به جزیرۀ تندوس  8.انداخت دریا به و کرد محبوس صندوق

یان آن بخشی از فرهنگ بوم« درندۀ انسان»افتند، جایی که آیین دیونیسوسِ می

کُش( بچه) Βρεφοκτόνοςآن با عنوان دهد، و جایی که پالمون در را شکل می

گونه که آریادنه تنها از سویی، همان 3پرستیده شده است. بچهبا آیین قربانیِ 

شود. زن ملازم دیونیسوس نیست، هیاکینتوس نیز تنها با یک تن همراهی نمی

بیند همچون دیونیسوس، هیاکینتوس نیز گروهی از زنان را بر گرد خویش می

اند. آنان نیر به همان ، را از او گرفته9هیاکینتیدسِ خود، نام که زنانی –

وند. شگذرد دچار میسرنوشت تراژیکی که بر تمامیِ زنان دیونیسوس می

عام گفته شده است که آنان را در آتن از برای مصلحت سرزمین پدری قتل

بنا به گفتۀ  4اند. آپولودورس آنان را دختران هیاکینتوس دانسته است.کرده

 6اند.اند و بر تپّۀ هیاکینتوس مرده، آنان دختران اِرختِئوس بوده3فانودِموس

کند که دختران ارختئوس همراه با دیونیسوس تصدیق می 9فیلوخوروس

هیاکینتوس و جماعت هیاکینتیدس نیز همچون دیونیسوس  1شدند.پرستیده می

ه ره می بایست بباآمیز در گذشتند. در اینو زنان همراهِ او به مرگی خشونت

                                                           
  .918نگاه کنید به صفحه  8
  .319نگاه کنید به صفحۀ  3

3 Hyacinthides 
4 Apollod. Bibl. 3. 15. 8. 

 5Phanodemus   
6 Phanodemus, fr. 3. See also Ps. Demosthenes, Epitaph. 27. 
7 Philochorus 
8 Philochorus, fr. 31. 
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توافق آنان در یک طبیعتِ مشخصلاً پراهمیت نیز اشاره کرد. پیشتر اشاره 

کردیم که در اسطورۀ هیاکینتوس همچون اسطورۀ دیونیسوس، پرستار نقش 

ه بینیم که این دقیقاً در مسیر اسپارتا به آمیکلگیرد. حال میمادر را بر عهده می

این جشنی بود که  3شده است.( برگزار می8ا)تیتنِیدی« جشنِ پرستاران»بوده که 

دانیم پرستار هیاکینتوس بوده است، در در آن آرتمیس که همچنان که می

سالی را در شد، و در آن کودکان جوانپدیدار می 9هیأت آرتمیس کوریتالیا

شان برای او آورده شده بودند. هیچ دلیل اختیار داشت که توسط پرستاران

یابیِ این آرتمیس با خدابانوی باروری ارایه نشده است، محکمی برای هویت

و تلقیِ او به عنوان خدابانوی باروری به طرز عجیبی در تضاد با این حقیقت 

آید( نه مادران که پرستاران را مسؤولِ که این جشن )همچنان که از منابع بر می

ه است دانتقالِ کودکان )و تنها کودکان مذکر( به محضر خدابانو معرفی کر

رو هستیم که آنها را در بههایی رودر اینجا دقیقاً با مشخصه 4گیرد.قرار می

ایم. در اینجا نیز مادر در پس شخصیت قلمروِ دیونیسوس شناخته و درک کرده

بین تمامیِ زنان  (τιθῆναι τροψσί)شود، پرستاری که نام او پرستار ناپدید می

چنین منحصراً کودکان مذکر هستند که ملازم ایزد مشترک است. در اینجا هم

ه کنند. بنابرین جشن تیتنیدیا نام خود را آنچنان کپرستاران از آنان مراقبت می

هایشان را ای که پسربچهآید، نه از پرستاران بشریاز یک مطابقت کهن بر می

ای که گفته الهی (τιθῆναι)« پرستاران»بُردند بلکه از به محضر خدابانو می

                                                           
1 Tithenidia 
2 See Polemon in Athen. 4. 139 A. 
3 Korythalia  
4 Nilsson, Griech. Feste, pp. 188 f. 
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 یا –ت گرفته اس ،مند شدهد دیونیسوس کودک نیز از مراقبت آنان بهرهشومی

ود خدابانوی معظّم که به عنوان هیاکینتوتروفوس از هیاکینتوس خ از حتی

 پرستاری کرد. 

ت زیسهیاکینتوس که روده او را به عنوان ایزدی کهن که در زیر زمین می

قرار  زدیک با دیونیسوسدر واقع شخصیتی است که در قرابتی ن 8تفسیر کرده،

رسد که این نیز از جمله طبایع جشن هیاکینتوس باشد که گیرد. به نظر میمی

ن شاهد روزۀ آهای سهسری را در بزمهمچون آنتستریا تناوبی از متانت و سبک

ونه که گباشیم. همچنین شایان توجه است که نام خواهر هیاکینتوس که همان

ان کوره یکسان در نظر گرفته شده، بار دیگر به عنو پیشتر اشاره کردیم با نام

افزون بر این، در جشن  9شود.ظاهر می 3نام یکی از خواهران آمپیارائوس

 فردی مطابق با تشریفاتی باکخی، تاج عشقه بر سر»هیاکینتیا در لاکونیا 

فت، و رهای آپولون به شمار میاما به هر رو، هیاکینتیا یکی از جشن 4«نهاد.می

در تارِنتوم نیز بار دیگر پیوند نزدیک میان آپولون و هیاکینتوس را مشاهده 

کنیم. در آنجا نیز آرامگاهی از هیاکینتوس قرار داشت، و ایزدی را که در می

   3خواندند.واقع آپولون هیاکینتوس میپرستیدند در آنجا می

                                                           
1 E. Rohde, Psyche, Vol. I, p. 140. So also Samson Eitrem, RE 9, col. 14 f., s. 

v. ῾Υάκινθος. 
2 Amphiaraus 
3 Diod. Sic. 4. 68. 6. 
4 Macrob. Sat. 1. 18. 2. 
5 Polyb. 8. 28; see also Apollo Hyakinthios in Nonnus, Dion. 11. 330. 
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ه گیرند کفرضی کاملاً بدیهی در نظر میامروزه این مطلب را همچون پیش

ی بایست در مقتضیاتی کاملاً خارجای را میریشۀ یک چنین پیوندهای آیینی

تر مکان درست است که هیاکینتوس به عنوان ساکن کهنیعنی جستجو کرد. 

ن وارد گردن بگذارد، اما از آآیینی وادار نشده بود که تماماً به تفوقّ ایزد تازه

آپولون  گشت. در دلفی، که پیونددل میبایست به طفیلی از قلمروِ او مبپس می

ه توجهی یادآور هیاکینتوس است، ببا دیونسوس که خود برای ما به طرز قابل

همین نزدیکی بود، تفسیری متضاد در باب تقدّم و تأخّر دو ایزد ارایه شده 

ن تنها تر دلفی است، و ایاند که آپولون ساکن قدیمیاست. در اینجا بر آن بوده

وس، از در گسیخته، دیونیسوارد لگاماو بوده است که توانسته با تازه از زیرکی

دارد که این سؤال را از خود تمامی این موارد ما را بر آن می 8صلح وارد شود.

ابهِ آن بیش ها و موارد مشهای بکاررفته در این فرضیهفرضبپرسیم که آیا پیش

ه ظر داشتن این نمونۀ اوّلیه کاز اندازه ابتدایی و تصنّعی نیستند. بدون در ن

های پیروزمندانۀ دیانت مسیحی عقاید پاگانی را دچار جذب و تازش

هایی با این قطعیت و اطمینان فرضجایگزینی نمود، ارایۀ یک چنین پیش

بود. کجا در منابع یونانی سخنی مبنی بر اینکه ایزدی پذیر میزحمت امکانبه

یم؟ و یاببگیرد یا او را سرکوب کند، می در تلاش بوده جای ایزدی دیگر را

از او  ای که پیشچرا در دلفی آپولون باید بر احترام به نظامات کهن آیینی

وجود داشته تأکید بورزد؟ آیا تقدسّ مکانی که در آن یک ایزد مورد پرستش 

گرفت تا این اندازه با طبیعت او بیگانه بوده است که هر ایزدی دیگری قرار می

                                                           
1 Wilamowitz, Der Glaube der Hellenen, Vol. II, p. 73, et al. 
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گذاشت مایل بود که آنجا را کاملاً به تصرف خود در حریم آن گام میکه به 

اند آورد، آن هم صرفاً به این خاطر که آن مکان را پیشتر برای پرستش بنا کرده

و برگزاریِ مراسمات آیینی در آن متداول بوده است؟ بدون شک این وضعیت 

مان و الهی که با ز تماماً یادآور شیوۀ مسیحی و مدرنِ تفکر درباره یک هستیِ

. آیا نباید از خویشتن بپرسیم که آیا است خوانی نداردمکانی بخصوص هم

اندیشی توانسته این ارتباط را برای مقصودی جز حرص و مصلحتآپولون نمی

توانسته برآمده از ضرورتی طلب کرده باشد؟ آیا انگیزه او از این کار نمی

 –ز طریق همجواری با ایزدی دیگر درونی برای تکمیل گسترۀ قلمرو خویش ا

 این تنها که دهد نشان جهان به گونهاین تا – باشد بوده  - دیگر ایزد این تنها و

     باشند؟ تامّ حقیقت بازنمایندۀ تواندمی یکدیگر کنار دو

ام هیاکینتوس گونه به ندر آمیکله، آپولون به طور نزدیکی با الوهیتی دیونیسوس

رفت که این هیاکینتوس از پیش تمام ، و گمان مییابی شده بودهویت

خصایص ذاتیِ آپولونی را در خود داشته است. در دلفی نیز به هیچ وجه 

گونه نبود که آپولون بالإجبار همجواری با دیونیسوس را تحمل کرده باشد. این

ر ب های نوشخوارانۀ پرغوغای خویش راتوان گفت که تیادها رقصحتی می

 3تیئیا 8کردند.اسوس برای دیوینسوس و آپولون هر دو برگزار میبلندای پارن

ه و سپس نام خود را ب که گفته شده نخست که در خدمت دیونیسوس بوده

، 9های بومی دلفی، کاستالیوساست، به عنوان دختر یکی از نیمف تیادها داده

                                                           
1 Paus. 10. 32. 7; cf. Nonnus, Dion. 27. 259 f.; Luc. 5. 72 ff. 
2 Thyia  
3 Castalios 
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م را از او داشت، کسی که نا 8معرفی شده است. آپولون فرزند خود دلفوس

در سرود فیلوداموسِ اسکارفیایی دربارۀ نفش  3دلفی از نام او گرفته شده است.

خوانیم، و حتی گفته شده است که قهرمان کهنی می 9دیونیسوس در جشن پیتیا

   4گاممنون نیز در معبد آپولون برای دیونیسوس قربانی کرده است.همچون آ

های های بیرونی یا ادغامامکان ندارد که ارتباطاتی اینچنین نتیجۀ مواجهه

های اریانگاش به فراسوی سادهکس که افق اندیشهاجباری بوده باشند. هر آن

ته در بایست تحت تأثیر فحوای نهفیابد، بدون شک میفرضیات گسترش می

 یک چنین ارتباطی میان آپولون و ایزدی همچون دیونیسوس قرار گرفته باشد. 

خاکی قد برافراشته و قدرت مطلقۀ آن را در هم قلمروِ الیمپی بر فراز مغاک 

اند و شکسته است. اما تبار ایزدان الیمپی خود از دل این اعماق سر بر آورده

های کنند. اگر نبود تاریکیهای تاریک خود را انکار نمیهرگز نیز بنیان

آوَرَد، این قلمرو هرگز ای که زئوس نیز خود در برابر آن سر فرود میجاودانه

 بنیادینعنصری و زهدان مادری، منبعِ هستیِ اگر نبود یا  3آمد؛به وجود نمی

کنند. هر چند تمامی این همراه با تمامیِ نیروهایی که از آن حفاظت می

دستانه در آغوش گرفته است، این چیز را گشادهتاریکی، این عنصر که هم

لیمپی قالب دگردیسیِ ا رحم، این آفریننده و نابودکنندۀ جاودان، دررُبایندۀ بی

م مایۀ حاکخود را استعلی بخشیده است، با این حال، هنوز هم روشنایی و جان

                                                           
1 Delphos 
2 Paus. 10. 6. 4.  
3 Pythia 
4 Schol. Lycophron. 209. 
5 Cf. Il. 14. 261. 
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مامی ای را که تبایست تاریکی و ژرفناهای بنیادین مادریبر آسمان همواره می

 هستیِ ریشه در آن دارد، در پایینِ خود به همراه داشته باشد.

آید، و عظمت قلمرو الیمپی گرد میدر وجود آپولون است که تمامیِ شکوه 

گردد. آپولون رو میبهو با قلمروهای شدنِ جاودان و در گذشتنِ جاودان رو

 –سرایانۀ گسترۀ خاکی های همهمراه با دیونیسوس، پیشوای سرمست رقص

انگی، ن اتحاد و یگای در. بخشدمی بُعد جهان سرتاسرِ به که است عاملی آن این

یابد، که همانا ای برتر و تازه استعلی مینیسی به دوگانگیدوگانگیِ خاکی دیو

مایۀ ساکن و آرام و یک جانتقابل جاودان میان یک حیاتِ چرخان و بی

 اندیش است. مآل

این چیزی نیست که صرفاً در قالب یک رابطۀ تصنّعیِ میان آپولون و 

ورت ای صواقع یک چنین یگانگیدیونیسوس شکل گرفته باشد. و اگر به

پذیرفته، آیا تنها به واسطۀ یک تصادف شلخته و ناهنجار پدید آمده؟ آیا 

نیست که تصور کنیم آپولون و دیونیسوس یکدیگر را جذب و  آن ترمعقول

 ادربر با ارتباطی چنین یک طالبِ رو آن از آپولون که –اند کشف کرده

تضاد، در ه قلمروهای آنان، هر چند شدیداً مک است شده خویش اسرارآمیز

 ای جاودان به یکدیگر پیوند خورده؟     واقعیت امر به واسطۀ علقه

ه ببایست میو با این ازدواج، دین یونانی، به عنوان تقدیسِ وجودِ عینی، 

 . باشدهای خود دست یافته بوده والاترین قلهّ
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 . تأمّلات فرجامین در باب تراژدی19

ان تراژدی همچنان به حیات خویش شکوه و عظمت اندیشۀ دیونیسوس در جه

ما دنبال کنیم، ا را دهد. در اینجا قصد نداریم که خط سیرِ تاریخیِ آنادامه می

بایست این پرسش بنیادین نهایی را مطرح کنیم که: در این حقیقت که می

شمول خود را در قالبِ آیینِ دیونیسوس بسط و توسعه داد، تراژدی شکل جهان

 د نهفته باشد؟توانچه معنایی می

خوانیم، مختص به تراژدی نیست. مطالب می« تراژیک»آنچه که ما به طور عامّ 

تراژیک است، اما  های قهرمانی، خودْابتدایی و ناپختۀ آن، یا همان اسطوره

عنصر تراژیک به دلیل بلافصل بودن و آنیّتِ موجود در ارایۀ آن که تراژدی 

تازه  هایخود را به طرزی گیرا در آفرینش تواند آن را مالِ خود تلقی کند،می

سازد. به واسطۀ همین آنیّت و بلافصلیِ دراماتیک بود که حیات آشکار می

سرایانه پدیدار گشته های همای پس از آنکه در هیأت حماسه و ترانهاسطوره

 ستا آوَرد؛ این آن چیزیزایشی عظیم سر بر می-بود، بارِ دیگر در قالبِ باز

اش خود را آشکار گسیختهلب آن روح دیونیسی و هیجانات لگامکه در قا

گونه رنج یا میلِ آتشینِ روحِ سازند. در اینجا از دل این هیجانات آوای هیچمی

شمول دیونیسوس، پدیدۀ رسد، بلکه حقیقت جهانبه گوش نمی بشری
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با ده دهننخستینیِ دوگانگی، حضورِ مجسّمِ آنچه که دور است، مواجهه تکان

 سازد. آنچه که محتوم است، و تلاقیِ برادرانۀ مرگ و زندگی خود را نمایان می

 نماد این دوگانگی نقاب است.  

های نقابدار دیگری نیز وجود داشته است، و درست است، در گذشته رقص

بایست در حد اشارت امروزه نیز همچنان وجود دارد؛ اما آنچه که در آنها می

، از دل ژرفناهایی که تحت سیطرۀ دیونیسوس قرار دارند و دلالت باقی بماند

ت وار موجوداگردد. در اینجا تنها با حضور شبحدر هیأت واقعیت پدیدار می

رو نیستیم. تمامیِ شکوه و عظمت آنچه بهدیوگون طبیعت و جهان مردگان رو

 یرزبه ط ،که فرو بلعیده شده است، در عین آنکه در جاودانگی محو گشته

 زند محشون ازکس که نقاب را بر چهره میگردد. آننزدیک می آمیزمتحکّ

رفعت و بزرگیِ کسانی است که دیگر وجود ندارد. او در عین حال هم خودش 

 ایزد سرِّ از چیزی –و هم کسِ دیگر است. جنون بر او عارض شده است 

کند و ه در نقاب زیست میک ایدوگانه هستیِ روح از چیزی مجنون،

 ترین خلََفِ آن بازیگر است.  یکنزد

 دهد،ای که در آن اعجازِ حضورِ آنی و بلافصل رخ میروح جنون و دیوانگی

همان روحی بود که حیاتی تازه را به اساطیر تراژیک دمید و باعث پیداییِ آن 

کال تر از تمامی اشدر قالبِ اشکالی گردید که اوج وقار و عظمتِ آن را کوبنده

ز ظهور گونه، دیونیسوس نیتر وجود داشتند هویدا ساخت. و ایندیگری که پیش

اش در سپهرِ معنویِ یونانیان به انجام ای از برگزیده شدنخود را در دوره
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رسانید، و سر زدنی آنچنان کوبنده داشت که ما حتی امروزه نیز از تأثیراتِ آن 

 برکنار نیستیم.  

 

 پایان ترجمه

        1/9/8931دوشنبه 
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